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  بسم الله الرحمن الرحيم
  )15/9/1385جلسه اول (

آيه بـين  در قرائت ايناي كار نيك يا جزاي كار بد. جز خداوند مالك روز جزاست. ؛1»الديِّن يوَْمِ مالكِِ«
در زمان نزول . بوده است »مَلكِِ يوَْمِ الـديّن« در اصل آن اي معتقدند كهمفسرّان اختلاف است. عده

در قـرن دوم هجـري بـه  اِعراب كه علائم خواندن آسان است، نبود. نقطه و  عراب و نقطهقرآن اِ
اين رن دوم است، ابداع شده است. بنـابركه از لغت شناسان اواخر ق خليل بن احمد فراهيديدست 

 كسره، ضمه، تنوين و نقـاط و ... در اين دو قرن، در آيات قرآن كريم و نوشتار عربي، علائم فتحه،
هم يك » ز«و » ر«رف شد. ح، يك جور نوشته مي»خ«و حرف » ج«و » ح«لاً حرف مثنداشتيم.  را

بـه يـك صـورت نوشـته » غ«و » ع«شـدند. يك جور نوشته مي» ذ«و » د« شد.جور نوشته مي
ملك و مالك به يك شـكل نوشـته  . استفادة از الف هم در ميان كلمات رايج نبود. مثلاًشدندمي
  شد.شد اما دو جور خوانده ميمي

شود و حتي در خود ايران كه از روي آن نسخه در قرآنهاي جديدي هم كه در عربستان چاپ مي
شود منتهي براي كلماتي كه الف دارند يك حركات شود، به همين سبك چاپ ميچاپ مي

مَلكِِ يوَْمِ «است، قرائت غير مشهور  »الديِّن يوَْمِ  مالِكِ«دهند. قرائت مشهورمخصوصي قرار مي
و  »الدِّين يوَْمِ مالِكِ«شنيده شده است گاهي وقتها تنشهايي هم ميان طرفداران تلفظ  است. »ديّنال
افتاده است كه امام جماعت مسجدي در آمده است. گاهي اتفاق ميپيش مي »مَلكِِ يوَْمِ الديّن«

                                                 
  3حمد آيه  -1

اعراب در اواخر  نقطه و
قرن دوم هجري توسط 
ــــن احمــــد  ــــل ب خلي

ــدي ــراي روان فراهي ، ب
  .شده است خواندن،
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اي هم به مسجدي كردند. عدهو اقتدا مياي به اگفته است و عدهمي »مَلكِِ يوَْمِ الدّين«قرائت 
گفتند اين درست اي ميگفته است. عدهمي »الديِّن يَوْمِ مالِكِ «رفتند كه امام جماعت آن مي
جع هم ديده شده است كه فتوا گويد. بعضي از مراگفتند آن درست مياي ميگويد، يك عدهمي
 »الدِّين يوَْمِ مالِكِ« هم خوانند احتياط واجب يا احتياط اين است كهاند اشخاصي كه نماز ميداده

 .»مَلِكِ يَوْمِ الديّن« هم بگويند،

 (ره)مرحـوم علامـه طباطبـاييكنيم ببينيم كه كدام يك از اين دو قرائـت درسـت اسـت. بررسي مي
گويند صاحب مثلاً قرن دوم، صاحب قرن سوم، صـاحب روز فلـان و در اصطلاح نمي فرمودند:مي

گوييم خدا صاحب روز قيامت است. ست. مالك يعني صاحب. مياين اصلاً رايج نيست، بليغ هم ني
اين خيلي بليغ نيست. اما اگر بگوييم پادشاه قرن دوم، پادشاه قرن سوم، پادشاه فلان عصـر يـا 

تر است. اگر بخواهيم يك ترجمه سليس فارسي از ملَكِ داشته باشيم، ملَـِك بليغ فلان روز، اين
، يعني خدا پادشاه روز قيامت است. اين افصـح و ابلـغ »يوَْمِ الديّن مَلكِِ«يعني پادشاه. اگر بگوييم 

يعني خدا صاحب روز قيامت اسـت. ايـن بـه آن بلاغـت و  »الديِّن يوَْمِ مالكِِ«است. اما اگر بگوييم 
  .  »مَلكِِ يوَْمِ الديّن«نيست. پس بهتر است كه بگوييم  »مَلكِِ يوَْمِ الديّن«رسايي و به آن تناسب 

افـق : اولاً تلاوت ما موكنند كهمي استدلال چنين هم »الديِّن يوَْمِ مالكِِ« طرفداران نظرية ،قابلدر م
 (ع)اهـل بيـتمهمي است چون در روايـات كثيـري از  بسيار نقطه قوت (اين با تلاوت مشهور است

ـــل   ـــي دلاي بررس
طرفداران هر دو نوع 

 يا ملَِكِ مالِكِ«قرائت 
   »الديِّن يوَمِْ



    3                                                                                                                                                          دوره دوم تفسير موضوعي قرآن كريم  
  

                                                                            

 خواننـد. يعنـي همـين تلـاوتنطوري بخوانيد كه عموم مؤمنين ميشده كه قرآن را هما 1روايت
  مشهور را بپذيريد). 

و  فرمودنـداقامة نمـاز مـي پيغمبر گراميچطور ممكن است كه دويست و پنجاه سال از زماني كه 
فرمـوده  (ع)معصـومينهمة  (عـج)امام عصر معصومكردند، تا عصر غيبت مؤمنين هم به ايشان اقتدا مي

دو  »آ«با توجه به اينكه حرف  »الديِّن وْمِيَ مالكِِ« همة مردم شنيده باشند و »الديِّن يوَْمِ لكِِمَ«باشند 
ايـن اسـت  بايد به آن مد داد و رسم عرب به مقدار مد دارد چون در تلفظ يك »◌َ -«برابر صداي 

مد ندارد ضمن اينكه حالت استفال هم دارد، كاملاً هم شنيده  »الديِّن يوَْمِ لكِِمَ«دهد. اما مي كه مد
خواندنـد. تـا زمـان ، نماز را بلند مي(ع)ائمـهو  پيامبرشنيدم.  شود گفت: اشتباهشود. يعني نميمي

(در منزلشـان يـا در حدود دويست و پنجاه سال، ائمه به صورتهاي گونـاگون  (عـج)امام عصر غيبت
 يـَوْمِ مالكِِ«شنيدند. يعني اين همه آدم، همه خواندند و مردم هم تلفظ آنها را ميمسجد) نماز مي

طرفـداران  بوده است. اين خيلي دور از ذهن است. »الديِّن يوَْمِ لكِِمَ«ر حاليكه شنيدند دمي »الديِّن
د چـون دليـل بسـيار نـمقاومـت كن واقعاً دنتواننمي ،در مقابل اين دليل »الديِّن يوَْمِ لكِِمَ«نظرية 

 »الـديِّن يـَوْمِ مالـِكِ«توان با آنها اثبات كرد كه ياتي هم در قرآن وجود دارد كه ميمحكمي است. آ
تر است. آن دليل اول اشاره به اين داشت كه اگر ما بگوييم خدا پادشـاه روز جـزا اسـت درست
پادشـاه فلـان  :شـودچون در ادبيات گفته مي؛ روز جزاستتر است از اينكه بگوييم صاحب بليغ

بهتر است  ،ك به معناي پادشاهلِصاحب فلان زمان و ... . پس كلمة مَ :شودزمان و ... ولي گفته نمي
                                                 

  »كمَا يَقْرَ�َاُ الناّسُ حَتيّ يَقومُ القائِمُ... ...إقْرَا«،  632، ص 2كافي، ج  -1
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و  آن منشأ گرفتهلك كه ملَكِ هم از خود مُگوييم كه در جواب ميتا مالك.  »الديِّن يوَْمِ«براي كلمة 
هم خانواده آن است، زير مجموعة مالكيت است. ملَِكيت تحت مالكيت است. در آياتي از قرآن به 

. پـس لكبگو خدايا تويي مالك مُ؛ 1»...لكِْالْمُ مالكَِ اللهّمَُّ قُلِ« فرمايد:مي اين حقيقت اشاره شده است.
روز قيامـت، در است، اشكالي نـدارد. خد ،لك قيامت هم، مالك مُ»الديِّن يوَْمِ مالكِِ«اگر ما بگوييم 

لك قيامـت اسـت. پـس وقتـي پس خدا مالك مُ ؛لكِ، خداست. ملُك قيامت هم مال خداستمَ
  خدا صاحب است. ،هايش رايژگيلك و همة و، مُ»الديِّن يوَْمِ مالكِِ«گوييم مي

تـر د كه اين تفسير و اين تلـاوت درسـتدهنسد كه خود آيات قرآن هم گواهي ميربه نظر مي 
هم به تلـاوت موافـق مشـهور توصـيه  ع)(اهل بيـتاست، خصوصاً كه تلاوت موافق مشهور است، 

دهند چيزي اهي ميوكردند، گفتند: همين قرآني كه در دست مردم است، بخوانيد. رواياتي كه گ
هـيچ  عفند. ما يك روايت كه از نظر متن و از نظر سنداز قرآن كم و زياد شده است، در نهايت ض

مشكلي نداشته باشد و شهادت بدهد كه اين قرآني كه در دست ماست يك كلمه از آن كم و زياد 
بـه ( اشكال دارد زياد داريم كه يا سندش در اين مورد شده است، نداريم حتي يك روايت. روايت

دارد متنش به اين ) يا اگر سندش مشكل ندر سلسلة سند دار و مجهولافراد مسئلهخاطر وجود 
توان با متن آن روايت صحيح السند، اثبات كرد كه در قـرآن دهد. يعني نميمطلب شهادت نمي

  كم و زيادي واقع شده است. 

                                                 
  1آل عمران آيه  -1

» الـديِّن يـَومِْ مالِكِ«
تر است چون درست

تـا  (ص)پيـامبراز زمان 
 (عــج)امــام عصــرغيبــت 

ــواران در  ــن بزرگ اي
ــاز  ــكِ«نم ــومِْ مالِ  يَ

ـــديِّن قرائـــت  »ال
ـــدمي ـــز  كردن و ني

انــد ســفارش كرده
مطابق تلاوت مشهور، 

 تلاوت كنيم.

ــم  ــرآن ه ــات ق آي
دهند كـه گواهي مي

مالِــكِ تلفــظ بشــود 
 .تر استصحيح
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سـوره را بخوانيـد، ات مشـهور حمـد و رائـر شما طبق قاي در فتاواي فقها است كه اگيك نكته
، در حاليكه »دحَاَ ءاًكفُْ« يا »دحَاَ اكفُوًْ« يا »كفُُؤاً احَدَ«در آخر سورة توحيد بگوييد:  مثلاً اشكال ندارد؛
ه مشهور همين است و آن دو تلفـظ ديگـر كـشود و  قرائت خوانده مي »دحَكفُوُاً اَ« در قرآن كريم

ابـن مجاهـد به نـام  ، يك فرديمشهور هسـتند. در قرن چهارم هجري ذكر شد قرائتـهاي غيـر
 و ا تدوين كرد و بـراي آن حـدّگانه ر، قرائتهاي هفتالي بغداد و از اهل سنت بودكه از اه بغـدادي

در كلاسـها و مـدارس و  مطالـب بعـد ايـن واتي شناسـايي كـرد كـهوضعي گذاشت، سلسله رُ
اگرچه عمل ابن مجاهد مـورد مخالفـت  كم راه پيدا كرد؛جايگاههاي تفسير و تلاوت و قرائت كم

بـه خـاطر  .تر بودند در عصر خودش، قـرار گرفـتز محققاني كه از خودش هم با سوادبسياري ا
انـد كـه غيـر از تحقيقاً گفته ،همين خيلي از علماي بزرگ و محققان صاحب نظر در علوم قرآن

جايز نيست. ايشان  مرحوم آيت الله صدر. به فتواي تلاوت مشهور، جايز نيست شما در نماز بخوانيد
. دلايلي هـم »دحَكفُوُاً�ً اَ« ؛ نمازتان باطل است و بايد بگوييد»دحَاَ ءاًكفُْ« گويند: شما اگر بگوييد:مي

تأييد كرده باشند. به هر  اين تلاوتها و قرائتهاي مختلف را نداريم كه امام معصوم دارد. ما روايتي
ن تلاوت كردنـد و كلي كه عامه مردم، قرآن را تا الĤط اين است كه ما به همان شحال جاي احتيا

  متواتراً نسل به نسل منتقل شده و نوشته شده است، بخوانيم. 
انسانهاست، مالك كوهها، دشتها، آسمانها و زمين ك جانها و مگر خدا مالك همه چيز نيست، مال

؟ چنـد اينها روز قيامت را انتخاب كـرده اسـت است و همه چيز مال خداست، چرا آمده از ميان
  شود:جواب در اين رابطه داده مي

طبق فتواي فقها اگر 
فردي مطابق قرائـات 

و سوره  مشهور حمد
ــاز او  ــد، نم را بخوان

 صحيح است. 

سؤال: چـرا خـدا از 
ميان تمام مخلوقـات 
خــود، روز قيامــت را 
ــه  ــرده ب ــاب ك انتخ

  عنوان مالك؟
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شود. شما اگر آيات را پيگيـري كنيـد، مع ميآنچه در اين دنياست، ج در روز قيامت جواب اول:
گيرنـد. شوند و در تحت ساية ارادة الهي قرار ميهمة اين مملوكهاي خدا در روز قيامت جمع مي

 شـوند.ماه و خورشيد هم جمـع مـي ؛1»الْقَمَر وَ الشَّمسُْ جُمعَِ وَ« لوم است. ماه و خورشيد،انسانها كه مع
فرمايـد: مـا همان آسمان و زميني كه قرآن مي  شوند،سمانها و زمين هم دوباره از  نو خلق ميآ

دوبـاره بـا نفخـة دوم بازسـازي  ،2»انكْدَرََتْ النُّجوُمُ إذَِا وَ * كوُرَِّتْ الشَّمسُْ إذَِا« كنيمآنها را خراب مي
روزي كه آسـمان را بـه  ؛3»...لِلكْتُُب السِّجِلّ كطََيّ السمَّاءَ نطَوِْي يوَْمَ« شوند كه سند آن در قرآن است،مي

ولي بـاز  ؛4» عِلينَفا كنُاّ إِناّ عَليَنْا وعَدًْا نُعيدُهُ خَلقٍْ أَوَّلَ بدََأنْا كمَا...«، پيچيم مانند به هم پيچيدن طومارهم مي

گردانيم. پـس يعني از نو آن را برمي ،»نُعيـدُه« كنيم.اش مياعادهبه همان نحوي كه اول، خلقش كرديم 
رَتْ الوْحُـُوشُ إذَِا وَ« شوندشوند. حيوانات هم دوباره محشور ميآسمان و زمين آفريده مي ، 5»حُشِـ

رُونَ رَبهِّمِْ إلِي ثمَُّ...« اشاره دارد به حشر حيوانات و پرنـدگان و جنبنـدگان و همـة  ، اين آيه6»يُحْشَـ
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ـــواب  در روز  اول:ج
قيامت، آنچه در ايـن 
ـــع  ـــت جم دنياس

 شود.يم
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موجودات. پس اگر قرار است كل اين مجموعه دوباره برگردند، خدا هم مالـك آنهاسـت. وقتـي 
  ، يعني الان هم مالك همه چيز است.»الديِّن يوَْمِ مالكِِ«گوييم مي

كند. به قول في مالكيت غير يوَْمِ الدّين نمين ، اين»الديِّن يوَْمِ مالكِِ«اگر خداوند فرمود:  جواب دوم:
كند. اگر گفتيم حسن آمد دليل اين نيست كـه گويند: اثبات شيء، نفي ما ادا نمياهل منطق، مي

اين دليلي بر اين نيست كه مثلـاً عمـرو آدم  ،اي استنيامد. اگر گفتيم زيد آدم شايستهحسين 
، فقط سكوت كرديم. سكوت ما يك جهتي داشـته ناشايستي است. ما در مورد او سخني نگفتيم

ت، معنايش اين نيست كه خدا مالك چيزهاي ديگـر نيسـ »الديِّن يوَْمِ مالكِِ«است. اگر خدا فرمود: 
است كه در اينجا آن را بيان كرده است. در آيـات  به خاطر يك ويژگي خدا مالك همه چيز است.

دي در قرآن كريم به اين شهادت آيات زيا .1»...الْأرَْضِ فِي ما وَ السمَّاواتِ فِي ما لِلهِّ « :فرمايدديگر مي
دهد كه آنچه در آسمان و زمين است، خداوند آفريده و ملك خداست و مخلوقات هم مملوك مي

 پادشاهي آسمانها و زمـين مـال خداسـت. ؛2»...الْأرَْضِ وَ السمَّاواتِ مُلكُْ لِلهِّ وَ«ذات اقدس الهي هستند. 
ماواتِ جنُوُدُ لِلهِّ وَ« .3»...الْمُلكِْ مالكَِ اللهّمَُّ قُلِ« ارتشـهاي آسـمان و زمـين هـم ملِـك  ؛4»...الْـأرَْضِ وَ السّـَ

                                                 
  284بقره آيه  -1
  189آل عمران آيه  -2
  26آل عمران آيه  -3
  7فتح آيه  -4

اينكـه  دوم:جواب 
ــود:  ــد فرم خداون

، »مالِكِ يوَمِْ الديّن«
ن نفـي مالكيـت اي

ــديّن  ــومِْ ال ــر يَ غي
 كند.نمي
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اشاره كنيم، همه ملِك خداست. قرآن به غيـر از روز قيامـت، مالكيـت  پس ما به هر چه خداست.
  خداوند را به همه چيز سرايت داده است. 

ر جوابهاست): در روز قيامت بر خلاف دنيا، ظهور اين مالكيت، شـديد ل ديگكه مكمّ( جواب سوم
نـيم كبينيم. يك چيزي كه داريم، فكر مـيحجاب است. ما اين مالكيت را نمي است. در اين دنيا

چيزها هستند. مالكيت اصلي را كنيم انسانها مالك يك سري مالكش خودمان هستيم. خيال مي
شود. حقايق واضـح رود و ملكوت اشياء ظاهر مين پرده ها كنار مييبينيم اما در روز قيامت انمي

  شوند. ديگر چيزي به عنوان حجاب جلوي چشم كسي نيست.و آشكار مي
  »اين امانت چند روزي دست ماست                                      در حقيقت مالك اصلي خداست«

. خيـال يم: زمين من ، مال من، خانة من، چشم منگويشود. ميدر اين دنيا اين مالكيت ديده نمي
شـوند كـه مالـك همـة اينهـا ي روز قيامت كه شد مردم متوجه ميكنيم ما مالك هستيم ولمي

. آياتي كـه »مالكِِ يوَْمِ الديّن«لذا اينجا فرموده است:  شودميخداست. در دنيا از اين مسئله غفلت 
فهمند كه همـة روز قيامت مردم مي؛ 1...»لِلهّ الْحقََّ أنََّ فَعَلِموُا...«در اين زمينه است به اين ترتيب است: 

اعمال مـا اين اسرار، فقط اسرار  شـود.اسرار فاش مي؛ 2»السَّرائِر تبُْلَي يوَْمَ« حق و همة دنيا مال خداست.
 قـَدمََّتْ مـا ءُالْمـَرْ ينَظْـُرُ يـَوْمَ...«شـود. شود. ملكوت اشياء هم آشكار مينيست، همة اسرار فاش مي

                                                 
  75قصص آيه  -1
  9طارق آيه  -2

در روز  سـوم:جواب 
قيامـــت، مالكيـــت 
اصلي اشياء و چيزها 

شــود كــه ظــاهر مي
 همه از آن خداست.
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ما آياتي در قرآن داريم كه خود اعمـال  بيند.كند، خود اعمال را ميانسان به اعمالش نگاه مي ؛1»...يدَاه
  شود. مشهودند و نفس عمل ديده مي

، يادآوري هيبت و هيمنة روز قيامت است كه اي امت اسلام يادتان »مالكِِ يوَْمِ الديّن« دليل چهارم:
در نمازهايتان ياد كنيد كـه فرا روي شمـا يـك روز بسيار سخت و دشواري است.  باشد، هر روز

اي فرزنـدم بـدان كـه در  ؛2»مْ عقََبةًَ كَئُـوداكُمامَاَإِنَّ  مْلَاعْوَ« گويند:كنند و ميتعبير مي (ع)ميرالمؤمنيناكه 
دادنـي اسـت بـه هيبت  اين تذكار و يك فراروي تو يك گردنة بسيار دشواري وجود دارد به نام قيامت.

لـم و معرفـت، خطاب به پيامبر، شـهر ع ؛3»الـديِّن يوَْمُ ما أدَرْاكَ ما وَ«فرمايد: روز قيامت. قرآن مي
كنـد باز هـم تأكيـد مـي ؛4»الـديِّنِ يوَْمُ ما أدَرْاكَ ما ثمَُّ« داني روز قيامت چيست؟تو چه مي فرمايد:مي
آنجـا  ؛5»لِلـّه يوَمْئَذٍِ الْأمَْرُ وَ شيَئْاً لنِفَسٍْ نفَسٌْ تَمْلكُِ لا يوَْمَ« يست؟داني روز قيامت چباز هم چه ميگويد: مي

مالكيتهاي اعتباري بوده،  ،شود كه اين مالكيتهاي دنيامعلوم مي ديگر هيچ كس مالك چيزي نيست.
  شود.نه حقيقي. فقر و ناداري واقعي ما در روز قيامت كاملاً معلوم مي

  الكيت غير خدا چه تفاوتي دارد؟مالكيت خدا با م
                                                 

 40نباء آيه  -1

  6، باب 129، ص 7بحارالانوار، ج  -2
  17انفطار آيه  -3
  18انفطار آيه  -4
  19انفطار آيه  -5

ـــارم: ـــواب چه  ج
ــن ــومِْ «اي ــكِ يَ مالِ

ــديّن ــادآوري »ال ، ي
هيبت و هيمنـة روز 

 قيامت است.
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 مالكيت خدا، مالكيت واقعي و حقيقي است. مالكيت غير خدا، مالكيت جعلي و اعتبـاري اسـت.
شما شاد هستيد و مالك آن شادماني هستيد، اين چـه جـور مـالكيتي اسـت؟ آيـا آن را  مثال:

شما، يك وابسـتگي خريديد؟ قراردادي است؟ جعلي و اعتباري است؟ وابستگي اين شادماني به 
گوييد: مـن مالـك شـادماني بين دو وجودي است كه يك وجود، محيط بر وجود ديگر است. مي

خودم هستم. شما نسبت به علم خودتان يك چنين حالتي داريد. اما اگر رفتيـد يـك شـيئي را 
 شـوده حاصل مـيخريداري كرديد، مثلاً يك خانه اي، يك وسيله اي، يك كتابي، اين مالكيتي ك

توانيد دوبـاره آن را بفروشـيد. بعـد ديگـر مالـك ك است. قابل فكَِّ ملِكْ است. ميقابل تفكي
نخواهيد بود. يعني تابع يك نوع قرارداد و جَعلْ است. جعل، همان قرارداد اسـت. ايـن مالكيـت 

كنــند جعــل يعنـي شود حديث جعلي، مردم فكر مي(گاهي وقتها وقتي گفته مي جعلي است
، جعل يعـني قـرارداد). بين اين مالكيت با آن مالكيت خيلي تفاوت است. مالكيت ما دروغ. خير

چون مالكيت جعلي و قراردادي است، تصرفات ما هم، تصرفات همه جانبه نيست. مثلـاً شخصـي 
تواند از روي ز منافع عبد استفاده كند اما نميتواند از يك بخشي امالك عبدي است. او فقط مي

توانـد او را تواند بيش از حد قانوني از او بار بكشـد، نمـيكند، نمي تك بزند يا حبسعمد او را ك
من دوست دارم تو را بسوزانم. اما مالكيـت خـدا حـد و  ،بسوزاند. مثلاً بگويد تو ملِكْ من هستي

  مرزي ندارد.
سـت اند. آن اشكال ايـن ااينجا يك اشكالي پيش آمده است كه مفسرين جوابهاي مختلفي داده

كه اگر خداوند مالك مطلق است، پس اگر خدا اراده كرد كه همة بندگانش را آتش بزند، آيا مـال 
خواهم كسي را سوزانده است؟ مثلاً يك شخصي بگويد من چند تا اسكناس در جيبم است كه مي

تفاوت مالكيت خـدا بـا 
  غير خدا:

مالكيت خدا، مالكيت 
واقعـــي و حقيقـــي 

الكيـت غيـر است. م
خــــدا، جعلــــي و 

 اعتباري است.
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ايـن  مـن :تواني بكني؟ خدا هم بگويدتواند بگويد تو اين كار را نميآيا كسي مي .آنها را بسوزانم
كسي به من مواد اوليه داده است؟ كسي به من در خلقت از نظر فكـري  آيا .بنده را خودم آفريدم

كمكي كرده است؟ شما اگر يك شيئي را بدون وساطت هـيچ عـاملي و فـاعلي ايجـاد  و تجربي
گويند كه در محوش مختار هستيد. ولي اگر مثلـاً مـن از يـك كرديد، حتي قوانين بشري هم مي

خواهم اين وسيله مي اي بسازم، بعد بگويمه يارانه دارد يك چيزي بخرم، بعد يك وسيلهشيئي ك
گويد شما از اموال ديگران استفاده كردي. دهد و ميرا از بين ببرم، قانون به من اين اجازه را نمي
بعد خواستيم آن را از بين ببـريم از جهـت مالكيـت  ،ولي اگر شيئي را ما بدون واسطه ساختيم

  گويند. ميمطلق  يتتوانيم براي آن اشكالي پيدا كنيم. به اين مالكاشكالي ندارد و ما نمي
مالك آن است.  ،گويد حيازت كنندة زمينآيد زميني را حيازت مي كند، اسلام ميمثلاً فردي مي

دوست دارم همة درختهاي آن را آتش بزنم،  ،حالا كه من مالك اين زمين هستم :مالك باغ بگويد
تواني درختـاني را كــه از آبهـا و شما نمي گويد: شما حق نداري چنين كاري را بكني،قانون مي
مالكيـت  ،كه مال تو نبوده، استفاده كرده است، از بين ببري چرا؟ چـون مالكيـت مـا امكانـاتي

اصـرار دارد  ، خيليقرآن ، مالكيت مطلق است.اما مالكيت خدا .جعلي و قراردادي و محدود است
پيدا كرد و خواست مملوك ي مالكيت اينگونه اگر شخصي ن مطلب در عمق باور ما نفوذ كند.ه ايك

توانيم از عقل دليلي بياوريم و بگوييم كه ايـن ، واقعاً خلاف عدالت است؟ آيا ميخود را نابود كند
انند بايد مجبور شويم م شود. وگرنهكار ظلم است؟ اگر اين را بپذيريم خيلي مشكلات درست مي

دليـل در آتـش ظلم نيست حتي اگر بنـدگانش را بـي كه هر كاري كه خدا بكند :اشاعره بگوييم
 وَ يَشـاءُ مَنْ يُعذَِّبُ...« گويند كه خدا مالك مطلق استزنند و ميسوزاند. خيلي ها اين حرفها را ميب
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ملِْكـش اسـت بـه  بخشـد.واهد ميكند، هر كس را هم بخهر كه را بخواهد عذاب مي ؛1»...يشَاء لِمَنْ يغَفِْرُ
آقا ببخشيد چرا اين شاخه ها را  :گويمشوم، ميديگران چه؟ بنده دارم از كنار باغ يك نفر رد مي

از اينجا برو مزاحم نشو. باغ خودم است، دوست دارم ببرم. ما هم مجبوريم كه  :گويدبريد؟ ميمي
ك نسبي كه مالكيتش جعلي اسـت، در كـم و توانيم به يك مالاز او عذر خواهي كنيم. اگر ما نمي

از  شـود؟زياد كردن شاخ و برگهاي باغش و ملِْكش اعتراض كنيم، چطور به خدا اعتراض وارد مي
تواند مؤاخذه كند. چون بـه عقـل گفتـه جهت مالك بودن هيچ منع عقلي ندارد. يعني عقل نمي

او كمكي نكرده است، خودش شود كه يك مالك مطلقي كه هيچ كس در ساختن اين شيء به مي
مواد اوليه آن را ايجاد كرده است، فعلش هم مال خودش است، از تجربة ديگـران هـم اسـتفاده 

توانـد عقل اينجـا نمـي .خواهد هر كاري كه دوست دارد با اين ملكش بكندنكرده است، حالا مي
ر كند. اما شما همچنـان كاري كند. البته از جهت مالكيت. نه اينكه عقل نتواند مطلقاً حكمي صاد

  توانيد اين حرف را بپذيريد، خلِلَ آن در كجاست؟ بينيد كه نميمي
تصرفات مـا گـاهي وقتهـا  عبث نيست اما انه وبازگوييم كه تصرفات خداوند، تصرفات هوسمي

گوييم: برويم پيش خودمان مي ،آوريم، يك وقتي بيكار هستيمتصرفات عبث است. مثلاً ملَال مي
هاي درختان را ببريم. حالا چه بسا يك كشاورز بگويد كه شما كار بدي كرديد و نبايد ايـن هشاخ

كه جهـل، نقـص  ،بريديد و يا اينكه الان فصل اين كار كردن نبود. يا جهل داشتيمشاخه ها را مي
گويم من از اين حوض خسته شدم، خرابش كنم است مثلاً فرض كنيد من يك حوضي ساختم، مي

گويم: چرا. گرفت؟ ميپرسند چرا اين كار را كردي، مگر اين آب نميوض ديگر بسازم. ميو يك ح
                                                 

  40مائده آيه  -1

ــد،  ــرفات خداون تص
بازانه و تصرفات هوس

ــا  ــت ام ــث نيس عب
تصرفات مـا گـاهي، 

 تصرفات عبث است.
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آورده بودم. آنقدر  گويم: ملالداد؟! ميمگر اين قابل استفاده نبود؟ چرا. پس خوشي تو را آزار مي
خـواهم آن را بيضـي شـكل به آن نگاه كردم كه ديگر حساس شدم، تا حالا مربعي بوده حالا مي

گويند: كار عبث. چرا من كار عبث انجام دادم؟ چون يك نقصاني در من است كـه م. به اين ميكن
گيرد و من ناتوانم در مقابل آن. ولي خدا كه اينطور نيسـت. يـك وقتـي از پنجة ملال، من را مي

  فهمم كه اشتباه است.بعد مي ،كنمروي جهالت و ناداني يك تصرفاتي در يك ملكي مي
آقاي كدخدا شما كه عقل كل هستيد، اين سر گاو در خمره گير كرده است حالا چكـار گفته بود: 

كنيم؟ مرتب به آنها سركوفت زده بود و گفته بود كه شما اگر من را نداشتيد چه خاكي بر سرتان 
كرديد. گفتند: حالا كه الحمدلله وجود مبارك شما است و مشكلات ما را حل مي كنيد، حالا ما مي

مايي كنيد و ما را سرزنش نكنيد. گفت: اول سر گاو را ببريد. وقتـي آمدنـد حـرف بزننـد را راهن
نگذاشت و گفت: هر چه من گفتم عمل كنيد. سر گـاو را بريدنـد. گفـت: حالـا بزنيـد خمـره را 

خواستند يك جـوري سـر گـاو را از بشكنيد. هم سر گاو را بريد، هم خمره را شكست. اينها مي
  ند كه نه گاو كشته شود و نه خمره بشكند. خمره بيرون بياور

گويند عبث. ولي آيا خدا جهل دارد؟ گاهي وقتهـا تصرفات ما از روي جهل است. به اين مي گاهي
كـه كارهـاي عجيـب و غريـب  ،هااني است. مثل بعضي از اين ديوانهتصرفات ما از روي مرض رو

هايي كنيد؟ براي خودشان يك فلسـفها ميگوييم كه چرا اين كار ركنند. وقتي هم به آنها ميمي
كند طلاست. اينهـا نقـص كند، فكر ميمثلاً آهن قراضه جمع مي اند.درست كرده را در ذهنشان

گويند كه يـك است. يك وقتي يك شخصي مجبور است كه كاري را بكند. مثلاً به اجبار به او مي
گويند: اگر نشكني سـر يمتي است. ميشكنم، اين قگويد: من نميكاسه قيمتي را بشكند، او مي

تصرفات ما گـاهي از 
ــرض  ــل، م روي جه
ــار و ...  ــي، اجب روان
است؛ اما هيچكدام از 
اينها در خداونـد راه 
ندارد و تصرفات خدا 

  ست.حكيمانه ا
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تواند خـدا شود كاسه را بشكند. اين هم نقص است. چه كسي ميشكنيم. مجبور ميخودت را مي
گوييم: تصرفات خدا، تصرفات حكيمانه است. اگر يك آقاي مهندسي يك برج كند؟ مي مجبوررا 

مام شد بگويد: حالـا دوسـت ت كه بعد ،عظيم صد طبقه بسازد و همة اموالش را هم خرج اين كند
خـراب كـنم، از نظـر  ) اطرافش ببندم و در يك لحظه آن راTNT( دارم كه چند پوند تي ان تي

تواني آن را خراب كني ولي از نظر حكمت چه؟ آيا ايـن گوييم: ملك خودت است، ميمالكيت مي
  نقص است. و اين نشان يك نوع ديوانگي كار حكيمانه است؟
ز ذات اقدس حق محال است. چرا محال است؟ چون هر انگيـزه و هـر دليلـي ا ،صدور فعل عبث

گردد. بگوييم جهالت است، اين نقص است. بگـوييم براي فعل عبث در نظر بگيريم به نقص بر مي
او را مجبور كردند، اين ضعف قدرت است، زور ندارد دفاع كند. بگوييم ملال او را گرفتـه اسـت، 

 پـسيعني مغلوب نشـو. » زيزع« ،1»الْحكَيم الْعزَيزُ هوَُ...« شودملال نمياين نقص است. خدا مغلوب 
  چون نقص ندارد، فعلش، فعل حكيمانه است بالضروره.  خدا نقص ندارد و

ايـم. ي را نپذيريم، توحيد را نپذيرفتـهكنيم كه اگر ما حكمت الهحكمت الهي مفصلاً بحث ميدر 
اما در انعكاس  ،ايم كه نور به اين آينه تابيده استذيرفتهاين درست مثل اين است كه بگوييم ما پ

شود. به محض اينكه نور به سـطح آينـه نور ترديد داريم. اگر نور به آينه تابيد، قطعاً منعكس مي
شود بين تابش نور وانعكاس نـور تفكيـك كـرد؟ ضروري است. چطور مي ،صيقلي برسد انعكاس

اما در حكمت  ،نعكس نشود. مثلاً بگوييم: من توحيد را پذيرفتمبگوييم امكان دارد نور بتابد اما م
الهي ترديد دارم. يا بايد هر دو را رد كرد يا بايد هر دو را پـذيرفت. بعـد اگـر حكمـت الهـي را 
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صدور فعـل عبـث از 
جانب خداوند، محال 
اســت؛ چــون دليــل 
انجــام فعــل عبــث، 
نقص است و نقص در 

 ذات خدا راه ندارد.
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پذيرفتيم ولي معاد و نبوت را نپذيرفتيم اين مثل اين است كه بگوييم: من آينه را قبول دارم ولي 
گويـد: زني؟ ميشكنم. مي گوييم: آقا چرا سنگ به طرف آئينه ميرا ميزنم تصوير داخل آن مي
خواهم تصويرش را بشكنم. اگر شما بخواهي تصوير را بشكني آينه را هم خـواهي شكسـت. مي

 مـِنْ رٍبَشَـ  عَلـي اللـّهُ أَنـْزَلَ مـا قالوُا إذِْ قدَرِْهِ حقََّ اللهَّ قدَرَُوا ما وَ«: قرآن به اين حقيقت اشاره مي فرمايد
 عني انكار نبوت، انكار توحيد اسـت وي آنهايي كه گفتند نبوتي نيست اصلاً خدا را نشناختند.؛ 1»...ءٍشَيْ

مالـك بـا اينكـه ( گوييم كه چون خدا حكيم اسـتمت الهي، انكار توحيد است. ما ميانكار حك
خـل و تصـرفات كند، دكند، دخل و تصرفاتي كه در مملوكش ميمطلق است) ولي كار عبث نمي

  اين خلاف حكمت و عبث است. ،حكيمانه است. اينكه يك وقت مملوكي را از بين ببرد
كشي؟ بگويد: اين زمين و ايـن دشـت بـزرگ را كــه بگوييم: آقاي كشاورز شما چرا زحمت مي

ام و امكـانات اجــاره كـردم كــه گرفته خـواهم شخم بـزنم. چقدر هـم كـارگـرمي، بينيمي
را يك دشـت بزرگ درسـت كنم پرُ از گندم. بعد هم آن را خرمن كنم. بعد هم آتش بزنم  اينجـا

گوييم. بله از جهـت مالكيـت مـا و دوباره از نو شخم بزنم. ما به اين شخص، آدم ناقص العقل مي
دلـم  ،گويد: اين ملك من استتوانيم به او بگوييم كه تو به چه حقي اين كار را كردي؟ او مينمي
تواند بگويد كه اي. او ديگر نميگوييم: تو ديوانهخواهد آن را بسوزانم. ولي از جهت حكمت ميمي

حكيمانـه يـا  كنـد؟من عاقل هستم. خدا مالك مطلق است اما او چطور در ملكش تصـرف مـي

                                                 
 91انعام آيه  -1
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تواند بگويد كه خدا هر كاري كرد، عدالت شود و ديگر كسي نميعبثانه؟ اينجا مسئله درست مي
  مجازات كند.  ي اگر خواست بنده اش را بي دليلتاست ح

از نظـر عقـل  ،اگر خدا مالك بي قيد و شرط است، پس خداوند هر تصرفي در ملـك خـود كنـد
 :گوينـدميحرف آنهايي كـه  معتقد بود به مذموم نيست و خلاف عدالت هم نيست. بنابراين بايد

آن عدل است. اگر خواست مردم را عـذاب  ،واب باشدولو اينكه به نظر ما ناص هر كاري بكند خدا
در ملك ديگري كه تصـرف نكـرده  چون در ملِك خودش تصرف كرده است، آن عدل است ،كند

آن چيزي را كه مستحقش نيست، پاداش دهد و آن چيزي  تواند به شخص،است. اگر بخواهد مي
ن خـدا تصـرف در مـال را كه ندارد به او ببخشد يا از كسي چيزي را كه دارد باز پس بگيرد. چو

دهد كـه شـما هـم توانيم به او اعتراض كنيم. خدا هم به ما جواب ميخودش كرده است، ما نمي
برويد در مال خودتان تصرف كنيد و چون او آفريدگار همه چيز و همة هستي است، هر تصـرفي 

ت ايرادي وارد كند اشكالي ندارد. در جواب اين گروه، عرض كرديم كه اگر چه از نظر مالكي هم كه
م اگر شخصي بيايد و يك سـاختمان يگفت شود.اشكال وارد ميو نيست، اما از جهات ديگر ايراد 
اگر بعد از ساختن گفت: من دوسـت  را دارد؟حق تخريب آن آيا  بلندي بسازد، مالكش هم باشد،

چـون  ؛ارد نيستاز نظر مالكيت ايرادي بر او و ،دارم مواد منفجره به آن ببندم و آن را خراب كنم
گوييم اين كار خلاف حكمت ت حكمت بر او ايراد وارد است. مياو مالك آن ملك است. اما از جه

است. اين كار، كار عبثي است. اگر كشاورزي گندمش را خرمن كرد و يكجا كرد و سوزاند، قـانون 
كشـيدم، گويـد خـودم زحمـت آن را بگيرد كـه چـرا آن را سـوزاندي؟ مي اش راتواند يقهنمي
اما حقيقت آن است كه كار بيهوده و عبثي انجام داده و خلاف حكمـت خواهم آن را بسوزانم. مي

ايــن ســخن درســت 
نيست كه خدا چـون 

قيـد و خدا مالك بي
شرط است پس هـر 
تصرفي در ملك خود 
بكنــد از نظــر عقــل 
ـــاف  ـــذموم و خل م

 عدالت نيست.
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درست است كه خدا مالك مطلق است اما اگر دخل و تصرفي بر خلاف عـدل در عمل نموده است.
مملوك خودش انجام دهد، اين قبيح است. ما يك عدل داريـم، يـك قسـط و يـك عـدالت. در 

مثلاً اگـر مـوي  قرار دادن هر چيزي سر جاي خودش. ؛»وُضِعَ الشيَّءُ في موَْضعِهِِ«اند: گفتهتعريف عدل 
انسان بيايد در پيشاني و وصل ابرو شود از حالت عدل خارج شده است. دنـدان آسـياب بيايـد 
جلو، از جاي خودش خارج شده است. جاي استخوان دور مغز با ماهيچه هـاي دور شـكم عـوض 

از جاي خودش خارج شده است. سفيدي چشم و سياهي چشـم اگر رنگـهايشان بـا شود هر دو 
بينيـد هر چيز نگاه كنيد مـيبه است. شما اگر يكديگر عـوض شـود، از جاي خودش خارج شده

فاصلة زمين تا خورشيد اگر بيش از اين باشـد  گذاشته است. سر جاي خودش به طور دقيق خدا
تـر شـود. اگـر نزديككند و زمين از مدار خارج ميي جاذبه غلبه مينيروي گريز از مركز بر نيرو

شـود. حتـي در الكترونهـا اگـر فاصـلة بـين ، جذب خورشيد ميباشد، نيروي جاذبه غلبه كرده
شـود و اگـر بـه الكترون و هستة اتم يك ميليارديم ميليمتر نزديكتر شود جذب هستة اتم مـي

گياهـان  نگاه كنيد در آسمان، زمين، خلقت و شود. اگريهمين اندازه دورتر شود از مدار خارج م
گويند عدل. ضد عدل، معروف اسـت بينيد هر چيزي دقيق در سر جاي خود است. به اين ميمي

كه ظلم است ولي اينطور نيست و ظلم ضد عدل نيست. ظلم يكي از مصاديقي است كه ضد عدل 
شود كه ج اشياء از جاي خودشان. چطور ميفساد است. فساد يعني اخرا ،ضد عدل ،است. مفهوماً

شود. يك آقـايي كـه مدير مي ،ش مديريت نيستشود؟ يك آقايي كه حقّفساد اداري ايجاد مي
شود. كار بلد نيست، همه چيز را ش معاونت نيست و در حد يك كارمند ساده است معاون ميحقّ

شود. اشياء كه از جـاي خودشـان كند. به اين ترتيب فساد درست ميخراب مي و ريزدبه هم مي



  )15/9/1385(جلسه اول                                                                                                                                                                                                  18         
    

 38 دمـا بـه اگر ايـن ،درجه است 37شود. حد اعتدال دماي بدن خارج شدند فساد درست مي
خـورد. اگـر لايـة ازُُن آسـيب به هم مي و مزاج انساند و نظام بدن كنتب مي برسد انساندرجه 
شود. يـك گوشـة مي يباعث تبخير آبهاي زياد ،تشعشعات مضر خورشيد، گرماي اضافيببيند، 
 ظهََرَ« ريزد.آيد. نظام زمين به هم ميشود خشكسالي و يك گوشة دنيا سيلهاي زيادي ميدنيا مي
به خاطر كارهايي كه مردم كردند فساد در دريـا و خشـكي  ؛1»...الناّس أيَدِْي كسَبََتْ بمِا البَْحْرِ وَ البَْرِّ فِي الفْسَادُ

  ظاهر شد.
ي كويت را آتش زده بود تمام هواي منطقه را دود گرفتـه بـود. يـك در جنگ نفت، عراق چاهها

باران سياه آمد. من وقتي ايـن بـاران را اين سه چهار بار  ،باراني آمد كه اين باران كاملاً سياه بود
بَتْ بمِـا البَْحْرِ وَ البَْرِّ فِي الفْسَادُ ظهََرَ« خواندماين آيه را مي ديدم فوراًمي ، كارهـاي ...»نـّاسال أيَـْدِي كسََـ

اسـت. فسـاد در ان خارج كـردهنظام زمين را به هم ريخته است و اشياء را از جاي خودش ،مردم
مزاج انسان اين است كه از حالت تعادل خارج شود. فساد در مديريت اين است كه زرگـر بقـالي 

گـري را كند، بقال زرگري كند. مهندس پزشكي كند، پزشك مهندسي كند. هر كدام چون كار دي
  كسي بايد سر جاي خودش بنشيند. بلد نيست، خراب مي كند. هر
اند: حق هر صاحب حقي را داريم كه در تعريف قسط گفتههم  قسط مقابل عدل، فساد است. يكي

و مـا بـه آن عـدالت  وجـود داردبه خودش دادن. اين همان عدلي است كه در جامعـة بشـري 
. قـرآن كـريم از ايـن بـه شودمي استعمال اشتباهاً ت،گوييم. ولي چون اين كلمات، عربي اسمي
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متضاد عدل، فسـاد، 
متضاد فسط، ظلـم و 
متضاد عدالت، فسق 

  است.
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 لَقـَدْ«گوييم، اين قسـط اسـت. عنوان قسط ياد كرده است. همان كه ما به آن عدل يا عدالت مي
  .1»...باِلْقسِطْ الناّسُ ليَِقوُمَ المْيزانَ وَ الكْتِابَ مَعهَمُُ أَنْزلَنْا وَ باِلبْيَنِّاتِ رسُُلنَا أرَسَْلنْا

اين همان عدالت اجتماعي است. مقابل اين قسط، ظلم اسـت.  2»...باِلْقسِطِْ شهُدَاءَ لِلهِّ قوَّامينَ ونوُاكُ...«
ودش پس قسط يعني حق هر كسي را به خودش دادن و ظلم يعني اينكه حق هر كسي را بـه خـ

  ندادن. 
 تِقامَـ لِدْعَـالْبِ«شود. هستي و همة مخلوقات مي تر است. عدل شامل همةدايرة قسط از عدل تنگ

عدل است. يعني خداوند هـر  و ... نگاه كنيد در گياهان، در آسمان ،. در انسان3»رضالاَ وَ مواتِالسَّ
چيزي را در سر جاي خودش قرار داده است. مثلاً بال خفاش را به عقـرب نـداده اسـت. جـرأت 

. اين ما هسـتيم كـه پلنگ را به گربه نداده است. در عالم تكوين همه چيز سر جاي خودش است
. كنيمخـارج مـي كنيم و اشياء را از جاي خـودشبعضي وقتها در عالم انساني دخل و تصرف مي

كنيم ولي اشتباه اسـتعمال همان عدالت اجتماعي اسـت كه ما در ادبيـات اسـتفاده مي ،قسـط
بـاطني  ظلم است. عدالت به يك ملكـة ،كرديم چون تعريف آن را درست نفهميديم. مقابل قسط

اند كـه خلـاف ها گفتهن آن ملكه، معصيت خدا نكند. بعضيگويند كه شخص با داشتشخصي مي
عدالت دارد؟ يعنـي اهـل  آيا خواهد باشدگويند فلاني امام جماعت ميمرُوَُّت هم انجام ندهد. مي
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قسط: يعني حق هـر 
كسي را بـه خـودش 

 .دادن

  
  
  
  

ملكـة بـاطني  عدالت:
كه شخص با داشـتن 

ــه، معصــيت  آن ملك
خدا نكند و به قـولي 
ــم  ــروت ه ــاف م خل

 انجام ندهد.
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ني گوينـد فلـادر كتب فقهي مي نه؟ نقطة مقابل عدالت، فسق است. فسق و انجام كبائر است يا
نماز، نمـاز  فاسق است يا عادل است؟ از شرايط قضاوت، از شرايط نيابت(نيابت در حج، نيابت در

 يط مرجعيت، فاسق نبودن است. بسـياريجماعت، از شرايط رهبري، از شرا قضا)، از شرايط امام
 شد بلكه بايد عادل باشـد.گويند نبايد فاسق بااز احكام هستند كه عدالت در آن شرط است. مي

يعني به هم ريختگي و اشياء را از جاي خود بيرون كردن. عدل  فساد فساد است. عدل، متضاد -1
است كـه مقـابلش ظلـم ، همان عدالت اجتماعي قسـط -2 يعني اشياء را سر جاي خود گذاشتن.

لفظ عدالت كه همان عدالت فردي است و نقطه مقابل آن فسق است. از اين سه  عدالت: -3است. 
همه كار خدا از روي عدل است. هر كه را لايق هر چيز كه  :گوييملي را در نظر بگيريد ميتا اگر او

  گويد:ديدش، دادَش. سعدي مي
  اگر پر داشتي          تخم گنجشك از زمين برداشتي  مسكين گربه

  نگذاشتي  خود شاخ گاوان را اگر خر داشتي         آدمي را پيش 
اگر خداونـد دخـل و كه  نتيجه رسيديم اين ايت شده است. حالا بهعدل رع ،در تمام زواياي عالم

از نظر مالك بودن قبيح نيست.  ، از اين نظر قبيح است اماّتصرفي بر خلاف عدل در مخلوقش كند
توكار هم بخرد. بعـد  روكار و آجرمثلاً اگر كسي بيايد سنگ مرمر بخرد، موزاييك هم بخرد. آجر 

خواهم به سبك جديد خانه بسازم. آجرهاي روكار را داخل به كار ببـر، يمن م :به آقاي بَناّ بگويد
كنـد. گويد: آقا هيچ كـس ايـن كـار را نمـيمي توكار را بيرون خانه به كار ببر. بنا اين آجرهاي

گويد: اين گچها را كـف ميگويم بساز. گويد: تو چكار داري مال خودم است من هر طوري ميمي
تواند اعتراض كند وش و اين سنگ مرمرها را در سقف بگذار. آيا بنا ميزمين بكش به جاي كف پ
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يـك  ن مال خـودم است، تـو فقط بســاز.گويد: ايـكنيد؟ ميكه شما به چه حقي اين كار را مي
آب ندارد براي تو كـه  كني، آب ندارد. گفته بود: براي مننفـر گفته بود: آقـا ايـن چاهي كه مي

گوييم از نظر مالكيت هيچ اشكالي ندارد و هيچ را انجام بده، پولت را بگير. مي نان دارد. تو كارت
ات را اينطـوري تواند او را بازداشت كند كـه آقـا چـرا خانـهايرادي به او وارد نيست. كسي نمي

است چون اشياء را مرتكب فعل قبيحي شده ،گويد: دوست داشتم. اما از جهت عدلساختي؟ مي
  خارج كرده است.از جاي خودشان 

. و هر چيزي هم در سر جاي خودش قرار دارد نظام احسن است ،استنظامي كه خدا درست كرده
آيد كه هر چيزي سر جاي خودش باشد. اگر از شما سؤال كننـد نظام احسن، موقعي به وجود مي

زيبـا شود؟ يك شـعر كه به نظر شما، سرِّ زيبا شدن يك نقاشي چيست؟ زيبايي چطور ايجاد مي
گوييم: اين شاعر كلماتي را كه اينجا گذاشته اسـت، دقيـق گذاشـته آيد؟ ميوجود ميه چطور ب

ريخت. يك نقـاش هـر است. اگر يك كلمة ديگري گذاشته بود، زيبا نبود. تركيب شعر به هم مي
رنگي را به اندازه در جاي خودش گذاشته است. اگر اين رنگ را يك كم، بيشتر گذاشته بود ايـن 

شـد. شد، اگر كمتر گذاشته بود سايه پيدا نبود، ابعاد پيدا نبود، چهره خراب ميهره خراب ميچ
اين نقاشي زيبا شد كار ديگري هـم نكـرد. يـك  ،چون هر رنگي را دقيق سر جاي خود گذاشت

  كه هر سخني را در جاي خودش به كار ببرد.اين گفتار زيبا چه گفتاري است؟
رّي جـز ايـن نـدارد. اگـر كسـي در  شچه زيبايي است، سرِّ�ّهر  همين است. اصـلاً زيبـايي سِـ

چشمهايش خيلي گشاد باشد، زشت است. اگر خيلي تنگ باشد كه مثلاً معلوم نشود كه چشمش 
كـنم). اگـر توان به خلقت خدا ايراد گرفت. من در عرُف عرض ميرا باز كرده يا بسته (البته نمي

ــدا  ــه خ ــامي ك نظ
نظـام درست كـرده 

احسن است و نظـام 
احســن، مــوقعي بــه 

آيد كه هـر وجود مي
ــاي  ــر ج ــزي س چي

 خودش باشد.
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باشد يا چشم به اندازه خودش باشد و در جاي خودش  ابرو شكل خاص خودش و به اندازه خودش
تر و مثلاً يك چشمش بازتر باشد و يـك چشـمش تنـگ شود. اگر كسيباشد، زيبايي توليد مي

 گوييـد:تعادل نداشته باشد اين زيبا نيست. زيبايي در همة عالم اينطوري است. شما به نقاش مي
خواهم زيبـايي ايجـاد ني چه؟ يعني من ميجاي كدام رنگ است يع كدام رنگ است؟اينجا جاي 

   كنم. خدا هر چيزي را دقيق سر جاي خودش گذاشته است.
نَ الذَّي«گوييم: اينكه ميتر امكـان ندارد. پس نـظامش، زيباتـرين اسـت و از ايـن دقيـق  أحَسَْـ

شـود. ديگر از اين زيباتر نمي آن خدايي كه هر چيزي آفريد در نهايت زيبايي آفريد.؛ 1»...خَلَقهَ ءٍشَيْ كُلَّ
يـك  در عـالم اسـت. اينقدر مخلوق زشت شود زيباتر بيافريند؟گوييد: يعني از كرگدن نميمي

گوييـد نظـام توان به آن نگاه كرد، شما بـه ايـن مـياگر درفيلم باشد نمي كه سوسمار بد قيافه
، بلـه. ي به مخلوقات نگاه كنيمجزئ ئيببينيد اگر ما جز شد بيافريند؟احسن؟! از اين زيباتر نمي
  شد.بينيم بهتر از اين نمينگاه كنيم، مي اما اگر به كل و به مجموعه

چون خانة آقاي فلاني  گذارند) كها بگويند (داخل كار را معمولاً آجرهاي معمولي مياگر به اين بنّ
خواهـد آجرهاي داخل آن را هم، آجرهاي گران قيمت بگـذار. آنجـايي را هـم كـه مـي است،
كشـي كـن ي صدهزار تومان بگذار، بعـد سـيمانبگويد: اول سنگ مرمر متر ،كشي كندسيمان

قيمت باشد. بعد هم بگويد: من تمـام مصـالح درجـة خواهم همة مصالح اين خانه گرانچون مي
گوييم: عاقل؟!  اگر تكي تكي نگاه كنيم يك و گران قيمت در اين خانه بكار بردم. آيا ما به او مي

 (ع)اميرالمـؤمنين كرگدن بيافريند.از  ترتوانست قشنگگويد. نه اينكه خدا نميبينيم راست ميمي
                                                 

  7سجده آيه  -1

ســرّ هــر زيبــايي در 
دنيا ايـن اسـت كـه 
خداوند هر چيـزي را 
ــاي  ــر ج ــق س دقي
خـــودش گذاشـــته 

 است. 
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اش، چشـم را بزنـد، بـوي خواست آدم را از نـوري بيافرينـد كـه تشعشـع چهـرهخدا اگر مي: 1فرمايندمي
توانسـت خواسـت مـي؛ اگر مي»لَعَفَلَ« خوشش مشام انسان را بربايد، جمالش عقل انسان را حيرت زده كند

  شد.تكبر ابليس رو نمي رفت.كرد ابليس لو نمياما اگر اين كار را مي
گويـد: اي ابلـيس ل گنديده خلق كند كه وقتـي مـياين است كه آدم را از گِ ،زيباترين خلقت

نوُنٍ مَإٍحَ مِنْ صَلْصالٍ مِنْ خَلَقتْهَُ لبَِشَرٍ �لأِسَْجدَُ أَكُنْ لمَْ قالَ« گويد:او مي »اسُْجدُْ«  گويـد:. خدا هم مـي»مسَْـ
ا خريـده اسـت بـراي كه بنـّ توكاري بينيم اين آجر. ما اگر كلي نگاه كنيم ميخارج شو؛ »اُخْرجُ«

اين بد بـود. ايـن خلـاف خريد جايي مصرف دارد كه بايد اين آجر باشد. اگر آجر درجة يك مي
آفريده شده بود، تـا خـدا بـه  فرمودند، (ع)اميرالمـؤمنيناگر انسان به همان صورتي كه  عدل بود.

گفت: چشم و بـا كرد، ابليس بود. ميگفت: سجده كنيد. اولين كسي كه سجده ميفرشتگان مي
بگيرنـد  يك مريض خواهند عكسوقتي مي رفت!افتاد. تكبر ابليس كه لو نميمي سر به سجده

اي دكتر بـه مـا آب گـِل گويد: آقدهند. مريض مييك مواد خيلي عجيب و غريبي به مريض مي
تـوان گفـت: آقـا گويد: نه بايد اين را بخوري. نمـيچيست؟ مياما اين ديگر خوريم، بدهيد مي

دهيـد؟ يـك ليـوان دوغ بـه او ايشان آدم خيلي بزرگواري هستند، اينها چيست كه به او مـي
  شود.بدهيد. اگر دوغ به او بدهند، بدتر مي

                                                 
فاسَ عَرْفهُُ لَفَعلََ و... شرح نهج نْالاَولَوْ اَرادَاللهُ اَنْ يَخْلُقَ آدمََ مِنْ نُورٍ يَخطْفُِ الابَْصاَرَ ضيِاوُهُ وَيَبهَْرُ الْعُقُولَ روُاؤُهُ وَطيبٍ يَأخُْذُ  -1

  131ص  13البلاغه ج
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گويد: زيباتر از اين امكان ندارد نه بـه كند و مين معرفي مياگر قرآن نظام خلقت را نظام احس 
توان بهتر از اين خلق آيند را نميمعناي اينكه مثلاً كرگدن يا موجوداتي كه به چشم ما زيبا نمي

تر و بهتر از اين امكان ندارد چرا؟ چون هـر كرد، بلكه در مجموع كه نگاه كنيم، زيباتر و درست
خودش است و ما گفتيم كه تعريف زيبايي هم چيزي جز ايـن نيسـت.  چيزي دقيق در سر جاي

اي زيباست كه تمام اجزاي آن چهره دقيق باشد. آن نظامي زيباست كه هر چيزي كـه آن چهره
 ؛1»...خَزائنِـُه عنِـْدنَا إلِاّ ءٍشَيْ مِنْ إنِْ وَ« فرمايد كه:ميخدا آفريده شده به اندازه، آفريده شده است. 

خواهيم نازل كنيم، به اندازه نازل اما وقتي مي ؛2»مَعْلوُمٍ بِقدَرٍَ إلِاّ ننَُزلِّهُُ ما وَ...« چيزي پيش ماست. خزينة هر
  .كنيممي

كنم. بـه انـدازه، گويد: من رنگ اينجا زياد دارم اما قوطي رنگ را روي تابلو خالي نمينقاش مي
گويد: خزانة اشياء پيش ماست، همه م. خدا ميكشزنم و به اندازه، به تابلو ميقلم را در رنگ مي

زنـيم. سـفيدي زشـت چيز پيش ماست اما ما در اين نگار خانة هستي، هر رنگي را به اندازه مي
گوييد: بستگي دارد. اگر براي سفيدي چشم و چهره باشد زيباست. اگـر بـراي است يا زيبا؟ مي

در جاي خودش. مجموع نظـام را كـه مو و ابرو و حلقة وسط چشم باشد، زشت است. هر چيزي 
  فهميم كه خيلي زيباست. بينيم، ميمي

                                                 
  21حجر آيه  -1
  همان -2
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ما را به اين حقيقت كه در رابطه با آسمان و زمـين اسـت توجـه  ملك قرآن كريم در صدر سورة
 مـِنْ تـَري هـَلْ رَالبَْصَـ  فاَرجْعِِ تفَاوُتٍ مِنْ الرحَّْمنِ خَلقِْ في تَري ما طبِاقاً سمَاواتٍ سبَعَْ خَلقََ الذَّي«دهد. مي
بيني؟ هـيچ ايـرادي بيني؟! هيچ جاي خالي ميهيچ سستي و هيچ كم و كسري در اين خلقت مي ؛1»فطُوُرٍ

رَ ارجْـِعِ ثـُمَّ« نگاه كن هيچ مصالحي در جايي به كار رفته است كه نبايد به كار رود؟ بيني؟مي  البَْصَـ
تمامـاً روي حكمـت  ؛3»...خاسئِاً البَْصَرُ إلِيَكَْ ينَْقَلِبْ...« گاه كندوباره چشم بصيرتت را باز كن، ن ؛2»...كَرتَّيَْنِ

  شود نظام احسن. اين مي است، چشمت خسته خواهد شد.
، كند. اين سـؤالاتاو مالك است كه اين مالك بر اساس عدل و حكمت تصرف مي اولـاًگوييم: مي

رد يك روز صبح همه را آتـش كه بگوييم: خدا كه مالك مطلق است دوست داغير منطقي است 
خدا هوس باز است. دخل و تصرفات خدا از روي حكمت است، از روي هـوس  نعوذ باللهبزند. مگر 

  نيست. 
گذارد. وقتي اين شـد ديگـر آن سـؤال از خدا هر چيزي را درست در سر جاي خودش مي دومـاً

ي خيلـي عميـق دارد. در هااساس مُنْدَفعِ است. اين اشكال از اساس حل است. اين بحث، ريشه
چون مالك است هـر  ؛1»...يشَاء ما يخَْلقُُ...«، خداوند مالك آسمانها و زمين است فرمايد:مي 4سورة شوُري

                                                 
  3ملك آيه  -1
  4ملك آيه  -2
  همان -3
  ...»الْأَرْضِ وَ السمَّاواتِ ملُكُْ لِلهِّ « 49شوري آيه  -4
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تش با حكمتش گره خورده است. مشـيت او اما اين را بدانيد كه مشيّ آفريند.چه كه مي خواهد مي
است. اگر بگويند بـه  هوس وي واز روي ه عين حكمت اوست. خواست ما گاهي وقتها، خواست

دانيم، براي تنوع، خسته شده بوديم. خواست خدا گوييم: نميچه حكمتي اين كار را كردي؟ مي
به  ؛2»...إِناثاً يشَاءُ لِمَنْ يهََبُ«.... »...يشَاء ما يخَْلقُُ«...بر اساس حكمت است چون نقصي در او راه ندارد 

دهد و بـه هـر كس بخواهد پسـر مــي ؛3»...الذُّكوُرَ يشَاءُ لِمَنْ يهََبُ وَ...« ،دهدهر كس كه بخواهد دختر مي

هــر  ؛5»...عَقيماً يشَاءُ مَنْ يَجْعَلُ وَ...« ،دهـد، هم دختريا هم پسر به آنـها مي ؛4»...إِناثاً وَ ذُكْراناً يُزَوجِّهُمُْ أَوْ«
    دهد.كـس را هم بخواهد نازا قرار مي

اي پسـر دهي، بـه يـك عـدهاي دختر ميا ايـن چه رسمـي است به يك عدهيـگوييم: خدامي
دهـي؟ خـدا دهي، به يك عده اي هـم هيچكـدام را نمـيمي اي هر دو تادهي، به يك عدهمي
گـوييم: مـي من مالك هستم؟ ؛6»...الْأرَْضِ وَ السمَّاواتِ مُلكُْ لِلهِّ وَ«گويد: من به يادت نياوردم كه مي

ت تو مالك هستي ولي آيا اين درست است كه كسي كه مالك اسـت دل همـه را بله درست اس

                                                                                                                                                                                      
  همان -1
  همان -2
  همان -3
  50شوري آيه  -4
  همان -5
  189آل عمران آيه  -6

مشيت خدا با حكمت 
گره خـورده و تمـام 
دخـــل و تصـــرفات 
ـــــد از روي  خداون

 حكمت است.
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ت من با حكمتم گـره خـورده چرا دقت نكرديد؟ مشي »يَشـاء منْ«گويد: من گفتم خون كند؟ مي
كه نفهميديم. پس اين مالكيـت،  يدگوييم: ببخشيد. اين را به حساب جهالت ما بگذاراست. مي

عمال اين نوع مالكيت در عالم تكوين است. يكي هم نقش ايـن مالكيت در تكوين است. يعني ا
  مالكيت در تشريع. تكوين يعني خلقت و آفرينش. تشريع يعني قانونگذاري.

گوييـد: اينجـا كنيد و ميشود عالم تكوين. بعد خط كشي ميسازيد، ميشما يك شهري را مي
شـود ا چراغ قرمز، چهار راه، اين مينجا عبور آزاد، اينجود ممنوع، اينجا پاركينگ ممنوع، ايور

تشريع. يعني وضع مقررات. مالكيت خدا هم در تكوين اجرا شده، هم در تشريع. مثلاً بگـوييم: 
بايـد اي را دزديـد، خدايا اين چه حُكمي است كه دادي؟ دزد بيچاره حالا اشتباه كرد مثلاً سكه

ه اندازة ده شتر ديه گذاشتيد، يعني براي هر انگشتي در شريعت ب چهار انگشتش را قطع كنيم؟!
چهار انگشت به اندازة چهل شتر ديه دارد، بيچاره رفته نيم مثقال طلا دزديده است، حالا بـزنيم 

چون ما كه دلايـل قـوانين الهـي را  بيايد اين انكار در ذهن نبايد چهار انگشتش را قطع كنيم؟
زن را نصف مرد كـردي؟ يعنـي جـان زن  فهميم. خدايا چرا ديةدانيم. خيلي وقتها هم نمينمي

  ارزد؟!نصف مرد مي
انساني بـا هـم ندارنـد گويد: زن و مرد هيچ فرقي از نظر ارزش ما روايات صريحي داريم كه مي

آيـا خـدا  .1»...أتَْقـاكمُ اللـّهِ عنِـْدَ أَكـْرمَكَمُْ إنَِّ...«، بلكه اگر زن پرهيزكارتر باشد قيمتش بالاتر اسـت
يك كتابخانه هم درست كند و بگويـد: ايـن هـم حكمتهـاي  ،نار اين كتاب حكيمتواند در كمي
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تكوين يعني خلقـت 
ــريع  ــرينش. تش وآف

  يعني قانونگذاري.
مالكيت خدا هـم در 
تكوين اجـرا شـده و 

  هم در تشريع.
  
  
  
  
  

روايـــات صـــريحي 
گويـد: داريم كـه مي

زنو مرد هيچ فرقي از 
نظر ارزش انساني بـا 
هم ندارند بلكه اگـر 
زن پرهيزكارتر باشد 

 قيمتش بالاتر است.
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توانيم همة حكمتهـا را احكام، از آسمان فرستادم برويد بخوانيد؟ آيا امكانش است؟ اصلاً ما مي
بفهميم؟ وانگهي خدا از طريق معصومين به ما آنها را گفته است. به آنْهايي كـه دنبـالش بودنـد 

هم داده شده است. ولي براي همة مردم كه امكان ندارد. اينـجا راه تعــبد  گفته است، جوابش
دانيم تـو چـرا ايـن نسـخه را نــمي دهـد. بگويـيم: خدايـا مـاات مياست كه انسـان را نج

گوييم: آقـاي گوييم. ميدانيم كه تو تخصص داري. چطور به پزشك همين را مياما مي ،پيچيدي
دانيم اين داروهايي كه تـو دادي چـه خواصـي دارد اصـلاً يستيم و نميپزشك ما اينها را بلد ن

التحصيل فلان دانشـگاه هسـتيد و در اسمش را هم تا حالا نشنيديم ولي چون جناب عالي فارغ
كنيم. چرا بـه خـدا ايـن ، هر دارويي كه شما فرموديد ما مصرف ميكشور دوره ديديدخارج از 

داني، خلقت را هم تـو ، آينده و گذشته را هم ميالغْيُوُبيعلَاّمُتو  زنيم؟! بگوييم خداياحرف را نمي
اي كه تـو پيچيـدي، حكمـتش نهيم حتي اگر ندانيم اين نسخهآفريدي، ما حكم تو را گردن مي

رسـند گويند: مخلصم. بـه خـدا كـه ميمي ،رسندچيست؟ مردم به پزشك جايز الخطا كه مي
  كني. ، نخوان خودت ضرر ميخوانمدو ركعت است، نمي گويند: تا ندانم چرا نماز صبحمي

(البته خدا به ما عقل داده است. خيلـي از  قرآن براي اينكه ما را از اين حالت انكار پايين بياورد
. ببينيد چقدر دقيق اين مالكيت مطلق الهي كندآياتي را بيان ميفهميم) دلايلش را خودمان مي

ارقُِ وَ«عالم تشريع پياده كرده است. را در عالم قانونگذاري يعني  ارقِةَُ وَ السّـ  أيَـْديِهَمُا فـَاقطَْعوُا السّـ
گانه (البته شرايط دوازده دست زن و مرد سارق را ببريد ؛1»حكَيمٌ عزَيزٌ اللهُّ وَ اللهِّ مِنَ نكَالاً كسَبَا بمِا جَزاءً

است كه خودشان با اختيار خودشـان اين مجازاتِ كاري  دارد. دوازده شرط دارد كه بايد محقق شود)
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ــك  ــه پزش ــردم ب م
جايزالخطـــا كـــه 

گوينـد: رسند ميمي
مخلصم. به خدا كـه 

گوينـد:  رسند ميمي
تا نـدانم چـرا نمـاز 
صبح دو ركعت است، 

 .خوانمنمي
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و خـدا غالـب اسـت،  دار)كـال يعني عقوبت نشانه(نَدار از سـوي خداســت عقوبت نشـانهكردند و يك 
دهد با حكمت است. بعد يك آيـه يعني حكمي كه مي ؛بر او غلبه كند و حكيم اسـت اندتوكسي نمي

چرا اين ؛ 1»...الْـأرَْضِ وَ السمَّاواتِ مُلكُْ لهَُ اللهَّ أنََّ تَعْلمَْ لمَْ أَ« فرمايد:آورد. در آية بعد از اين آيه ميمي
را ببرنـد؟  اتآيد كه خدايا چرا دستور دادي دست بندهحرف را فرمود؟ سؤال براي ما پيش مي

كشـاورز  بـري؟ارهّ برداشتي و اين درختها را مـيگويد: ملِك خودم است. آقاي كشاورز چرا مي
  كنم. فهمم كه چكار مي، من خودم ميجا بروگويد: از اينمي

گويـد: آيـا نفهميـدي كـه نها را ببرند؟ خدا هم در جواب مـيخدايا چرا دستور دادي دست اي
خداوند مالك آسمانها و زمين است؟ اولين حرف خدا همين است. حـالا اگر اين باغبان بگويـد: 

خـودش را  ايد يــك ســاعت وقــتتا من يك كلاس بـراي تو بگذارم، بـ ،بيا اينجا بنـشين
ت حالـا نفـر دوم سـؤال صرف كند تا به اين آقا كشاورزي ياد دهد. بعد كه طرف فهميـد و رفـ

كند، كـارش را بندد و شروع ميتواند كه براي او هم توضيح دهد. درب باغش را ميكند. نميمي
  دهد. اين نزديكترين راه است. انجام مي

يم باشد نزديكترين راه است. يك دكتري بگويد: اگر هر مريضـي از تعبدي كه بر مبناي عقل سل
من سؤال كرد كه چرا اين نسخه را نوشتي؟ من يك دانشكده پزشكي هم كنار مطبم گذاشـتم، 

كنم. دو سه ساعت هم مريضـهايم در برم و يك دوره براي او تدريس ميفوري او را به كلاس مي
گويد: شما شود. يا اينكه ميمي ، بعد نوبت ديگريد دادمن يكي يانوبت بنشينند وقتي من به اي
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تعبدي كه بر مبنـاي 
عقــل ســليم باشــد 

 نزديكترين راه است.
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هر چه اش تعبد. گويد: همين علم بس است. بقيهگويد: بله. ميمن علم دارم؟ مي قبول داري كه
خواهي برو دانشجوي رشتة پزشكي شو، ده پانزده سال مثـل مـن نوشتم برو عمل كن. اگر نمي

سورة دهد، سه سوره مثل آيد وقتي حكم سرقت مينمي وقت بگذار بعد بيا اينجا بنشين. خدا كه
دانـي مـن خـداي و ميگويد: تگوييم چه حكمتي دارد؟ ميبياورد كه اين احكامي كه ما مي بقره

گويد: گوييم: بله. ميداني كه من مالك همه چيز هستم؟ ميگوييم: بله. تو ميحكيم هستم؟ مي
الهي در عالم تشريع جريان دارد پس چون و چـرا من در ملك خودم تصرف كردم. اين مالكيت 

  نكن! 
 ،حاكميت داشته باشـدگويند: تشريع خدا بايد در جامعه بشري و كساني كه ميمنطق موحدين 
گويند: خدا آفريده، ملك خداست، او هـم حـق دخـل و تصـرف دارد. آقايـان اين است كه مي

ريم كه خـدا آفريـده، از يـك طـرف دا گوييد كه ما قبولغربي شما از يك طرف مي واروپايي 
. يا خدا را انكـار كنيـد يـا د كنار. اين دو كه با هم سازگار نيستگوييد: قانون خدا را بگذاريمي

خواهد ايـن درخـت را گويد: اين باغ من است دلم ميتش بپذيريد. باغبان ميقانونش را در خلق
: تو بيخود كـردي؟ غـرب دارد بـه همـين توانيم بگوييمبكارم، آن درخت را آنجا. آيا مي اينجا

، ديـن شـما گويند: دين، فقط در چهار ديواري كليساكند. آنها ميي ميصورت به خدا دهن كج
  تقصير اصل دين كه نيست. اشكال دارد.

لـا «ر خدا مالك است پس مشُرعّ هم خداست. قـانون هم مال خـداست.  همـة ايـن كلمـات د 
ماواتِ مُلـْكُ لـَهُ اللـّهَ أنََّ تَعْلـَمْ لـَمْ أَ«شـود و معنـاي آن همــين اسـت. يجمع م »الِهَ الِاَّ الله  وَ السّـَ

خدا مالك است پس 
مشرع هم خداسـت. 
قــانون هــم مــال 

  خداست.
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هر كه را بخواهد ؛ 2...»يشَاءُ مَنْ يُعذَِّبُ...« داني كه ملك آسمانها و زمين مال خداست؟تو نمـي؛ 1»...الْأرَْضِ
اً حكيم است و محال اسـت (مشيت حكيمانه نه مشيت بوالهوسانه. خداوند ضرورت ،كندعذاب مي

آورد؟  »يُعـَذِّبُ«. چـرا اول بخشـدهر كه را هم بخواهد مي ؛3»...يشَاءُ لِمَنْ يغَفِْرُ وَ«... .كه حكيم نباشد)
رحمت خداوند كه هميشه جلوتر است. چون بحث، بحث عقوبت بـود، اول عقوبـت را گفـت تـا 

  مطلب روشن شود.
كند. در عالم تكـوين، سط و عدالت اجتماعي ظهور ميدر عالم تشريع، مالكيت خدا به صورت ق
دا هر چيزي را در سر جـاي خـودش كند. در آفرينش، خمالكيت الهي به صورت عدل ظهور مي

شر، خدا حـق گذارد كه اين عدل است. در قانونگذاري و وضع مقررات براي جهان و زندگي بمي
ن همان قسط است. هر مـالكي حـق (او مالك عادل است) كه اي دهدهر كسي را به خودش مي
  ريزي كند. دش برنامهدارد كه براي مملوك خو

اي يك دستگاه تلويزيون خيلي مجهز با قابليتهاي بسيار بالا بسازد. بعـد كـه ايـن اگر كارخانه
سـت كنـد و آن را روي دستگاه را ساخت، يك كارخانه جوجه كشي هم يك دفترچة راهنما در

ت اين كار مجـازا )فرض كنيد اين امكان وجود داشته باشد(زار بفرستد. و به با تلويزيون بگذارد
كند كه تو چه رئيس كارخانه جوجه كشي شكايت مي سازي ازدارد. مدير عامل شركت تلويزيون

                                                 
  40مائده آيه  -1
  همان -1
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در عــالم تشــريع، 
ــه  ــدا ب ــت خ مالكي
ـــط و  ـــورت قس ص
ــاعي  ــدالت اجتم ع

ــور مي ــد. در ظه كن
عالم تكوين، مالكيت 
الهي به صورت عدل 

 .كندظهور مي
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گويـد: گاه من را پايين آوردي. قـانون ميحقي داشتي كه آبروي من را ببري؟ اصلاً قابليت دست
ارت بدهيد. مردم هم بگويند كه آقا ما راهنماي شما را خوانـديم. گويد. شما بايد خسدرست مي

زيـون يكـرديم، تلودر راهنماي شما نوشته بود اين كار را بكن، در حاليكـه بايـد آن كـار را مي
  هم بدهيد. كلي بايد خسارت بدهد. سوخت. بايد خسارت ما را 

كني! من اين خلق را آفريدم. ايـن آفريدم، تو براي او قانون وضع ميگويد: من انسان را خدا مي
اختراع من است. دفترچه راهنمايش را هم من بايد بنويسم. از آسمان بايد بيايد نه از زمين. تـو 

بگوييد ما اصـلاً خـدايي قبـول يا گوييم: كني؟ ما به آنها مياي كه برايش قانون وضع ميچكاره
مـا از  :گوييـدو اجتماعتان ميدب و فرهنگ و در ا كنيدرا به خدايي قبول مينداريم يا اگر خدا 

 گيريد؟ به چه دليلي؟ قبولعتقدترين معتقدان خدا در عالميم، پس اينجا چرا حق را از خدا ميم
و دفترچـه گوييم: پس چرا تگويد: بله من قبول دارم. ميداريد اين صنعت، صنعت خداست؟ مي

، مالكيت الهي چه در تكوين و »مالكِِ يوَْمِ الديّن« گوييم:كني؟ اينجا ما ميراهنما براي او صادر مي
چه در تشريع و قانونگذاري ظهور و بروز دارد و هر كس بخواهـد بـه غيـر از ايـن بـرود بـه او 

  گويند طاغوت.مي
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   آيات مطرح شده در جلسه اول:

  )3(حمد آيه  »الديِّن يوَْمِ مالكِِ« -1
 تشَاءُ مَنْ تذُِلُّ وَ تشَاءُ مَنْ تُعِزُّ وَ تشَاءُ مِمَّنْ الْمُلكَْ تنَْزِعُ وَ تشَاءُ مَنْ الْمُلكَْ تُؤتِْي الْمُلكِْ مالكَِ اللهّمَُّ قُلِ« -2

  )26(آل عمران آيه  »قدَيرٌ ءٍشَيْ كُلّ عَلي إِنكََّ الخْيَْرُ بيِدَكَِ

  )9(قيامه آيه  »الْقَمَر وَ الشَّمسُْ جُمعَِ وَ« -3

  )2و  1(تكوير آيات  » انكَْدَرَتْ النُّجوُمُ إذَِا وَ. كوُِّرَتْ سُ الشَّمْ إذَِا «  -4

(انبياء آيه » نَ فاعِلي كنُّا إِنّا عَلَيْنا وعَدًْا نُعيدُهُ  خَلقٍْ أَوَّلَ بدََأْنا كَما لِلكُْتُبِ السِّجِلّ كطََيّ السَّماءَ نَطوِْي يوَْمَ«  -5
104(  

  )5(تكوير آيه  »حُشِرَتْ الْوحُوُشُ  إذَِا وَ« - 6

 إِلي ثمَُّ ءٍشَيْ مِنْ  الكِْتابِ فِي فَرَّطْنا ما أَمْثالكُُمْ  أُممٌَ إِلاّ  بِجنَاحَيْهِ يَطيرُ  طائِرٍ لا وَ اْلأرَْضِ فِي دَابةٍَّ مِنْ ما وَ« -7
  )38(انعام آيه  »يُحْشَرُونَ رَبهِِّمْ 

 لِمَنْ  فَيَغفِْرُ  اللهُّ بِهِ يحُاسِبْكمُْ تُخفْوُهُ  أَوْ أَنفْسُكُِمْ  في ما تبُدُْوا إِنْ وَ اْلأرَْضِ  فِي ما وَ السَّماواتِ فِي ما لِلهِّ« -8
  )284(بقره آيه  »قَديرٌ ءٍشَيْ كُلّ عَلي اللّهُ  وَ يَشاءُ مَنْ يُعَذِّبُ وَ يشَاءُ

  )189(آل عمران آيه  »ديرٌقَ  ءٍشَيْ كُلّ عَلي اللّهُ  وَ الْأرَْضِ  وَ السمَّاواتِ مُلكُْ لِلهِّ وَ« -9
  )7(فتح آيه  »حَكيمًا عزَيزًا اللهُّ كانَ وَ الْأَرْضِ وَ السمَّاواتِ جنُُودُ لِلّهِ  وَ« -10
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 »تَرُونَيَفْ  كانوُا ما عنَْهُمْ ضَلَّ وَ لِلّهِ  الْحقََّ أَنَّ  فَعَلِموُا بُرْهانَكُمْ هاتوُا فَقُلنْا شَهيدًا أمَُّةٍ  كُلّ مِنْ نَزعَْنا وَ« -11
  )75(قصص آيه 

  )9(طارق آيه  »السَّرائِر تُبْلَي يوَْمَ« -12
(نباء آيه  »تُرابًا كُنْتُ لَيْتَني يا الْكافِرُ يَقوُلُ وَ يدَاهُ قَدَّمَتْ ما الْمَرْءُ يَنظُْرُ يوَْمَ قرَيبًا عذَابًا أَنْذرَْناكمُْ إِناّ« -13
40(  
  )17(انفطار آيه  »الديِّن يوَْمُ  ما أَدرْاكَ  ما وَ« - 14
  )18(انفطار آيه  »الديِّنِ يَوْمُ ما أدَرْاكَ  ما ثمَُّ« -15
  )19(انفطار آيه  »لِلّه يَومَْئِذٍ الْأمَْرُ وَ شَيْئًا لِنَفْسٍ نَفْسٌ  تَمْلِكُ  لا يوَْمَ« -16
 ءٍشَيْ كُلّ عَلي اللّهُ  وَ يَشاءُ  لِمَنْ يَغْفِرُ وَ  يشَاءُ مَنْ يُعذَِّبُ الْأَرْضِ وَ السَّماواتِ مُلْكُ لَهُ اللّهَ أنََّ تَعْلمَْ لمَْ أَ« -17

  )40(مائده آيه  »قدَيرٌ 
  )6عمران آيه (آل »الْحَكيم الْعزَيزُ هُوَ  إِلاّ  إِلهَ  لا يَشاءُ كيَْفَ  اْلأَرْحامِ فِي يُصَوِّرُكُمْ الذَّي هوَُ« - 18
(آل  »الْحَكيم الْعزَيزُ هوَُ إِلاّ  إِلهَ لا باِلْقِسْطِ قائِمًا الْعِلمِْ أُولُوا وَ  الْمَلائكِةَُ وَ هُوَ  إِلاّ إِلهَ  لا أَنَّهُ اللهُّ شهَِدَ « -19

  )18عمران آيه 
 هِ بِ جاءَ  الذَّي الكِْتابَ أَنْزَلَ مَنْ قُلْ ءٍ شَيْ مِنْ بَشَرٍ عَلي اللهُّ أَنْزَلَ ما قالوُا إِذْ  قدَرِْهِ  حَقَّ اللّهَ  قدَرَُوا ما وَ« -20

 قُلِ آباؤُكمُْ لا وَ أَنتُْمْ  تَعْلَموُا لَمْ ما عُلِّمتُْمْ  وَ  كَثيرًا تُخْفُونَ وَ تُبْدُونهَا قرَاطيسَ تَجْعَلوُنَهُ  لِلنّاسِ هدًُي وَ نُورًا موُسي
  )91(انعام آيه  »يَلْعبَوُنَ  خوَْضِهِمْ  في ذَرْهُمْ  ثُمَّ  اللهُّ
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(روم  »يَرجِْعُونَ  لَعَلهَّمُْ عَمِلوُا الَّذي بَعْضَ  لِيُذيقهَمُْ الناّسِ  أيَْدِي كَسَبَتْ  بِما الْبَحْرِ وَ الْبَرِّ فِي الْفَسادُ  ظهََرَ « -21
  )41آيه 
 فيهِ حَديدَالْ أَنْزَلْنَا وَ بِالْقِسْطِ  النّاسُ لِيَقوُمَ الْميزانَ وَ الْكتِابَ  مَعهَُمُ  أَنْزلَْنا وَ بِالْبَيِّناتِ رُسُلنَا أَرسَْلْنا لَقدَْ«  -22
  )25(حديد آيه  »عَزيزٌ قوَِيٌّ  اللّهَ  إِنَّ بِالْغيَْبِ  رُسُلهَُ وَ يَنْصُرُهُ مَنْ اللهُّ ليَِعْلمََ وَ لِلنّاسِ منَافِعُ  وَ شَديدٌ  بَأْسٌ
 هوَُ اعدْلِوُا تَعدِْلُوا ألَاّ  عَلي قوَْمٍ نĤَنُشَ يَجْرِمنََّكُمْ لا وَ  باِلْقِسْطِ شهُدَاءَ لِلّهِ قوَاّمينَ كوُنوُا آمَنُوا الَّذينَ أَيُّهاَ يا« -23

  )8(مائده آيه  »تَعْمَلُونَ بِما خَبيرٌ اللّهَ  إِنَّ اللهَّ اتَّقوُا وَ لِلتَّقْوي أقَْرَبُ

  )7(سجده آيه  »طين مِنْ اْلإِنسْانِ  خَلقَْ بدََأَ وَ خَلَقهَُ ءٍشَيْ كُلَّ أحَسَْنَ الذَّي« -24
  )33(حجر آيه  »مَسنُْون حَمَإٍ مِنْ صَلْصالٍ مِنْ خَلَقْتَهُ لِبَشَرٍ  �ِلأَسْجُدَ كُنْأَ لَمْ قالَ « -25
  )21(حجر آيه  »مَعْلُومٍ بِقدََرٍ  إلِاّ  ننَُزِّلُهُ  ما وَ خَزائِنُهُ عِنْدنَا إِلاّ  ءٍ شَيْ مِنْ إِنْ  وَ« -26
 مِنْ تَري هَلْ البَْصَرَ فاَرْجِعِ  تَفاوُتٍ مِنْ الرَّحْمنِ خَلقِْ في تَري ما طِباقًا سمَاواتٍ سَبْعَ خَلقََ الذَّي« -27

  )3(ملك آيه  »فطُوُرٍ 
  )4(ملك آيه  »حَسيرٌ هُوَ  وَ  خاسِئًا البَْصَرُ  إلَِيْكَ يَنْقَلِبْ كَرتَّيَْنِ البَْصَرَ  ارْجِعِ  ثمَُّ« -28
(شوري  »الذُّكوُرَ  يَشاءُ لِمَنْ يهََبُ وَ إِناثًا يَشاءُ  لِمَنْ  بُ يهََ يَشاءُ ما يخَْلُقُ الْأرَْضِ  وَ السمَّاواتِ مُلكُْ لِلّهِ « -29
  )49آيه 
  )50(شوري آيه  »قدَيرٌ  عَليمٌ إِنَّهُ  عَقيمًا يَشاءُ  مَنْ يَجْعَلُ وَ إِناثًا وَ ذُكْرانًا يُزَوجِّهُمُْ أَوْ« -30
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 أتَْقاكمُْ اللّهِ  عِنْدَ  أَكْرمَكَمُْ إِنَّ  لِتَعارَفوُا قَبائِلَ وَ شُعوُباً جَعَلنْاكُمْ  وَ أُنثْي وَ ذَكَرٍ مِنْ خَلَقنْاكمُْ إِنّا النّاسُ أيَُّهَا يا« -31
  )13(حجرات آيه  »خَبير عَليمٌ  اللهَّ إنَِّ

  )38(مائده آيه  »حَكيمٌ عَزيزٌ  اللّهُ  وَ اللّهِ  مِنَ نَكالاً كَسَبا بمِا جَزاءً أيَدْيِهَُما فَاقطَْعوُا السّارِقَةُ  وَ السّارِقُ  وَ« -32
  )74(انعام آيه  »مُبين ضَلالٍ  في قوَْمَكَ  وَ أَراكَ إِنّي آلِهَةً  أَصْنامًا تتََّخِذُ أَ آزَرَ  �لأَِبيهِ  إِبْراهيمُ  قالَ إِذْ  وَ« -33

  )60(اعراف آيه  »مُبينٍ ضَلالٍ في لنََراكَ إِنّا قوَْمِهِ مِنْ المَْ�َلأُ  قالَ« -34

 »مُبينٍ ضَلالٍ في لنََراها إِنّا حُبًّا شَغَفَها قَدْ  نَفْسِهِ  عَنْ فتَاها تُراودُِ الْعزَيزِ امْرَأةَُ الْمدَينَةِ  فِي نسِوَْةٌ  قالَ وَ« -35
  )30(يوسف آيه 

 ضَلالٍ في لئِكَأُو عِوجًَا يَبغْوُنَها وَ اللّهِ  سَبيلِ عَنْ يَصدُُّونَ  وَ الĤْخِرَةِ  عَلَي الدُّنْيا الْحَياةَ  يسَْتَحبُِّونَ  الذَّينَ« -36
  )3(ابراهيم آيه  »بَعيدٍ
  )27(ق آيه  »بَعيدٍ  ضَلالٍ في كانَ  لكِنْ وَ  أطَْغَيْتُهُ ما رَبَّنا قرَينُهُ قالَ« - 37

  
  

  
  
  
  

  احاديث مطرح شده در جلسه اول:
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       »632، ص 2الكافي: ج«  -1
  .... إقْراَ كَما يقَْرَ�اَُ الناّسُ حَتّي يقَومُ القائمُِ ...

   »6، باب 129، ص 7ار الانوار: جبح« -2
  واَعلْمَْ إِنَّ امَامكَمُْ عقََبةًَ كَئُودا   
  »102، ص 4عوالي اللĤلي: ج« -3

  باِلْعَدلِْ قامتَِ السَّمواتِ وَ الارَض
  »131، ص 13شرح نهج البلاغه: ج« -4

  فاسَ عَرفْهُُ لفََعَلَ و...نْوَيَبهَْرُ الْعقُُولَ روُاؤهُُ وَطيبٍ يأَخُْذاُلاَ ولَوْ ارَاداَللهُ اَنْ يخَلْقَُ آدَمَ مِنْ نُورٍ يخَْطِفُ الابَْصاَرَ ضيِاوهُُ
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  بسم الله الرحمن الرحيم
  )22/9/1385( جلسه دوم

باشند. معتقدند نمي (ع)عيسيها مشرك نيستند به خاطر اينكه آنها قائل به ربوبيتّ براي مسيحي
(سه گانه پرستي) يك ابهامات عجيبي اسـت و قابـل  ليثچه در قصة تث كه خدا يگانه است اگر

كنند كه ما قائل به خداي يگانه هستيم. فقط عيسي را فرزند خدا توجيه هم نيست اما اظهار مي
دانند. قدسيت و الوهيت براي عيسي قائلند. اما اينكه عيسي مدبرّ و خالق جهان يا بخشي از مي

  شد، اصلاً معتقد نيستند.جهان با
زبان قرآن به عنوان شرك خاص از مسيحيان ياد نشده است اگرچه در مرز شرك هستند و در  

هـركس بـه  ؛1...»الْجنَـَّة عَليَهِْ اللهُّ حَرَّمَ فَقدَْ باِللهِّ يُشْركِْ مَنْ إِنهَُّ«... قرآن به صورت تهديد به آنها فرموده:
بندي از مشـركين جـدا هسـتند. م. امـا در تقسـيكندخدا شرك ورزد خدا بهشت را بر او حرام مي

 بينّـه بنابراين بين اهل كتاب و مشركين در قرآن كريم تفصيل داده شده است. مثلـاً در سـورة
 يـا در سـورة 2»البْيَنِّـَةُ تـَأتْيِهَمُُ حتَّي منُفْكَيِّنَ الْمُشْرِكينَ وَ الكْتِابِ أَهْلِ مِنْ كفََرُوا الذَّينَ يكَُنِ لمَْ« فرمايد:مي
. هميشه در قـرآن شما اذيت و آزار بسيار از اهل كتاب و از مشركين خواهيد ديد فرمايد:مي 3رانعمآل

اند. پس يك طبقه مسلمين هسـتند، يـك طبقـه مشركين و اهل كتاب در كنار هم آورده شده
  مشركين و يك طبقه اهل كتاب هستند.

                                                 
  72ده آيه مائ  -1
  1بينه آيه   -2
  »...كَثيرًا أذَيً أشَرْكَُوا الَّذينَ منَِ وَ قَبْلكِمُْ منِْ الْكتِابَ أوُتُوا الذَّينَ  مِنَ لَتَسمَْعُنَّ وَ أنَْفُسِكُمْ وَ أَمْوالِكُمْ في لَتُبْلَوُنَّ« -3

ها مشــرك يمســيح
ــه خــاطر  نيســتند ب
اينكه آنها قائـل بـه 

 (ع)عيسيربوبيت براي 
 باشند. نمي
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مشركي كافر است. چـون  اهل كتاب و مشركين، همه كافرند. هر كافري مشرك نيست ولي هر 
كفار دو دسته هستند. يك دسته از كفار يهود و نصاري و صابئين و مجوس و ... هستند كه بـاز 
مجوس هم دو دسته هستند. يك عده اي كه معتقد به ثنويت و دو گانه پرستي هستند و قائلند 

و معتقدنـد بـه  به اينكه يك بخشي از جهان را اهريمن آفريده است و يك بخشي را اهورا مزدا
اينكه دو خدا براي جهان وجود دارد. اينها مشرك هستند. از بدترين نوع شرك هم همين است. 

خوشـبختانه امـروز رو بـه  انـد و ايـن گـروهاي هم هستند كه معتقد به خـداي يگانهيك عده
خـداي  كنند كه ما به خداي يگانه ايمـان داريـم و. در نشرياتشان هم رسماً اعلام مياندفزوني

دانيم و اهريمن در اعتقادات ما، معادل و مساوي است با شيطاني كـه يگانه را خالق همه چيز مي
گويند و در قرآن اسمش آمده است. معلوم شـد كـه اهـل كتـاب، حسابشـان بـا مسلمين مي

  مشركين فرق دارد مگر مجوسي كه دوگانه پرستند. 
ملحق به اهل كتابند. معنايش اين است كـه اهل كتاب نيستند بلكه  جزء مجوس در فقه اسلام،

دهند و در امان احكامي كه براي اهل كتاب هست، براي آنها هم هست. مثلاً اهل كتاب جزيه مي
 توان با آنها ازدواج كرد كما اينكه در سـورةاند. به صورت ازدواج و عقد موقت ميدولت اسلامي

براي اهل كتاب است براي اينها هـم وجـود اين حكم صادر شده است و ساير احكامي كه  1مائده
 مثـل اهـل كتـاب بـا اينهـا رفتـار كنيـد.؛ 2»سَنوا بهِمِْ سَنةََ اهَْـلُ الكتِـاب« دارد كه در روايت آمده است:

                                                 
  ...»وَ الطَّيبِّاتُ لَكُمُ أحُلَِّ الْيَوْمَ «  5مائده آيه  -1
  463، ص 14النوار، ج بحار -2

مجوس در فقه اسلام 
ــاب  ــل كت ــزء اه ج
نيستند بلكه ملحـق 
به اهل كتابند؛ يعني 
احكامي كه براي اهل 
كتاب هسـت، بـراي 

  آنها هم هست.
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كتابي يعني اهل  گويند كتابي.(در اصطلاح فقهي به اينها مي گويد اينها ملحق به اهل كتابندمي
گويند. هر كدام از اين سه عبارت در كتب فقهي ديده بي هم ميكتاكتاب. اهل ذمّه، اهل كتاب و 

  .هستند) همين يهود و نصاري و مجوس و ...شود، مراد 
در مورد مشركين اين است كه آنها مشمول برائت هستند. برائت به معناي بيزاري. مـن  اول نكته

ادل آن نيست. برائت بـه كنم اين كلمه در زبان فارسي معادل ندارد، كلمة بيزاري هم معفكر مي
معناي اينكه اين شخص با خدا و رسول و نظام اسلامي هيچ پيوندي ندارد. ايـن برائتـي كـه در 
قرآن آمده است فقط شامل مشركين است. نظام اسلامي و حكومت اسلامي، مشـرك را تحمـل 

ت نگرفتنـد، كند. اگر جزيه دادند، توطئه نكردند و سلاح به دسكند. اهل كتاب را تحمل مينمي
دهند، معاملة با آنها هـم مبـاح در امان حكومت اسلامي هستند، ماليات مخصوصشان را هم مي

است و ساير احكامشان را هم دارند. اگر هم به دادگاه اسلامي مراجعه كردند قاضي اسـلامي بـه 
مي كند. اما مشرك حق حيات در نظام اسـلاحق و عدالت طبق ضوابط شرعي بين آنها رفتار مي

  در واقع بيانگر همين اصل است. سورة برائت ندارد. آيات
كه در امان دولت اسلامي نيستند. دولت اسلامي هيچ تعهدي براي حفظ جان و مال اين  نكته دوم

  مشركان ندارد.
هيچ حقي در نظام اسلامي ندارند. خوشبختانه در عصر ما در كشور جمهوري اسـلامي  نكته سوم 

سمي هم وجود ندارد. ممكن است مشرك باطني داشته باشيم. كساني ايران حتي يك مشرك ر
مذهب باشند و بـه خـدا اعتقـادي باشند كه در باطنشان اعتقاد به شرك داشته باشند، حتي لا

  اي با اين نام و عنوان نداريم.نداشته باشند اما رسماً فرقه

ـــلامي و  ـــام اس نظ
ــلامي،  ــت اس حكوم
مشــرك را تحمــل 

ــد. امـّـا بــا نمي كن
شرايطي اهل كتاب را 

 كند.تحمل مي
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لم تكوين يعني آفرينش، خلقـت و ما مالكيت خدا را در عا رابطه با مالكيت الهي بود.بحث ما در 
  در عالم تشريع يعني قانونگذاري دنبال كرديم. 

مالكيت الهي در عالم تكوين يا عالم خلقت، چند ويژگي دارد. اول خدا به مملوك خودش محيط 
گوييم يعني يك شيئي كه احاطه و فراگيري دارد نسبت به يك شيء ديگـر. است. محيط كه مي

ادي خودتان احاطه داريد و بر شادي خود محيطيد. نسبت به راز خودتـان مثلاً شما نسبت به ش
كـه در شـما  اييزتان چيست. نسبت به حالات نفساندانيد كه رااحاطه داريد. شما خودتان مي

  شود احاطه داريد. احاطه چند نوع است:پيدا مي
احاطه براي انسان اينكه شما نسبت به يك چيزي دانش داشته باشيد كه اين  احاطة علمي: -1

شود. مثلاً من نسبت به اين دستگاه رايانـه اطلاعـاتي نسبي است و به صورت مطلق حاصل نمي
  ندارم اما شما نسبت به آن اطلاعات داريد. اين احاطة علمي است.

و قدرت دخل و تصرف داشـته باشـيم. بـه ايـن  نكه بر يك چيزي سيطرهاي احاطة قدرت: -2
توانم براي اين مريض كـاري گويد: من ديگر نميت. مثل پزشكي كه ميگويند احاطة در قدرمي

 كنم و هيچ قدرتي بر اين مريض ندارم. اين احاطة در قدرت است. 

يعني يك وجودي، وجود ديگري را در بر بگيرد. مثل جو زمين كه كرة زمين  احاطة وجودي:-3
گويند احاطـة ان هستيد. به اين ميرا در بر گرفته است يا مثل شما كه در برگيرندة شادي خودت

  وجودي. 

خدا به مملوك خـود 
  احاطه دارد.

احاطه بر سـه نـوع  
  است:

  مياحاطة عل -1
 احاطة قدرت -2
 احاطة وجودي -3
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يْ كـُلَّ وسَعَِ...«هر كدام از اين سه، آياتي در قرآن وجود دارد. مثلاً احاطة علمي:  براي  ؛1»عِلْمـًا ءٍشَـ
خدايي كه  ؛2...»سمَاواتٍ سبَعَْ خَلقََ الذَّي اللهُّ«يا  خداوند نسبت به هر چيزي عالم است و احاطة علمي دارد.

اي كـه در قـرآن (تنها آيـه هفت زمين را هم آفريد؛ 3...»مثِْلهَُنَّ الْأرَْضِ مِنَ وَ.«..، سمان را آفريدهفت آ
 لتَِعْلَمـُوا«...، شودبين اينها امر الهي نازل مي ؛4...»بيَنْهَُنَّ الْأمَْرُ يتَنََزَّلُ«...) وجود دارد گويد: هفت زمينمي
  .تا بدانيد خدا بر هر چيزي قدرت دارد ؛5...»قدَيرٌ ءٍشَيْ كُلّ عَلي اللهَّ أنََّ
در ايـن آيـه هـم  و اين كه خدا به همه چيز احاطه علمي دارد. ؛6»عِلْماً ءٍشَيْ بكُِلّ أحَاطَ قدَْ اللهَّ أنََّ وَ«...

احاطة قدرت الهي آمده است، هم احاطة علم الهي. گاهي وقتها احاطه، احاطـة وجـودي اسـت. 
    خدا بر هر چيزي احاطه دارد. ؛7»مُحيطاً ءٍشَيْ بكُِلّ اللهُّ كانَ«... فرمايد:مي نساء رةخداوند در سو

احاطة ما، احاطة ناقص است نه احاطة مطلق. احاطة علمي ما ناقص است. احاطة قدرتي مـا هـم 
ناقص و نسبي است. گاهي اين احاطه است، گاهي نيست. احاطة وجوديمان هم ناقص است. شما 

                                                 
  98طه آيه  -1
  12طلاق آيه  -2
  همان -3
  همان -4
  همان -5
  همان -6
  126نساء آيه  -7

فرق مالكيت انسـان 
با مالكيـت خـدا در 
ــه در  ــت ك ــن اس اي
مالكيت خدا احاطـة 
كامل وجود دارد ولي 

و احاطة انسان، ناقص 
 نسبي است.
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به اين غم هم احاطة علمي داريد و هم احاطة وجودي اما احاطة قدرتي نداريد.  ،غمي داريديك 
توانسـتيد يـك لحظـه هـم آن را تحمـل توانيد اين غم را از دلتان بيرون كنيد؟ اگر ميآيا مي
شود. قدرت ما براي دخل و تصـرف در ايـن شـيء كرديد. ولي نميكرديد و آن را بيرون مينمي

هر جا باشـيد  ؛1»...كنُتْمُ ما أيَْنَ مَعكَمُْ هوَُ وَ«...اقص است. آياتي هم در اين رابطه وجود دارد. ناچيز و ن

همُْ هوَُ إلِاّ خَمسْةٍَ لا وَ رابِعهُمُْ هوَُ إلِاّ ثَلاثةٍَ نَجوْي مِنْ يكَوُنُ ما«...خدا با شماست.  هـر نجـواي سـه  ؛2»...سادسُِـ
اين احاطة خداست، احاطـة  يشان است.جواي پنج  نفري، خدا ششمن نفري، خدا چهارميشان است، هر

    كنيد.خدا غافل نيست از آنچه مي ؛3»تَعْمَلوُنَ عَماّ بغِافِلٍ اللهُّ ماَ وَ«...علمي خدا به همه چيز. يا 
 مالكيـت او احاطـة كامـلدر خدا مالك است منتها فرق مالكيت خدا با مالكيت ما اين است كه 

عرض كردم بين مالكيت شما نسبت به احساسات خودتان با مالكيت شما نسبت دارد. من  وجود
گويند يعنـي تان چه تفاوتي است؟ به مالكيت اول، مالكيت حقيقي ميتان يا وسيلة نقليهبه خانه

  حقيقتاً شما مالكيد. مالكيت دوم، مالكيت جعلي و اعتباري است.
هـم در قـدرت، هـم در  ،خدا احاطة كاملِ كامـل دارد ثانياً .از نوع حقيقي است اولاً ،مالكيت خدا

وجود. نمونة ناقص احاطة علمي و وجودي اين است كه بگوييد من مالك و محيط به شادي خودم 
توانيـد ايـن هستم. در اين احاطه قدرت نيست. مثلاً به شما بگويند كه الĤن شاد هستيد آيا مي

                                                 
 4حديد آيه  -1

  7مجادله آيه  -2
  74بقره آيه  -3
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توانيد به اختيار خودتان غم را برداريد و جـاي ميشادي را برداريد و به جاي آن غم بگذاريد؟ يا 
توانيد. شما مالك محبت خودتان هستيد، بگويند شما الĤن به اختيار آن شادي بگذاريد؟ نه نمي

توانيد يك نفر را كه دوسـت نداريـد، دوسـت داشـته خودتان يك نفر را دوست بداريد. آيا مي
شدند. مشكل ايـن چ زن و شوهري از هم جدا نميهي كه باشيد؟ اگر انسان اين توانايي را داشت

گفتيم: آقـا است كه همديگر را دوست ندارند دست خودشان هم نيست. اگر اينطوري بـود مـي
گفت: باشد، به خاطر شما من اين نخواستن را بـه خواسـتن شما خواهشاً ايشان را بخواهيد. مي

  اختيار ما نيست. شود. دست ما نيست. اصلاً دل دركنم، اما نميتبديل مي
مصلح مملوك است. ما اولاً نسبت بـه مملـوك خـود اين است كه او دومين ويژگي مالكيت خدا 

 ؛ يعني الـاناندهاي ما مملوك حقيقي نيستند بلكه مملوك جعلياحاطه نداريم. خيلي از مملوك
لكمـان را نيستيم. دوم اينكه خيلي وقتها ما مِ شيء هستيم يك ساعت بعد مالك آن مالك اين
گوييم خـدا وقتي مي مالك مصلح. يعني كنيم. خداوند مصلح است. رَبْ يعني چه؟ ربخراب مي

رب العالمين است يعني مالكي است كه ملِك خودش و مخلوق و مملوك خودش را مدام به طرف 
برد. اصلاح، يعني اينكه شيء را به طرف كمال ببري. اين تعريف اصلاح اسـت. يعنـي از كمال مي

رب يعني مالكي كه مصلح است. ربوبيت مساوي اسـت بـا  نقص او را به حالت كمال ببري. حالت
شـود مگـر آيد، شما بگوييد جواني كه پير ميمالكيت به اضافة اصلاح. حالا يك اشكال پيش مي

را از ضـعف  خدا شما؛ 1»...ضَعفٍْ مِنْ خَلَقكَمُْ الذَّي اللهُّ«كند؟! پيري كه دست ما نيست. خدا پيرش نمي

                                                 
  5روم آيه  -1

ـــلح  ـــد مص خداون
مملوك است؛ يعنـي 
مالكي است كه ملك 
و مملوك خـودش را 
مدام به طرف كمـال 

  برد.مي
  

ربوبيت مساوي است 
با مالكيت به اضـافة 

 اصلاح.
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عفْاً قـُوةٍَّ بَعـْدِ مـِنْ جَعـَلَ ثـُمَّ...« ،دبعد از ضعف قدرت قرار دا ؛1...»قوُةًَّ ضَعفٍْ بَعدِْ مِنْ جَعَلَ ثمَُّ...«، آفريد  وَ ضَـ
خدا  هر چـه را بخواهـد خلـق  ؛3»...يشَاء ما يخَْلقُُ...«، بعد از قوت دوباره ضعف پيري را قرار داد ؛2...»شيَبْةًَ
  .كندمي

گوييد: خدا مالك مصلح است، اصلاح كند اين كجا كمال است؟ شما ميخدا آدم جوان را پير مي
گويي اصلاح يعني اينكه خدا نقص مخلوقاتش را مـدام بـه كني ميرا هم كه اينطوري تعريف مي

  برد. طرف كمال مي
بديل شد و بعد اشكال ديگر مردن و خاك شدن است. يك انساني كه به يك انسان كامل و بالغ ت

اين كجا كمال است؟ جواب اين است كه انسان دو بعد دارد. يك بعد مادي و يـك بعـد  .ردهم مُ
معنوي و روحي. حقيقت انسان اين ماده نيست. اين ماده آشـيانة آن حقيقـت اسـت. حقيقـت 
ناپيداي انسان، نفس انسان است كه بعد از جدا شدن از اين بدن مـادي زنـده اسـت. آن پيـري 

دارد. اما اين بدن مادي است كه مرتب از حالت نشاط و طراوت به حالت سستي و پيري و خزان ن
  رود. اين چرخه، چرخة كمال است.يو زردي و خشك شدن و دوباره بهار و جوانه زدن به پيش م

  رود. خود اين چرخيدن كمال است.يعني عالم هستي با اين چرخه دارد به پيش مي

                                                 
  همان -1
  همان -2
  همان -3
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اگر چرخ زير اين ماشين نچرخد حركت رو به جلـو نخواهـد  ،ايدآن نشستهاين ماشيني كه در  
داشت. حركت به خاطر اين چرخش است. حركت عالم طبيعت و موج رو به جلو با اين چـرخش 
است پس اين براي طبيعت، كمال است. براي انسان چه؟ در مورد انسان آن مقداري از كمالـات 

كند رو به كمال است، آن مقداري كه در تصرف مي نفس كه دست خداست و خدا خودش دخل و
اختيار خود ما گذاشته است ممكن است نقصاني از ناحية عمل ما به آن وارد شود. چون افسـاد، 

گردد. اينكه يك كاري كنيم كه خداي نكرده در شخصيت واقعي خودمان خلـل به خود ما بر مي
  وارد كنيم.

  تشريع به معناي قانونگذاري است.  دومين بحث، مالكيت الهي و تشريع است.
تواند انكار ريزي كند. اين را كه كسي نميهر مالكي حق دارد براي مملوك خودش برنامه :1صل ا

گويند. مثلـاً كند. اين يك اصل عقلي است نه شرعي. همة جاي دنيا هم همين اين مطلب را مي
غ رفتار كن اين مِلك شماست. مالك شما مالك اين باغ هستي، هر طور كه دوست داري با اين با

ريزي كند. مثلاً  برنامه ،يك اختراعي يا صانعي حق دارد براي اختراع خود كه همان مصنوع باشد
فرض كنيد كسي ماشيني ساخته است، دفترچة راهنماي مربوط به اين ماشين را خودش صـادر 

ديگري نيسـت كـه دفترچـة  اي، ماشيني ساخته است، حق هيچ كارخانةكند. مثلاً كارخانهمي
راهنما براي اين ماشين صادر كند خود همان كارخانه بايد براي آن، دفترچه صادر كند. اين يك 

حالا اگر كسي آمـد و فضـولتاً خواسـت  ،اي داريدحق طبيعي است. شما يك باغ يا يك وسيله
شما مالـك ايـن  گويد:دهند. عقل ميشويد. همه هم به شما حق مياعمال نظر كند عصباني مي

  ريزي آن هم دست شماست. هيچ كس هم منكر اين نيست. ملِك هستي، برنامه

مقدمه اول: هر مالكي 
ـــراي  ـــق دارد ب ح
ـــوك خـــودش  ممل
برنامه ريزي كند؛ اين 
يك اصل عقلي است 

  نه شرعي.
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  جهان همه مخلوق خداست. در اين هم ترديدي نيست. انسان هم مخلوق خداست. :2اصل  
ريزي اين مخلوق كه ملِك خداسـت، حـق چـه اي از اين دو اصل بگيريد. برنامهحالا يك نتيجه 

. تا اينجا ما اصلاً حرف شرعي نزديم. هر كس كـه معتقـد بـه خـدا و كسي است؟ حق خداست
تواند بگويد: نـه مـن ايـن معتقد به خالقيت خدا باشد مجبور است تا اينجا همراه ما باشد. نمي

 إلِاّ الْحكُمُْ إنِِ«... فرمايد:گوييم: تشريع. خداوند ميمطلب را يا اين نتيجه را قبول ندارم. به اين مي
حكم در اينجا به معناي قانون و دستور است. هـيچ كـس  حكم و قانون فقط مال خداسـت. ؛1»...لِلهّ

ريزي كند. چون خدا خلقش كرده است خدا هم بايـد تواند براي اين مجموعة هستي برنامهنمي
گـوييم. امـروز گوييم تشريع، حق خداست به اين دليل ميبراي آن برنامه ريزي كند. اگر ما مي

ترين ملت به خدا هستيم، ما خدا را قبول داريم، خدا گويند: ما مؤمناي پر ادعا كه ميهاروپايي
هاي ما بگرديد ببينيـد در آثـار ها و كتابفروشيدر همة زندگي ما نمود دارد، برويد در كتابخانه

گوييم: بسيار خوب ما قبول داريم. حالـا شـما كـه زند، ميدانشمندان ما اعتقاد به خدا موج مي
حقـي گوييم: بـه چـه گويند: بله. ميگوييد خدا، آيا اين مجموعه، ملِك خدا است يا نه؟ ميمي

؟ يك دليلي بياوريد. آيا ما بايد براي كنيدريزي خدا را قبول نداريد و در جامعه حاكم نميبرنامه
د كــه شمـا دليل بياوريـم كه دين بايد در جامة بشري حاكم باشد؟ يا شمـا بايد دليل بياوريـ

  نبـايد حاكم بـاشد؟! 

                                                 
  40يوسف آيه  -1

مقدمه دوم: جهـان و 
از جمله انسان همـه 

  مخلوق خدا هستند.
  

با توجـه بـه ايـن دو 
مقدمــــه نتيجــــه 

گيــــريم كــــه مي
ريزي براي اين برنامه

مخلــوقي كــه ملِــك 
خداســـت، حـــق 

 مخصوص خداست.
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گويند گناهي تهمت زد به متهم نمياگر كسي گفت: اين آقا دزد است و به يك بي ،در دادگستري
گويند دليل بياور كـه ايـن كه تو دليل بياور كه دزد نيستي بلكه به كسي كه ادعا كرده است مي

ايشان پاك نيست تو دليل گويي كه شخص دزد است. اصل اين است كه ايشان پاك است. تو مي
. اين اصلها را خودتان هم قبول داريد. اينكه هر كسـي حـق دارد كـه »الَبْيَنِّهَُ علَيَ المدَُّعي«بياور، 

براي ملِك خودش برنامه بريزد را قبول داريد. اينكه خدا مالك اصلي است را هم قبول داريد. به 
خدا عقلـش  -1بياوريد. يا بايد دليل بياوريد:  اش را قبول نداريد؟ شما بايد دليلچه دليل نتيجه
گوييم: مدركي، سـندي، شـاهدي گوييد خدا تفويض كرده به ما. ميب يا -2رسد به اندازة ما نمي

ريزي را تفويض كرده به ما و گفته مـن عـالم را هم داريد كه بگوييد: خدا طبق اين حكم، برنامه
  توانيد بياوريد؟ ؟ چه دليلي ميآفريدم ديگر برنامة آن به دست خودتان باشد

انـد. از ايـن ترين مشكلات بشريت، همين است كه در بحث مالكيت خـدا ماندهامروز از مشكل
گويد: گويد: من معتقدم به اينكه خدا مالك و خالق اين هستي است. از آن طرف هم ميطرف مي

ش است كه بـراي ق خوددر قوانين ما است كه هر كسي كه اختراعي كرد يا يك ملكي داشت، ح
ديگري حق دخالت در ملِكش ندارد، اين را هم قبول دارد. اما تا بـه نتيجـه  آن برنامه بريزد فرد

يك چيزهايي كـج و معـوج و درسـت و  گويد:ميگويد: نه! دين حق مداخله ندارد. رسد، ميمي
همـان زرگـر بـدل گوييم: قصة شما قصـة نادرست و سره و ناسره به هم بافتند به اسم دين. مي

فروش است. شما رفتيد در مغازة بدل فروش، به شما بدل فروختنـد حالـا آمديـد در دادگـاه از 
اش را هم پلمپ و مجوزش را هم ابطال خواهيد كه حق شما را از اين زرگر بگيرد، مغازهقاضي مي

ت. آن ادعاي فروشند. اين حرف دروغي اسكند، بعد هم بازار زرگري را ببندد، چون همه بدل مي

غربيها قبـول دارنـد 
خداونــد مالــك  كــه

است و قبـول دارنـد 
كه هـر صـانعي كـه 
چيزي درست كـرد، 
حق خودش است كه 
براي آن برنامه بريزد 
ولي بـه نتيجـه كـه 

گويند: رسند، ميمي
دين خدا حق مداخله 

 .ندارد
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توان قبول كرد اما اين ادعاي آخري به دليل اينكه يك نفر به من بدل فروخته اسـت اولي را مي
فروشد اين حرف دروغي است. تو رفتي سراغ شيادان به تو دروغ پس هر چه زرگر است بدل مي

دليـل داريـم خواهي درِ دين را ببندي؟ ما گفتند و به اسم دين سر تو را كلاه گذاشتند، حالا مي
  گوييم: دين بايد در جامعة بشري حاكميت داشته باشد.اگر مي

قانونگذاري خدا از چه طريقي است؟ خدا از طريق پيغمبران، انسانهاي عادل، انسانهاي بزرگ، با 
فرستد. پـس نات و معجزات روشن و سندهاي گويا، كتاب و آيين و قانونش را براي بشريت ميبيّ

يع به معناي قانونگذاري به اين شكل است. گفتيم: خدا خالق ايـن جهـان مالكيت الهي در تشر
 فـِي مـا وَ السمَّاواتِ فِي ما لهَُ«...، 2»...الْأرَْضِ وَ السمَّاواتِ مُلكُْ لِلهِّ« ،1»الديِّن يوَْمِ مالكِِ«است. مالك است 

همان دين است و قـرآن،  اش همريزي دارد. برنامهخدا مالك است. مالك حق برنامه. 3»...الْأرَْضِ
كند. بعضي از مترجمين فكـر كردنـد كتاب الله را قيمّ معرفي مي 4كهف كتاب خدا. در اول سورة

 أَنْزَلَ الذَّي لِلهِّ الْحَمدُْ«م به همان معناي عرفي در زبان فارسي است. م يعني داراي قيمت. خير! قيّقيّ

                                                 
  3حمد آيه  -1
  120مائده آيه  -2
  255بقره آيه  -3
  »شَديدًا بَأْساً لِيُنْذرَِ  يمِّاًقَ « 2كهف آيه  -4
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اش فرسـتاد و بـراي ستايش براي خدايي است كه كتاب را بر بنده ؛1»عوِجَاً لهَُ يَجْعَلْ لمَْ وَ الكْتِابَ عبَدِْهِ عَلي
    آن كجي قرار نداد.

توانيـد بهتـر مي بگويند: بنشين و بيل بزن،تواند كار كند. به شما انسان در حالت قيام بهتر مي
بـه  سـلطبيل بزنيد يا بگويند بايست و بيل بزن؟ خيلي از كارها است كه در حالت قيام انسان م

م، چون مسلط بر امور شخص است. گويند: قيّاست. به خاطر اين است كه به شخص مي انجام آن
  م است. كتاب خدا، كتاب قيّ

التحقيق و به اعتراف بسياري از انديشمندان غربي آنچه امروز اروپا دارد، حاصل فكر و ايده علي
پرسيـم شما از كجا آورديـد؟ كه ميو انديشة دانشمندان مسلمان است. از دانشمندان مسلمان 

گويند: آنچه ما داريم مال اسلام است. هر دو مطلب هم قابل اثبات اسـت. سـندهايي گويـا و مي
اند. كتـاب تـاريخ زنده، اقرارهاي خود دانشمندان غربي هم هست. آنها كتابهاي زيادي نوشـته

كه در آنها اعتراف كردند كـه مـا كتابهايي است  فرهنگ اسلام در اروپا و...تمدن اسلام و غرب، 
  قبول داريم. خيلي از منصفهايشان اعتراف كردند. پس اين دين، دين قيم است. 

فرماينـد: هـر چـه مي كهـف همين آيه در سورة 2را در تفسير (ره)علامه طباطباييخدا رحمت كند 
گفتند كه: اگـر مي پور ازغـديرحيم ند. آقاياهتمدن در جوامع بشري است، بذرش را انبياء پاشيد

نوابغ نبودند انسان همچنان به حالت غار نشيني بود و اگر پيغمبران نبودند، نوابغي نبودند. نوابغ 
چيزي نداشتند، ميداني نداشتند. درست هم همين است. اين هم قابل اثبات است. اگر ما علـوم 
                                                 

  1كهف آيه  -1
  327، ص 13ترجمه تفسير الميزان، ج -2

  :(ره)علامه طباطبايي
ــدن در  ــه تم ــر چ ه
جوامع بشري اسـت، 
ـــاء  ـــذرش را انبي ب

      اند.پاشيده
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گوييم: دين بايد حاكميت يخواهيم رسيد. پس ما م نتيجه يابي كنيم، به اينرا به ديدة واقعي رد
  داشته باشد. هم دليل عقلي داريم و هم دليل تجربي. 

  به اينجا رسيديم كه قانونگذاري در عالم حق خداست.
بين احاطة علمي و وجودي چه فرقي است؟ براي خدا احاطة در وجود و احاطة قـدرت و احاطـة 

عـين  ،لم خداست. علم خـداعين هم است و يك حقيقت واحد است. قدرت خدا، عين ع ،علمي
زنم شما به راز خود علم داريد. احاطة علمي داريـد، ذات خداست. من همان مثال رازداري را مي

توانيـد فـاش توانيد آن را فاش كنيـد، مياحاطة وجودي هم داريد، احاطة قدرتي هم داريد مي
در قـدرت بـراي ذات  نكنيد. اينها عين هم هستند. پس احاطة علمي و احاطة در وجود و احاطة

حضرت حق در مصداق يك چيز است ولي در مفهوم، تعبيرهاي مختلفي دارد. چون علـم خـدا 
همان قدرت الهي است. قدرت الهي همان علم الهي است و علم الهي عين ذات خداست. مثل ما 

ن ، فردا يادمـاز عالم هستيمنيست كه علممان يك چيزي است كه قابليت سلب از ما دارد. امرو
شويم جاهل. علم ما غير از خود ماست. براي ذات حضـرت حـق علـم او عـين ذات رود ميمي

كنم، ريزي مـيوضع كند و مدعي شود كه من برنامهاوست. هر كس كه قانون براي جامعة بشري 
ان گذارد. كلمة طاغوت مبالغة در طغيـكاري هم به خدا و دين ندارم، قرآن اسمش را طاغوت مي

. اين معناي لغوي است. به چـه كسـي اصـطلاحاً )الطغيانكثير( سيار طغيان كنندهاست. يعني ب
شود؟ (تعبيري كه در قرآن زياد هم آمده است) به كسي كه مجري قانون خـود طاغوت گفته مي

است، نه خدا. هر حاكمي كه خودش قانوني داشته باشد، كار هم به قوانين الهي نداشـته باشـد، 
وت است حتي اگر در لباس نرمخوترين دموكراسي باشد. لزومي نـدارد كـه اين از نظر قرآن طاغ

 طاغوت: به كسي كـه
مجري قـانون خـود 
است، نـه خـدا و در 
ــه  ــت ك ــرآن اس ق
ــــي  ــــاغوت ول ط
وسرپرســـت كفـــار 

 است.
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طاغوت حتماً يك حاكم مستبد خونريز سفاكي باشد. هر كس كاري به قانون خدا نداشته باشـد، 
خواهد تند و خشن باشد، هر طور خواهد خيلي مهربان باشد، ميگويد. ميقرآن به او طاغوت مي

ر قرآن طاغوت است. به خاطر اينكه دارد كار و جايگاهي را كه حـق خواهد باشد اين از نظكه مي
ها مطـرح كند. بسياري از معضلات اعتقادي، فقهي حتي سياسي كه بعضـيخداست، اشغال مي

  كردند اينجا حل خواهد شد. 
 ؤُهمُُأَولْيِـا كفَـَرُوا الذَّينَ وَ...«(مدار كفر است)  است كه طاغوت، ولي و سرپرست كفار است قرآندر 

كند. به عنوان . حاكم طاغوت كسي است كه بر اساس قوانين طاغوت، حكم صادر مي1»...الطاّغُوت
كنيم. مـا گويد كه ما براي دزد مجازاتمان اين است و طبق اين قانون دزد را مجازات ميمثال مي

اجـرا  كار نداريم كه خدا و دين چه گفته است خودمان يك قانوني داريـم كـه در مـورد دزدان
 فَأُولئـِكَ اللـّهُ أَنْزَلَ بمِا يَحكْمُْ لمَْ مَنْ وَ...«فرمايد: كنيم. حاكم طاغوتي به نظر قرآن، كافر است. ميمي
   هر كس به حكم خدا حكم نكند، اين كافر است. ؛2»الكْافِرُونَ همُُ

كـم سومين نكته كسي كه نه طاغوت است و نه قاضي طاغوت. نه خودش طاغوت است، نه بـه ح
كند بـه دادگـاه و كند. در مسند قضا نيست. مؤمني است كه مراجعه ميطاغوت حكم صادر مي

محكمة طاغوت تا بر اساس قوانين طاغوت برايش حكم صادر شود. قرآن در مورد اينها هم نظـر 
جَرَ فيمـا يُحكَِّمـُوكَ حتَـّي يُؤمْنِـُونَ لـا رَبـِّكَ وَ فَلـا«فرمايد: داده است. قرآن كريم به صراحت مي  شَـ

                                                 
  257بقره آيه  -1
  44مائده آيه  -2
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پيغمبـر كـه الـان زنـده نيسـت.  به خداي تو سوگند اينها ايمان ندارند تا تو را حَكمَ كننـد. ؛1.»..بيَنْهَمُْ
حَكَميت و قاضي كردن پيغمبر يعني قاضي كردن خدا. چون پيغمبر كه از خودش حكمي صـادر 

حَكمَ كننـد در منازعاتشـان، فرمايد: به خداي تو سوگند اينها ايمان ندارند تا تو را كند. مينمي
 بعد هم ناراحت نشوند اگر بر عليه آنها حكم صـادر كـردي ؛2..»قَضيَْتَ مِماّ حَرجَاً أَنفْسُهِمِْ في يَجدُِوا لا ثمَُّ«...

فرمايـد: آنها ايمان دارند. در صدر اين آيات مي كاملاً مطيع و فرمانبردار باشند.؛ 3»تسَْليماً يسَُلِّموُا وَ«...

 مـا وَ إلِيَـْكَ أُنْزِلَ بمِا آمنَوُا أَنهَّمُْ«... كنند.نگاه نكرديد به كسانيكه گمان مي ؛4...»يَزعُْموُنَ الذَّينَ إلَِي تَرَ ألَمَْ«...
 إلِـَي يتََحـاكَموُا أنَْ يُريدُونَ«... كنند به تو و به پيغمبران قبل از تو ايمان دارندخيال مي ؛5...»قبَْلكَِ مِنْ أُنْزِلَ

اين آيـه در  در حاليكه قصدشان اين است كه دعوا و نزاعشان را نزد محكمة طاغوت ببرنـد. ؛6...»لطاّغُوتا
خيال مـي كننـد كـه  ؛»يَزعُْموُن« گويد:مورد كساني است كه ادعاي ايمان به پيغمبر دارند چون مي

  باطل. يعني گمان »زَعمْْ«كند. اما در واقع قرآن ايمانشان را نفي مي ايمان دارند.
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نه اجبار و اكراه تـن بدهـد در  گيريم هر مسلماني كه به حكم طاغوت از روي اختيار،نتيجه مي 
دسترسي به حكم خدا داشته باشد، ايمانش يك ايمان ظاهري و سطحي است و خداوند  حاليكه

همـين  راجع بـه سورة نـوراز  52تا  47فرمايد: ايمان واقعي ندارد. باز در آيات در قرآن كريم مي
  اشخاص صحبت شده است.

  زنند سه دسته هستند:كساني كه از حكم الهي سر باز مي
  به خدا هم كار ندارم. گويد من قانون دارم،طاغوت: كسي كه مي -1
  كنم.گويد من به حكم طاغوت حكم مياي كه ميآن قاضي -2
  كند. آن شخصي كه به اين محكمه مراجعه مي -3

وم كرده است. اولي را گفته است مدار و محور كفر. دومي را گفته كـافر. حكم هر سه را خدا معل
كنند ايمان دارنـد. مسـلماني كـه حاضـر سومي را نفرموده كافر ولي فرموده است كه خيال مي

كند كه ايمان دارد. آن مـؤمني كـه ادعـاي شود حكم طاغوت در حقش اجرا شود، خيال ميمي
 آمنَـّا يَقوُلوُنَ وَ«م خدا تن دهد. ايمانش يك گمان باطلي است. ايمان دارد ولي حاضر نيست به حك

 ثـُمَّ«...، اطاعـت كـرديم؛ 2...»أطََعنْـا وَ«...، گويند: ما به خدا و رسول ايمان آورديـممي ؛1...»باِلرسَّوُلِ وَ باِللهِّ

                                                 
  47نور آيه   -1
  همان  -2

خدا به طاغوت، حكم 
مدار كفـر داده و بـه 

اي كه به حكـم قاضي
طاغوت حكـم كنـد، 
ــه  ــه و ب ــافر گفت ك
مؤمني كـه بـه ايـن 
ـــه  محكمـــه مراجع

كند، نگفته كـافر، مي
فرمــوده كــه خيــال 

كنــد كــه ايمــان مي
 دارد.
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 مـا وَ...«، گرداننـدبرمـي روي] اقـرار[ اين زا پس ايشان از ايدسته آنگاه؛ 1...»ذلكَِ بَعدِْ مِنْ منِهْمُْ فرَيقٌ يتَوَلَّي
  .اينها ايمان واقعي ندارند؛ 2»باِلْمُؤمْنِينَ أُولئكَِ

شوند تا حكـم خـدا در بـين آنهـا اجـرا هنگاميكه دعوت مي؛ 3...»بيَنْهَمُْ ليَِحكْمَُ رسَوُلهِِ وَ اللهِّ إلَِي دعُوُا إذِا وَ«

 يـَأتْوُا الْحـَقُّ لهَـُمُ يكَُنْ إنِْ وَ«. گرداننداي از آنها رو ميبيني يك عدهمي؛ 4»مُعْرِضوُنَ منِهْمُْ فرَيقٌ إذِا«...شود، 
 مَرَضٌ قُلوُبهِمِْ في أَ«. گويند كه همين درست اسـتالبته اگر حق را به ايشان بدهي فوري مي؛ 5»مذُعْنِينَ إلِيَهِْ
 اللـّهُ يَحيـفَ أنَْ يخَـافوُنَ أَمْ«...، و پيغمبر شك دارند آيا در قلبهاي اينها مرض است يا به خدا ؛6...»ارتْابوُا أَمِ

بلكـه ؛ 8...»الظـّالِموُنَ هـُمُ أُولئـِكَ بـَلْ«...، ترسند خدا و رسول به آنها ظلم كننـديا مي؛ 7...»رسَوُلهُُ وَ عَليَهْمِْ

 قـَوْلَ نَكـا إِنمَّـا«. ببينيد چه تعابيري قرآن به اين دستة سوم نسـبت داده اسـت. خودشان ظالمند
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شـود بـه گفتار انسان با ايمان واقعـي وقتـي دعـوت مي ؛1...»بيَنْهَمُْ ليَِحكْمَُ رسَوُلهِِ وَ اللهِّ إلَِي دعُوُا إذِا الْمُؤمْنِينَ

 هـُمُ أُولئـِكَ وَ«...، ما شنيديم و اطاعت كرديم؛ 2...»أطََعنْا وَ سَمِعنْا يَقوُلوُا أنَْ«...، حكم خدا و رسول اين است
  .رستگاران اينها هستند ؛3»مفُْلِحوُنَالْ

كنم كه حكم صادرة از طاغوت از نظر اسلام باطل اسـت و هـيچ يك نمونه از روايات را عرض مي
اگر كسـي حقـي، ديِنـي، طلبـي بركسـي دارد و آن شـخص فرمايد: كند. روايت ميحقي را اثبات نمي

حكمة طاغوت شكايت كند و آن حـاكم طـاغوتي پردازد و اين شخص برود در مبدهكار مديون، دِين را نمي
لابد ؛ مال حرام گرفته است. 4»فاَنَّما أخََذَ سحُْتاً«گردانند، هم امر كند كه طلبش را از بدهكار بگيرند و به او بر

گويد: چون به حكم طاغوت آن مـال را گرفتـي، حـرام است. روايت ميگويد مال خودم بودهمي
ت حساسيت اسلام نسبت به طاغوت را بفهميد. چون هـر روايت، شدّ توانيد از ايناست. شما مي

خواهد در مصدر تشريع بنشيند. هـر چه بدبختي در جامعة بشري است، اين است كه انسان مي
چه گرفتاري در جامعة بشري است، اين اضمحلال و انحطاط اخلاقي و معنوي و فروپاشي اخلاقي 

فريادي كه امروز از گوشه و كنار جهان بلنـد اسـت و كه امروز در جهان شاهدش هستيم و اين 
براي اينكه آنها را از اين وضعيت نجات دهد به خاطر ايـن اسـت كـه  ،كننداي را طلب ميمنجي

  انسان خودش را در جايگاه قانونگذاري قرار داده است. 
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 ،خداسـتلازمة مالكيت خدا اين است كه تشريع هم مال خدا باشد. حالا اگر حق تشـريع مـال 
توان قانون را اجـرا پس بايد حدود خدا هم اجرا شود كه اين هم ثابت شد. آيا بدون حكومت مي

اي در كنيم ولي حكومت ديني نياز ندارد. متأسفانه عدهگوييم ما حدود خدا را اجرا ميكرد؟ مي
ند قصد تشـكيل حكومـت نداشـت پيغمبر گرامي اسـلامبازار داغ سياست آمدند مطرح كردند كه 

حضرت هـم بـه تبعيـت از آنهـا  ،وقتي آمدند در مدينه، اوس و خزرج حكومتي درست كردند
نشـينيم و دسـتور صـادر گفتند: حالا كه شما حكومت درست كرديد ما هـم در مصـدرش مي

اثبات شود اصلاً موضوع موجوديـت  ،كنيم. اين خيلي بحث مهمي است. اگر اين مطلب باطلمي
  ما دلايل بسياري داريم.  نظام اسلامي منتفي است.

اولاً گفتيم خدا مالك است. چون خدا مالك است قانون را بايد او بنويسد. اين خيلي ساده است. 
پس كسي هم بايد آن را اجرا كند چون صرف نوشتن كه نيسـت.  ،چون قانون را او بايد بنويسد

كنيم. اينطور ما اطاعت نميگويد: حكم دزد، قطع يد است. ما بگوييم: خدايا ما شنيديم اخدا مي
كه نيست؟ بايد اطاعت هم بشود. حالا اگر خواستيم حدود را اجرا كنـيم آيـا بــدون حكومـت  

  توانيم  اين حدود را اجرا كنيم؟ مي
اي جز وجود يك حكومت قوي و مقتدر نيسـت، دهد چارهمن به بعضي از احكامي كه نشان مي

 فـَإنِْ فيـهِ يُقـاتِلوُكمُْ حتَـّي الْحَرامِ الْمسَْجدِِ عنِدَْ تُقاتِلوُهمُْ لا وَ...« ايد:فرمكنم. مثلاً  در قرآن مياشاره مي
اگر محاربانِ كفار عقب نشيني كردند و به بيت الله الحرام رفتند،  ؛1»الكْافرِينَ جَزاءُ كذَلكَِ فاَقتُْلوُهمُْ قاتَلوُكمُْ
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يـت خـدا لازمة مالك
اين است كه تشـريع 
هم مال خـدا باشـد. 
حالا اگر حق تشـريع 
مال خداسـت، پـس 
بايد حدود خدا هـم 

  اجرا شود.
  
  
  
  
  
  
  
  
  

براي اجراي قوانين و 
اي حدود الهي، چـاره

جــز وجــود يــك 
ــدر و  ــت مقت حكوم

 قوي نيست.
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، اشكالي ندارد. چون آنها را بكشيد ؛»فاَقتُْلوُهمُْ«  دن،ديگر با آنها نجنگيد مگر اينكه شروع كنند به جنگي
آنها در شكستن حريم پيش دستي كردند. اما اگر آنها جنگ را متوقف كردند و صـرفاً در خانـة 

اين دسـتور، دسـتور فـردي اسـت يـا  تعرض به آنها ندارد. آياكسي حق  ،كعبه پناهنده شدند
خواهـد، تـداركات از اي كه مياي، سلاحي، عقبهدستور حكومتي؟ اگر جنگي شود يك فرمانده

كجا بيايد؟ فرمانده، منصوب از طرف چه كسي باشد؟ بودجة آن از كجا بيايد؟ تشكيلاتش از كجا 
تـوان ايـن دسـتور را باشد؟ اين دستور، دستور حكومتي است. يعني بدون يك حكومـت نمي

لِّ«متوجه مؤمنين و افراد كرد. اين مثل  تواننـد از بخوانيد. نماز را فرد فـرد مينيست كه نم »صَـ
خواهـد، خواهد، طراحي نقشـه ميخواهد، فرماندهي ميبخوانند ولي اين دستور تشكيلات مي

  خواهد كه لازمة همة اينها حكومت است.بودجه مي
كنند و با اسلام و مسـلمين بـد رفتـاري جنگند و محاربه ميكساني كه با اسلام مي :نمونة ديگر

 فـِي يُقـاتِلوُكمُْ لـَمْ الذَّينَ عَنِ اللهُّ ينَهْاكمُُ لا«در قرآن كريم اجازة رابطه با آنها داده نشده است.  كردند،
 خدا از داشتن رابطه بـا ؛1»الْمُقسْطِين يُحِبُّ اللهَّ إنَِّ إلِيَهْمِْ تُقسْطِوُا وَ تبََرُّوهمُْ أنَْ ديِارِكمُْ مِنْ يخُْرجِوُكمُْ لمَْ وَ الديِّنِ

كند، اشـكالي نـدارد بـه آنهـا كفاري كه با شما نجنگيدند و شمار را از سرزمينتان اخراج نكردند، نهي نمي
 وَ الـديِّنِ فـِي قـاتَلوُكمُْ الذَّينَ عَنِ اللهُّ ينَهْاكمُُ إِنمَّا« فرمايد:بعد مي نيكي كنيد و با عدالت با آنها رفتار كنيد.
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  مواردي مثل:
ــا  -1 ــه ب ــاني ك كس

جنگنـد و اسلام مـي
  كنند.محاربه مي
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آنهـايي كـه بـا شـما جنگيدنـد و شـما را از  ؛1...»توَلَوَّْهمُْ أنَْ إِخْراجكِمُْ عَلي اهَرُواظ وَ ديِارِكمُْ مِنْ أَخْرجَوُكمُْ
    سرزمينتان اخراج كردند، ممنوع است كه با آنها دوستي كنيد.

و حكومـت  1354خواهيم به اين حكم خدا عمل كنيم. ما در كشور ايران هستيم سال ما حالا مي
ام تلاش براي برقراري رابطة با اسرائيل و تمهيدات براي برقراري محمد رضا پهلوي است كه با تم

كند. مؤمنين هم راضي نيستند. در جنـگ اعـراب و اسـرائيل طـرح و علني اين رابطه عمل مي
رود براي جنگ عليه مسـلمين. ملـت ايـران هـم نقشه و پول و نفت ايران به كمك اسرائيل مي
است. خـدا  اظَْهرَُ مِنَ الشَّمْستوانند؟ اين كه د؟ آيا ميراضي نيست. چطور به اين دستور عمل كنن

شود هـيچ، امـوال ملـت مسـلمان در جيـب گفته كه با كفار دوستي هم نكنيد. دوستي كه مي
بينيم كه اين مسئله بر خلاف خواسـت رود براي اينكه با مسلمين بجنگد. ميها ميصهيونيست

افتد. پس اي داشته باشند، دارد اتفاق مياينطور رابطه خواهند با كفارملت مسلمان كه واقعاً نمي
شود كه ما چون حكومت نداريم اينطوري شديم. به محض اينكـه در ايـران حكومـت معلوم مي

جمهوري اسلامي برقرار شد، همان روز اول سفارت اسرائيل بسته شد و به اين آيه عمل شد. در 
اد به همين آية قرآن ارتباط با اسـرائيل ممنـوع. قانون اساسي هم همين آيه آمده است. با استن

  اين حكم، حكم حكومتي است. 
نمونة ديگر است. بالاخره اين حكم را بايد دادگستري انجام دهد. چه كسي  1حكم قطع يد سارق

دهد. رئيس قوة قضائيه را چـه دهد؟ رئيس قوة قضائيه به او دستور ميبه دادگستري دستور مي
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طــع يــد 

ــده لــازم 
تي قوي و 
ي اجـراي 

 ست.
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تواننـد دزد ست؟ حكومت او را تعيين كرده است. مردم كوچه و بازار كه نميكسي تعيين كرده ا
را بگيرند و بياورند دستش را ببرند. يكي حكم صادر كند، يكي هم دست دزد را ببرد. اين حكم، 

گيرنـد حكم حكومتي است. حكم قطاع الطريق؛ دزدان راهزني كه در مسيرها جلوي مردم را مي
كنند، حكم حكومتي است. ما اول ثابت كرديم خدا مالك است. برنامه ميو اموال مردم را غارت 

ريز هم بايد خدا باشد. پس قانونگذاري و تشريع حق خداست. حالا كه اينطور شد بايد در ملِـك 
خدا و ملُك خدا، قانون خدا هم اجرا شود و براي اجراي اين قانون اگر حكومت قوي نباشد اجـرا 

  شود. نمي
توانيم حتي به حكم حجاب عمـل چادر ممنوع. ما اگر حكومت نداشته باشيم نمي گفت: رضـاخان

در تركيه گفت: كسي حق ندارد نماز را به عربي بخواند، همه بايـد بـه تركـي  كمال آتاترككنيم. 
كنند همة احكام اسلام، احكام فردي است، فكر اين را نكردنـد نماز بخوانند. آقايان كه خيال مي

توان اجرا كرد، چه رسد به در دست ديگران باشد همين احكام فردي را هم نمي كه اگر حكومت
  احكام حكومتي. 

، شود گفت: مردم! هر كس چاقوييشود؟ مييكي هم احكام جهاد است. جهاد بدون حكومت مي
، كلاشينكفي، هر چه پيدا كرد بردارد و برود جلوي دشمن را بگيرد. اي، تفنگ دم پريتيغي، قمه

بنـدي و بنـدي و گردانخواهـد، تيپشوند. جنگ فرماندهي ميهمة مردم تلف مي كه ورياينط
توان گفـت: آقـا مـا قرعـه خواهد. فرمانده را چه كسي تعيين كند؟ آيا ميطرح و نقشه و ... مي

سواد است يك كسـي بشـود اندازيم هر كس حالا قصاب است، دانشجو است، عالم است، بيمي
                                                                                                                                                                                      

  ...»أَيْدِيهَمُا فاَقطَْعُوا الساّرِقةَُ وَ الساّرقُِ وَ« 38مائده آيه  -1
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جنگنـد؟ اينطـوري كـه مـردم نـابود راه بيفتيم برويم؟ آيا اينطوري مي فرمانده و پشت سرش
  شوند.مي

است كه اسلام حكومت دارد و اين حكومت حق ماست و ايـن متـواتر   (ع)معصوميندر تصريحات 
اگر كسي به يك دهم اين روايات هم مراجعه كـرده  اصلاً ترديدي در آن نيسـت.؛ 1»لا رَيبَْ فيه«است. 

گوييـد: پيغمبـر كند. چطور شما با اين همه روايـت مياتر و اين قطعيت را امضاء ميباشد اين تو
ايـد مـا هـم ديد اوس و خزرج حكومت تشكيل دادند، گفت: حالا كه شماحكومت تشكيل داده

  شويم.رئيسش مي
تـوان يكـي را چهار فرضيه در اينجا داريم و فرض پنجمي وجود ندارد. از اين چهار فرضـيه مي

  حكومت انتخاب كرد.براي 
بگوئيم هر كس كه زورش رسيد و قدرت را بدسـت گرفـت، حكـومتش مشـروعيت دارد. در  -1

بحث حقوق يك نظريه از دير باز اين بوده است كه هر كـس زورش رسـيد قـدرت را در دسـت 
  گيرد.

تشريف ندارند طاغوت هم كه قرآن بـه شـدت روي آن حسـاس  (عج)امام زمانبگوئيم فعلاً كه  -2
  خواهيم.پس فعلاً حكومت نمي ،است

                                                 
  ...»غَيْرِ قَوْلنِا اهَْلَ البيَتِْ فهَُوَ طاغوتٌ وَ كُلُّ حاكِمٍ يَحْكمُُ بِ« 244، ص 17مستدرك، ج  -1

در تصـــــــريحات 
است كه   (ع)معصـومين

اسلام حكومت دارد و 
ايــن حكومــت حــق 

 ماست.
  

چهار فرضيه در مورد 
شكل حكومت وجود 

  دارد:
هر كس كه داراي  -1

قدرت بيشتري بـود، 
  اوست. حكومت براي

ــومتي  -2 ــاً حك فعل
  نباشد.
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شود، دليلي هم نداريم كه حكومت را به دست فقيـه بسـپاريم، فعلـاً بگوئيم طاغوت كه نمي -3
تشـريف بياورنـد و  (عـج)امام زمانيك حكومتي داشته باشيم نه حق باشد و نه باطل. تا انشاء الله 

  يك حكومت تمام حق براي ما تشكيل دهند.
  حق حاكميت دارد. (عج)امام زمانفقيه در زمان غيبت  يم ولايتيبگو -4

غير از اين چهار فرض، فرض ديگري امكان ندارد. فرض اول اجماعاً باطـل اسـت. هـيچ يـك از 
اند كه هر كس قدرت را بدست گرفت مشـروع علماي شيعه به مشروعيت اين حكومت تن نداده

اين غير ممكن است. شـما بگرديـد در  گويد كه فعلاً حكومت نداشته باشيم.فرض دوم مي است.
تاريخ، ببينيد كجاي تاريخ يك جامعه اي تشـكيل شـده اسـت كـه حكومـت نداشـته اسـت. 

مردم هيچ چـاره اي ندارنـد مگـر اينكـه يـك  ؛1»لابُدَّ للِناّسِ مِنْ امَير بِرٍّ اوَْ فاجِرٍ«فرمايند: مي (ع)اميرالمؤمنين
گفتنـد فقط يك فرقه در تاريخ بودنـد كـه مي حاكم بـدكار. حاكمي داشته باشند يا حاكم نيكوكار يا

و به اميري او  ذوالثديـهحاكم لازم نيست و آن خوارج بودند. جالب است كه خود اينها به حاكميت 
 در اين چند روز .تن دادند. خودشان اين نظريه را نقض كردند. چند روز هم حياتشان بيشتر نبود

اين فرض هم امكان ندارد. ما اگر حاكميت اسلام را نفي كنيم  مجبور شدند آن را نقض كنند. هم
  ند.آيروي كار مي محمد رضا پهلويو  رضاخانحتماً 

فرض سوم اين است كه بگوييم يك حكومتي داشته باشيم كه حق نباشد ولي باطل هم نباشـد. 
گويـد: ي هم ميگويد: دو دوتا چهار تا، يككنند يكي ميآيا چنين چيزي داريم؟ دو نفر دعوا مي

گوييم: دو دوتا چهار تا و نصفي كـه كنيم، ميگويد: آقا فعلاً دعوا را متاركه ميدو دوتا پنج تا. مي
                                                 

  وَ منِْ كلَام لهَُ للِخَوارِجِ.... 307، ص 2شرح نهج البلاغه، ج  -1

حكومتي باشـد،  -3
  نه حق و نه باطل.

ولي فقيه حـاكم  -4
 باشد.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

سه فرض نخست بـا 
دلايلي باطل اسـت و 
تنها گزينة درسـت، 
گزينة ولايـت فقيـه 

  است.
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اصلاً بعد از حـق چيـزي  ؛1...» الضَّلالُ إلِاَّ الْحقَّ بَعدَْ ذا فمَا «...فرمايد:نه غلط باشد و نه درست. قرآن مي
ن رفتي، گمراهي است. واسطه ندارد. اينكه بگوييم اينجـا يعني از حق كه بيرو نيست جز گمراهي.

حق است، اينجا باطل است، اين وسط نه حق است، نه باطل. اصلاً چنين چيزي نداريم. حكومتي 
كه نه حق باشد و نه باطل به نص قرآن نداريم.  غير حق گمراهي است. پس اين فرض هم باطـل 

  است. 
چهار راه گير كرديم. بايد يك طرف برويم كه راه نجات است. ماند. ما سر پس يك راه بيشتر نمي

ماند راه چهارم. آيـا راه ديگـري هـم افتيم. ميسه تا راه را ثابت كرديم كه اگر برويم در چاه مي
پذيرفتن حاكم قلدري كه به زور حكومـت را در دسـت گرفتـه اسـت،  -1گوييم: داريم؟پس مي

حكومتي كه واسطة بين حق و باطل باشد وجود ندارد.  -2شرعاً جايز نيست چون طاغوت است. 
حكومت را به دست يك فقيـه عـادل  -4اينكه حكومتي نداشته باشيم اين هم امكان ندارد  -3

  بدهيم با شرايط حاكميت كه اين تنها راه است.
كنـد، شما اگر به آيات قرآن نگاه كنيد كه مسئلة حاكميت طاغوت را بـا چـه شـدتي نفـي مي

گويند: ما ادله نداريم كه در عصر غيبت گزينة چهارم را خواهيد فهميد. به آنهايي كه ميدرستي 
گوييم: ما از شما يك سؤالي داريم اگر ولي فقيه حاكم نشد حاكميت به ولي فقيه حاكم باشد مي

پذيريم. اين سـه رسد؟ شما توضيح دهيد. هر كسي را كه شما بگوييد ما ميدست چه كسي مي
، هر كدام را كه بگوييد، باطل است. اين سه فرض غير ممكن است. پـس ديگـر چـه فرض قبلي

                                                 
  32يونس آيه  -1

زي حـــق ريبرنامـــه
خداست و بايد اجـرا 
ــرا  ــراي اج ــود. ب ش
احتياج بـه حكومـت 
داريم و اين حكومت 
بايد منصوب به خـدا 

  باشد.
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يعني مالكيت  »ينالـدّ مِوْيَ لكِماِ«اي جز اين نداريم. ما از بحث راهي غير از اين است؟ اصلاً ما چاره
خدا شروع كرديم. مالكيت خدا در عـالم تشـريع و قانونگـذاري را بحـث كـرديم. چـون ايـن 

و قانونگذاري حق خداست بايد اجرا شود. حالا كه بايد اجرا شود بدون حكومت قابل ريزي برنامه
اجرا نيست پس حاكميت هم بايد منصوب به خدا باشد. اينها همه مسائلي است كه ما از طريـق 

  عقلي به آنها دسترسي پيدا كرديم.
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  آيات مطرح شده در جلسه دوم:
 رَبكَّـُمْ وَ رَبـّي اللهَّ اعبْدُُوا إسِْرائيلَ بنَي يا الْمسَيحُ قالَ وَ مَريْمََ ابْنُ الْمسَيحُ هوَُ اللهَّ إنَِّ قالوُا ينَالذَّ كفََرَ لَقدَْ« -1
  )72ائده آيه (م »أَنْصارٍ مِنْ لِلظاّلِمينَ ما وَ الناّرُ مَأْواهُ وَ الْجنَةََّ عَليَهِْ اللهُّ حَرَّمَ فَقدَْ باِللهِّ يُشْركِْ مَنْ إِنهَُّ
  )1(بينه آيه  »البْيَنِّةَُ تَأتْيِهَمُُ حتَّي منُفْكَيِّنَ الْمُشْرِكينَ وَ الكْتِابِ أَهْلِ مِنْ كفََرُوا الذَّينَ يكَُنِ لمَْ« -2

 كثَيرًا أذًَي أشَْرَكوُا الذَّينَ مِنَ وَ مْقبَْلكُِ مِنْ الكْتِابَ أُوتوُا الذَّينَ مِنَ لتَسَْمَعُنَّ وَ أَنفْسُكِمُْ وَ أمَوْالكِمُْ في تبُْلوَنَُّ«َ -3
  )186(آل عمران آيه  »الْأمُوُرِ عَزْمِ مِنْ ذلكَِ فَإنَِّ تتََّقوُا وَ تَصبِْرُوا إنِْ وَ

ناتُ وَ لهَـُمْ حـِلٌّ طَعـامكُمُْ وَ لكَمُْ حِلٌّ الكْتِابَ أُوتوُا الذَّينَ طَعامُ وَ الطيَّبِّاتُ لكَمُُ أحُِلَّ اليْوَْمَ« -4  مـِنَ الْمُحْصَـ
 لا وَ مسُافِحينَ غيَْرَ مُحْصنِينَ أجُوُرَهُنَّ آتيَتُْموُهُنَّ إذِا قبَْلكِمُْ مِنْ الكْتِابَ أُوتوُا الذَّينَ مِنَ الْمُحْصنَاتُ وَ الْمُؤمْنِاتِ
  )5(مائده آيه  »الخْاسرِينَ مِنَ رةَِالĤْخِ فِي هوَُ وَ عَمَلهُُ حبَطَِ فَقدَْ باِلْإيمانِ يكَفُْرْ مَنْ وَ أَخدْانٍ متُخَّذِي

  )98(طه آيه  »عِلْماً ءٍشَيْ كُلَّ وسَعَِ هوَُ إلِاّ إلِهَ لا الذَّي اللهُّ إلِهكُمُُ إِنمَّا« -5
 قـَديرٌ ءٍشَيْ كُلّ عَلي اللهَّ أنََّ لتَِعْلَموُا بيَنْهَُنَّ الْأمَْرُ يتَنََزَّلُ مثِْلهَُنَّ الْأرَْضِ مِنَ وَ سمَاواتٍ سبَعَْ خَلقََ الذَّي اللهُّ« -6
  )12(طلاق آيه » اعِلْمً ءٍشَيْ بكُِلّ أحَاطَ قدَْ اللهَّ أنََّ وَ
  )126(نساء آيه  »مُحيطاً ءٍشَيْ بكُِلّ اللهُّ كانَ وَ الْأرَْضِ فِي ما وَ السمَّاواتِ فِي ما لِلهِّ وَ« -7
 مـا وَ الْـأرَْضِ فـِي يَلجُِ ما يَعْلمَُ الْعَرشِْ عَلَي استْوَي ثمَُّ أيَاّمٍ ستِةَِّ في أرَْضَالْ وَ السمَّاواتِ خَلقََ الذَّي هوَُ« -8

(حديد آيه  »بَصيرٌ تَعْمَلوُنَ بمِا اللهُّ وَ كنُتْمُْ ما أيَْنَ مَعكَمُْ هوَُ وَ فيها يَعْرجُُ ما وَ السمَّاءِ مِنَ ينَْزِلُ ما وَ منِهْا يخَْرجُُ
4(  
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 لـا وَ رابِعهُـُمْ هـُوَ إلِـاّ ثَلاثـَةٍ نَجوْي مِنْ يكَوُنُ ما الْأرَْضِ فِي ما وَ السمَّاواتِ فِي ما يَعْلمَُ اللهَّ أنََّ تَرَ لمَْ أَ« -9
 الْقيِامـَةِ يـَوْمَ عَمِلوُا بمِا ينُبَئِّهُمُْ ثمَُّ كانوُا ما أيَْنَ مَعهَمُْ هوَُ إلِاّ أَكثَْرَ لا وَ ذلكَِ مِنْ أدَنْي لا وَ سادسِهُمُْ هوَُ إلِاّ خَمسْةٍَ

  )7(مجادله آيه  »عَليمٌ ءٍشَيْ بكُِلّ اللهَّ إنَِّ
 الناّرَ إلِاَّ بطُوُنهِمِْ في يَأْكُلوُنَ ما أُولئكَِ قَليلاً ثَمنَاً بهِِ يَشتَْرُونَ وَ الكْتِابِ مِنَ اللهُّ أَنْزَلَ ما يكَتُْموُنَ الذَّينَ إنَِّ« -10
  )174(بقره آيه  »ألَيمٌ عذَابٌ لهَمُْ وَ يُزَكيِّهمِْ لا وَ الْقيِامةَِ يوَْمَ اللهُّ مهُمُُيكَُلِّ لا وَ

 إنِْ وَ الْعدُْوانِ وَ باِلْإِثمِْ عَليَهْمِْ تظَاهَرُونَ ديِارِهمِْ مِنْ منِكْمُْ فرَيقاً تخُْرجِوُنَ وَ أَنفْسُكَمُْ تَقتُْلوُنَ هؤلُاءِ أَنتْمُْ ثمَُّ« -11
 مَنْ جَزاءُ فمَا ببَِعضٍْ تكَفُْرُونَ وَ الكْتِابِ ببَِعضِْ فتَُؤمْنِوُنَ أَ إِخْراجهُمُْ عَليَكْمُْ مُحَرَّمٌ هوَُ وَ تفُادُوهمُْ أسُاري وكمُْيَأتُْ

 »تَعْمَلوُنَ عَماّ بغِافِلٍ اللهُّ ماَ وَ عذَابِالْ أشَدَِّ إلِي يُردَُّونَ الْقيِامةَِ يوَْمَ وَ الدُّنيْا الْحيَاةِ فِي خِزْيٌ إلِاّ منِكْمُْ ذلكَِ يفَْعَلُ
  )85(بقره آيه 

يبْةًَ وَ ضَعفْاً قوُةٍَّ بَعدِْ مِنْ جَعَلَ ثمَُّ قوُةًَّ ضَعفٍْ بَعدِْ مِنْ جَعَلَ ثمَُّ ضَعفٍْ مِنْ خَلَقكَمُْ الذَّي اللهُّ« -12  مـا يخَْلـُقُ شَـ
   )54(روم آيه  »الْقدَيرُ الْعَليمُ هوَُ وَ يشَاءُ

 أمََرَ لِلهِّ إلِاّ الْحكُمُْ إنِِ سُلطْانٍ مِنْ بهِا اللهُّ أَنْزَلَ ما آباؤُكمُْ وَ أَنتْمُْ سَميَّتُْموُها أسَمْاءً إلِاّ دُونهِِ مِنْ تَعبْدُُونَ ما« -14
  )40(يوسف آيه  »موُنَيَعْلَ لا الناّسِ أَكثَْرَ لكِنَّ وَ الْقيَمُِّ الديِّنُ ذلكَِ إيِاّهُ إلِاّ تَعبْدُُوا ألَاّ

  )3(حمد آيه  »الديِّنِ يوَْمِ مالكِِ« -15
  )120(مائده آيه  »قدَيرٌ ءٍشَيْ كُلّ عَلي هوَُ وَ فيهِنَّ ما وَ الْأرَْضِ وَ السمَّاواتِ مُلكُْ لِلهِّ« -16
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 الـَّذي ذَا مـَنْ الْأرَْضِ فِي ما وَ السمَّاواتِ فِي ما لهَُ مٌنوَْ لا وَ سنِةٌَ تَأْخذُُهُ لا الْقيَوُّمُ الْحَيُّ هوَُ إلِاّ إلِهَ لا اللهُّ« -17
عَ شـاءَ بمِـا إلِاّ عِلْمهِِ مِنْ ءٍبِشَيْ يُحيطوُنَ لا وَ خَلفْهَمُْ ما وَ أيَدْيهمِْ بيَْنَ ما يَعْلمَُ بِإذِْنهِِ إلِاّ عنِدَْهُ يَشفْعَُ يهُُّ وسَِـ  كُرسِْـ

  )255(بقره آيه  »الْعظَيم الْعَلِيُّ هوَُ وَ حفِظْهُمُا دُهُيَؤُ لا وَ الْأرَْضَ وَ السمَّاواتِ
  )1(كهف آيه  »عوِجَاً لهَُ يَجْعَلْ لمَْ وَ الكْتِابَ عبَدِْهِ عَلي أَنْزَلَ الذَّي لِلهِّ الْحَمدُْ« -18
ناً أجَْرًا لهَمُْ أنََّ الصاّلِحاتِ يَعْمَلوُنَ الذَّينَ الْمُؤمْنِينَ يبَُشِّرَ وَ لدَُنهُْ مِنْ شدَيدًا بَأسْاً ليِنُذْرَِ قيَِّماً« -19 (كهـف  »حسََـ

  )2آيه 
 مـِنَ يخُْرجِوُنهَمُْ الطاّغُوتُ أَولْيِاؤُهمُُ كفََرُوا الذَّينَ وَ النوُّرِ إلَِي الظُّلُماتِ مِنَ يخُْرجِهُمُْ آمنَوُا الذَّينَ ولَِيُّ اللهُّ« -20

  )257(بقره آيه  »خالدُِونَ فيها همُْ الناّرِ حابُأَصْ أُولئكَِ الظُّلُماتِ إلَِي النوُّرِ
 بِمـَا الْأحَبْارُ وَ الرَّباّنيِوُّنَ وَ هادُوا لِلذَّينَ أسَْلَموُا الذَّينَ النبَّيِوُّنَ بهِاَ يَحكْمُُ نوُرٌ وَ هدًُي فيها التوَّرْاةَ أَنْزلَنْاَ إِناّ« -21

 مـَنْ وَ قَليلـاً ثَمنَاً بĤِياتي تَشتَْرُوا لا وَ اخْشوَنِْ وَ الناّسَ تخَْشوَُا فَلا شهُدَاءَ ليَهِْعَ كانوُا وَ اللهِّ كتِابِ مِنْ استُْحفْظِوُا
  )44(مائده آيه  »الكْافِرُونَ همُُ فَأُولئكَِ اللهُّ أَنْزَلَ بمِا يَحكْمُْ لمَْ

يْتَ مِمـّا حَرجَـًا أَنفْسُهِمِْ في يَجدُِوا لا ثمَُّ مْبيَنْهَُ شَجَرَ فيما يُحكَِّموُكَ حتَّي يُؤمْنِوُنَ لا رَبكَِّ وَ فَلا« -22  وَ قَضَـ
  )65(نساء آيه  »تسَْليماً يسَُلِّموُا

 إلِـَي يتََحـاكَموُا أنَْ يُريـدُونَ قبَْلكَِ مِنْ أُنْزِلَ ما وَ إلِيَكَْ أُنْزِلَ بمِا آمنَوُا أَنهَّمُْ يَزعُْموُنَ الذَّينَ إلَِي تَرَ لمَْ أَ« -23
  )60(نساء آيه  »بَعيدًا ضَلالاً يُضِلهَّمُْ أنَْ الشيَّطْانُ يُريدُ وَ بهِِ يكَفُْرُوا أنَْ أمُِرُوا قدَْ وَ وتِالطاّغُ
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(نور  »باِلْمُؤمْنِين أُولئكَِ ما وَ ذلكَِ بَعدِْ مِنْ منِهْمُْ فرَيقٌ يتَوَلَّي ثمَُّ أطََعنْا وَ باِلرسَّوُلِ وَ باِللهِّ آمنَاّ يَقوُلوُنَ وَ« -24
  )47آيه 
  )48(نور آيه  »مُعْرِضوُنَ منِهْمُْ فرَيقٌ إذِا بيَنْهَمُْ ليَِحكْمَُ رسَوُلهِِ وَ اللهِّ إلَِي دعُوُا إذِا وَ« -25
  )49(نور آيه  »مذُعْنِين إلِيَهِْ يَأتْوُا الْحقَُّ لهَمُُ يكَُنْ إنِْ وَ« -26
(نـور  »الظاّلِموُن همُُ أُولئكَِ بَلْ رسَوُلهُُ وَ عَليَهْمِْ اللهُّ يَحيفَ أنَْ يخَافوُنَ أَمْ ارتْابوُا أَمِ مَرَضٌ قُلوُبهِمِْ في أَ« -27
  )50آيه 
 هـُمُ أُولئكَِ وَ أطََعنْا وَ سَمِعنْا يَقوُلوُا أنَْ بيَنْهَمُْ ليَِحكْمَُ رسَوُلهِِ وَ اللهِّ إلَِي دعُوُا إذِا الْمُؤمْنِينَ قوَْلَ كانَ إِنمَّا« -28
  )51(نور آيه  »فْلِحوُنَالْمُ

 عنِـْدَ تُقاتِلوُهمُْ لا وَ الْقتَْلِ مِنَ أشَدَُّ الفْتِنْةَُ وَ أَخْرجَوُكمُْ حيَْثُ مِنْ أَخْرجِوُهمُْ وَ ثَقفِتُْموُهمُْ حيَْثُ اقتُْلوُهمُْ وَ« -29
  )191(بقره آيه  »الكْافرِينَ جَزاءُ كذَلكَِ فاَقتُْلوُهمُْ قاتَلوُكمُْ فَإنِْ فيهِ يُقاتِلوُكمُْ حتَّي الْحَرامِ الْمسَْجدِِ

طوُا وَ تبََرُّوهمُْ أنَْ ديِارِكمُْ مِنْ يخُْرجِوُكمُْ لمَْ وَ الديِّنِ فِي يُقاتِلوُكمُْ لمَْ الذَّينَ عَنِ اللهُّ ينَهْاكمُُ لا« -30  إلِـَيهْمِْ تُقسِْـ
  )8(ممتحنه آيه  »الْمُقسْطِينَ يُحِبُّ اللهَّ إنَِّ
  )9(ممتحنه آيه  »الظاّلِموُنَ همُُ فَأُولئكَِ يتَوَلَهَّمُْ مَنْ وَ لوَّْهمُْتوََ« -31
  )38(مائده آيه  »حكَيمٌ عزَيزٌ اللهُّ وَ اللهِّ مِنَ نكَالاً كسَبَا بمِا جَزاءً أيَدْيِهَمُا فاَقطَْعوُا الساّرقِةَُ وَ الساّرقُِ وَ« -32
  )32(يونس آيه  »تُصْرفَوُنَ فَأَنّي الضَّلالُ إلِاَّ الْحقَّ بَعدَْ ذا فمَا الْحقَُّ رَبكُّمُُ اللهُّ فذَلكِمُُ« -33
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  احاديث مطرح شده در جلسه دوم:
  »463، ص 14بحار الانوار: ج« -1
  سَنوا بهِمِْ سَنةََ اهَْلُ الكِتاب 

  »67، ص 1الكافي، ج « -2
  فاَنَّما أخََذَ سحُْتاً 

   »244، ص 17مستدرك، ج « -3
  مٍ يحَكْمُُ بِغَيْرِ قَولِْنا اهَْلَ البَيتِْ فهَُوَ طاغوتٌ وَ ...كُلُّ حاكِ

  »وَ مِنْ كلَام لهَُ للِخَوارجِِ.... 307، ص 2شرح نهج البلاغه، ج« -4
  لابُدَّ للِناّسِ مِنْ امَير بِرٍّ اوَْ فاجِرٍ 
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  بسم الله الرحمن الرحيم
  )29/9/1385( جلسه سوم

و سخن پيرامون مالكيت الهـي بـه  »مالكِِ�ِ�ِ�ِ يوَمِ الـديّن«ز فروع بحث هاي جلسات گذشته ادر بحث
اينجا رسيديم كه خداوند چون مالك هستي است حق اين را دارد كه در ملِك خودش آنطور كه 

كند، دخل و تصرف كند. همانطوريكه در تمام قـوانين جهـان، عقلـاي حكمت خودش اقتضا مي
دهند. اگر كسي اين حرف را قبول نداشـته باشـد يـا بايـد عالم اين حق را به صاحبان ملك مي

منكر وجود خدا بشود يا اين كه اگر بخواهد موجوديت ذات اقدس حق را بپذيرد، لاجرم بايد اين 
  حق تصرف در ملك خود را دارد. ،اصل را هم بپذيرد كه خدا
د چون دليلي بر حاكم است نه اينكه دين شريك حكومتهاي ديگر باش ،حكومت براي دين و دين

شرك نداريم بلكه دليل بر رد شرك داريم. همان طوري كه ماليكت خدا شريك ندارد حاكميتش 
خواهم شريك شما باشم در اداره هم شريك ندارد. اگر شخصي آمد به مالك ملكي گفت: من مي

 توانيد بـا مـن در ادارة آن شـراكتگوييد: چون شريك ملك من نيستيد پس نمياين ملك. مي
گـوييم ديـن بايـد حـاكم گوييم دين بايد شريك باشد با نظامهاي غير الهي. ما ميكنيد. ما نمي

 لـا وَ«... فرمايد:مي برائت سوره باشد به دليل اينكه دين برنامه خداست. اصلاً دين يعني روش. در
ملك خدا باشد روش هـم  اگر قرار است كننـد.اينها به روش حق، دينداري نمي ؛1...»الْحقَّ دينَ يدَينوُنَ

  شود معناي حاكميت دين. ود خدا باشد. اين ميخ بايد در اداره اين ملك از

                                                 
  29توبه آيه  -1

حكومت براي ديـن و 
دين، حاكم است نـه 
اينكه ديـن شـريك 
ــر  ــاي ديگ حكومته

 باشد.
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توانند. بايـد دينـي را اگر در هر عصري بخواهيم يك ديني حاكم باشد قطعاً اديان متعارض نمي
پيدا كنيم كه ملاك حق است. ديني پيدا كنيم كه دين آن عصر است. حجت بين خدا و بنـدگان 

، در عصـر (شـيعه) مُحِقهّخداست و در عصر ما چيزي جز اسلام عزيز نيست. بنا بر اعتقادات فرقه 
  حاضر هيچ راهي جز پذيرش ولايت مطلقه فقيه جامع الشرائط فتوا وجود ندارد. 

  چهار فرض را بحث كرديم و هيچ فرض ديگري غير از اين چهار فرض نبود:
  .(ع)امام عصرغيبت حكومت طاغوت را بپذيريم در زمان  -1
حكومتي نداشته باشيم و مردم سرگردان باشند. گفتيم اين دو تا كـه هيچكـدامش امكـان  -2

شود اين كار ندارد. اولي امكان شرعي ندارد و دومي امكان وضعي ندارد يعني در عالم خارج نمي
  را كرد عادتاً محال است.

طاغوت پيروي كرد ولـي شـريعت اجـازه دهد. در عمل ممكن است از اولي را شريعت اجازه نمي
  .1»لابُدَّ للِناّسِ مِنْ امَير بِرٍّ اوَ فاجِرٍ«دهد. دومي هم ممكن نيست نمي

حكومتي كه نه حق باشد و نه باطل.گفتيم كه اين هم وجود خارجي ندارد. بين حق و باطـل،  -3
  اي كه نه حق باشد و نه باطل وجود ندارد. يا حق است يا باطل.واسطه

  اي نيست. اكميت مطلقه فقيه نيست. هيچ چارهاي جز پذيرش حماند فرض چهارم، چارهمي -4
يعنـي  ،اند كه ولايـت مطلقـهتصوير كرده ، اينگونهها در جانبداري از حكومت مطلقه فقيهبعضي

يك نفر، بلامنازع حاكم باشد بر جان و مال و نواميس مردم. شما در عـرف سياسـي امـروز اگـر 

                                                 
  307، ص 2شرح نهج البلاغه، ج   -1
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ها گفتنـد: اسـتبداد مـذهبي. اي را مطرح كنيد خيلي قبيح است. بعضـيچنين نظريهبخواهيد 
متأسفانه بعضي از جانبداران هم به جاي اينكه دفاع درست بكنند و بگويند نه اين طور نيسـت، 

تواند همسر فـردي زنند اين هست كه مثلاً فقيه ميبد دفاع كردند. مثلاً يكي از حرفهايي كه مي
  شوهر طلاق دهد. اولاً ولايت مطلقه به اين معنا نيست.  را بدون اذن

گويند: اصلاً اين بحث در قرن اخير مطـرح مي (رض)حضرت امـاميك بحثي شده بين فقهاي معاصر. 
شده قبل از آن سابقه نداشته است. اصلاً بين بزرگان چنين بحثي مطرح نبـوده كـه آيـا فقيـه، 

گفتند: كه فقيه  و اي آمدند تشكيك كردنديك عده ت؟ارد يا ولايتش محدود اسولايت مطلقه د
فقط در امور عبادي فردي ولايت دارد. مثلاً مردم اگر شك سه و چهار در نماز كردنـد، برونـد از 
فقيه سؤال بكنند كه حكم شك سه و چهار را لطفاً بيان فرمائيد. در مورد روزه، حج و در مـورد 

اما در مسائل سياسي و فرهنگي و اجتمـاعي و ... معلـوم فقيه ولايت دارد  مسائل عبادي فردي،
  ولايت مطلق نيست. ها اين طور حرفي را زدند. طبق اين نظر، ولايت، نيست. بعضي

، يعني در هر حال و صورتي و محمد را گرامي بدار ؛»اَكرمِ مُحَمدَّاً«گوييم كه در بحث مطلق وقتي مي
ت، مهمان است، ميزبان است، در هر حالـت باشـد بايـد ايستاده اس با هر ويژگي؛ نشسته است،

گوييم ولايت مطلقه معنايش ايـن هسـت كـه اش بداريد. مطلق به اين معناست. وقتي ميگرامي
ولايت فقيه محدود به ويژگي و موضوع خاصي نيست. مردم موظفند در عصر غيبت كبري در هر 

ر كسي به كشور اسلامي حمله كـرد مـردم اگ ،اي به فقيه مراجعه كنند. در مسئله نظاميمسئله
امـام  .(ره)امام حضرت موظفند به فقيه مراجعه كنند و بگويند تكليف ما چيست؟ درست مثل زمان

محاصـره اقتصـادي  ،كردند. در مسئله اقتصادي اگر مثلاً آمريكـافرماندهان جنگ را تعيين مي

طلقـه بـراي ولايت م
فقيه به اين معناست 
ــه،  ــت فقي ــه ولاي ك
محدود به ويژگـي و 
ـــي  ـــوع خاص موض

نيست.
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مـردم  ،مسـئله سياسـي يف كننـد. دركرد، به امام بگوييد آقا چكار كنيم تا ايشان تعيين تكل
  موظفند به فقيه بگويند شما تعيين كنيد. 

خواهد بعنوان نماينده آمريكا بيايد براي افتتاح لانه جاسوسي. كليد طلـايي مي مك فـارلينآقاي 
هم دارد يك كلتي هم به رسم هديه دارد يك كيكي هم براي دهن شيريني براي افتتاح روابـط 

و چكار كنيم؟ امام فرمودند: از همان تركيه برگردد. اصلاً ما رابطـه بـا آمريكـا را آماده كرده، با ا
به ولي فقيه مراجعه كرديم. در نظامي بـه ولـي فقيـه  ،خواهيم. ببينيد ما در مسئله سياسينمي

گويند ولايـت مطلقـه. مراجعه كرديم. در مسائل اقتصادي به ولي فقيه مراجعه كرديم. به اين مي
  ود به عباديات نيست. يعني محد

تواند زن مردم را بدون اجازه شوهرش طلاق بدهد كجا اين چنين حقـي بـراي اند: فقيه ميگفته
فقيه وجود دارد؟ اين حرف، دروغ محض است. بله يك وقتي هست كه يـك خـانمي شـوهرش 

ت. مثلاً رفته جبهه يا مسافرت دريايي و برنگشته است، الĤن ده سال است اين خانم بلاتكليف اس
داند شوهرش زنده اسـت، نـه شود، نه ميتمام مي دارد جوانيش كرده بودند، نامزدش بوده، عقد

داند از دنيا رفته. چكار كند؟ اگر بخواهد ازدواج كند شايد شوهرش زنده باشد. اگـر بخواهـد مي
ه حـق به فقيـ ،همين طور بماند شايد شوهرش مرده باشد. اينجا قانون اسلام تحت يك ضوابطي

شـود. اين خانم را طلاق بدهيد و اين طلاق نافذ است؛ يعني واقع ميدهد كه شما اجازه داريد مي
اين در قوانين ديگر دنيا هم هست. در قانون آمريكا هم هست. آنها هم اينچنين قوانيني دارنـد. 

ارد گويند استبداد مذهبي؟ يك قاضي ليسانس يا فوق ليسـانس حقـوق حـق دچرا به آنها نمي
اينكار را بكند يك فقيه حق ندارد؟ چطور نوبت به فقيه كه رسيد مي شود اسـتبداد مـذهبي؟! 

ــد در  ــردم موظفن م
عصر غيبت كبري در 

اي به فقيه هر مسئله
 مراجعه كنند.
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موردهـاي  توانـد زن را طلـاق بدهـد؟ يـاكدام حكم اسلامي گفته است كه فقيه بدون دليل مي
  ديگري. 

پـردازد، آبـرو و حيثيـت گيـرد، نفقـه متعـارف را نميفرض كنيد مردي بر همسرش سخت مي
تـوانم گويد: من نميكند، زن هم ميدر معرض خطر است، در سختي و فشار زندگي مي همسرش

ري، حسـاب دهي؟ مال كـه داگويد: شما چرا نفقه ايشان را نميبا اين آقا زندگي كنم. قاضي مي
كند. قاضي يـا هم كه ما استعلام كرديم انباشته از ثروت است. دلايل واهي ارائه مي بانكي شما را

گويد. پول دارد ولي از شدت بخل، نفقـه شود كه ايشان دروغ ميرع اسلامي مطمئن ميحاكم ش
دهم نـه گويد: نه طلاقت مـيكنم. مرد هم ميگويد: من درخواست طلاق ميدهد. خانم ميرا نمي

(نه بدون خواسـت  طبق درخواست خود آن زن دهم. اينجا با مداخله حاكم شرع،خرجيت را مي
ند. آيا اين استبداد مذهبي است؟ آيا شما در قوانينتان چنين چيزي نداريد؟ اين دهاو) طلاق مي

  مطلب كه در همه قانونهاي دنيا هست. 
  قوانين بشري از يك جهت سه پله دارند:  نكته:

اين مربوط به زمان جاهليت بوده است مثلاً جاهليت قرون وسطي در اروپا. قوانين اينها و  پلة اول:
چه طرف مقامش بالاتر است قانون با او  گفتند: هراي ديگر اين بوده است كه ميخيلي از كشوره

تر اسـت. خـون او از ديگـران سـرخ كند اشـكالي نـدارد.تر است مثلاً شاهزاده هر كاري مملاي
اي تخلف كـرد بايـد دو آيند چوبشان بيشتر است. مثلاً اگر يك بردهترها هر چه پائين ميپائين

  بود.  در قرون وسطي اينگونهتش كنند. سه برابر مجازا

قوانين بشري از يك 
جهت سه مرحلـه را 

  اند:طي كرده
قوانين مربوط بـه  -1

زمان جاهليـت مثـل 
قـــرون وســـطي در 

گـر اروپا و جاهاي دي
كه هر چه مقام فردي 
بالاتر باشد، قانون بـا 

  او ملايمتر است.
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اين نظريه مطرح شد كه همة انسانها در مقابل قانون مسـاويند و ايـن  با شروع رنسانس، پلة دوم:
هم جا افتاد. امروز يكي از اصول مدوّن حقوق بين الملل مساوات قانوني است. در قـوانين همـه 

كه ما طرفدار تبعيض نـژادي نيسـتيم. ايـن  كندجاي دنيا وجود دارد. حتي اسرائيل هم ادعا مي
  يك پيشرفت است اما اسلام به اين هم راضي نشده است.

گيـرد. احكـام تر ميچه مقامت بالاتر رفت، قانون بر شما سخت فرمايد كه هراسلام مي پلة سـوم:
نيا را حكومتي اسلام را ببينيد، حاكم اسلامي حق ندارد غذاي اغنيا را بخورد. حق ندارد لباس اغ

بپوشد. منزل رهبر انقلاب را ببينيد، زندگي ايشان را مطالعه كنيد ببينيد چه طور اسـت؟ اينهـا 
جزء واجبات است، جزء مستحبات نيست. اگر مثلاً يك وزير، دروغ بگويد يا غيبت كند صلاحيت 

ه ايـن گويند: كارش را بلد است حالا دروغ گفته. غيبت كـرددهد بلكه ميوزارت را از دست نمي
شـود. شود اما ولي فقيه يك دروغ بگويد از زعامت رأساً سـاقط مييك امر شخصي حساب مي

  تر گرفته است. معنايش اين هست كه قانون بر آن شخص بالاتر تنگ
ولي فقيه است. شرط اجتهاد كجا براي يك منصـب عـادي لحـاظ  شرط عدالت، شرط حاكميتِ

جامعه از همه بالاتر باشد كجا براي يك فـرد عـادي، شده است؟ شرط اينكه در بصيرت و تدبير 
براي يك مسئول، يك استاندار يا يك وزير حتي براي رئيس جمهور معين شده است؟ اگر يـك 

آورد از فقيـه اما در نظر مردم شأن فقيه را پايين مي ،خلاف مروت يعني كاري كه ذاتاً گناه ندارد
ف بگويد اين خلاف مروت بود و در شأن ايشان نبـود. افتد. يك كاري كه عرسر بزند از ولايت مي

  بينيد چقدر سخت گرفته.مي

ــــا شــــروع   -2 ب
اين نظريـه  رنسانس،

مطرح شد كـه همـة 
ــل  ــانها در مقاب انس

 قانون مساويند.
  
در اسلام آمده كه  -3

ـــام  ـــه مق ـــر چ ه
رود، فشــار بالــاترمي

قانون بر آن شـخص 
ــتر مي ــردد و بيش گ

هنوز قوانين بشـري 
 اند.  به اينجا نرسيده
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كند هرچه مقام و منصب انسان بالاتر بـرود فشـاري كـه در قرآن كريم آياتي هست كه بيان مي
  اند.آورد بيشتر است و اين پله سوم هست كه هنوز قوانين بشري به اينجا نرسيدهقانون به او مي

ةٍ أتَيَْنَ فَإنِْ«...: فرمايدد كنيزان، خدا ميدر مور نمونـه: فُ فَعَلـَيهِْنَّ بفِاحِشَـ ناتِ عَلـَي مـا نِصْـ  مـِنَ الْمُحْصَـ
معنـايش ايـن  اگر زنان كنيز و برده، مرتكب فحشا بشوند مجازاتشان نصف زنـان آزاد اسـت. ؛1...»الْعذَابِ

ي كه ندارند، درآمـدي هـم كـه ترين قشر اجتماع هستند. آزاداست كه اين بندگان خدا، پائين
اشان هم كه پائين است، حالا اگر خلاف هم كردند بر آنها سخت بگيري، ندارند، حيثيت اجتماعي

  اين انصاف نيست. قرآن مجازاتش را نصف كرده است. 
گويد: شما يك پله بالاتريد. اگر مرتكب خلافي بشويد بايـد دو برابـر رسد ميبه زنان آزاد كه مي

رسد به زنان پيغمبر، زنان پيغمبر يك جايگاه بالاتري يد و دو برابر مجازات بشويد. ميچوب بخور
عفْيَْنِ الْعَـذابُ لهَـَا يُضـاعفَْ مبُيَنِّةٍَ بفِاحِشةٍَ منِكُْنَّ يَأْتِ مَنْ النبَِّيّ نسِاءَ يا« فرمايد:دارند، مي اي زنـان  ؛2...»ضِـ

مگر همسران پيغمبـر مرتكـب  ش دو برابر زنان آزاد است.پيامبر هر كدامتان مرتكب فحشا بشويد عذاب
شوند؟ اصلاً مگر همسران پيغمبر زندگي جاودانه دارند كه يك آيه قرآن بخواهد بـراي فحشا مي

اي كه الĤن مصداق ندارد، است؟ قرآن الي الابد به آنان اختصاص يابد؟ پس براي چه در قرآن آيه
در حقيقت اين آيـه  در جريان است. مانند ماه و خورشيد دائم فرمود،  3(ع)امام صـادقهمانطور كه 

مفهوم كلي چيسـت؟ كـه در شود. گويد اما يك مفهوم كلي از آن برداشت مييك مصداق را مي
                                                 

  25نساء آيه  -1
  30احزاب آيه  -2
 »ري كمَاَ تَجْريِ الشمَّْسِ وَالقمََرْالقُرآنُ يجَْ«  79، ص 23بحار الانوار، ج  -3
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تر و در نظام حكومتي اسلام هرچه منصب شخص بالاتر رفت حلقه قانوني بر او تنـگنظام اسلام 
؟ شما برويد در قانون اساسي نگـاه كنيـد. در قـانون گويند استبداد مذهبيشود. به اين ميمي

اساسي عدالت يكي از شروط سختي است كه بايد ولي فقيه داشته باشد. شـرايط را ببينيـد در 
هيچ كجاي دنيا اين قدر حلقه قانوني بر فقيه و بر رهبري تنگ نيست. يـك غيبـت بكنـد كـه 

قٍ«غير محرم هـم داريـم توجيهي نداشته باشد، غيبت محرّم باشد (چون ما غيبت   ؛1»لاغِيبَـةَ لفِاسـِ
گوينـد: افتد. خبرگـان ميبكند از ولايت مي ) اگر فقيه يك غيبت حرامشخص فاسق، غيبت نـدارد

شود به خـاطر همـين بينيد مجلس خبرگان كارش تمام نميايشان ديگر صلاحيت ندارد. اگر مي
  ريم؟ بايد نظارت دائم باشد.گويند: ما رهبر انتخاب كرديم ديگر چكار دااست. نمي

 گيرند ببينيد رؤساي جمهورشان چه فسادهايي انجام دادند، آب هـم ازآنهايي كه به ما ايراد مي
چنان آبروريزي از دولت آمريكا  ،بيل كلينتـون آب تكان نخورد. نمونه آن قصه فساد اخلاقي آقاي

دومـين رئـيس جمهـوري  ،ين آقانفر از سناتورهاي مجلس سنا پيشنهاد كردند كه ا 60كرد كه 
اش هـم كنند. آبروي ملت آمريكا را برد هيچ اتفاقي هم نيفتاد تـا آخـر دورهباشد كه عزلش مي

گويند شما داراي استبداد مذهبي هستيد. اينقدر هـم (هشت سال) حكومت كرد. اينها به ما مي
  قيدند. بي و بند و باربي

 سـيد احمـد خمينـيافتاده كه خدا رحمت كند مرحـوم اش يك گليمي آن رهبر بزرگوار در خانه
اي نشستيم ديديم كه زبري و سختي قالي ما فرمودند: ما رفتيم منزل آقا روي يك قالي فرسوده

                                                 
  66، باب 233، ص 72بحار الانوار، ج  -1
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بيـل  دهد، از اين قالي پناه آورديم به آن گليم. ديديم آن گلـيم نرمتـر اسـت. آقـايرا آزار مي
ن خودم و پدرم دزد قاشق چنگال بـوديم و بـه هـر در تلويزيون آمريكا اعلام كرد كه م كلينتون

دزديديم. الĤن هم بزرگترين كلكسـيون قاشـق و رفتيم قاشق و چنگالها را ميرستوراني كه مي
چنگال را در دنيا داريم! اين حرف را زد هيچ طور هم نشد. اعتراف به دزدي. بگذاريد اين اشكال 

گوينـد گيرند و ميرو نباشد. اينها به ما ايراد ميآبرا يك كسي به ما بگيرد كه خودش اينقدر بي
  در كشور شما استبداد مذهبي حاكم است. 

دهم از همه يك كمـي فرمايد كه تو از همه بالاتري حالا به تو اجازه ميخدا به شخص پيغمبر نمي
 وَ«گويد: نماز شب براي تو واجب است ولي براي ديگران مستحب اسـت. بيشتر خلاف بكني. مي

 وَ عَليَـْهِ زدِْ أَوْ * قَليلاً منِهُْ انْقصُْ أَوِ نِصفْهَُ. قَليلاً إلِاّ الليَّْلَ قمُِ * الْمُزمَِّّل أيَهُّاَ يا«، 1...»لكَ نافِلةًَ بهِِ فتَهََجدَّْ الليَّْلِ مِنَ
 شهيد مطهري پيغمبر عبادت كرد كه پاهايش ورم كرد. خدا رحمت كند راين قد 2»اتَرتْيل الْقُرآْنَ رتَِّلِ
شد مقداري عبادت مـي كـرد. دوبـاره، خوابيد، دوباره بلند ميگويند: پيغمبر چند لحظه ميمي

  رساند، آرام نداشت.شد. شب را اينطوري تا صبح  ميخوابيد و دوباره بيدار ميچند لحظه مي
انـدكي نزديـك  ؛3»اًقَليل شيَئْاً إلِيَهْمِْ تَرْكَنُ كدِْتَ لَقدَْ«...: فرمايدمي (ص)پيامبر گراميبه  إسراء خدا در سوره

اي به پيامبر كـرده بودنـد يك پيشنهادات مزوّرانه بود كه به اين ستمگران و كافران تمايل پيدا كني.

                                                 
  79اسراء آيه  -1
  4تا  1مزمل آيات  -2
  74اسراء آيه  -3

خداوند نماز شـبي را 
ــران  ــراي ديگ ــه ب ك
مستحب اسـت، بـر 
پيامبر كه مقـامش از 
همه بالاتر بود، واجب 
گردانيـــد و مـــوارد 

 مشابه ديگر.
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كه شما اين مؤمنين فقير و بدبخت مثل صهيب و بلال و سياههاي حبشي را از اطراف خودت دور 
به اين  كنار اينها بنشينيم. پيامبر با خود گفتند كهكند كن. چون ما اشراف قريشيم كسرمان مي

گويم به خاطر اسلام اين اطراف پيدايتان نشود. اينها حرف من را بشنوند، نكند يكي مي مؤمنين
حضرت چنين فكري در ذهنشان آمد ولي  ،دو نفر از اينها ايمان بياورند. از حرص به هدايت اينها

! حرف من و دين من همين است. يك قدم از ارزشهاي ديني : ابداًت الهي فرمودندبعدش به عناي
عقب نشيني نكردند چون در دين اسلام، فقير و غني با هم فرقي ندارند. شما بياييد كنـار بقيـه 
بنشينيد و آنها نيامدند آيات قرآن نازل شد كه نزديك بود يك كمي به آنها تمايل پيـدا كنـي و 

كـردي در دنيـا اگر اين كار را مي؛ 1...»الْمَماتِ ضِعفَْ وَ الْحيَاةِ ضِعفَْ أذَقَنْاكَلَ إذًِا«كردي: اگر اين كار را مي
همين جرم براي ديگران اينقدر عذاب ندارد براي تو  كردم.در آخرت چند برابر عذابت مي چند برابر و

كجـا دنيـاي چند برابر دارد چرا؟ براي اينكه مقام معنوي تو بالاتر است. اين است قانون اسـلام. 
  امروز كه مدعي قانون و دموكراسي و پيشرفت در علم حقوق است به اينجا رسيده است؟ 

يعني اينكه فقيه هر كـار خواسـت  ،كسي فكر نكند ولايت مطلقه ،گوييم ولايت مطلقهمي وقتي
. اگر فقيه يك سيلي به ناحق به شخصي بزند، بعد به او بگويند: چرا سيلي به او زد ي؟ بكند، ابداً

افتد. اگر ثابت بشود يك آقايي بگويد: امروز هوس كردم به يك نفر سيلي بزنم فوراً از ولايت مي
شود. آن وقت شما نگاه كنيد از ايشان اعلم هست از جميع جهات فوراً ولايت ايشان برداشته مي

رئـيس جمهـور  ترين مـرد قـرن،، نوشت احمق2003آن مدعيان را. يك نشريه روسي در سال 
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آينـد بـه مـا ايـراد شود چه كسـاني ميمريكاست، هيچ طوري هم نشد. آدم واقعاً ناراحت ميآ
گيرند؟! كدام رهبري در دنيا دانشمندتر از رهبر ماست. اين حضـراتي كـه رئـيس شـدند و مي

گيري مرئوس شدند تحصيلاتشان چيست؟ دانششان چقدر است؟ كجاي دنيا اين طوري سـخت
  اي اسلام ارائه داده است. ظام پيشرفتهكنند. واقعاً خيلي نمي
اند كه مردم فقط در عباديات بايد به فقيه مراجعه كننـد. شـما اي در قرن اخير، مطرح كردهعده
در آن روايت مشهور فرمودند: در حوادث واقعه بـه فقيـه  1 (ع)زمـان امامگوييد آن حوادثي كه مي

د: آري ما در عبادياتش را قبـول داريـم، امـا گوينمراجعه كنيد، آن فقط در عباديات است؟ مي
گوييم سؤال ما اين است كه اگر يك حادثه غير عبادي رخ داد مثلـاً اش را قبول نداريم. ميبقيه

يك حادثه نظامي رخ داد و به كشور اسلامي حمله شد، تكليف چيست؟ دفاع كنـيم؟ يـا بـار و 
شمن بگوييم: خوش آمدي! تشريف بياور مـا مان را جمع كنيم و برويم كشور ديگري؟ يا به دبنه

برايمان فرقي ندارد هر كسي مي خواهد اينجا حكومت كند و زندگي ما را تأمين كند ما قبـولش 
  داريم؟

  اگر يك حادثه غير عبادي رخ داد به چه كسي مراجعه كنيم؟
ير امـور و گويي براي حاكميت فقيه در سـابه طاغوت؟ شما اين را قبول داريد؟ آقايي كه مي -1

 : آيات قـرآنگوييمولايتش دليل نداريم، مردم در چنين حادثه اي به طاغوت مراجعه كنند؟ مي

                                                 
احَاديثنِا فَإنِهَُّمْ حُجتَّي وَ اَماَّ الحَوادِث الواقِعه فاَرجِْعوا فيها الِي روَاهِ « .  امام مهدي(عج): 14، باب 90، ص 2بحار الانوار، ج  -1

  ». عَلَيْكُمْ وَ انَاَ حُجهَُّ الله

در يــك حادثــه غيــر 
عبــادي بــه چــه كســي 

   مراجعه كنيم؟
توانيم به حاكم مي -1

طـــاغوت مراجعـــه 
  .كنيم
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گوييم: پـس ايم. ميما چنين حرفي نزده گويند:غوت حرام است. ميگفته است مراجعه به طا كه
  گويند: آري! طاغوت را قبول نداريد. مي

زنيد؟ مثلاً به آقاي نانوا بگوييم شما در ايـن را ميبه نظر خودشان عمل كنند؟ شما اين حرف  -2
افي و منـابع و فروع ك كن. شب برو خانه و كتاب اصول بنشين، تحقيق و تفحّص  مسأله، خودت

خودت حكم را در آن پيدا كن. اين را كه به آقايان مدعي بگـوييم،  فقهي را بردار و جستجو كن،
شود و ممنوع است. گوييم: پس اين هم نميمي ديم.مجبور هستند بگويند: نه ما چنين حرفي نز

  گويد: بله ممنوع است. مي
امام يك راه ديگر هم دارد اينكه بگوييم تكليف ساقط است. أيها الناس از زمان غيبت كبراي  -3

اي، هـر سال پيش تاكنون، دين تعطيل اسـت. شـما آزاديـد. در هـر مسـئله 1160يعني  (ع)عصر
گوييـد؟ آن آقـاي معتـرض مقدس هم آن را قبول دارد. شما ايـن را ميتصميمي گرفتيد شارع 

گويي؟ راه ديگري شما سراغ داريـد؟ گوييم: پس چه ميگوييم. ميگويد: نه ما اين را هم نميمي
توانيم به حاكم طاغوت مراجعه كنيم يـا هـر كسـي بـه فتـواي رسد. يا ميما كه به نظرمان نمي

ردم اعلام كنيم فعلـاً ديـن و احكـام اجتمـاعي اسـلام تعطيـل. خودش عمل كند يا اينكه به م
  .گوييم: حالا پس شما شديد مثل مازنم. ميگويد: نه من هيچكدام از اين حرفها را نميمي

گوييم: ما تـا حالـا همـين را گويد: آري. ميبه فقيه مجتهد جامع الشرائط مراجعه كنيد. مي -4
كرديم، اصرار داشت كه خـدا دسـت دارد. مـن بـه حث ميابي بگفتيم. با يك طلبه سني وهّمي

گفت: اصلاً عقل را جلوي قرآن مطرح نكن. من ديـدم از كردم، ايشان ميبرهان عقلي استناد مي
گفت: آري. گفـتم: بـه  توان با او بحث كرد، گفتم: شما مي گوييد خدا دست دارد؟اين طرف نمي

ــر ك -2 ــه ه ــي ب س
فتواي خودش عمـل 

  .كند
  
  
  
  
به مـردم اعلـام  -3

كنــيم، فعلــاً ديــن و 
احكـــام اجتمـــاعي 

  اسلام تعطيل.
  
  
  
  
اينكــه بــه فقيــه  -4

مجتهــــد جــــامع 
الشــرائط مراجعـــه 

  .كنيد
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 من آدم را با دو دسـت خـودم آفريـدم. ؛1...»بيِدََي لَقْتُخَ«... چه دليل؟ گفت: چون قرآن فرموده است:
گفتم: حالا بفرماييد ببينم كه اين دو دستي كه خدا دارد به آن نياز دارد يا به آن نياز نـدارد؟ تـا 

گويم بديهي عقلي است يعني چه؟ خنديد، خواست اين را گفتم فوراً متوجه شد كه وقتي من مي
گـويي حاضر نشد جواب دهد. گفت: خودت بگو. گفتم: ببين يـا ميديگر بحث نكند، مانع شدم. 
گويي نياز دارد اين خدا نيست. تـو ايـن را گويي نياز ندارد. اگر ميخدا به دست نياز دارد يا مي

گويي خدا به دسـت نيـاز نـدارد. كني و ميگويي؟ گفت: نه. گفتم: پس آن شقّ را انتخاب ميمي
گفتيم. خيلي تعجب كرد. گفت: پس يم. گفتم: ما تا حالا همين را ميگفت: بله مجبورم اين را بگو

  منظور از آيه چيست؟ گفتم: قدرت خداست كه به دست تعبير شده است.
  اند:ها در اينجا شبهاتي را وارد كردهبعضي

چه كسي؟ هر وكيلي ، وكيل يـك طرف گوييم وكالت از فقيه وكالت دارد نه ولايت. مي شبهه اول:
است. مثلاً نماينده مجلس، وكيل مردم است و موكلش مردمند. شما در دادگستري وكيل  موكلي

تواند بر خلاف خواسته شما عمل شود وكيل. وكيل كه نميشويد موكل و او ميگيريد، شما ميمي
كند. اگر دخل و تصرف وكيل بر خلاف نظر موكل باشد، ارزش قانوني ندارد. مثلاً شما به شخصـي 

كنم كه اين خانه را صد ميليون بفروشـيد. او ايـن خانـه را هشـتاد من شما را وكيل ميبگوييد: 
كنيـد. شـرعاً و كنيد و معامله را ابطال ميميليون فروخت و گفت: نظر خودم بود. شما قبول نمي

  قانوناً معامله باطل است. 

                                                 
  75ص آيه  -1

شـــبهه اول: فقيـــه 
 وكالت دارد نه ولايت.
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گر بگوينـد وكيـل مـردم ؟ ا(ع)امام زمانگوييم: فقيه، وكيل كيست؟ وكيل مردم است يا وكيل مي
اي بياينـد و يـك كه اختلاف شد، يك عده (ص)رسول اللهگوييم:  فرض كنيد مثل بعد از است، مي

اجماعي كنند و بگويند: آقاي فقيه جامع الشرايط ما ديگر خسته شديم، بيا و گوشه هر محله اي 
اين وكيل موظف دهيم. اي بساز، يك عشرتكده هم آن طرفش بساز همه هم رأي مييك ميكده

گوييم: بارك الله بـه حيـاي است به حرف موكلينش عمل كند يا نه؟ اگر گفت: موظف است، مي
گويد: نـه گوييم: اين چه وكيلي است؟ اين كه وكيل نيست! ميشما. اگر گفت: موظفّ نيست، مي

. كسي كه در عهد غيمياينكه گوييم: است. مي (ع)امام زمانآقا وكيل  بت عهده دار شود همان وليّ
خواهي اسمش را بگذار وكالت. شما بگو شئون امامت باشد به جاي امام، ولايت دارد حالا شما مي

  گوييم ولايت. وكالت ما مي
گوييم نظارت را تفسـير كنيـد و توضـيح گويند كه فقيه نظارت دارد نه ولايت. ميمي شبهه دوم:

ه اينجا بنشيند و ناظر بر دستگاهها باشد. بر گويند نظارت يعني اينكبدهيد ببينيم يعني چه؟ مي
گوييم: ما سؤالمان اين است كـه فـرض نظارت كند. مي رئيس جمهور، بر نخست وزير و بر وزراء

كند، ديد يك آقاي وزيـري دارد بـه امـوال مـردم دسـتبرد كن فقيه نشسته و دارد نظارت مي
گـوييم: ر بگويد: نه! حق دخالت ندارد، ميزند، آيا حق دارد جلويش را بگيرد يا حق ندارد؟ اگمي

اين چه نظارتي است كه حق ندارد؟ پس ناظري كه حق اعمال نظر ندارد بود و نبود او چه فرقـي 
كنـد بايـد گوشـش را دارد؟ نباشد بهتر است. و اگر بگويد نه، حق دارد اگر ديد كسي خلاف مي

با اسم ديگري اثبات كردي، ما منظورمـان گوييم: اين همان ولايت است. شما ولايت را بگيرد. مي
گوييم: نظارت. ما حساسـيت از ولايت همين است. اگر شما روي اين كلمه حساسيت داريد ما مي

شــبهه دوم: فقيــه 
  نظارت دارد نه ولايت.
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در آن نيست. چون ولايت يعنـي  ،نداريم. اگرچه هيچ چيزي آن شئون و آن معناي زيباي ولايت
يچ كلمـه ديگـر نيسـت. در در هـ آميز. اين سه عنصر در آن هست،سرپرستي و پيروي محبت

  نظارت نيست در وكالت هم نيست.
گوييم كسي نگفتـه فقيـه معصـوم اينكه فقيه عصمت ندارد. در جواب اين شبهه مي شبهه سوم:

گويند: پس شما داريد ولايت يك فـرد غيـر معصـوم است، اصلاً فقيه جزء معصومين نيست. مي
  دهيم:درستي نيست. در اينجا ما دو جواب مي كنيد و اين كارممكن الخطاء را بر ما اثبات مي

گوييم كه شما معصومي را سراغ داريد؟ اگر واقعاً سراغ داريد به عنوان اولين حرف مي جواب اول:
. خدا نبخشد مـا را 1»هَل الَِيكَ ياَبنَ احَمَدَ سَبيلٌ فَتلُقـي«دانيد، به ما هم نشان بدهيد، و جايشان را مي

و معصوم را بيـاور، بـه جامعـه اسـلامي  (عـج)امام عصرلايت قائل باشيم. شما اگر ديگر براي فقيه و
گوئيم: ديگر شما بفرمائيد در حـوزه و تدريسـتان را بكنيـد. تـازه معرفي كن، ما هم به فقها مي

كنند با حضور امام ديگر بحث و موضوعش منتفـي اسـت و خيلي از چيزهايي را كه تدريس مي
  گويد: نه من معصومي سراغ ندارم.يدعي مشود. ماش مشخص ميمسئله

رسـد؟ بـه گوئيم: شما اگر با اين بهانه ولايت را از فقيه جامع الشرائط گرفتي، به چه كسي ميمي
ها در خطا و در ثواب يكسان نيستند يكـي هسـت رسد كه هزاران خطا دارد. آدميك آدمي مي

ه زندگيش درست اسـت. كند بقيمي اشتباه روزي يك ،كند. يكي هم هستتا خطا مي 50روزي 
هـم  كند. فـرديهست سالي يك بار اشتباه مي كند. فردياي يك اشتباه ميهست هفته فردي

كند آن هم بنده خدا گـردنش درد آمـد كه در عمرش يكي اشتباه كوچك مي سلمانهست مثل 
                                                 

  فرازي از دعاي شريف ندبه -1

شبهه سـوم: اينكـه 
 فقيه عصمت ندارد.
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تـا  60 ،50زي اند؟ سلمان ممكن الخطاست، آن آقـايي هـم كـه رواش. آيا اينها يكيكفاره ،شد
  اند؟ كند، ممكن الخطاست. اين دو تا يكياشتباه مي

 ،حالا كه ما گير كرديم بين اين كه معصوم نداريم بايد از بين انسانهايي كه درجه عصمت ندارنـد
گوئيـد: آن كسـي كـه از همـه يكي را به عنوان رهبر انتخاب كنيم. چكار بايد كنيم؟ لاجرم مي

زني بسـم اللـه، معصـوم را گوئيم: شما كه چوب عصمت به سر ما مياشتباهاتش كمتر است. مي
  كنيم. پيدا كن. ما پيروي مي

وقتي ما گفتيم يك شخصي معصوم نيست آيا معنايش اين است كه حتماً واجب است  جـواب دوم:
شود اجباري. چيزي هم كه غير اختياري شد، گنـاه نـدارد. گناه بكند؟ اگر اين باشد كه گناه مي

ر بنده خارج از اختيار يك كاري انجام بدهم، شارع مقدس نبايد من را مجازات كند. ما دو نوع اگ
قتل داريم: قتل خطا، قتل عمد. قتل عمد، مجازات اعدام و قصاص دارد. اما قتل خطا كه مجازات 

از خواسته اين كار را بكند. هر دو هم يك صورت است. اين اختياري بوده و آن خارج ندارد. نمي
اختيار بوده است. اگر من مجبور به گناه باشم ديگر آن عمل گناه نيست. پس معلوم است وقتـي 

گوئيم شخص معصوم نيست، يعني امكان دارد گناه بكند، امكان دارد گناه نكنـد پـس غيـر مي
تواند مثل معصوم مطلقاً گناه نكند. معناي عصمت هـم ايـن نيسـت كـه بگـوئيم معصوم هم مي
ر است به اين كه گناه نكند آن هم درسـت نيسـت. چـون در اينصـورت عصـمت معصوم مجبو

  گردند. داده كه گرد گناه نمي (ع)معصومينفضيلتي نيست. بلكه خداوند يك بصيرتي به 
اگر بخواهد از ماشينش پياده شود و يك لحظه خودش را  ،يك آدم عاقل دارد در خيابان مي رود

تواند؟ اختيار ندارد؟ در عين اينكـه اختيـار ن بمالد، آيا نميهاي كنار جوي خيابادر آن آب لجن

در عــين  (ع)معصــومين
حالي كه قـدرت بـر 
گناه دارند اما چنـان 
 بصــيرتي دارنــد كــه

ــــن  ــــاه را لج گن
 بينند.مي
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در عين حالي كه قدرت بر گنـاه دارنـد امـا چنـان  (ع)معصومينكند. دارد فكر اين كار را هم نمي
كنند. عصمت هم به معنـاي ضـرورت بينند. فكرش را هم نميبصيرتي دارند كه گناه را لجن مي
گويد پس اين چه فضيلتي است. معصوم هم به اختيار، گنـاه ثواب نيست كه كسي ايراد بگيرد ب

  توانيم هيچ گناهي در عمرمان نكنيم. تواند گناه نكند. ما هم ميكند اما فقيه هم مينمي
گويند: فلان فقيه تالي تلو معصوم بـوده تعابيري آمده است كه مي گاهي در زندگي فقهاي بزرگ

كند معصوم است. خدا كه كند فكر ميقتي به او نگاه ميكرده كه انسان واست. طوري زندگي مي
خودشان بـه مـا  (ع)امام عصرما را به گناه كردن مجبور نكرده است. از همه اينها كه بگذريم چون 

فتواي اشتباهي بدهد خودشان به اند كه به فقيه مراجعه كنيد. اگر يك جايي فقيه واقعاً امركرده
شيخ مفيد. شخصي آمد كه من همسرم باردار بـود. مـاه وضـع مثل جريان  آيند؛كمك فقيه مي

كنيم؟ شيخ نگـاهي بـه منـابع و دش هم زنده است چه كارحمل هم بوده حالا از دنيا رفت. فرزن
 (ع)امـام عصـرروايات كردند و گفتند: تشخيص من اين است كه همين طور دفنش كنيد. از طريقي 

ا پهلوي چپ را بشكافيد بچه را بيرون بياوريد بعد گويند كه حكم اين است كه شممي به اين پدر
كند كه شيخ فرستادند دنبالش. بعـد ايـن بچـه بـه دنيـا مادر را دفن كنيد. اين آقا هم فكر مي

آورد. شود مثلاً سه چهار ساله. يك روز او را خدمت شيخ ميكودكي مي و شودبزرگ مي ،آيدمي
سرم است همان پسري كه شما فرموديـد بـرويم گويد ايشان پگويد ايشان كيست؟ ميشيخ مي

مادرش را دفن كنيم. بعد هم فردي را فرستاديد كه پهلوي چپ را بشكافيم و ما ايشان را به اين 
 شـيخ شكلي به دنيا آورديم. شيخ گفتند: من كسي را نفرستادم. من كه از فتوا عـدول نكـردم.

خودشان  (ع)امام عصر
اند كـه به ما امركرده

به فقيه مراجعه كنيد. 
اگر يك جايي فقيـه 
واقعاً فتواي اشتباهي 
بدهد خودشـان بـه 

آينـد؛ كمك فقيه مي
مثــل جريــان شــيخ 

  مفيد.
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انه را بستند و گفتند ديگر كسـي در خانـه مـن بودند و بعد هم در خ (ع)امام زمانگفتند: اين آقا، 
  كنم. از ناحيه مقدسه پيام رسيد شما فتوا بدهيد، ما پشتيبان شما هستيم. نيايد. من اشتباه مي

شود يك ملتي بيايند بگويند اي خدا ما حاضريم رأي بدهيم به حـاكم شـرعي تـو كـه مگر مي
اينها  (عـج)امام زمانن برافراشته شود بعد هم حاكميت تو اعمال بشود و پرچم اسلام در اين سرزمي

به يك فردي كه مشتاق لقـاي ايشـان اسـت و يـك  (عـج)امام زمانرا رها كند. چطور ممكن است 
كنند اما به يك فقيهي كه رهبر يك امت است و سرنوشت يـك اعمالي را انجام داده عنايت مي

دهي يا يـد واحـدي همه را جهت خواهدملت اسلامي با اين همه مشكلات در دستش است و مي
  كند، توجه نداشته باشند؟! 
فرمودند: مردم بريزند در خيابانها، اگـر  (ره)امام خمينـيكه  57بهمن  21در جريان حكومت نظامي 

شود گفـت: افتاد؟ مگر ميشدند چه اتفاقي ميشد و يك ميليون نفر كشته ميواقعاً كودتايي مي
ي عظيمي كه فقيه، رهبر است هيچ توجهي ندارند؟ اينطور نيسـت. در چنين بحرانها (عج)امام عصر

كنم) گفتنـد مـا را (من با يك واسـطه ايـن جريـان را نقـل مـي شهيد صدوقيخدا رحمت كند 
كردند، گفتند: مـن در پـاريس خدمتشان بوديم ايشان داشتند خاطراتشان را در پاريس نقل مي

از پشـت ديـوار  كرديم، يك وقت يك فرديمي خدمت امام نشسته بودم داشتيم با امام صحبت
ايشان هم با عجله حرف را قطع كردند، بلنـد  بياييد. امام را صدا زد و از ايشان خواست كه اينجا

 سپس صـحبت را عـوض كردنـد و وارد الله شهيد صدوقيآيت ند و رفتند به سوي اين شخص.شد
ت: آقا ببخشيد نگفتيد اين شخص كـه گف ،. يكي از پاسداران، آنجا حاضر بودشدند بحث ديگري

بود كه امام را صدا زد؟ اين طوري آمرانـه. شـهيد صـدوقي يـك فكـري كـرد و بعـد يـك آه 

به يـك  (عج)مام زمانا
فــردي كــه مشــتاق 
لقاي ايشان اسـت و 
يك اعمالي را انجـام 

كنند داده عنايت مي
اما به يك فقيهي كه 
رهبر يك امت است، 

 اشند.توجه نداشته ب
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زد! اي كاش من را صدا مي ،دانم چه كسي بود؟ ولي جانم فدايشاي كشيد و گفت نميدردمندانه
ب ندارد؟ ما از روزي بايـد به فقهاي جامع الشرائط. مگر ملت ما صاح (ع)امام زماناين است عنايت 

بترسيم كه فقيه در جامعه ما غريب بشود و ديگر كسي به حـرفش گـوش ندهـد.آن روزي كـه 
خودمان اين رشته محبت الهي را از گردن خودمان باز كنيم، آن روز براي ما زنـدگي خطرنـاكي 

ند. آيا يقـين يـك مرتبط (ع)امام زمانفرمودند كه من يقين دارم كه امام با مي شهيد صدوقياست. 
  مجتهد مسلم قوي، يك يقين گزاف است؟ 

(خدا رحمتشان كند) فرمودند كه در جريان دسـتور امـام  آيت الله طالقانيشبيه همين جريان را 
من به امام اصرار كردم گفتم: ايـن فرمـان را  ،مبني به شكستن حكومت نظامي 57بهمن  21در 

يد الĤن حكومت نظامي اسـت، اگـر مـردم بيـرون دانلغو كنيد خيلي شرايط خطرناك است. مي
دهد. هر چه اصـرار كـردم امـام شوند. معلوم نيست چه حادثه تلخي رخ ميبروند، قتل عام مي

نپذيرفت يك وقت ديدند من خيلي مصرّم گفتند: آقا چكار كنم من مأمورم و معذور. اين را كـه 
بود كـه  ده است. توطئه عجيب غريبيگفتند من آرام گرفتم. بعد معلوم شد قصه چيز ديگري بو

بعد يك كودتاي وحشتناك كنند، بمبـاران كننـد، بكشـند، از بـين  مردم را در خانه نگه دارند.
 20-15انقلـاب را تـا  ب و وحشت عجيب ايجاد بكنند وببرند، خانه ها را به توپ ببندند، يك رع

ش انقلاب به پيروزي برسد. اينكـه سال ديگر خفه كنند. اتفاقاً همان دستور امام باعث شد فرداي
   فرمود: پشتيبان ولايت فقيه باشيد تا آسيبي به اين مملكت نرسد، اينجا تبلور دارد. (ره)امام

است هيچ موحدي چه مسلمان چه غير مسلمان منكر اين  : خدا مالك است اين كه واضحگفتيم
كه هـر كـس كـه مالـك نيست. خدا مالك است. مطلب دوم كه باز عقلي محض است اين است 
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ام هسـتم، حـق دارم در چيزي است حق دارد در مورد آن چيز تصميم بگيرد. بنده مالك خانـه
خواهم در مورد باغم تصميم بگيـرم ايـن هـم ام تصميم بگيرم. مالك باغم هستم ميمورد خانه

ر حكم عقلي است. پس اگر خدا حاكم است عالم هم ملُك و ملِك خداست پس بايد نظر خـدا د
گوييم: حاكميت دين. پس هيچ كس توان انكار اين را ندارد آن جاري شود. نظر خدا چيست؟ مي

بايد همراه  با ما تـا اينجـا  ،مگر اين كه اصل توحيد را انكار بكند. چون اگر توحيد را قبول بكند
  بيايد. هيچ كدام از اين مقدمات شرعي نيست، همه عقلي است.

ما حاكميت دين هيچ فرضي ندارد جز مالكيـت ولـيّ فقيـه. حـق  در عصر ،رسيم به عصر مامي
ملك خداست. شخصي رفتـه در بـاغ  هعالم هم .مسلم خداست كه در ملك خودش تصرف كند

ببر، اين كار را بكن، آن كار ا گويد: اين درخت را ببر، اين شاخه ركند صاحب باغ ميكسي كار مي
گويد: شما نظر داريد برويد جـاي ديگـر نظر دارم. مي را نكن. بايد بگويد: چشم. نبايد بگويد من

نظرتان را اعمال كنيد. در ملك من نظر ندهيد. من خودم استاد اين كـارم تـو فقـط هـر كـاري 
  ؟ تسليم محض در مقابل خدا بودن. شودفهميده ميگويم انجام بده. از اين موضوع چه چيز مي

ربطي به خدا نداشته باشد. جايش را پيدا كنيـد، توانيم تسليم نباشيم؟ يك جايي كه ما كجا مي
و ملُك خداست، پادشاهي خداست، عرصه حكومت الهي  ملِك همه ،وجود ندارد. آسمان و زمين

گويد بايد آن كار را انجام بـدهيم. سـرّ اينكـه است، خدا آفريده است. پس هر كاري كه خدا مي
ن است. همه اسرارش در ايـن آيـه نهفتـه اين قدر مقامش بالاست، محورش اي (ع)حضرت ابـراهيم
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 ما وَ حنَيفاً إِبرْاهيمَ مِلةََّ اتبَّعِْ أنَِ إلِيَكَْ أَوحْيَنْا ثمَُّ« فرمايند:مي (ص)پيغمبر گرامي اسلاماست. چرا خداوند به 
   كن.(از روش بنيانگذار توحيد) پيروي  به تو هم وحي كرديم كه از روش ابراهيم؛ 1»الْمُشْرِكين مِنَ كانَ

فرمايد: ما بدين دليل ملت ابراهيم را مبنا قرار داديـم و تـا مگر ابراهيم چه كار كرده؟ قرآن مي
اي قيام قيامت سنت او را و حنيفيت او را معيار كرديم، چون تسليم محض بود. چون هـيچ اراده

كرد ميگفتند حكم خداست ديگر برايش فرقي ندر مقابل اراده خدا از خودش نداشت. وقتي مي
هُ سفَهَِ مَنْ إلِاّ إِبرْاهيمَ مِلةَِّ عَنْ يَرْغَبُ مَنْ وَ«فرمايد: در آتش برود يا در گلستان. قرآن مي چـه  ؛2...»نفَسَْـ

لمِ رَبـُّهُ لهَُ قالَ إذِْ«؟ خرد(ملت به معناي روش است) رويگردان است مگر بي كسي از روش ابراهيم ،  3...»أسَْـ
داريـم بـه  »إذ«يكـي  داريم براي زمان اسـت، »إذ«ان تعليل است. يكي براي بي »إذ«در اين آيه 

بـراي تعليـل  »إذ«گوييم إذ تعليليه يعني براي بيان علت. اين هست. به آن مي» چونكه«معناي 
كنيم بـه پيـروي از روش توحيـدي كند. چرا ما مردم را ملزم مـياست. اين دارد بيان علت مي

لَمْتُ قـالَ«... چون خدا به او فرمود: تسليم بـاش، ؛...»أسَْلمِ رَبهُُّ لهَُ قالَ إذِْ«ابراهيم؟ به اين دليل   لـِرَبّ أسَْـ
 بـودن ، تسـليم(ع)حضرت ابـراهيمپس سرّ بزرگ  با تمام وجود گفت من تسليم خدا هستم.؛ 4»الْعالَمينَ

                                                 
  123نحل آيه  -1
  130بقره آيه  -2
  131بقره آيه  -3
  همان -4

ما بدين دليـل ملـت 
ابراهيم را مبنا قـرار 
ــام  ــا قي ــم و ت دادي
قيامت سـنت او را و 
حنيفيت او را معيـار 
كرديم، چون تسـليم 

 محض بود.
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بـدهي،  فرمايد كه يك عده اي هستند كه وقتي  يك چيـزي بـه آنهـامي 1برائتاست. در سوره 
مخلصند و چاكرند و راضيند (اگر از غنائم چيزي برايشان تقسيم كنـي خيلـي راضـيند و اهـل 

؛ »اذِا هـُم يسَـخطَونَ«گويند: اين حكومت خوبي است ولي اگر چيزي به آنها نبخشـي رضايت) مي
ولهُُ وَ اللهُّ مُآتاهُ ما رَضوُا أَنهَّمُْ لوَْ وَ « فرمايد:بعد قرآن مي شوند.كنند، عصباني ميغضب مي اگـر  ؛2...»رسَُـ

گفتند و مي؛ 3...»اللهُّ حسَبْنُاَ قالوُا وَ«... اينها به آن چيزهايي كه خدا و رسول به آنها داده بودند راضي بودند،

ولهُُ وَ فَضْلهِِ مِنْ اللهُّ سيَُؤتْيناَ«...، خدا براي ما بس است خـدا و رسـول از فضلشـان بـه مـا خواهنـد ؛ 4...»رسَُـ

 اللـّهِ إلِـَي إِنـّا«...، زنيمبخشيد. ما به همان چيزي كه خدا داده راضي هستيم و تسليم هسـتيم و نـق نمـي
، (فضيلت بزرگي براي آنها بود) البته جواب شرط را نگفته اسـت. ما به خدا رغبت داريـم ؛5»راغبِوُنَ

ز ابـواب فصـاحت فهمند ولي در زبان عرب ادر فارسي اينجور عبارت مشهور نيست، مردم نمي
  همين است كه كلام را مختصر بگويند در قرآن زياد داريم. 

خيلي از جاهاي قرآن كه جمله شرطي آمده جوابش مقدر اسـت، يـا چـون  ،اين روش را بدانيد
روشن بوده جوابش را نياورده يا به دليلي، بيان نكرده است. مثلاً جوابش اين است كه اگر اينهـا 
                                                 

  »يَسْخطَُون هُمْ إذِا مِنهْا يعُطَْوْا لَمْ نْإِ وَ رَضُوا مِنهْا أعُطُْوا فَإِنْ الصَّدَقاتِ فيِ يَلمِْزُكَ مَنْ مِنهُْمْ وَ« 58توبه آيه  -1
  59توبه آيه  -2
  همان -3
  همان -4
  همان -5
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، خدا بـراي مـا بـس اسـت؛ »حسَبنُاَ اللهَ«گفتند: ، مي»راغبِوُنَ اللهِّ إلَِي إِناّ«تند: گفشدند و ميراضي مي
كرد. البته اين آيه يك نكته داد و به آنها عنايت خاص ميخدا هم به آنها پاداش بسيار زيادي مي

  گويد كه تسليم هم داخل آن است.بالاتر از تسليم را مي
، اينجـا هـم 1...»إِبرْاهيمَ أبَيكمُْ مِلةََّ«... فرمايد:مي حـجر آيه آخر سوره د (ع)حضرت ابراهيمباز در مورد 

زند به روح تسليم. اين روش، اين راه شما، ايـن ديـن شـما، راه و روش كيش ابراهيم را گره مي
او به شـما  بر شما گذاشته است. اين اسم اسلام را او؛ 2»ن...الْمسُْلمِي سَماّكمُُ هوَُ«...حضرت ابراهيم است. 

را پـدر  (ع)حضرت ابراهيمهاي تسليم خدا. باز يك اشعاري بر اين است كه اگر خداوند گفته انسان
امت اسلام و امت اسلام را پيرو آئيني كه او بنيان گذاشته است قرار داده به خاطر اين بوده است 

  كه او تسليم محض بوده.
(غسـال  اي در مقابـل غسـال.يمم مانند مردهفرمودند: من در مقابل خدا چنان تسل پيغمبر اسلام
دهد؟) يعني خدا هر طوري براي خواهد مرده را بچرخاند از خود عكس العملي نشان ميوقتي مي

 وَ فَلا«فرمايد: من مقدر كند من به همان دلخوشم. تسليم دستور خدا هستم باز در جاي ديگر مي
به خداي تو سوگند ايمان ندارند تا تو را در مشاجرات و  ؛3...»بيَنْهَمُْ شَجَرَ افيم يُحكَِّموُكَ حتَّي يُؤمْنِوُنَ لا رَبكَِّ
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داريم اين آيه خطاب بـه  1روايت (ع)امام صـادقاز  مناظرات حَكمَ كنند و سپس از حُكم تو دلگير نشوند.
پـي توانيم از متن آيه هم به ايـن مطلـب است. اگر به محتواي آيه دقت كنيم مي (ع)اميرالمؤمنين

 بعد هم كه تو حكـم كـردي تسـليم صـرف نباشـد ؛2...»قَضيَْتَ مِماّ حَرجَاً أَنفْسُهِمِْ في يَجدُِوا لا ثمَُّ«... ببريم.
(نگو كه خيلي خوب چاره اي نيست حكم است) و در دل خود هـم ناراحـت نباشـند، بگوينـد خيـر مـا در 

   همين است، لطف همين است.
  3لطف آنچه تو انديشي حكم آنچه تو فرمايي                                      فرمان ما نقطه تسليميم در دايره

  اين زبان حال تسليم است. 
مِعنْا يَقوُلوُا أنَْ بيَنْهَمُْ ليَِحكْمَُ رسَوُلهِِ وَ اللهِّ إلَِي دعُوُا إذِا الْمُؤمْنِينَ قوَْلَ كانَ إِنمَّا« فرمايد:باز مي ؛ 4...»أطََعنْـا وَ سَـ

شوند تا حكم خدا در موردشان اجرا شـود بگوينـد شـنيديم و فتار مؤمنان وقتي به خدا و رسول دعوت ميگ
راه رسـتگاري از  اينهـا رسـتگارند. ؛5»الْمفُْلِحـُون هـُمُ أُولئـِكَ وَ«... فرمايد:، بعد قرآن مياطاعت كرديم
راده خدا هم بايـد در كند كه اگذرد. چرا تسليم؟ چون خدا مالك است، عقل حكم ميتسليم مي

كنيم آزاد هستيم. اين رود. خيال ميمدام يادمان ميلوك خدا هستم. اين عالم اجرا شود. من مم
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خيلي احساس بدي است. درست است خدا ما را آفريده تا در يك جهان ديگر به آزادي مطلقمان 
اراده كـنم، موجـود مـن هـر چـه آمده است به ما بگويـد:  1حديث قدسـيبرساند تا همان طور كه در 

آري براي اين آفريده اما جايش در اين دنيا نيست.  شود.شود و تو نيز هر چه اراده كني موجود ميمي
شود گويد: فعلاً تو عبوديت كن تا به آنجا برسي. شاگردي كن، تا استاد شوي. مستقيم كه نميمي

  ميان عبوديت است.اش از استاد شد. تو را آوردم اينجا تا استادت كنم. اما جاده
  2اي بي خبر بكوش كه صاحب خبر شوي                 تا راهرو نباشي كي راهبر شوي

أن يَقُولوُا سَمِعنا وَ اطََعنا وَ «... شوند كه خدا و رسول بين اينها حكم كندوقتي كه دعوت مي :فرمايدمي
  طاغوت اشاره كردم. . من قبلاً هم به اين آيه در موضوع3»اُولئِكَ همُ المفُلِحوُنَ

 ؛4...»أمَـْرِهمِْ مـِنْ الخْيَِرةَُ لهَمُُ يكَوُنَ أنَْ أمَْرًا رسَوُلهُُ وَ اللهُّ قَضَي إذِا مُؤمْنِةٍَ لا وَ لِمُؤمِْنٍ كانَ ما وَ« فرمايد:باز مي
يار به معناي اي (زن و مرد مؤمني) به آنها اين اختيار در عالم ولايت( نه اختيار عام، اختهيچ مؤمن و مؤمنه

خواهند مؤمن باقي بمانند) بگوينـد كـه مـا خاص) داده نشده كه وقتي خدا و رسول چيزي گفتند، (اگر مي
خواهي مؤمن باشـي راهـش ايـن اگر مي خودمان هم نظر داريم، ما خودمان اختيار خودمان را داريـم.

                                                 
تعَالي: ياَبْنَ آدَم انَاَ حَيٌّ لا يمَوت ... انَاَ اَقولُ لِلشيَّءٍ كُنْ فَيكَون اطََعنْي فيما قال الله  258، ص 11مستدرك الوسايل، ج   -1

  اَمَرْتكَُ اجََعلَكََ تَقولُ لِلشيَّءٍ كُنْ فَيَكون
  476ديوان حافظ، انتشارات رواق انديشه، ص  -2
  51نور آيه  -3
  36احزاب آيه  -4
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ون. ايمان معنـايش ايـن خواهي از جرگه ايمان برو بيراست، بايد بگويي خدايا من تسليمم. نمي
  .  1»إنَّ الاِسلامَ هُوَ التسَّليمُ«است 

 لـَمْ قـُلْ«.... اعـراب گفتنـد: مـا ايمـان آورديـم ؛2...»آمنَـّا الْـأعَْرابُ قالـَتِ« فرمايد:مي حجراتدر سوره 
 ايـم.ايم واسـلام آوردهم شـدهبگوئيد ما تسلي؛ 4...»أسَْلَمنْا قوُلوُا لكِنْ وَ«...، بگوييد ايمان نياورديم؛ 3...»تُؤمْنِوُا
يم: بله مرتبه اول اسلام است و مرتبه بالـاتر يگوگوييد: مگر بين اسلام و ايمان فرق است، ميمي

را بعد از پيغمبر انكار كردند اسلام را  (ع)اهل بيتولايت است. آنهايي كه ولايت ايمان است. ايمان، 
هم وجود داشته باشد، بـا آن  (ع)اهل بيته ولايت دارند وكافر نيستند ولي مرتبه ايمان آن است ك

با آن درجه تسـليم،  (ع)حضرت ابـراهيمشرايط خاص خودش. حالا اينجا يك نكته را دقت كنيد كه 
توانـد در خواهد. وقتي كه خانه كعبه را ساخت و احساس كـرد كـه ميباز هم از خدا تسليم مي

  دعا كرد. دعا بكند و دعايش مستجاب است،  ،كنار عمل صالح
شود. در حين كار خوب دعا كنيد، دعا بهتر مستجاب مي اگر يك نكته مهم معنوي اينجاست كه

اي انجام داديد بعد دعا كنيد، اگر به محرومي خـدمت اگر يك جايي احساس كرديد كار شايسته
رد؟ چـون گويند بعد از نماز دعا كنيد چه فرقي با غير بعد از نمـاز داكرديد دعا كنيد. اينكه مي

                                                 
  45، ص 2قال علي(ع)، كافي، ج  -1
  14جرات آيه ح -2
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شود. چه دعايي كرد ابراهيم؟ يك كار نماز، عمل صالح است. بعداز نماز، دعا بيشتر استجابت مي
بزرگي كرده است. ميعادگاه موحدين تاريخ را بازسازي كرده است. ببينيد چـه چيـز را انتخـاب 

ده است. آيات قبلش براي اهـل . اولاً براي ديگران دعا كر1...»لكَ مسُْلِميَْنِ اجْعَلنْا وَ رَبنَّا«كرده است 
مكه دعا كرد. گفت: اين سرزمين را مكان امني قرار ده. اول براي خودش دعا نكرد. اينهـا آداب 

لِميَْنِ اجْعَلنْا وَ« قرآن است. بعد براي خودش دعا كرد. در دعاي بعدي اين طوري گفت: ؛ ...»لـَك مسُْـ
لِمةَ أمُةًَّ ذرُيّتَّنِا مِنْ وَ «...، خدايا من و اسماعيل را دو تا مسلم قرار بده از ذريـه مـا هـم يـك امـت  ؛2...»مسُْـ

   سلمي قرار بده.مُ
با داشتن  (ع)حضرت ابراهيم تر از مرتبه ايمان است. آياگفتي مرتبه اسلام پائينبگوييد: شما كه مي
آيـا   پـايين بـود! عجـب دعـايي! (ع)حضرت ابراهيمت خواهد؟يعني اينقدر همّايمان، اسلام را مي

دعايش را هدر داد؟ نه. اولين مرتبه اسلام است. بعد از اسلام ايمان است (مرتبـه دوم).  بعـد از 
ايمان يك اسلام بالاتري است كه از ايمان دوم بالاتر است. بعد از آن اسـلام، دوبـاره ايمـان دوم 

مـان اسـت. است كه مرتبه چهارم است. مرتبه پنجم دوباره اسلام است. مرتبه ششم دوبـاره اي
مرتبه هفتم دوباره اسلام است. مرتبه هشتم، آخرين درجه از ايمان است.آن ايمان خاص خاص، 

كرد و از خـدا آخرين درجه اسلام را جستجو مي (ع)حضرت ابراهيمهاي مخصوصي دارد. كه ويژگي
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رتبـه را كرد. او وجهه همتش اين بود كه بگويد: خدايا من را مسلم قرار بده. او پـايين مطلب مي
  فهميديم.خواست. ما واقعاً اگر اهل بيت را نداشتيم هيچ چيز از قرآن نميكه نمي

  آثار تسليم:
كند آرام آرام محبت خدا در شود. اگر انسان تسليم خدا بود احساس ميمحبت الهي زياد مي -1

اي پيغمبر بـه  ؛1...»اللهَّ حبِوُّنَتُ كنُتْمُْ إنِْ قُلْ«فرمايد: مي آل عمرانشود. خداوند در سوره دلش وارد مي

از مـن اطاعـت كنيـد، مـن  ؛2»ي...فـَاتبَِّعوُن...« ،داريدگوئيد خدا را دوست ميايشان بگو اگر شما راست مي

دارد. خـدا هـم شـما را دوسـت مـي؛ 3»يُحبـِبكمُُ اللـهُ...«...؛ زنم از من اطاعت كنيدحرف خدا را به شما مي

نزديكتـرين كلمـه بـه  »ودُّ«، 4»ودًُّا الـرحَّْمنُ لهَمُُ سيََجْعَلُ الصاّلِحاتِ عَمِلوُا وَ آمنَوُا نَالذَّي إنَِّ« فرمايد:مي
دانيد در هيچ كجاي قرآن و هيچ روايت معتبر و سنددار كلمه عشق معناي عشق است. البته مي

مـان و عمـل آمده است). آنهايي كه تسليم خدا باشـند، بـا اي »ودُّ«(كلمة محبت و  نيامده است
صالح. يعني هر كار خدا گفته است، بگويند چشم. يكي از نتايج آن اين است كه خدا به ايشـان 

آنها هـم خـدا را دوسـت  -2دارد خدا دوستشان مي -1كند. چهار تا محبت: عنايت مي ،محبت
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رنـد. دامردم هم آنها را دوست مي -4 ،انددارند چون خلق اللهمردم را دوست مي  -3دارند مي
  اين پاداش تسليم خدا بودن است. 

نفي آثار رذايل باطني است. مثل بخل، مثل حسد، مثل كينه. نه نفي خود رذايل بلكـه باعث  -2
 ،گويد: خمس بده. اين مال محبوب را با دست لرزاننفي آثارش. من مالم را دوست دارم، خدا مي

كند اما تسليمم. اين تسليم نگذاشت مي مرا اذيتدهم اما تسليم هستم. رذيلت بخل در من، مي
جلوي امساك را گرفت.  . آمدآن رذيلت مخفي دروني اثرش را ظاهر كند. اثرش چه بود؟ امساك

طرف بخيل است و دوست ندارد محصولش را كه براي آن عرق جبين ريخته و با سختي بيل زده 
چـاره  ،يد: چون حكم خداستگوو زحمت كشيده است، به عنوان زكات به ديگران بدهد. اما مي

 ، اثرش هم ندادن زكـات اسـت امـاگويد: اين كار را نكناي نيست بايد اين كار را بكنم. بخل مي
كند و گيرد. اگردر جايي ترقه بيفتد وحشت ميبرد و جلوي اثر را مياين اثر را از بين مي ،تسليم

، رذيلت ترس در او است و از توپ ترسد ولي اگر بگوييم: آقا جنگ شده و بايد به جهاد برويمي
رود. اين گويد: تكليف است و بايد به جنگ برويم و به ميدان معركه ميترسد ولي ميو تانك مي

برد و برد ولي اثرش را از بين ميگيرد. خود ترس را از بين نميتسليم جلوي بروز اثر ترس را مي
اين است كه شما تسليم باشيد امـا بـا  ع اولنو  دو نوع است: تسليمگذارد آن اثر ظاهر شود. نمي

گوئيد: من سردرد دارم. ايشان هم يـك نسـخه رويد و ميزنم: پيش پزشك ميكراهت. مثال مي
آوريـد، اولـين گيريد و به خانـه مينويسد. وقتي داروها را از داروخانه ميمفصلي براي شما مي
اي نيست، بايد خورد اين گوييد: چارهمي بينيد كامتان تلخ شد.خوريد ميقاشق شربت را كه مي

نوشت. حالـا شد به جاي اين شربت، شربت شيريني ميگوييد: كاش ميدستور پزشك است. مي

باعث  نفي آثـار   -2
  رذايل باطني است.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

، مرتبة بالـاي رضـايت
 كراهـتتسليم است. 

مرتبة پايين تسـليم 
  است.
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اين است كـه  نـوع دوم اي نيست، تسليم هستيم اما با كراهت. اين يك نوع تسليم است.كه چاره
  گويد:مي

  يكي  وصل و  يكي  هجران  پسندد     يكي درد  و   يكي   درمان     پسندد           
  من از درمان و درد و وصل و هجران                پسندم   آنچه  را   جانان  پسندد

خواهد باشد. اصلاً گويد: تو تجويز كن هرچه ميخواهي يا شيرين؟ ميگويد: تو شربت تلخ ميمي
تسليم با رضايت بـود، سـرعتش تلخ و شيرين آن براي من مهم نيست. تو محبوب مني. اگر اين 

، مرتبـة بالـاي رضـايتشود كـه رساند. پس معلوم ميبالاست. انسان را خيلي سريع به مقصد مي
گويند: الحمد للـه! اند. يك عده مياست. مسلمين دو عده تسليممرتبة پايين  كراهتاست.  تسليم

اي از تمـام شـد، عـدهخدا جهاد را بر ما فرض كرد. چه دري؟ باب خاص اوليـاء. وقتـي جنـگ 
اي هم خوشحال شدند كه الحمـد للـه! رزمندگان گريه كردند كه در باغ شهادت را ببستند. عده
ببينيد هر دو تسليمند اما  نـوع تسـليم تكليف مرتفع شد. شما اين دو گروه را مقايسه كنيد مي

ايمانتـان، ايمـان يقينـي آنها با هم فرق دارد. يقين ده مرتبه دارد. شما وقتي به يقين برسيد كه 
 1:فرمـود (ع)امـام سـجاداست.  رضايتشود، تازه بايد ده طبقه بالا رويد. بالاترين مرتبة يقين، همين 

  راضي بودن به قضاي ناخوشايند، برترين درجة يقين است. ؛»الَرضِّا بِمكَروهِ القَْضاء ارَفَْعُ درَجَاتِ اليقَين«
     
  

                                                 
  135، ص 75بحار الانوار، ج  -1
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  آيات مطرح شده در جلسه سوم:
 الْحَقّ دينَ يدَينُونَ لا وَ رَسُولُهُ وَ اللّهُ حَرَّمَ ما يُحَرمُِّونَ لا وَ الĤْخِرِ  بِاليْوَْمِ  لا وَ بِاللّهِ يُؤمِْنُونَ لا الَّذينَ قاتِلوُا« -1

  )29(توبه آيه  »صاغِرُونَ همُْ وَ يَدٍ  عَنْ الْجِزيَْةَ  يُعطْوُا حَتّي الْكِتابَ  أُوتوُا الذَّينَ  مِنَ
 الْمُؤْمِناتِ  فَتَياتِكُمُ مِنْ أيَمْانُكُمْ مَلكََتْ ما فَمِنْ الْمُؤمِْناتِ الْمُحْصَناتِ ينَْكِحَ أَنْ  طَوْلاً مِنْكمُْ يَستَْطِعْ  لَمْ مَنْ وَ« -2
 غَيْرَ مُحْصنَاتٍ باِلْمَعْرُوفِ ورَهُنَّأجُُ آتوُهُنَّ  وَ أَهْلهِِنَّ بِإذِنِْ فَانكِْحُوهُنَّ بَعضٍْ مِنْ  بَعْضكُمُْ بِإيمانكُِمْ  أعَْلَمُ اللهُّ وَ

 الْعذَابِ مِنَ الْمُحْصنَاتِ عَلَي ما نِصفُْ فَعَليَهِْنَّ بِفاحِشَةٍ أَتَيْنَ فَإِنْ  أحُْصِنَّ فَإذِا أَخدْانٍ مُتَّخِذاتِ لا وَ  مسُافِحاتٍ
  )25(نساء آيه  »رَحيمٌ  غَفُورٌ اللهُّ وَ لَكمُْ خيَْرٌ تَصبِْرُوا أَنْ  وَ مِنكُْمْ  الْعنََتَ  خَشِيَ لِمَنْ ذلِكَ 

 »يَسيرًا اللّهِ  عَلَي ذلِكَ كانَ  وَ ضِعْفَيْنِ الْعذَابُ لَهَا يُضاعَفْ  مُبَيِّنَةٍ بِفاحِشَةٍ منِكُْنَّ  يَأْتِ مَنْ النَّبِيّ نِساءَ يا« - 3
  )30(احزاب آيه 

  )79(اسراء آيه  »مَحْمُودًا مَقامًا رَبُّكَ يَبْعَثَكَ  أَنْ عسَي لَكَ نافِلَةً  بِهِ فَتَهَجدَّْ الليَّْلِ مِنَ وَ« -4

(مزمل  » اتَرتْيل الْقُرآْنَ رتَِّلِ وَ عَلَيْهِ زِدْ  أَوْ. قَليلاً مِنْهُ  انْقصُْ أَوِ نِصْفَهُ . قَليلاً إِلاّ  الليَّْلَ قُمِ. الْمُزمَِّّل أيَُّهَا يا« -5
   )4تا  1آيات 

  )74(اسراء آيه  »قَليلاً شَيْئًا إِلَيهِْمْ  تَرْكَنُ كدِْتَ لَقدَْ ناكَثَبَّتْ  أنَْ لا لوَْ وَ« - 6
  )75(اسراء آيه  »نَصيرًا عَلَيْنا لَكَ تَجدُِ لا ثُمَّ الْممَاتِ  ضِعْفَ وَ الْحيَاةِ ضِعْفَ لَأَذَقْناكَ إذًِا« -7
  )75(ص آيه  »الْعالينَ مِنَ كُنْتَ أَمْ أَسْتَكبَْرْتَ بِيَدَيَّ خَلَقْتُ لِما تَسْجدَُ أَنْ  مَنَعكََ ما إِبْليسُ يا قالَ « -8
  )123(نحل آيه  »الْمُشْرِكينَ مِنَ كانَ ما وَ  حَنيفًا إِبْراهيمَ مِلَّةَ اتَّبِعْ أَنِ  إِلَيْكَ  أَوْحَيْنا ثمَُّ« -9



    101                                                                                                                                                          دوره دوم تفسير موضوعي قرآن كريم  
  

                                                                            

 لَمِنَ الĤْخِرةَِ فِي إِنَّهُ وَ الدُّنيْا فِي طفََيْناهُ اصْ لَقَدِ  وَ نَفْسَهُ  سَفِهَ  مَنْ إِلاّ إِبرْاهيمَ مِلةَِّ عَنْ  يَرْغَبُ مَنْ وَ« -10
  )130(بقره آيه  »الصاّلِحينَ

  )131(بقره آيه  »الْعالَمينَ لِرَبّ أَسْلَمْتُ قالَ أسَْلِمْ رَبُّهُ  لَهُ قالَ إِذْ « -11
(توبه آيه  »يَسْخطَُونَ همُْ إذِا مِنهْا يُعْطوَْا لَمْ إِنْ  وَ رَضُوا منِْها أعُْطُوا فَإِنْ  الصَّدَقاتِ فِي يَلْمِزُكَ مَنْ مِنْهُمْ وَ« -12
58(  
 اللّهِ  إلَِي إِنّا رَسُولُهُ  وَ فَضْلِهِ  مِنْ اللهُّ سَيُؤتْينَا اللهُّ حَسْبُنَا قالوُا وَ رَسُولُهُ وَ اللّهُ  آتاهمُُ ما رَضوُا أَنهَّمُْ لَوْ  وَ« -13

  )59(توبه آيه  »راغبُِونَ
 هوَُ إِبْراهيمَ أبَيكُمْ مِلَّةَ  حَرَجٍ  مِنْ الدِّينِ فِي عَليَكْمُْ جَعَلَ ما وَ اجْتَباكُمْ  هوَُ جِهادِهِ  حَقَّ  اللّهِ  فِي دُواجاهِ وَ« - 14

 وَ  الصَّلاةَ قيمُوافَأَ النّاسِ  عَلَي شهُدَاءَ تكَوُنوُا وَ عَلَيْكمُْ شَهيدًا الرَّسُولُ لِيَكوُنَ  هذا في وَ قبَْلُ  مِنْ الْمُسْلِمينَ سَماّكُمُ 
  )78(حج آيه  »النَّصير نِعمَْ وَ الْموَْلي فَنِعمَْ مَوْلاكمُْ هوَُ بِاللهِّ اعتَْصِموُا وَ  الزَّكاةَ آتوُا
 وَ ضيَْتَقَ  مِمّا حَرجًَا أَنْفُسهِِمْ  في يَجِدُوا لا ثمَُّ بَينَْهُمْ  شَجَرَ فيما يُحكَِّمُوكَ  حَتّي يُؤْمِنوُنَ  لا رَبِّكَ وَ  فَلا« -15

  )65(نساء آيه  »تَسْليماً يسَُلِّموُا
 هُمُ  أُولئِكَ وَ أطََعنْا وَ سَمِعنْا يَقوُلوُا أَنْ  بَيْنهَُمْ  لِيَحْكُمَ رَسُولِهِ وَ  اللّهِ  إلَِي دُعُوا إذِا الْمُؤْمنِينَ  قوَْلَ  كانَ إِنمَّا« -16

  )51(نور آيه  »الْمفُْلِحُونَ
 اللّهَ  يَعصِْ مَنْ وَ أمَْرِهمِْ مِنْ  الْخيَِرَةُ  لَهُمُ يَكوُنَ  أنَْ أمَْرًا رَسُولُهُ وَ اللهُّ قَضَي إِذا مُؤْمِنَةٍ  لا وَ لِمُؤمِْنٍ كانَ ما وَ« -17
  )36(احزاب آيه  »مبُينًا ضَلالاً ضَلَّ فَقَدْ  رَسُولَهُ وَ
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 اللّهَ تُطيعوُا إِنْ  وَ  قُلُوبكِمُْ في اْلإيمانُ  يَدْخُلِ لَمّا وَ لَمْناأسَْ قُولوُا لكِنْ وَ تُؤْمِنُوا لَمْ قُلْ آمَنّا الْأعَْرابُ قالَتِ « - 18
  )14(حجرات آيه  »رَحيمٌ  غفَُورٌ  اللهَّ إنَِّ شَيْئًا أَعْمالِكُمْ مِنْ يَلتِكْمُْ لا رَسُولَهُ وَ

 التَّوّابُ أَنْتَ  إِنَّكَ  عَلَيْنا تُبْ  وَ مَناسِكَنا أرَنِا وَ كَ لَ مسُْلِمَةً أُمَّةً  ذرُّيَّتِنا مِنْ وَ  لَكَ مُسْلِميَْنِ اجْعَلنْا وَ  رَبَّنا« -19
  )128(بقره آيه  »الرحَّيمُ

عمران آيه (آل »رَحيمٌ  غَفُورٌ اللهُّ وَ  ذُنوُبَكمُْ لَكُمْ يَغفِْرْ  وَ اللهُّ يُحْبِبْكُمُ فَاتَّبِعُوني اللّهَ تُحِبُّونَ كُنْتُمْ  إِنْ قُلْ « -20
31(  
  )96(مريم آيه  »ودًُّا الرَّحْمنُ لهَُمُ  سَيَجْعَلُ الصاّلِحاتِ عَمِلوُا وَ آمَنوُا الَّذينَ إِنَّ « -21
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  احاديث مطرح شده در جلسه سوم:
  »307، ص 2شرح نهج البلاغه، ج « -1

  لابُدَّ للِنّاسِ مِنْ امَير بِرٍّ اوَ فاجِرٍ
   »79، ص 23ج  بحار الانوار: « -2

  كَماَ تجَْرِي الشَّمْسِ وَالقَمَرْ القُرآنُ يجَْري 
  »66، باب 233، ص 72بحار الانوار: ج « -3

  لاغِيبةََ لِفاسِقٍ 
   »14، باب 90، ص 2بحار الانوار، ج« -4
  ».حُجهَُّ اللهوَ امَاَّ الحَوادِث الواقِعه فَارجِْعوا فيها الِي روَاهِ اَحاديثِنا فإَِنَّهمُْ حجَُّتي عَلَيكْمُْ وَ اَناَ « امام مهدي(عج):  

  »فرازي از دعاي ندبه« -5
  هَل الَِيكَ يَابنَ احَمَدَ سَبيلٌ فَتلُقي

  »334، ص 8كافي: ج  « - 6
  258، ص 11مستدرك الوسايل، ج  »حديث قدسي« -7

رْتكَُ اجََعَلَكَ تقَولُ قال الله تَعالي: ياَبْنَ آدَم انََا حَيٌّ لا يَموت ... اَناَ اَقولُ للِشَّيءٍ كُنْ فَيكَون اَطَعْني فيما امََ
  للِشَّيءٍ كُنْ فَيكَون

  »45، ص 2كافي: ج « -8
  قال علي(ع): إنَّ الاسِلامَ هُوَ التَّسليمُ  
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  »135، ص 75نوار: ج ابحار ال « -9
  اَلرضِّا بِمَكروهِ القَْضاء اَرفَْعُ درََجاتِ اليَقين : (ع)قال السّجاد
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  بسم الله الرحمن الرحيم
  )6/10/1385( جلسه چهارم

بحث جلسات قبل ما در رابطه با مالكيت خدا و حق حاكميت الهي در جهان هستي و اينكه بايـد 
جهان و زندگي مردم و اجتماعات بشري بر اساس ارادة الهي اداره شـود، بـه اينجـا رسـيد كـه 

كند كه حكم و قـانون اين آيه بيان مي، 1»...لِلـّه إلِاّ الْحكُمُْ إنِِ...« (قانونگذاري) حق خداست تشريع
  فقط مال خداست.

خداونـد پيغمبـرش را ادب كـرد و نيكـو  فرمودند: (ع)ائمه معصومين آمده كه در بعضي از كتب حديثي
. بعد از اينكه عقل او كامل شد و به كمال بالا رسـيد، بـه او اجـازه 2»أَ�َ�َدَّبَ نَبيَّهُ فأَحسَنَ اَدبَهَ« ،ادب كرد

اجازه داد كه بعضي از احكام ديـن را وضـع  پيغمبر گرامي اسـلاما به وضع قانون و تشريع داد. خد
يعنـي  اصطلاحاً به ايـن گفتـه شـده، تفـويض؛وقتي وضع كرد، خدا هم آن را امضاء كرد.  كند و

. در واقع اين هم تشريع الهي اسـت چـون پيامبر گرامي اسـلامواگذار كردن اختيار قانونگذاري به 
  جازه داده است. خدا ا

منين عادي هم يـك نـوع بينيم كه به بعضي مردم عادي و به مؤتر بياييم، مييك پله پاييناگر 
ود ذاري داده شده است. مثلاً در اسلام، قوانين راهنمايي و رانندگي، به خصوص وجگاجازه قانون

و نظام نوعي، يك قـوانيني وضـع  گويد: شما بر اساس مصلحتاما شارع مقدس به ما مي ،ندارد

                                                 
  40يوسف آيه  -1
  266، ص 1اصول كافي، ج  -2

بعــد از اينكــه عقــل 
كامل شد و به  پيامبر

كمال بالا رسيد، به او 
اجازه وضع قـانون و 
تشريع داد كه به اين 

  گويند.كار تفويض مي
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اسـاس آن معيـار،  كه جان مردم و مصالح مردم حفظ شود و هرج و مرج نشود. ما هـم بـركنيد 
فرماينـد: رعايـت مراجع هم ميكنيم. بعد و راهنمايي و رانندگي را وضع مي علايم عبور و مرور

ف از آنها هم حرام است. شريعت كه نبايـد بـه مـا مثلـاً اين قوانين الزامي و شرعاً واجب و تخلّ
يـك  ور ممنوع ياد دهد يا نصاً به ما بگويد كه عبور از چراغ قرمز حرام است. شـريعتعلامت عب

  الح نوعي اين قوانين را وضع كنيم.دهد كه ما بر اساس حفظ مصملاك كلي به ما مي
را خـدا  دانيد پيغمبران و اوصيائشانمي( چون خود خدا او را ادب كرده است پيغمبرگرامي اسـلام
بينـيم) شويم و آموزش ميتوسط پيغمبر و اوصياء او ادب مي كند. ماادب مي مستقيماً تأديب و

كـه مفـاد و مضـمون  است به نام باب تفويض 1اختيار قانونگذاري دارد. يك بابي در اصول كافي
بعـد  دادرا به كمال رساند، عقلش را پرورش است كه خدا پيغمبرش را ادب كرد، او  احاديث آن

ي در اين مدار و در اين قالب، قانون وضع كني. وقتي پيغمبر قـانون وضـع گفت: حالا تو حق دار
رسـول بـه شـما هـر چـه ؛ 2...»فخَذُُوهُ الرسَّوُلُ آتاكمُُ ما وَ...« :فرمود كرد خدا هم آن را امضاء كرد. بعد

نهي كرد، دسـت برداريـد و  از هر چه هم شما را؛ 3...»فاَنتْهَوُا عنَهُْ نهَاكمُْ ما وَ«... ،بگيريد ،گفت و به شما داد
    انجام ندهيد.

                                                 
  ، باب التفويض الي رسول الله269الي  265، ص 1اصول كافي، ج  -1
  7حشر آيه  -2
  همان -3

مبران و اپيــــــــ
اوصيائشــان را خــدا 
ــب و  ــتقيماً تأدي مس

ـــا ادب مي ـــد. م كن
توســـط پيغمبـــر و 

ــــــيا ء او ادب اوص
شويم و آمـوزش مي
 .بينيممي
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به همـين  ؛ ( 1»حِسـابٍ بغِيَْرِ أمَسْكِْ أَوْ فاَمنُْنْ عطَاؤنُا هذا« :(ع)سليمانهم خطاب به حضرت  ص درسورة
 ،اين عطاي ماست پس به هر كس خواهي منت نه و ببخش و از هر كـس خـواهي )معنا تفسير شده كه

هـم ايـن اختيـار را در  (ع)سـليمانبفرمايند كه خدا به حضـرت  خواهنددر واقع امام مي باز گير.
  شريعتش داده بود كه بعضي از احكام را قرار دهد و خدا هم آن را امضاء كند.

: خداوند ده ركعت نمـاز، واجـب كـرد. دو ركعـت 2فرمايندمي يك روايتي است كه امام مضمون
ركعت عشاء. پيغمبر به نمـاز ظهـر و صبح، دو ركعت ظهر، دو ركعت عصر، دو ركعت مغرب و دو 

ركعـت شـد. عصر و عشاء دو ركعت و به نماز مغرب يك ركعت افزود. تعداد ركعات واجب هفده 
(واجبي كه پيغمبر آن را  گويندالنبي ميالله و به اين هفت ركعت فرضفقها به آن ده ركعت فرض

ا فرض كرد، پيغمبر نمازهاي نافله واجب كرد)، خدا هم آن را امضاء كرد. خداوند نمازهاي واجب ر
  را. نوافل، نمازهايي است كه پيغمبر گرامي به عنوان مستحبي در شريعت قرار داد. 

يطْانِ عَمَلِ مِنْ رجِسٌْ الْأَزلْامُ وَ الْأَنْصابُ وَ الْميَسِْرُ وَ الخَْمْرُ إِنَّماَ« :خداوند خمر را در قرآنش حرام كرد  الشّـَ
اع و سـايرچيزهاي . پيغمبر هر مسكري را حرام كـرد مثـل آب جـو، فقـ3ّ»تفُْلِحوُنَ لكَّمُْلَعَ فاَجتْنَبِوُهُ
گوييم تشريع حق خداسـت پس اينكه ما مي كننده، خدا هم آنها را جزء شريعت قرار داد.مست

منافاتي با اين ندارد كه پيغمبر هم قانوني وضع كند و خدا امضاء كند. مثل بعضي از مديران كـه 

                                                 
   39آيه  ص -1
  »انَِّ اللهَ فرَضََ الصلَّاةِ ركُْعَتَيْنِ عَشْرَ ركَعَاتِ....« 266، ص 1كافي، ج  -2
  90مائده آيه  -3

بي كه پيغمبـر به واج
ــرد ــب ك ، آن را واج

ــــي  ــــرض النب ف
 گويند.مي
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كند، ايـن امضـاء هـم ن معاون از طرف آن مدير امضاء ميدهند. آاونينشان حق امضاء ميعبه م
  است. سرّ اين چيست؟  معتبر

يند، مـا و دقيق و حكمتها را بب كه همه مسائل ريزبرسد و اينقدر قوي شود اگر عقل ما به كمال 
چـرا روزه  ده اسـت؟واجب ش فهميم كه چرا اين نمازهامي رسيم وهم به حكمت اين احكام مي

ها از مقابل چشم حضـرت به كمال رسيد و پرده پيغمبر گرامي اسـلامچون عقل واجب شده است؟ 
دانست كـه چـرا ايـن احكـام وضـع ار براي حضرت مكشوف شد و حضرت ميكنار رفت و اسر

 شود، خدا به او اجازه وضع حكم داد و بعد هم امضاء كرد. چرا اينطور شد؟ بـه خـاطر اينكـهمي
  مربي حضرت خود خدا بود. 

را خدا  پيغمبر گرامي اسلامكه تصريح به اين معنا شده است كه  (ع)اهل بيترواياتي داريم از زبان ما 
 گرامـيپيغمبـر در توصـيف  1آمده است البلاغـهنهجتربيت كرده است. از جمله روايتي است كه در 

ند بزرگترين فرشته خود را شب و روز مـأمور كـرد از زماني كه از شير مادر بازگرفته شد، خداوفرمايد: مي
هـم  (ع)حضـرت موسـييعنـي  (ص)رسـول حضرتتر از . حتي پايينباشد كه او را تربيت كند و مواظب او

إنَّ اللهَ تَعـالي « شوي.تو مستقيم زير نظر خود من تربيت مي؛ 2»يعيَنْ عَلي لتُِصنْعََ وَ...«فرمايد: خداوند مي
مـراد از تربيـت، هـم  خدا پيغمبرش را تربيت كرد خيلي زيبـا و خيلـي خـوب. 3؛»فأَحسَنَ اَدبَهَأدَّبَ نَبيهَُّ 

                                                 
وَلَقَدْ قرََنَ اللهُ بهِِ مِنْ لَدُنْ انَْ كانَ فطَيماً اعَظَْمُ مَلكٍَ مِنْ ملَائِكَتهِِ «   398، ترجمة مهر دشتي، ص 192نهج البلاغه، خطبه  -1

  »كُ بهِِ طَريقَ المَْكارِمِ وَ محَاسِنَ اخَلْاقِ العالَمِ لَيْلهَُ وَ نَهارَهُسَيْلُ
  39طه آيه  -2
  246، ص 1كافي، ج  -3

اگر عقل ما به كمـال 
برسد و اينقدر قـوي 
شود كه همه مسـائل 
ريــــز و دقيــــق و 
حكمتها را ببيند، مـا 
هم به حكمـت ايـن 

 .رسيماحكام مي
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 :1فرماينـدمـي ع)(اميرالمؤمنينجهات مدنظر است. تربيت فكري است، هم تربيت اخلاقي. از همة 
نائِعُ لنَـا وَ الناّس«خدا ما را تربيت كرده است،  ما تربيت شده خود خداييم. ؛»نحَنُ صَنائعُ ربَِّنا« امـا  ؛»بَعدُ صـَ

بـه  ما شاگرد خود خداييم، مردم شاگرد ما هستند. اينكه پيغمبر شوند.يت ميمردم به وسيله ما ترب
نشيند، چون اذن خداست و عقل پيغمبر گرامي به حدي از كمال اذن الهي در جايگاه تشريع مي
   فهمد.رسيده كه حكمت احكام را مي

همة احكام در نهايت در   كند ريشةناتي از بزرگان داريم كه ثابت ميو بيا در اين رابطه ما روايات
عقل شريعت دروني ؛ »لٍداخِ شَرعٌ مِنْ العقَلُ« :فرمودند (ع)امام صادقاشته شده است. مثلاً عقل سليم گذ

و  ول بزرگانق اين روايت خيلي زيباست. يا عقل بيروني است. ،شريعت ؛»جٍخارِ عقَلٌ مِنْ وَ الشَّرعُ«، است
رعيهّ الَطـافٌ فِـي الواجبِـاتِ العقَليّـه«يا  »الاحَكامُ الشَّرعيهّ الَطافٌ فِي الاحَكامِ العقَليّـه« كه: علما  ؛»الَواجبـاتُ الشـَّ
يعني ما هم اگر عقلمان كامـل شـود و  ؛يا واجبات شرعي، ريشه در احكام يا واجبات عقلي دارد  احكام

بريم. پس نهايت عقل و شرع، يكـي ، به حكمتها و رازها پي ميم و درك كنيمهمه چيز را بفهمي
  است. 
گوييم شريعت، بعضي حكمهايي دارد كه مثلاً عقل ما قبول ندارد، اين عقل مـا نيسـت مي اينكه

دادند كه علم مـا بـه آنهـا قـد  اين جهل ماست. اين درست مثل اين است كه بگوييم سؤالاتي
ا اگـر عقـل مـا كرديم. و الّاگر علم داشتيم كه آنها را حل ميم داد تا حل كنيم. علم نداشتينمي

  شود كه ريشة همة احكام الهي، عقلي است.متوجه مي ،كامل شود

                                                 
  178، ص 53بحار الانوار، ج  -1

گـــوييم اينكـــه مي
ـــي  ـــريعت، بعض ش
حكمهــايي دارد كــه 
مثلاً عقل مـا قبـول 
ندارد، اين عقـل مـا 

جهــل  نيســت. ايــن
  ماست.
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و مجبـوريم  ذيرفتيمداران را پـما تسليم شديم و استدلالهاي دين دنيا گفت :اولاً فرض كنيد كه
ه كسـي صـاحب ملُـك باشد. حالا چـ بپذيريم كه اراده الهي در ملُك و در ملِك خدا بايد حاكم

مـا  گويند: ماييم چون تعـدادايم. مسيحيها ميگويند: ماييم، ما امت برگزيدهاست؟ يهوديها مي
هـم در ايـن ميـان دين ما اقوم است. زردشتيها چون گويند: ماييم، بيشتر است. مسلمانان مي

يد نزاع بـين خودمـان را حـل دهند. در اينجا بين خودمان نزاع است. ما اول باخودي نشان مي
م به طـور تخصصـي خواهيخواهيم اين نزاع را حل كنيم. نميكنيم. با يك حرف خيلي ساده مي

كم باشد. دين اقـوم و ديـن قـيم كـدام م. گفتيم بايد دين اقوم بر جهان حابين اديان بحث كني
  ؟است

ي است. حالا كـه مالـك مالك هستو در نهايت : خدا خالق هستي كه بود گونه سير بحث ما اين
هستي است، هر مالكي حق تدبير ملك خودش را دارد. تدبير خـدا نسـبت بـه جوامـع بشـري 

اينجـا مـا بـه ضـرورت چيست؟ دين الهي است. پس حاكميت دين همان مديريت خداست. از 
  رسيم. حاكميت دين مي

  سه نظريه در رابطه با دين بود:
  ل گفتيم كه اين نظريه غلط است.با دلي دين را در بايگاني بگذاريم: -1
چـون وقتـي  ،اين هم غلـط اسـت در صد آراء. 50درصد آراء را داشته باشد، ديگران هم  50دين  -2

هستي، بدون شريك، ملك خدا باشد، در تدبير هم نبايد شريك وجود داشته باشد. اصلاً شـرك 
اند. بنابراين را فرموده مطلب ناي بارها (ره)طباطبايي علامهدر عبادت، همان شرك در اطاعت است. 

  گوييم دين، شريك ندارد.كنيم و ميه دوم را هم نفي ميما نظري

تدبير خدا نسبت بـه 
، ديـن جوامع بشري

 الهي است.
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اي اين حرف ايـن اسـت كـه معن تواند جامعه بشري را اداره كند.گويند: دين هم ميها ميبعضي
توانـد. كـه در جـاي . اين حرف غلطي است. غير دين نمـيتواندتوانند، دين هم ميديگران مي

، سعي توحيد خصوصاً دشمنان اسلامخودش اثبات خواهد شد. اگر چه دشمنان اديان آسماني و 
كردند قضيه را وارونه جلوه دهند و تا حد زيادي هم موفق شدند، ولي بالـاخره يـك روزي ايـن 
حقيقت خواهد شكفت كه هر چه تمدن است مديون انبياست. ما شراكت دين بـا غيـر ديـن را 

 قبول نداريم.
  راه درست و عقلاني همين است. حاكميت دين الهي: -3

 كدام دين بايد حاكم باشد؟ سه مشكل وجود دارد:
زردشـتيها رو بـه خورشـيد نمـاز  كننـد. مثلـاًبسياري از امور همديگر را نفي ميدينها در  -1

يك جور ، آنها خوانيمنماز ميخوانند ما رو به كعبه، مسيحيها رو به بيت المقدس. ما يك جور مي
خوانند. روزة ما به يك شكل است، روزة آنها به شكل ديگري است. آداب متفـاوت ديگر نماز مي

توانـد كدام يك از اديان درسـت اسـت و مـي داريم. حتي در اصول عقايد با هم اختلاف داريم.
 كنند. جامعه بشر را اداره كند؟ اين اديان خودشان يكديگر را نفي مي

وان ناشـي شـده و از ذهنهـاي نـات در جهان به يك نوعي مطرح بودهشه اين مشكل كه همي -2
گويند: چيزي به نام حق مطلق وجود ندارد. اينكـه بگـوييم يـك حرفـي است، اين است كه مي

آن باطل است. مثل كلاس رياضيات نيست كه ما معادلة يك مجهولي بـه غير مطلقاً حق است و 
جواب صحيح است و هر چـه جـواب بـه غيـر از آن چند دانش آموز بدهيم و بگوييم فقط يك 

بدست آمد، اشتباه است. بلكه حرفهاي مختلف، هر كدام يك درصدي از واقعيت را دارند و يـك 

براي شـناخت ديـن 
مشكل وجود  3حاكم 

دارد كه بايد آنهـا را 
  حل كرد:

دينها در بسياري  -1
ــديگر را  ــور هم از ام

  كنند.نفي مي
گوينـد: اينكه مي -2

چيزي بـه نـام حـق 
  مطلق وجود ندارد.
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گويند: اينكه چه ديني حاكم باشـد بسـتگي دارد. مثلـاً دي هم از اشتباه و اشكال. بعد ميدرص
اطق آن روشهاي خاص خودش به درد منـ خورد، آيين بودا بامريكا مياروپا و ا مسيحيت به درد

و عربستان و منطقه خاورميانـه  خورد. آيين اسلام به درد ايرانژاپن و چين و آن مردم خاص مي
گفتـه  »پلوراليسـم« اصطلاحاً خورد. آن براي آنجا حق است. اين هم براي اينجا. به اين عقيدهمي
 شود. مي

مردم از سـر و ي نيازهاي بشري و گاهي اوقات كه باشد برا يك مكمل گويند: دين در حدمي -3
خستگي از تنشـان در رود و تنـوعي  شوند بروند در كليسا يا مسجد وصداي ماشين خسته مي

ندهيد. دليلش هم اين اسـت دين را در جامعه دخالت  براي بشر باشد، كافي است. بيشتر از اين،
سال، يهوديـت  2000كه بيشتر. مسيحيت سال عمر دارد، بقيه  1400ترين دين آسماني كه جديد

سال پيش آمده است، چطـور  1400 سال يا 2000سال يا  3000سال. ديني كه  3000هم نزديك به 
حكـام دورانـي كـه مـردم سـوار اسـب متمدن امروز را هدايت كند؟ ا و تواند جامعه مدرنمي
تواند در عصـر امـروز يتكنولوژي و پيشرفت نبود، چطور مجنگيدند و شدند و با شمشير ميمي

  بشر را به سر منزل مقصود برساند و جوابگوي نيازهاي مادي و معنوي بشر عصر حاضر باشد؟
بايد مدعيان را بيرون كنيم. بالاخره تكليف اينكه حاكميت بـا كـدام ديـن  ابتدا حل مشكل اول:

  آييم.به سراغ سه دين معروف آسماني مي است بايد روشن شود.
  مدعي:اديان آسماني 

دين در حد يـك  -3
مكمــل باشــد بــراي 

 .نيازهاي بشري
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اگـر چـه زردشـتيان در كـل جهـان كـه ( در ايران ما زردشتيت -3يهوديت  -2مسيحيت  -1
پنجاه هـزار نفـر مركزشان بيشتر هندوستان و ايران است و يك كم هم در پاكستان هستند به 

 .رسند)نمي
و آنهـا را  كنـيماين اديان را نفي نمـي البته ما هرگز( م اينها را از ميدان بيرون كنيمخواهيما مي

اين نصّ قرآن است. چقدر آيات قرآن در مـورد  .1»...رسُُلهِ مِنْ أحَدٍَ بيَْنَ نفَُرقُِّ لا...« دانيم،آسماني مي
(البته زردشت جزء پيغمبراني است كه در قـرآن  است. (ع)حضرت عيسيو  (ع)حضرت موسيحقانيت 

ودش هم پيغمبـر خداسـت. داريم كه كتابش آسماني است، خ 2اسمش نيامده است. چند روايت
البته اسمش هم در روايات ما نيامده است. ذكر شده كه مجوس پيغمبري داشتند، پيغمبرشان را 

    .كشتند، كتابش را هم سوزاندند)
سـنديتش كنيد، اولـاً بگوييـد را كه شما به عنوان دين عرضه مي گوييم: اين چيزيمي زرتشـت:

گوييم: در كـدام تـاريخ يغمبر ما زردشت است. ميند: اسم پگويچيست؟ پيغمبرتان كيست؟ مي
اي اند در يمـن، عـدهاي گفتهندارند. كجا دنيا آمده است؟ عده آمده است؟ تاريخي كه در دست

اند در آذربايجـان، اي گفتهاند)، عدهه در ايران هم جاهاي مختلفي ذكر كردهاند در ايران (كگفته
ام هم معلوم نيست. تاريخ تولدش چه زماني اسـت؟ هيچ كداند در بين النهرين. اي هم گفتهعده
اند تا ده هزار سال قبل ششصد سال قبل از ميلاد مسيح گفتهگويند: آن هم اختلاف است. از مي

                                                 
  285بقره آيه  -1
  567، ص 3كافي، ج  -2

در روايت آمـده كـه 
ــري  ــوس پيغمب مج
داشتند، پيغمبرشان 
را كشتند، كتـابش را 

  .هم سوزاندند
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را  خواهيد دنيـاگوييم: شما با اين دين ميسال اختلاف در تاريخ تولد. مي 9400از ميلاد مسيح. 
چه كسـي بـوده دانيد ا به دنيا آمده است، پدرش كه نمييد كجداناداره كنيد؟ پيغبرتان كه نمي

دانيد چه كسي بوده است، دوران كدام حكومـت بـوده اسـت، تـاريخ است، جانشينش هم نمي
گذريم، شـما چـه ن هيچ سنديتي ندارد. از اينها ميتولدش هم كه اينقدر اختلاف داريد. اين دي

گوييم: اين را مي : گفتار نيك، كردار نيك، پندار نيك.گوينداي براي دنيا داريد؟ ميهديه و تحفه
فطري است. اگر ديـن  تري به بشر بگويد. اينها كهدانند. دين آمده تا يك چيز اضافههمه مي كه

زنيد. چه چيز اضافه تري داريد؟ شما ن حرف فطرت را ميدانستيم. شما داريد هماهم نبود ما مي
گـوييم در ي كه به نام احكام نداريد. مـا مـيحكام داريد؟ چيزبراي زندگي بشر چه داريد؟ آيا ا

شما هر حكمي در هر امر جزئي كه خواسته باشيد، ما برايتان از ادله يا به صورت صريح يا  ،اسلام
گوييم: ايـن ديـن ميدهيم. و به شما مي كنيمستخراج ميا اتبه صورت انطباق بر يكي از عموم

  . بحث اداره جهان است. تواند دنيا را اداره كندنمي
كـه خـدا اسـلام را بـراي مـردم عربسـتان  يك دانشجويي به من گفت: يك آقايي به من گفته
. بـراي غـرب هـم و زردشتيت خوب اسـت فرستاده است، مطابق فكر آنها. براي ايران زردشت

و مسيحيت خوب بوده است. من به اين بزرگوار گفتم به آن شخصي كه اين حرف را زده است بگ
و مـادر احتـرام كه اولاً دعوت به اينكه راست بگوييد، خيانت نكنيد، مال يتيم نخوريد، به پـدر 

و عقدتان وفا كنيد، با مردم خوب رفتار كنيد، عدالت را رعايت كنيـد، اطـراف  بگذاريد، به عهد
تان جا بياوريد، اين موارد كه شرق و غرب و ايـران و عربسـ فحشاء و منكر نگرديد، صله رحم به

سال قبـل از اسـلام  1200ندارد، اين مال همه جاست. ثانياً همين زردشت و زردشتيت در ايران 
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بود، ما چند دانشمند در اين سالها در ايران داريم؟ چند كتاب كه بگوييم ايـن در سـاية آيـين 
داريم؟ يك بيت شعر نداريم. يك اثر علمـي  توسط فلان دانشمندي نوشته شده است، ،زردشت

توان يك قيمت علمي روي آن گذاشت نداريم. حتي يك اثر غير علمي نداريم. يـك كتـاب كه ب
دنـد. يـا داستان هم نداريم. اسلام كه آمد، آيا ژنتيك مردم عوض شد؟! مگر همين ايرانيهـا نبو

انشمندان بعد از آمدن اسلام ظهور كنند. چه اتفاقي افتاد؟ اگـر آن شانسي بود كه همه نوابغ و د
چرا آن وقت اين اتفاق براي ايران نيفتاد؟ چطور شد اين اسلام هر جا  ،ايران خوب بود دين براي

  جواب است. رفت درخشش ايجاد كرد؟ اينها سؤالات بي
يخ تولـدش سال اختلاف در تار 9000بگويند: دين شما جعلي است، يك پيغمبري كه بيش از  اگر

هر چه در  دند و موبدان بعد از عصر زردشتآتش ز :گويندهاي شما مياست، كتابش را خود موبد
ش معلوم نيست كجاست، چه جوابي دانيد كجا بوده است، قبراند، نميذهنشان بوده است نوشته

بريـد و دامـن اسـلام را ن است كه فوراً به اسـلام پنـاه ميخواهيد به آنها بدهيد؟ غير از ايمي
 (ع)اميرالمومنينييد شده است. لام دين ما تأر اسگوييد: دمي د كه اي اسلام به كمك ما بيا!گيريمي

پيغمبري داشتند، پيغمبرشان را كشتند، كتاب آسـماني هـم  ؛1»قوهرِاحْتاباً فَـكِ وَ لوهُتَقَاً فَبيّنَ مْهُلَ كانَ«فرمود: 
هويت شما توسط اسلام تأييد شد. آيا غير از اين است كه در آيين شـما و  داشتند، آن را سوزاندند.

 ،همين الĤن در يزد هسـتند  م ازدواج كنند؟توانند با هو برادر ميكام شما آمده كه خواهر در اح
اي نداريد جز اينكه به اسـلام پنـاه زردشتياني كه خواهر و برادر هستند، فرزند هم دارند. چاره

                                                 
  567، ص 3كافي، ج  -1
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ج ازدوا: در بعضي از شرايع آسـماني 1فرمايندمي الميزاندر تفسير  مرحوم علامه طباطباييبياوريد. 
مأمور بود كه از آن پيروي كنـد.  (ع)حضرت آدمشريعتي كه جمله  خواهر و برادر جايز بوده است از
ندارد. قبحش  گويند: قبح ذاتيرش با هم ازدواج كردند. ايشان ميبه خاطر همين هم دختر و پس

   ما برس.به خاطر تشريع است. مجبوريد دامن اسلام را بگيريد كه اي اسلام اينجا هم به داد 
گوينـد: ما بفرماييد: پيغمبرتان كيست؟ مـيگوييم: شآييم. مييان ميبه سراغ مسيح مسـيحيت:

بزرگوارش باد. كتابتان چيست؟  گوييم: عليه السلام، رحمت خدا بر او و بر مادر. ميحضرت عيسي
اب شماسـت، گوييم: كدام يك كتآورند. ميگوييم: بياوريد. چهار كتاب ميگويند: انجيل. ميمي

 10گـوييم: شـنيديم گويند: نه يك كتاب آمده اسـت. مـيمده است؟ ميچهار كتاب از آسمان آ
وريزي شـود. آنهـا چـه بـوده اسـت؟ كتاب ديگر هم بوده است كه آنها را سوزانديد تا كمتر آبر

و كتب هايي شده اند و جنگها و فتنهما هر چه يادشان بوده است نوشته گويند: آنها را بزرگانمي
به صـورت امـروزي در آمـده اسـت.  در دست بزرگان بوده است و اختلاف شده است و بالاخره

نـازل  گوينـد: نـه يكـينازل كرده است؟ مي (ع)حضرت عيسيگوييم: يعني خدا چهار كتاب بر مي
و گوييم: پس چرا چهار تا است؟ بالاخره انجيل واقعي كدام است؟ همة آنها يكـي . ميكرده است

  است؟ قطعاً اين طور نيست. درست 
(مسيحي زاده است. هم پدرش، هم مادرش و هم خودش. بعد مسلمان شـده  موريس بوكايآقاي 

صـفحه تعارضـهاي  150است) در كتاب مقايسة بين تورات و انجيل و قرآن و علم، نزديـك بـه 
هيد با اينها دنيـا خواگوييد؟ شما ميلم را نوشته است. اينها را چه مياناجيل كنوني با قطعيات ع

                                                 
  145، ص 4تفسير الميزان، ج  -1

مـوريس بوآقاي 
ــاب مقايس در كت
بين تورات و انج
و قـــرآن و علــ
ـــه نزديـــك ب
صــفحه تعارضــ
اناجيــل كنــوني
قطعيــات علــ

  نوشته است.
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ها صحبت كند؟ شما بگرديد در قرآن يك كلمه تواند بر خلاف واقعيتيد؟ دين كه نميرا اداره كن
و قرآن خلاف آن را گفته اسـت.  پيدا كنيد كه امروز بشر قطعاً به صورت علمي ثابت كرده باشد،

 دهـيم. همـين آقـاييگيريم و زمام را به دست شما مـيدا كرديد ما همة حرفها را پس مياگر پ
گويد كه هيچ تعارضي بين قرآن و علم وجود ندارد. هر چه علم به در آن كتابش مي موريس بوكاي

طريق قطعي ثابت كرده است، قرآن هم همان را گفته است. آيا شـما اينجـور دينـي را داريـد؟ 
  ت.دانيم كيسكتابتان. پيغمبرتان كيست؟ ما مي اينكه وضعيت

خواستيد خودتان با اسناد خودتان پيغمبرتان را معرفي كنيد، از بود و شما ميفرض كنيد اسلام ن
گوييم: پدرش كيسـت؟ . مي(ع)حضرت عيسي گويند:قرآن ما مايه نگذاريد، پيغمبرتان كيست؟ مي

كنـد؟ ايـن كسي اين حرف را  از شما قبـول مـي گوييم: امروز چهگويند: پسر خداست. ميمي
دني است؟ يعني يك انساني فقط مادر داشته و دراين دنيا زندگي كرده حرفها شبيه رؤياهاي نش

خواهد بر هر چـه خواهيد به جهان متمدني كه ميخيلي چيزعجيبي است! شما امروزمي است؟!
نتوان پشت ميكروسكوپ و تلسكوپ ديد، خط بطلان بكشد، بگوييد كه يـك انسـاني بـوده  كه

دود گويد: اين از نظر علمي مريا آمده است؟ فوراً علم مياست كه پدر نداشته و از يك مادر به دن
دانيم. پدر كه گويند: نميگوييم: قبرش كجاست؟ ميكشد. مياست و يك خط بطلان روي آن مي

د، معلوم نيست دهنجاست. كتابي هم كه به او نسبت مينداشته است. قبرش هم معلوم نيست ك
نصـيحت  ويند: ما احكام كه نـداريم، يـك مقـدارگچه داريد؟ مي از احكام كه كدام يك است؟

بالاخره حكم قصاص چيست؟ حكـم  خواهيد دنيا را اداره كنيد؟!گوييم: با نصيحت ميداريم. مي
گويند: ما براي اينها حكم نداريم ما معاملات، تجارت، سياست چيست؟ مي حدود، ديات، قوانين،
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درد يد، محبت داشته باشيد. اين دين كـه بـه فقط احكامي داريم كه شما بايد اخلاق داشته باش
خورد. مجبوريد به سراغ اسلام بياييد. شما هم مثل زردشـتيها بايـد بگوييـد: اي ادارة دنيا نمي

زنـد ازوان قدرتمندش به سينة مخالف ميكنند. اسلام با ببه داد ما برس الĤن ما را نفي مياسلام! 
اندازد كـه مسئله را جا ميو عالي براي موحدين عالم  زيباكند. اينقدر از ميدان به در مي و او را

شوند. مجبورند قانع شوند، ولي نعمت شما اسلام است. درست اسـت كـه قـرآن از همه قانع مي
(البتـه همـة  ي پسر خداستشما انتقاد كرده است به خاطر بعضي از حرفهاي كفر آميز كه عيس

لي همين قرآن در عين انتقاد، هويت شما را حفظ كرده و گويند)گويند، بعضي از آنها ميآنها نمي
  است. نگذاشته است شما را نفي كنند. 

دهيد؟ يـك كتـابي كـه  بعضـي از احكـام آن گوييم: شما به بشريت چه تحويل ميمي يهوديت:
اين حرفهـا را از طـرف خـدا آورده  (ع)حضرت موسـيخجالت آور است و قابل گفتن نيست. يعني 

نداري، به زمـين با سواد شد، خدا گفت: ديگر لياقت  دم چون از درخت علم خورد،است؟! مثلاً آ
گفـت: گشت، بعد ميروز آدم مخفي شد، خدا دنبالش مي سوادهاست. يا يكبرو. بهشت جاي بي

خواهيد به بشريت عرضه كنيـد؟ مـا يـك دينـي بينم؟ اينها را ميمن تو را نمي ،آدم كجا رفتي
دهد. در قانونگذاري، بهترين قانونهـاي عـالم را نوشـته يازهاي بشر را ميب تمام نداريم كه جوا

ترين روشها را بكار بـرده ترين،كوتاهترين و پر بازدهاست. در تربيت بشر، بهترين اصول و ساده
  دهد. توسعة مكتبهاي ديگر، ناهماهنگ است.توسعة هماهنگ به بشر مي است.

، ترين احكام را دارد. ديـن اقـومنيد اسلام زيباترين و دقيقبياي كه نگاه كنيد، ميينهدر هر زم
طريق، سـه طريـق روايـت  خواهيد بخوانيد، با اينكه از دواين است. شما يك حديثي را كه مي
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داشته  ده سند مثلاً بايد ،شويم و هنوز شك داريمگوييد: ما از سه طريق قانع نميشده است، مي
كه نه تـاريخ تولـدش معلـوم اسـت، نـه جـاي  را پيغمبري دين خواهيدباشد. آن وقت شما مي

بايد در همة زمانهـا آبرومنـد  ! اين دينكنيدبه جهان عرضه  نه سندي دارد و نه كتابي، تولدش،
آورند، يهندوستان بعضي از دخترها را طبق مراسمي به معبد مدر  باشد. احكامش عاقلانه باشد.

بالاي سر يك مجمر آتشـي اش را كشد، بعد بدن مردهمي آورند كه اين دختر رابعد مار سمي مي
د، بعد آنها را به عنـوان تبـرك مانسوزد، آرام آرام چربيهاي او ميكنند، اين بدن ميآويزان مي

  خواهيد به دنيا عرضه كنيد؟خورند. شما اين دين را ميمي
يشـتري هـم از آن تقلبـي ب ارزش بيشـتري دارد، بـدل ست كه هر چيز،يكي از مشكلات اين ا

ي تقلبي بسازد ولـي طلـاي تقلبـي رود آهن تقلبي بسازد يا حلبشود. هيچ كس نميساخته مي
شود به خاطر اين است كه قيمـت دارد. يمت دارد. دين قلابي كه ساخته ميسازند چون طلا قمي

ن وجـود شود ولي اين به اين معنا نيست كه هر چه ديما قبول داريم كه دين قلابي هم جعل مي
بگويد اصلاً طلا وجود ندارد. اين حرف درستي نيست.  كه بدل خريده و دارد، بد است مثل كسي

اي از ه هنوز اديان آسماني يـك تـه مانـدهبايد بگرديم اصل را پيدا كنيم. البته ما قبول داريم ك
 ،درمـاني گويند كـه ديـناز روانشناسان امريكايي ميرمق معنويت دارند. الĤن در امريكا خيلي 

  بهترين راه درمان افسردگي است. همين مسيحيت بهتر از راههاي ديگر است. 
اي بيايند اين ديني كه ديديد ما يك اشاره به آن كرديم سست آيا اين درست است كه يك عده

بودنش آشكار گشت و اگر بخواهيم در وادي منطق آن را بياوريم با يك تلنگر از موضعش خارج 
ترسيم دفاع كردن عقلاني مي ؟ ما بارنگ به آن بزنند و آن را تبليغ و ترويج كنندشود، آب و مي

ـــز، ارزش  ـــر چي ه
بيشتري دارد، بـدل 
تقلبي بيشتري هم از 

 شود.آن ساخته مي



  )6/10/1385( جلسه چهارم                                                                                                                                                                                            120         
    

 كننـد. سـيرشان رسماً به پيغمبر ما توهين ميكه نكند به اقليت ها بر بخورد، ولي آنها در كشور
كشـند. ان ادامه دارد. عكس زشت و سبك ميهمچن (ص)پيامبر اعظموپايي به توهين كشورهاي ار

ون نسخه از آن كتاب آيات شيطاني را چاپ كردند و در اختيار كشورهاي مختلـف از ميلي 12،13
  اقعاً جاي تأسف دارد. جمله كشورهاي اسلامي قرار دادند. و

گوينـد حالـا ها ميشود كه بعضـييخواهيم از دين خود عقلاني دفاع كنيم، ديده مما وقتي مي
، : كه من پيغمبر تو را قبـول نـدارمگويدرسماً ميخورد چيزي نگوييد. او ها بر ميچون به اقليت

ارم. من نگويم دين تو اشتباه است؟ من آيين مسيح را به عنوان شريعت منسوخ شـده قبـول د
شـان ارائه دادند. آنهـا در كشور (ع)ضرت عيسيحدهي آن نيست كه اين چيزي هم كه تو ارائه مي
كشـند، دانند. عكسهاي زشت ميمظهر ترور مي كنند. پيغمبر ما رارسماً به پيغمبر ما توهين مي

كنند. به فرياد اعتراض صدها ميليون مسلمان هـم هـيچ عد ادعاي دموكراسي و آزادي هم ميب
  كنند. گويي اينكه اينها هيچ حق حياتي ندارند. توجهي نمي

مـا بـه احكامش بسيار روشن است و اصلاً قابل خدشه نيست. تمام ايرادهايي كه مخالفين  اسلام:
اند، علماي ما با براهين محكم و دنـدان شـكن نسبت به احكام اسلام وارد كرده ،يصورت ظاهر

 شوند در هيچ ميداني حاضرم است كه وقتي دعوت به مناظره ميجواب دادند. به همين خاطر ه
خدا  ؛1»سبَيلاً الْمُؤمْنِينَ يعَلَ لِلكْافرِينَ اللهُّ يَجْعَلَ لَنْ وَ...« شوند و اين سنت الهي است كهناظره نميبه م

مـراد، سـيطرة  :2فرمودند (ع)امام صادق هيچ راه سيطره و تسلطي براي كافرين بر مؤمنين قرار نداده است.
                                                 

  141نساء آيه  -1
  271، ص 44ار، ج بحار الانو -2

در مورد   (ع)امام صـادق
 سورة مباركة 141آية 

ـــد: فرممي نســـاء  اين

مراد، سيطرة در بحث 
(نـه  و مناظره اسـت

ــي و  ــيطرة فيزيك س
  بدني).
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 مقهور بدني شـد، شـهيد شـد. (ع)نامام حسيا والّ (نه سيطرة فيزيكي و بدني). در بحث و مناظره است
اي كه سلط بودند. اين نفي سبيل و سيطرهم (ع)ائمهسر مين و طاغيان علي الظاهر بر اي از ظالعده

گريزند و حرفي : سيطرة علمي است. اينجاست كه ميفرمودند (ع)امام صادقدر اين آيه آمده است 
 توانيد بر شريعت مااي ميخورند. شما چه خدشهاول به زمين مي براي زدن ندارند. در همان قدم

وانيد انگشت بگذاريد و بگوييد كه امروز در علم قطعي بشـر توارد كنيد؟روي كدام آيه قرآن مي
ثابت شده است كه اين آيه اشتباه است؟ كتابي كه فقط متكفل بحث و موعظه و نصيحت نيست. 

هر علمي سر نخـي در  در همه چيز نظر داده است حتي در عالم تكوين، در علوم مختلف. شما از
  كنيد. قرآن پيدا مي

 ،پيغمبـر اسـلامتوانم باور كـنم كـه گويد: من نمياي) ميدانشمند فيزيك هسته( آلفرد كرنرآقاي 
 تـا در قـرآن تصادفاً اين حرفهاي عجيب را در اين رشتة پيچيدة علمي زده باشد چون يكي دو

گويد: هر چه قرآن در مـورد سـتارگان ن دانشمند ناسا ميآ نيست كه بتوان آن را تصادفي كرد.
مـا چنـين  ان را گفته است. هيچ تعارضي بين قرآن و علم وجود نـدارد.گفته است، علم هم هم

(خوردنيهـا و  اطعمـه و اشـربه ، بـابوسـائل الشـيعهكتـاب ديني داريم. شما فقط برويد يك جلد 
نوشيدنيها) را ببينيد كه چقدر حقايق علمي ثابت شده به صورت حـديث در ايـن كتـاب آمـده 

نسته است؟ احكام روشن، غيرقابل خدشه، جلالت و رسـائي و داپيغمبر اينها را از كجا مي است.
(دعوت به مبارزه) از ويژگيهـاي  محكمي بيان كلام قرآن، با زيباترين روش بيان، همراه با تحدي

  دين ماست.

ـــن،  ـــام روش احك
غيرقابــل خدشــه، 
ــائي و  ــت و رس جلال
محكمي بيـان كلـام 
قرآن، بـا زيبـاترين 
روش بيان، همراه بـا 

(دعــوت بــه  تحــدي
مبارزه) از ويژگيهاي 

 دين ماست.
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اً يـا مثلـ .»الَفيلُ وَ الفيلَ وَ ما اَدراكَ ماَالفيل لَ�ُه خرُطومٌ طويلٌ وَ ذنََبٌ وبَيـل«مسيلمه كذاب گفته بود: 
ادعا كرده است به من وحي شده است اين است كه  ميرزا علي محمد بـابيكي از بياناتي كه آقاي 
حسنعلي خواهد دنيا را اداره كند؟ يا مثلاً مرغ را نشكنيد. با اين احكام مي شير خر نخوريد، تخم

مـن،  كه اي بندگان ، خداي قرن اتم كه بيش از دويست جاي كتابش به مردم خطاب مي كندبهاء
هم ام و به زودي از ميـان شـما خـواآمده بشر اي كنيزان من، من هستم آن خدايي كه در جلد

گويد: كور شو تا جمالم بيني، كر شو تا ندايم شنوي، جاهل شـو رفت و غيب خواهم شد و ...  مي
اي كنـد. بـراي چـه؟ بـري و كري و جهالت و نفهمي دعوت مييعني رسماً مردم را به كور تا... .

   اينكه راحت بتواند سوار شود.
كنيد كتابتان را در بياوريد. اگر كسـي بـه شـما منطق قرآن خيلي محكم است. شما جرأت نمي

شويد چون چيزهـايي بخوانيم شما به مناظره حاضر نمي بگويد بياييد اينجا تا ما روي كتابتان را
 گويـد:اما كتاب ما به دنيا مي كشيد كسي آنها را بخواند.كتابتان است كه خودتان خجالت مي در
كند. چقدر بـين ايـن و . همة عالم را به مبارزه دعوت ميكندي ميتحدّ 1»...مثِْلهِ مِنْ بسِوُرةٍَ فَأتْوُا...«

  آن فرق است؟! چه كسي توانسته است جوابش را بدهد؟
اپ كـرد، خود اسرائيل چ قرآن در نسخة هزار 70 ،60سال پيش  25يعني  1360اسرائيل در سال 

آنها را در پاكستان توزيع كرد. چون پاكستان حافظ  آياتي را كه در مذمت يهود بود، حذف كرد و
آوري شـد. همـين كـار را در ايـام زي نگذشت كه قرآنها لو رفت و جمعقرآن زياد دارد چند رو

در كويت انجام دادند كه آنجا هم به سرعت لو رفـت و جمـع آوري شـد. آمدنـد در  ،جنگ نفت
                                                 

  23بقره آيه  -1
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). آن هـم كـار 75، 74(سال  بود پيغمبر اسلامايران كفشهايي وارد كردند كه در كف كفشها اسم 
دهيم. بياييد يـك تر به شما نشان ميكنيد؟ ما يك راه سادهرائيل بود. شما چرا اين كارها مياس

اين كار ريشة با  بزند. كوثراي به اين سورة بياوريد كه بتواند يك تنه كوثراي به اندازة سورة سوره
كـرده  1چند بار هـم تحـدي توانيد بياوريد.ايد چون خود قرآن گفته است كه نمياسلام را كنده

  ند؟ شما اين همه زبان شناس داريد.گوياست. چرا چيزي نمي
(تمام قـرآن را  اولين كتاب درتاريخ قرآن را نوشته است 1850در سال  گلدزيهر يهوديمثلاً آقاي 

شما از اينها كم داريد؟ آنها را در يك زبان عربي هم تسلط كامل دارد).  ت، بهبه دقت خوانده اس
در حد يـك  كنفرانس جمع كنيد بگوييد عقلهايتان را روي هم بريزيد و يك چيزي شبيه قرآن،

، دوازده كنيد و كتاب آيـات شـيطاني را بـا نسـخة دهسوره بياوريد. براي چه اينقدر هزينه مي
كه هماورد اين ميدان نيستيد. يك كتابخانـه در  دانيدكنيد؟! چون ميش ميميليوني در دنيا پخ

(كتابخانة وزيري يزد آخرين آماري كه مـن  امريكا است كه صد ميليون نسخه كتاب در آن است
هـا ن كتابخانة ايران هم است) ميليونهزار نسخه كتاب دارد. سومي 480در سال گذشته گرفتم 

ان است كه در آنجا نيست. صدها ميليون كتاب هـم نوشـته شـده نسخه كتاب ديگر هم در جه
است كه يا در دسترس نيست و يا چاپ نشده است. هيچ مؤلفي جرأت كرده كه بگويـد بياييـد 

گويند كه مي اينشتينشد؟ اگر آقاي يك سطري مثل كتاب من بياوريد؟! و اگر گفته بود رسوا نمي
توانيد يك نظريات و حرفهاي من است، اگر مي اينها كهود نابغة غرب در قرن حاضر است، گفته ب

                                                 
  23، بقره آيه 158، صافات آيه 36، دخان آيه 49، قصص آيه 13، هود آيه 38يونس آيه  -1
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نظريـة  هابـلآقاي  1نگببيگ اش زده شده بود چون نظرية رفي مثل اين بياوريد، كوس رسواييح
سال پيش در شـبه جزيـرة عربسـتان ظهـور كـرد و  1400او را ابطال كرد. دين پيغمبري كه در 

اي هم اطرافش نبودند و يك حرفهايي زد كه همكتبي نرفته بود، مردم فرهيخت نخوانده و درسي
همة عالمان و انديشمندان اعصار و قرون در مقابلش به زانو در آمدند، كجا و ديني كه پيغمبرش 

كجا به دنيا آمده است؟ پدرش كيست؟ كي به دنيا آمده اسـت؟ كتـابش  معلوم نيست كجاست؟
  بايد اين شعر را خواند: است كه ينجاچيست؟ آيا اين كتاب مال او است يا تحريف شده؟ كجا. ا

  2داريبري و زحمت ما ميعرض خود مي      نه جولانگه توست    مرغ اي مگس عرصه سي
قبل و بعد از بعثت كاملاً واضح و روشن است. اخلاق نيكـويي كـه پيـامبر  (ص)پيغمبر اسلامزندگي 

نـد كـه مثلـث موفقيـت گويرديد ندارد. حتي خود مستشرقين مـيداشتند. هيچكس در اين ت
يكي اخلاق كريمة ايشان است، در نسبش، در اخلاقش، در كـرامتش. تـاريخ حتـي بـه  ،پيامبر

صورت جعلي يك دروغ، يك خيانت، يك فعل سوء به پيغمبر اسلام نسـبت نـداده اسـت. ايـن 
ايـد زشـت اسـت. قصـة خودتان به پيغمبرانتـان نسـبت دادهافتخار ماست. شما حرفهايي كه 

توانيد امروز در دنيا مطرح كنيد و بگوييد اين پيغمبـر مي توراترا در  (ع)حضرت داودهاي حرمسرا
ايـد آيـا ه خيلي زشت است و دركتبتان آوردهرا ك (ع)حضرت يوسفما بوده است؟ جريان معاشقة 

  خدا نسبت ناروا داديد؟ داست كه به پيغمبر اينها حرف خ
   م با نيازهاي جامعة بشري است.چهارمين مطلب، مناسبت احكام نوراني اسلا

                                                 
1- Big Bang(انفجار بزرگ)  
  38ديوان حافظ، انتشارات رواق انديشه، ص  -2
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  اسلام، دين قيم است. گيريم كه با اين تفاصيل نتيجه مي
دارد. طرف گفتـه بـود: شـما راسـت گويند: هيچ حق مطلقي وجود ناي ميعده حل مشكل دوم:

گويد. ايـن آقـا هـم گويد، يك كمي هم غلط ميولي حق با ايشان است. او درست ميگويي مي
را كـه روي هـم بريـزيم، همـه خـوب گويد. همة حرفها ك كمي هم غلط ميگويد، يدرست مي

اشد، اسلام هم بـراي و مسيحيت هم براي جايي ب ايصهيونيست براي منطقه ،بگذاريد شوند.مي
يي و حجاب هم براي جايي و... حق مطلقي، نيست، باطل حجابي هم براي يك جايك جايي و بي

ها يك بخشي از آنهـا همة عقيده از حق دارند. همه خوبند.اي مطلقي، هم نيست. همه يك بهره
اشكال دارد، يك بخشي هم از آنها خوب است. بايد بگرديم خوبهاي آنهـا را پيـدا كنـيم. هـيچ 

دهنـد، روي د: فقط من. مردم هم به او رأي مـيگويمتي مطلقاً حق نيست. يك حكومت ميحكو
گويد: ديديد ايـن طـرف كار بد. يك آقاي ديگر ميچند تا  كند،آيد چند تا كار خوب ميكار مي

اينكه بگوييم يـك  همين طور ادامه دارد. كار بد كرد، حالا به من رأي دهيد من چه خواهم كرد و
اي نيست. هر اي مطلقاً درست و به غير از آن هر چه هست باطل است، اين حرف منصفانهعقيده

 الات و خرافاتي هم دارد. بايد همـه را سـر ايـنهايي دارد، يك اشكجاذبه ديني يك طراوتها و
 سفره راه داد. به همه بايد گفت كه بخشي از حق با شماست. نزاع اديان را بايد اينطور حل كـرد.

 »پلوراليسـم«گويند: آري، مـا معتقـد بـه است كه آيا اين عقيدة شماست؟ مي اولين حرف ما اين
گوييم: آيا اين عقيدة شـما گويند: بله. مي. ميم: پس شما هم يك عقيده داريدگوييهستيم. مي

توانند بدهند. يـا ت و بخشي نادرست است؟ دو جواب ميكاملاً درست است يا بخشي از آن درس
رف حـق چطور به خودتان كه رسيد حـگوييم: نائاً اين يكي كاملاً حق است. ميبگويند: نه! استث
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ته باشد. به محضي كه اذعان كنيد كه عقيدة حقي وجود داش تواندپيدا شد! پس قبول كرديد مي
آن است. پس بـا ايـن  ايد. يعني اثبات آن باعث نفيرست است، به بطلان آن اذعان كردهشما د

ت جواب دهند كه نه ما ايـن حق، بقيه باطل. ممكن اس ،توانيم بگوييم كه يك حرفاوصاف ما مي
ز آن درست اسـت و است كه يك بخشي ا گوييم. اين عقيده و نظرية ما هم به اين صورترا نمي

گويي همـة حـرف چون خودت مي خوردگوييم: پس اين عقيده به درد نمييك بخشي غلط. مي
من درست نيست. مجبور هستي كه بپذيري اين عقيده درست نيست و حرف حـق هـم وجـود 

  دارد.
يكـي اسـت. حالـا  اينكه بگوييد: همه را مجموعاً كه حساب كنيم، ارزششان تقريباً مطلب دوم،

فرض كنيد در شمال درخت زياد است ولي در يزد آب و درخت نيست در عوض معادن اورانيـوم 
وجود دارد. خدا به صورتي ديگر جبران كرده است. اين آقا قدي كوتاه دارد ولي همت بلند دارد. 

ده مسائل ن عقيآن آقا مال زيادي دارد ولي در عوض اولاد خوب ندارد. در واقع افراد معتقد به اي
گوييم: شما بين كور و بينا به يك اندازه ارزش قائل هسـتيد و كنند. ميرا به اين صورت نگاه مي

ظر مغزي و ذهني و جسـمي دانيد؟ اگر بگويند ما يك فرزند عقب افتادة فلج از نا را يكي ميآنه
حاضـر هسـتيد  كنيد؟ شماكند همه خوب هستند، شما قبول ميدهيم، چه فرقي ميبه شما مي

طلا را براي يك كيلو نقره يا يك كيلو آهن بدهيد؟ حاضريد زشت را بگيريد، زيبـا  پول يك كيلو
گذاريد؟ پس آقايان امريكاييها چطـور آمديـد در فاصـلة ؟ بين عالم و جاهل فرق نميرا بدهيد

 س شـما چـرا فـرقپـ بيست سال يا هجده سال، ده ميليون مغز نخبة جهان سـوم را ربوديـد؟
  گذاريد؟ مي
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ببينيد منطـق، چقـدر ( ؛1»...النوُّر وَ الظُّلُماتُ تسَتْوَِي هَلْ...قُلْ...« قرآن كريم، كتاب هميشگي است،
كنيد و براي پس چرا اين همه پول خرج برق مي به نظر شما ظلمت و نور يكي اسـت؟) كوبنده است

نور و هـر دو بـا هـم برابـر گوييد هم ظلمت خوب است و هم دهيد؟! شما ميروشنايي پول مي
داننـد بـا آنهـايي كـه آيـا آنهـايي كـه مـي؛ 2»...يَعْلَمـُونَ لا الذَّينَ وَ يَعْلَموُنَ الذَّينَ يسَتْوَِي هَلْ...« هستند؟!

بنـد و بـار يكـي به قوانين الهي است با انسان بـي آيا انساني كه مقيد دانند مساوي هسـتند؟نمي
آنهـايي  ؛3»كاَلفُْجـّارِ الْمتَُّقينَ نَجْعَلُ أَمْ الْأرَْضِ فِي كاَلْمفُسْدِينَ الصاّلِحاتِ عَمِلوُا وَ آمنَوُا الذَّينَ نَجْعَلُ أَمْ« است؟

و ما آنها را مثل مفسـدان قـرار دهند مثل مفسدان هستند مل شايسته انجام ميكنند و عكه كار خوب مي
زنيـد. اين چه حرفي است كه مـيگيريم؟ بند و بارها در نظر ميپرهيزكاران را مثل بي دهيم؟مي

  نيستيد اين معامله را انجام دهيد.  خود شما حاضر
الِحاتِ عَمِلـُوا وَ آمنَـُوا كاَلذَّينَ نَجْعَلهَمُْ أنَْ السيَّئِّاتِ اجتَْرحَوُا الذَّينَ حسَِبَ أَمْ«: فرمايدمي جاثيهدرسوره   الصّـ

ن و كننـد مـا آنهـا را در مرتبـه، ماننـد خوبـاآيا بدكاران فكر مي ؛4»حكُْموُنَيَ ما ساءَ ممَاتهُمُْ وَ مَحيْاهمُْ سوَاءً
كنيم؟ خيلـي بـد حكمـي اسـت كـه ا و آخرت آنها را يك جـور حسـاب مـيدهيم؟ در دنيصالحان قرار مي

    كنند.مي

                                                 
  16رعد آيه  -1
  9زمر آيه  -2
  28ص آيه  -3
  21جاثيه آيه  -4
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ت شده بود، خيلـي عارفانـه صـحبت يكي از آقايان در يكي از اين تجمعات براي سخنراني دعو
دانيد كه كلمة عشق حتي يك بار هم در قـرآن بـه كـار نرفتـه ه ما عاشق خداييم(ميكرد كمي

است. دليل هم دارد. اين اصطلاحي است كه صوفيان آن را در ادبيات ما باب كردند. يك روايـت 
كه گفتند آن  ،معتبر مسند هم نداريم كه در آن كلمة عشق بكار رفته باشد. روايت مرسل داريم

د چون سندش معلوم نيست) و جهان هم كه اثر معشوق ماست پس هر چيزي در را ديگر نخواني
اي زدند كه شما محبـوبي داريـد يم. بعد هم يك مثال خيلي عارفانهدنياست ما آن را دوست دار

اينجا بكش. گوييد: يك امضاء به او علاقه داريد. بعد به او ميكه خيلي او را دوست داريد و خيلي 
گويي چرا امضاء را كج كشيدي يا چرا راست كشيدي؟ شـما كـار كـج و نمي وقتي امضاء كشيد،

پيراهنـي از خواهي. (يا يك مادر شهيدي كه مثلاً يك امضاء محبوب را مي راستي امضاء نداري،
: اين به اندازة دنيا براي مـن گويديد اين پيراهن چه قيمتي دارد؟ ميگوفرزندش مانده است نمي

  .)ندم استارزد چون اثر فرزمي
  عاشقم بر همه عالم كه همه عالم از اوست     به جهان خرم از آنم كه جهان خرم از اوست    

گوييم: پس زد. مياز اين حرفها مي .بايد دوست داشت آثار خدا را لذا هر مخلوقي اثر خداست و
كـه شـيطان شود؟ معاويه را آقاي محترم بيا براي ما روشن كن كه تكليف معاويه و علي چه مي

خلق نكرده است، او مخلوق خداست، علي هم مخلوق خداست منتها علي امضاء راسـت اسـت، 
م، آيـا معاويه امضاء كج ولي چون هر دو اثر محبوب هستند ما بايد هر دو را دوست داشته باشي

اسم به  گويند: پلوراليسم خزنده. از در آن را بيرون كردند، از پنجرهاين درست است؟! به اين مي
   شود.عرفان وارد مي
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 ؛1»المتَُّقينَ كاَلفُجـّار نَجعَلَ أَمْنَ فِي الارَض عَمِلوُا الصاّلِحاتِ كاَلمفُسدِينَ امنِوا وَ نَجعَلَ الذَّي أَمْ« گويد:قرآن مي
گوييم: اشكالي زنيد؟! مياين چه حرفي است كه مي دهيم؟مؤمنان صالح را مثل مفسد قرار ميآيا ما 

نراني هسـت آن را روي داريم، وقتي كه اين آقا در حال سـخيك ظرف آب لجن بر مي ندارد  ما
گوييم: آقا صبر كن! اين لجن را هـم خـدا گويد: چرا اهانت كرديد؟ ميكنيم. ميسرش خالي مي

خلق كرده است، با گلاب فرقي ندارد. چطور شد كه عكس العمل نشـان دادي و ايـن را اهانـت 
اينها عرفـان مـن درآوردي كجاي قرآن اين حرفها زده شده است؟ ام و كجاي اسل تلقي كردي؟

عرفانش اين اسـت  ،به حقايق نرسد، منحرف است. آن آقا (ع)اهل بيتاست. عرفاني كه از مجراي 
گوييم: آقاي درويـش مي شود.شريعت ساقط مي ؛»سَقَطَت الشرَّيعهَ« وقتي به كمال رسيد ،كه انسان

نماز مركب است شـما سـوار  گويدكه ما به مرتبة عرفان كامل رسيديم،يخواني؟ مچرا نماز نمي
  شويد؟رسيديد آيا از مركب پياده نميشويد تا به مقصد برسيد، وقتي به مقصد مركب مي

خواني؟ همين جواب را داده بود. گفته بود: ئيسشان گفته بود كه چرا نماز نمييكي از اساتيد به ر
شوم. گفته بود: علي گفته بود: من خاك پاي علي هم نمي؟ (ع)طالـبابيابنعليشما بالاتر هستيد يا 

كرد؟ گفته بود: در حال نماز بوده است. گفتـه . چكار ميدر كجا شهيد شد؟ گفته بود: در مسجد
تر هستي؟ به هر حال اين منطق محكم قرآن اسـت. ايـن از علي بالاتري يا تو از او واصلبود: تو 

آدم متخلـف بـدتان اء خدا هستند، غلط است. ما بيّنات داريم. شما چطور از حرفها كه همه امض
شـرور باشـد بـه  داشته باشي كه يكي فرزنددو  اين اشتباه است؟ فرض كن در خانه آيد آيامي

                                                 
  28ص آيه  -1
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دهد و يكي هـم تـا اجـازه نـدهي آب كني او عمداً بر خلافش را انجام ميطوريكه هر كاري مي
  ه يك اندازه دوست داري؟ پس اين عقيده هم، عقيدة درستي نيست. خورد آيا هر دو را بنمي

فرهنگـي سال پيش، آن هم در يك شبه جزيرة وحشت و نفرت و بي 1400ديني كه  مشكل سوم:
 ،توانـدآن احكام چطـور مـي كند؟ خواهد امروز اين جهان متمدن را ادارهآمده است، چطور مي

  وي نيازهاي عميق بشري باشد؟ پاسخگامروز بشر را به سعادت برساند و 
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  آيات مطرح شده در جلسه چهارم:
 أمَـَرَ لِلـّهِ إلِاّ الْحكُمُْ إنِِ سُلطْانٍ مِنْ بهِا اللهُّ أَنْزَلَ ما آباؤُكمُْ وَ أَنتْمُْ سَميَّتُْموُها أسَمْاءً إلِاّ دُونهِِ مِنْ تَعبْدُُونَ ما« -1
  )40(يوسف آيه  »يَعْلَموُن لا الناّسِ أَكثَْرَ لكِنَّ وَ الْقيَمُِّ الديِّنُ ذلكَِ إيِاّهُ إلِاّ تَعبْدُُوا ألَاّ

 السبَّيلِ ابْنِ وَ الْمسَاكينِ وَ اليْتَامي وَ الْقُربْي لذِِي وَ لِلرسَّوُلِ وَ فَلِلهِّ الْقُري أَهْلِ مِنْ رسَوُلهِِ عَلي اللهُّ أفَاءَ ما« -2
 اللـّهَ إنَِّ اللـّهَ اتَّقـُوا وَ فـَانتْهَوُا عنَـْهُ نهَاكمُْ ما وَ فخَذُُوهُ الرسَّوُلُ آتاكمُُ ما وَ منِكْمُْ الْأَغنْيِاءِ بيَْنَ دُولةًَ يكَوُنَ لا كَيْ

  )7(حشر آيه  »الْعِقابِ شدَيدُ

  )39(ص آيه  »حسِابٍ بغِيَْرِ أمَسْكِْ أَوْ فاَمنُْنْ عطَاؤنُا هذا« -3
 لَعَلكَّـُمْ فـَاجتْنَبِوُهُ الشيَّطْانِ عَمَلِ مِنْ رجِسٌْ الْأَزلْامُ وَ الْأَنْصابُ وَ الْميَسِْرُ وَ الخَْمْرُ إِنَّماَ آمنَوُا الذَّينَ أيَهُّاَ يا« -4

  )90(مائده آيه  »تفُْلِحوُنَ
 عَليَـْكَ ألَْقيَـْتُ وَ لـَهُ عدَُوٌّ وَ لي عدَُوٌّ خذُْهُيَأْ باِلساّحِلِ اليْمَُّ فَليُْلْقهِِ اليْمَّ فِي فاَقذْفِيهِ التاّبُوتِ فِي اقذْفِيهِ أنَِ« -5

  )39(طه آيه  »عيَنْي عَلي لتُِصنْعََ وَ منِّي مَحبَةًَّ
 أحَـَدٍ بـَيْنَ رقُِّنفَُ لا رسُُلهِِ وَ كتُبُهِِ وَ مَلائكِتَهِِ وَ باِللهِّ آمَنَ كُلٌّ الْمُؤمْنِوُنَ وَ رَبهِِّ مِنْ إلِيَهِْ أُنْزِلَ بمِا الرسَّوُلُ آمَنَ« -6
  )285(بقره آيه  »الْمَصيرُ إلِيَكَْ وَ رَبنَّا غفُْرانكََ أطََعنْا وَ سَمِعنْا قالوُا وَ رسُُلهِِ مِنْ
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 لمَْ أَ قالوُا يبٌنَص لِلكْافرِينَ كانَ إنِْ وَ مَعكَمُْ نكَُنْ لمَْ أَ قالوُا اللهِّ مِنَ فتَحٌْ لكَمُْ كانَ فَإنِْ بكِمُْ يتََرَبَّصوُنَ الذَّينَ« -7
 الْمـُؤمْنِينَ عَلَي لِلكْافرِينَ اللهُّ يَجْعَلَ لَنْ وَ الْقيِامةَِ يوَْمَ بيَنْكَمُْ يَحكْمُُ فاَللهُّ الْمُؤمْنِينَ مِنَ نَمنَْعكْمُْ وَ عَليَكْمُْ نسَتَْحوْذِْ
  )141(نساء آيه  »سبَيلاً

 كنُـْتمُْ إنِْ اللـّهِ دُونِ مـِنْ شهُدَاءَكمُْ ادعْوُا وَ مثِْلهِِ مِنْ بسِوُرةٍَ فَأتْوُا عبَدْنِا ليعَ نَزلَّنْا مِماّ ريَْبٍ في كنُتْمُْ إنِْ وَ« -8
  )23(بقره آيه  »صادقِين

(يونس آيـه  »نصـادقِي كنُتْمُْ إنِْ اللهِّ دُونِ مِنْ استْطََعتْمُْ مَنِ ادعْوُا وَ مثِْلهِِ بسِوُرةٍَ فَأتْوُا قُلْ افتَْراهُ يَقوُلوُنَ أَمْ« -9
38(  
 »صادقِينَ كنُتْمُْ إنِْ اللهِّ دُونِ مِنْ استْطََعتْمُْ مَنِ ادعْوُا وَ مفُتَْريَاتٍ مثِْلهِِ سوُرٍَ بِعَشْرِ فَأتْوُا قُلْ افتَْراهُ يَقوُلوُنَ أَمْ« -10

  )13(هود آيه 
  )49(قصص آيه  »صادقِينَ كنُتْمُْ إنِْ تبَِّعهُْأَ منِهْمُا أَهْدي هوَُ اللهِّ عنِدِْ مِنْ بكِتِابٍ فَأتْوُا قُلْ« -11
  )36(دخان آيه  »صادقِينَ كنُتْمُْ إنِْ بĤِبائنِا فَأتْوُا« -12
  )158(صافات آيه  »لَمُحْضَرُونَ إِنهَّمُْ الْجنِةَُّ عَلِمَتِ لَقدَْ وَ نسَبَاً الْجنِةَِّ بيَْنَ وَ بيَنْهَُ جَعَلوُا وَ« -13
همِْ يَمْلكِوُنَ لا أَولْيِاءَ دُونهِِ مِنْ فاَتخَّذَتْمُْ أَ قُلْ اللهُّ قُلِ الْأرَْضِ وَ السمَّاواتِ رَبُّ مَنْ قُلْ« -14  لـا وَ نفَْعـًا �لأَِنفْسُِـ
رَكاءَ لِلـّهِ جَعَلـُوا أَمْ النوُّرُ وَ الظُّلُماتُ تسَتْوَِي هَلْ أَمْ البَْصيرُ وَ الْأعَمْي يسَتْوَِي هَلْ قُلْ ضَرًّا  كخََلْقـِهِ قـُواخَلَ شُـ

  )16(رعد آيه  »الْقهَاّرُ الوْاحدُِ هوَُ وَ ءٍشَيْ كُلّ خالقُِ اللهُّ قُلِ عَليَهْمِْ الخَْلقُْ فتََشابهََ
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 يَعْلَموُنَ لذَّينَا يسَتْوَِي هَلْ قُلْ رَبهِِّ رحَْمةََ يَرجْوُا وَ الĤْخِرةََ يَحذْرَُ قائِماً وَ ساجدًِا الليَّْلِ آناءَ قانِتٌ هوَُ أمََّنْ« -15
  )9(زمر آيه  »الْألَبْابِ أُولوُا يتَذََكَّرُ إِنمَّا يَعْلَموُنَ لا الذَّينَ وَ

(ص آيـه » كاَلفُْجـّارِ الْمتَُّقـينَ نَجْعَلُ أَمْ الْأرَْضِ فِي كاَلْمفُسْدِينَ الصاّلِحاتِ عَمِلوُا وَ آمنَوُا الذَّينَ نَجْعَلُ أَمْ« -16
28(  
 ممَاتهُمُْ وَ مَحيْاهمُْ سوَاءً الصاّلِحاتِ عَمِلوُا وَ آمنَوُا كاَلذَّينَ نَجْعَلهَمُْ أنَْ السيَّئِّاتِ اجتَْرحَوُا الذَّينَ بَحسَِ أَمْ« -17
  )21(جاثيه آيه  »يَحكُْموُنَ ما ساءَ

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  )6/10/1385( جلسه چهارم                                                                                                                                                                                            134         
    

  احاديث مطرح شده در جلسه چهارم:
  »266، ص 1اصول كافي: ج « -1
  أحسَنَ اَدبَهَأَ�َ�َدَّبَ نَبيَّهُ فَ 

  »269الي  265، ص 1اصول كافي: ج « -2
  باب التفويض الي رسول الله 

  »266، ص 1اصول كافي: ج « -3
  »192نهج البلاغه، خطبه  « -4

از زماني كه از شير مادر بازگرفته شد، خداوند بزرگترين فرشته خود را شب و روز مأمور كرد  :(ع)قال علي
  .او باشد كه او را تربيت كند و مواظب

  »31، باب 178، ص 53بحار الانوار، ج  « -5
  نحَنُ صَنائعُ ربَِّنا وَ الناّس بَعدُ صَنائِعُ لَنا:  (ع)قال علي

  »567، ص 3كافي: ج « -6
  كانَ لهَمُْ نَبياًّ فقََتلَوهُ وَ كتِاباً فاَحْرقِوه قال علي(ع):

  »271، ص 44بحار الانوار، ج  « -7
  يطرة در بحث و مناظره است( نه سيطرة فيزيكي و بدني).مراد، س: (ع)قال الصادق
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 بسم الله الرحمن الرحيم
  )13/10/1385( جلسه پنجم

تواند پاسخگوي نيازهاي سال پيش آمده چگونه مي 1400آخرين مشكل اين بود كه ديني كه در 
انهاي بشر عصر جديد باشد؟ با توجه به وجـود تفاوتهـاي بسـيار زيـاد در ابعـاد زنـدگي انسـ

  توانيم آنرا جواب داده و توجيه كنيم؟عصرِحاضر و انسانِ زمان نزول اسلام و قرآن، چگونه مي
اين اشكال از اشكالاتي است كه مدت زيادي است بر سر زبان بعضي از مخالفان و بعضي از افراد 

تلويحـاً  هايشان گاهي به اين مطلب تصريحاً وها و صحبتفريب خورده، افتاده است و در نوشته
  اشاره دارند.

شود اين است كه مفاهيم كلـي هميشـه اولين مطلبي كه در رابطه با جواب اين اشكال گفته مي
هاي داخلـي يـك كنند. در زمينه علوم مثلاً اينكه مجمـوع زاويـهثابتند و هيچ وقت تغيير نمي

نيز همـين گونـه  شود، اين قانون، زمان فيثاغورث همين طور بوده و اكنوندرجه مي 180مثلث 
است. قرار نيست تغيير كند. با بزرگ و كوچك شدن مثلث هم اين قاعده و قانون هيچ تغييـري 

اش چهار است، اين هميشـگي اسـت. قـوانين ثابـت و نخواهد كرد. اينكه دو ضربدر دو، نتيجه
به  اند. قانون جاذبه نسبت به يك شمشير، كه سلاح قديمي است و نسبتلايتغير عالم هميشگي

  كند.يك توپخانه كه سلاح جديد است، يك جور عمل مي
شوند. اينكـه ارزشهاي انساني با گذشت زمان عوض نمي مفاهيم اخلاقي و اخلاقي اسلام:در بعُد 

يتيم را نبايد  صداقت و امانت داري خوب است، اينكه نبايد دروغ گفت و خيانت كرد، اينكه حق
رد، اينكه به والدين بايد احترام گذاشت، اينكه بايد به عدالت خورد، اينكه حق مردم را بايد ادا ك
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 عقب گرد تغييـر كننـد. اسـلام گفتـه اسـت يا امر كرد، اينها چيزهايي نيست كه با پيشرفت و
حالا زماني اين پيمان، پيمان بيع است. يك  وقتي پيماني بستيد به آن وفا كنيـد. ؛ 1...»أَوفْوُا باِلْعُقوُدِ«...

فروشند. خرند و ميفروشند. يك وقت دو شركت بزرگ هواپيما ميخرند و ميان ميوقت نخلست
مفهوم تغييري نكرده، مصداق تغيير كرده است. تغيير مصداق هيچ مشكلي براي مفهـوم ايجـاد 

گيرند، مثلاً بايد قديمي بودن را اينگونه تفسـير كننـد: نمي كند. آنها كه اين اشكال را به ما مي
سال پيش آمده، امر به راستگويي كرده، الان قرن جديد اسـت بايـد دروغ گفـت، 1400ديني كه 

سال پيش گفته است، خدمت به مردم، اينها ديگركهنه شده اسـت  1400دروغ مُد است، يا دين 
 سال پيش گفته است: اداي حق بندگان خـدا، 1400الان بايد بمب اتم روي سر مردم ريخت. دين 

اند و بـا پاول كرد. والا اگر بگويند كه اينها ارزشـهاي اخلـاقي و انسـانيمردم را چ الان بايد حق
شود مگر اسلام به غيـر از ايـن دعـوت كـرده گذشت زمان تغيير در ارزش بودنشان ايجاد نمي

  است؟!
اسـت. » نفـي ضـرر«يكي از قواعدي كه اسلام آورده اسـت قاعـدة  در بعُد فقهي و حقوقي اسلام:

(يك آدم منافقِ پستِ به ظاهر مسـلماني  سمره بن جنُدب ست: شخصي به نامجريان از اين قرار ا
ادب بود بعداً هـم جـزء يـاران هم احترام لازم را قائل نبود. بيرسول گرامي اسلام بود) حتي براي 

كرد) اين شخص يك درخت نخل خرمايي در خانـه يكـي از انصـار معاويه شد و جعل حديث مي
شـد. (با بودن همسر و دختر آن مرد) وارد خانـه او مي اجازهنخل بي داشت. به بهانة سركشي از

گفـت: دهـي؟ مينمي زنـي؟ خبـركردند كه چرا صدا نميهمسر و دختر آن انصاري اعتراض مي
                                                 

  1ه مائده آي -1

با تغيير مصداق، هيچ 
مشكلي براي مفهوم 

  .شودايجاد نمي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

» ضـررنفـي «قاعدة 
اين است كـه هـيچ 
ضرر و زياني در دين 

  باشد.نمي
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رسـول گرامـي خواهم به نخلم سركشي كنم و به شما ربطي ندارد. اين شخصِ انصاري خـدمت مي
بگويد، اينطـور غافلگيرانـه » اللهيا«ايشان بگوييد حداقل يك الله! به آمد و گفت: يا رسول اسلام

وارد نشود. حضرت به او گفتند، قبول نكرده و ابِا كرد. حضرت فرمودند: من يـك درخـت نخـل 
دهم، تو اين درخت را به من واگذار كن. گفت: نـه، مـن ايـن كـار را بيرون از اين خانه به تو مي

كنم. سه تا و چهار تا و ... تـا دهم. گفت: نه اين كار را نميتو ميكنم. فرمودند: دو تا نخل به نمي
دهم، تو اين نخل را به من بـده. گفـت: چهل نخل هم رسيد! حضرت گفتند: چهل نخل به تو مي

كنم گفـت: نـه يـا كنم. حضرت گفتند: يك نخلي در بهشت بـراي تـو ضـمانت مـيمعامله نمي
رار فِـي الاِسـلام«دند: كنم حضرت فرموالله! معامله نميرسول ررََ وَ لـا ضـِ در اسـلام حكمـي كـه  ؛1»لـا ضـَ

بعد به انصاري فرمودند: آن نخل را از جـا بيـرون  متضمن ضرر رسيدن به يكديگر باشد، وجود نـدارد.
از » نفي ضـرر«بياور و در كوچه بينداز. او هم نخل را از جا بيرون آورد و در كوچه انداخت قاعده 

  .)»لا ضرَرََ وَ لا ضرِار فيِ الاِسلام«(حديث معروف:  اينجا بيرون آمد
؛ قاعده سلطنت اين است كه  شما بـر »قاعده سلطنت«اي داريم به نام در اصطلاحات فقهي قاعده

؛ مردم اختيار مال خود را دارند. مـادامي »علَي اَموالهِمِْ طونَلَّالَناسُ مسَُ« مالي كه داريد مسلط هستيد.
توانند كه در هر موردي كه خواستند، مي ،شرعي و خلاف شرع مصرف نكردند كه در مصارف غير

دي زحمت كشـيده و بـه انـدازه يـك مصرف كنند. مثلاً شركتي چندين سال روي طراحي سي
دي كرده است، مثلاً ده ميليون تومان خرج كـرده اسـت و كتابخانه، كتابهاي مفيد وارد اين سي

                                                 
  32، ص 18وسائل الشيعه، ج  -1

اين » سلطنت«قاعدة 
است كـه افـراد بـر 
مالي كه دارند، مسلط 

 هستند.
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دي استفادة اقتصـادي ببـرد. ئه كرده و قصد هم دارد كه از اين سيدي رابه بازار اراحالا اين سي
خـواهم از دي را بخرم و بعد هم بگويم اين كه مال خودم اسـت ميمن بروم يك عدد از اين سي

روي اين رايت كنم و بعد ده هزار تا تكثير كرده و بين مردم پخش كنم و اسـتناد كـنم بـه ايـن 
  . اين مال خودم است، آيا اين كار شرعاً جايز است؟!»نَ علَي اَموالهِمِْطوالَناّسُ مسُلََّ«قاعده كه: 

يعني قاعدة سلطنت تـا  .»قاعده نفي ضرر بر قاعده سلطنت حاكم است« گويند:در اصطلاح فقهي مي
است كه با قاعده نفي ضرر تعارض پيدا نكند. درست است كه مال شماسـت، پـول  پا برجا زماني

دي را تهيـه ايد، اما شما داريد به آن شركتي كه با زحمت اين سيرا خريده ديداديد و اين سي
  زنيد. و چون در اسلام ضرر و ضرار نيست شما حق اين كار را نداريد.كرده، ضرر مي

توانيـد جـنس را شما مي«مضمون آن، اين است كه:  »خيار رؤُيت«شود: در احكام فقهي گفته مي
اش را خواهـد خانـهمثلاً از شخصـي كـه مي» را ديده و بعد بخريد غياباً بخريد، واجب نيست آن

گويد و اش براي شما مياش را توصيف كند. او هم از خصوصيات خانهخواهيد كه خانهبفروشد مي
گوييد خوب است كشد. شما هم بعد از شنيدن توصيفات ميحتي نقشه خانه را نيز براي شما مي

بينيد خيلي بـا آن چيـزي كـه آن آقـا گفتـه، رويد ميخانه مي خريد. فردا كه براي ديدنو مي
بـه  »خيـار رؤُيـت«متفاوت است. در اينجا شارع مقدس يك حقي براي شما گذاشته است به نـام 

توانيـد فـوراً بگوييـد: محض اينكه كالا را رؤيت كرديد و ديديد خلاف وصف فروشنده اسـت مي
  فسخ كردم.

بر » ضرر نفي«قاعدة 
ــدة  ــلطنت«قاع » س

  حاكم است.
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شـود در مـورد سال پيش؟ ايـن قـانون را مي 1400الĤن باشد يا كند كه اين قانون چه فرقي مي
 توان اجرا كـرد. آيـاد هواپيما هم ميگوسفند اجرا كرد، در مورد اسب و قاطر اجرا كرد، در مور

  شوند؟مگر مفاهيم كلي با پيشرفت جهان عوض مي
وش متوجه بشـويد يكي از اقسام خيارات در بيع است. اينكه شما بعد از خريد و فر :»خيار غبَن«

خواهد قاطر فروخته باشـد، كه اين آقا گران به شما فروخته است، شما حق فسخ داريد. حالا مي
  اسب فروخته باشد يا ماشين.

گفت: اي مردم، هـركس اسـب شد مياش، اسبش و... گم مي: در زمان قديم يك نفر بچه»جعُاله«
دهم. فـردي و دينار به او به عنوان دستمزد ميمرا تا فلان ساعت پيدا كرد و به من تحويل داد، د

. گفت اسب را بگيـر و دو دينـار را بـدهآورد و ميگشت و اسب را پيدا كرده، ميرفت ميهم مي
توان انجـام داد.  شود اين قانون را اجرا كرد؟ با قرارداد جُعاله ميالان كه عصر جديد است آيا مي

اد كند يا كارگاه توليد قالي بزنـد يـا كارخانـه ماشـين مثلاً هركس حاضر شود مزرعه پسته ايج
شود دهيم به شرط اينكه اين كار را بكنند. اين ميميدازي كند ما اين مقدار به او وام انسازي راه

  جُعاله.
شود چهارتـا. كند. دو تا دوتا دانه گردو ميفرقي نمي و مفاهيم كلي با تغيير مصداق، قوانين پس

توانيم بگوييم نـه، ايـن چـون هواپيماسـت دو تـا شود چهارتا. آيا ميما هم ميدو تا دوتا هواپي
كند. اين مغالطه شود چهار تا! هيچ فرقي نميشود شصت تا؟! آن چون گردوست ميدوتايش مي

شـود اجـرا كـرد. مگـر سال پيش است، الان نمي 1400است كه بگوييم قوانين  اسلام مخصوص 
مال همين چيزهايي است كه الان موجود است، اگر چيزهاي جديدي  اسلام گفته اين قوانين فقط

ــر مصــداق،  ــا تغيي ب
قوانين و مفاهيم كلي 

 .كندفرقي نمي



  )13/10/1385( پنجمجلسه                                                                                                                                                                                            140      

    

كنيد كم، وزن نكنيد، كم آمد اين قوانين در موردش جاري نيست؟ اسلام گفته: وقتي كه وزن مي
فروشي نكنيد ديگر نگفته است گردو باشد، بادام باشـد، يـا چيـز ديگـري باشـد. هـر چيـزي 

  خواهد باشد.مي
الملل، اجرا شود و بشر به اينها راه پيـدا ز اينكه اصول مهم حقوق امروز بينهزار سال قبل ا نكته:

كند، اسلام اين قوانين را اجرا كرده بود. شايد اگر امروز براي شما گفته شود، بگوييد اينهـا كـه 
اي است. ولي باور كنيد ساده نيست! قرنها براي اينها زحمت كشيده شده تا بشـر بـه چيز ساده
پيدا كرده است. قبل از اينكه دوران رنسانس در اروپا شـروع شـود اروپائيـان در بُعـد اينها راه 

كـرد هايي داشتند. مثلاً اگر شخصي عليه ديگري ادعايي ميحقوق و در مسائل قضايي يك رويه
گفت شما يك بينـه بيـاور و اصـل بـر كه اين فرد مال من را دزديده است، دادگاه به مدعي نمي

لاً اصل برائت مفهومي نداشت. اصل بر اتهام بود! حالا چطـور بايـد از ايـن اتهـام برائت است. اص
دادنـد و اي را بـه دسـت مـتهم ميتبرئه شود؟ يكي از راه هاي تبرئه اين بود: يك آهن تفتيده

سـوزاند و پوسـت دسـت تـاول گفتند نُه قدم يا ده قدم راه برو! آهن تفتيده، دسـت را ميمي
گفتند: اگر دستش عفونت كرد، اين نشـان دهنـده در اتاقي زنداني كرده و مي كرد. بعد او رامي

اين است كه او مجرم است و اگر دستش عفونت نكرد معلوم است كه اين مجرم نيست!! بيچـاره 
پرسيدند كه چه دليلي براي ايـن كردند و وقتي ميكرد، مجازاتش هم مياگر دستش عفونت مي

دهد. اين هم منطقشان بود  براي اين موضوع گناه را نجات ميخدا بي گفتند: چونكار داريد؟ مي
  اند!اند، استدلالها كردهكتابها نوشته

قرنها قبـل از اينكـه 
بشر امروزه به قوانين 

ـــوق و ا ـــول حق ص
الملــل كنــوني بين

ــد،  ــدا كن دســت پي
اسلام بسياري از آنها 

ـــين و ـــرا  را تبي اج
  نموده است.
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انداختند. اگر زيـر راه دوم اين بود كه يك استخر آبي داشتند. شخص متهم را در داخل آب مي
گرفت، برائت دارد!  گفتند اين بريء است، چون آب او راآمد، ميماند و فوراً روي آب نميآب مي

شـما  كردند!گفتند: مجرم است و مجازاتش ميآمد ميكردند. اگر فوراً روي آب مياو را آزاد مي
كنيد كه اصل برائت امروز به سادگي در جوامع بشري جا افتاده است؟ امروز اصل برائت فكر مي

ل از اينكه ايـن واژه هاي حقوقي جهان قبولش دارند. هزار سال قبيك اصلي است كه تمام نظام
  در حقوق اروپا راه پيدا كند، اسلام آن را اجرا كرده بود. اصل برائت يك اصل اسلامي است.

مـُرد، جـرمش بـه ارث كـرد يـا مييكي ديگر از مشكلات اينها اين بود كه اگر مجرمي فرار مي
جرمش را هـم بـه  برد،گفتند: كسي كه مالش را به ارث ميپرسيدند. ميرسيد. دليلش را ميمي

ارث ببرد! اين هم منطقشان بود. مثلاً�ٌ پدرش قتل نفسي كرده بود، فرار كرده بود، پسر را گرفته 
كردند! سالها و سالها در قارة اروپا و بعضي از كشـورهاي جهـان  مثـل و به جاي پدر اعدام مي
پا، به جاي اين اصـل شد. اما با آمدن تحول صنعتي و علمي در قاره اروچين اين قاعده اجرا مي

سال قبل از اين، اسلام اين قـانون را اجـرا  1100 »شخصي بودن مجازات«قانون ديگري آمد به نام: 
هـيچ كـس گنـاه ؛ 1...»خـْريرَ أُ�َ�ُ�ُزْ�َ�ُةٌ وِ�ِرَرُ وازِ�ِ�ِ�ِتـَزِ�ِ�ِ لا وَ«... كرده بود. چند جاي قرآن تصريح كرده است.

 در اين خصوص داريم، پيامبر گراميو  (ع)معصومين ي ازما روايات بسيار .گيردديگري را به دوش نمي
تسليم اصول حقوقي ايـن  ،نهايت شما چطور شد كه در ،سال پيش است 1400اگر اين دين مال 

  دين شديد؟

                                                 
  38، نجم آيه 7، زمر آيه 18، فاطر آيه 15، اسراء آيه 164انعام آيه  -1

شخصـــي «قاعـــدة 
، كـه »بودن مجازات

امــروزه غــرب قائــل 
بدان است، در اسلام 
از ابتدا وجود داشـته 

  است.
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يكي ديگر از قوانيني كه اروپاييان در دوران قرون وسطي در زمينه حقوق داشتند، اين بود كـه 
دسـت. بودند. مثلاً اشراف زادگان، طبقه متوسط، يا قشـر فروبراي انسانها طبقات مختلف قائل 

آمـد تر ميچـه پـايين كـرد. هـرطبقه بودند و قوانينشان هم فرق مياشراف زادگان هم طبقه
كم بشر به اين نتيجه رسـيد شد. وقتي تحولات رنسانس به وجود آمد كمتر ميمجازاتها سنگين

در همـه نظامهـاي حقـوقي  »مساوات قانوني«امروز قاعده  اند.كه انسانها در مقابل قانون مساوي
اي پذيرفته شده است. اگر چه در عمل آنطوري نيست كه بايد باشد. اسـلام هـزار جهان قاعده

  اجرا كرده بود. تبيين و راقاعده سال قبل، اين 
جا مثـل هاست. در ك: امروز در دنيا يكي از اصول پيشرفته، رعايت حقوق اقليت»هـاحقوق اقليت«

  ها رعايت شده است؟اسلام حقوق اقليت
شان را در دست يـك مسـيحي ديدنـد  روزي (در زمان خلافتشان) در كوچه زره (ع)اميرالمـؤمنين

ام و اي؟ اين زره من است. گفت: نه ياعلي، من اين زره را خريـدهگفتند: اين را از كجا پيدا كرده
از اين زره بگذرم، براي من خيلي ارزش دارد و  توانممال خودم است. حضرت گفتند: من كه نمي

دانسـت حضـرت اگر بخواهم آن را از تو بخرم پول ندارم. مجبوريم پيش قاضي برويم. او كه مي
كه بعدها در جريـان  شريح قاضيمدرك ندارد، قبول كرد پيش قاضي بروند. قاضي چه كسي بود؟ 

را ديد هول شد، از جا بلند شد و با حالـت  )(عاميرمؤمنانكربلا منحرف شد. به محض اينكه شريح، 
حضرت جوابش دادند و به او تشر زدنـد. گفتنـد: چـرا  الَسلَّامُ علَيكَ يا اميرالمـؤمنين. خاصي گفت:

است كه بين دو طـرف يكي از وظايف قاضي اين ايم براي قضاوت. (چون رعايت نكردي؟ ما آمده
حق ندارد بگويد شـما چيـزي  ،شروع سخن دردعوا تساوي را رعايت كند، حتي در كلام. حتي 

در اســلام از ابتــدا 
مســاوات «قاعــدة 
ــانوني رعايــت «و » ق

(كـه » حقوق اقليتها
غرب قرنها خلاف آن 

ــل مي ــود و را عم نم
امروزه بشر تنهـا در 
ظــاهر بــدان معتقــد 
اســـت) رعايـــت 

 .گرديدمي
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ند يا بگويد يكـي از خواهد حرف بزكس مي نگو، شما حرف بزن. اين حق را ندارد. بايد بگويد هر
گفت: بفرماييد. حضرت فرمودند كه اين زره مال مـن اسـت و مـن در يكـي از  .)شما حرف بزند
چـه  رو به مسيحي كرد و گفت: شما ام. شريحام و الĤن هم در دست ايشان ديدهجنگها گم كرده

كند، اين زره شـبيه آن زره اسـت و زره ايشـان اشتباه مي طالبابيبنگويي؟ گفت: نه، عليمي
اي نيست. قاضي رو به حضرت كرد و گفت: ياعلي! شما بيِّنه داريد؟ حضرت گفتند: نه، مـن بيّنـه

كند كـه حكم مي »اصل يدَ«چون( كنم كه زره مال مسيحي است.ندارم. قاضي گفت: من حكم مي
حضرت تبسمي كـرده و . )ه مال در دستش است، صاحب مال استاي نداشت آنكاگر مدعي بيّنه

ذوالفقار را از زير عبا نشان شريح دادند. لباسشان را كنار زده و گفتند: اگـر غيـر از ايـن حكـم 
ن بروند، ايـن مسـيحي خواستند بيروكردم! بعد كه ميكردي با اين شمشير كج، راستت ميمي

گفت: يا علي! صبر كنيد، جانم به فدايتان، اين زره مال شماست. و بعد شهادتين گفـت و اسـلام 
  ها. دركجا نظيرش را داريم؟!آورد. اين رعايت حقوق اقليت

اند، بقيه چه؟ اين قدر سيره بوده (ع)حضرت علـيشايد شما بگوييد حالا اينها استثنايي بوده است! 
اصحاب راستين پيغمبر در جامعه اسلامي اثر گذاشت كه حتي بعد از اين هم كـه جامعـه نبوي و 

اسلامي منحرف شد، منحرفان هم مجبور بودند در خيلي از جاها رعايت كننـد. چـون فرهنـگ 
، سپاه اسلام با يك حيلـه عبَـدالعزيزعُمرَبنجامعه شده بود. به عنوان نمونه: در زمان خليفة اموي، 

نشين بود، تسخير كرد. ظاهراً�ٌ حيله جنگي بر خـلاف عقـد و سمرقند را كه مسيحيجنگي شهر 
اي بود كه مشروع نبود. شهر سمرقند بـه تسـخير سـپاه اسـلام پيمان و قرارداد بود. يك حيله

درآمد. مسيحيان شهر سمرقند طومار شكايتي به خليفه مسلمين نوشتند عليه ارتش مسلمين. 

آنقدر سيره نبـوي و 
اصـــحاب راســـتين 
پيــامبر در مســأله 
رعايـــت حقـــوق 

هــا در جامعــه اقليت
أثيرگــذار بــود كــه ت

حتــي بعــد از وقــوع 
انحرافات در جامعـه 

باز منحرفان  ،اسلامي
در بسياري از جاهـا 
رعايـــت حقـــوق 

ــام اقليت ــا را انج ه
 دادند.مي
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اق يك طوماري به دادگاه واشينگتن بنويسند عليه ارتش آمريكا! چنين مثلاً فرض كنيد مردم عر
موكول كرد. گفـت: شـما قاضـي ايـن  ابن حاضر بلخي چيزي متصور هست؟خليفه دادرسي را به

پرونده، اين موضوع را بررسي كن. ابن حاضر پس از بررسي ادلّه و براهين، عليـه ارتـش اسـلام 
ام شهر سمرقند را تخليه كند، خسارت را هم بدهد. فـوراً حكم صادر كرد. گفت: بايد ارتش اسل

سپاه اسلام شهر سمرقند را تخليه كرد. مسيحيان دنبالشان دويده و گفتند: چه كسـي بهتـر از 
  شان اسلام آوردند.شما؟ برگرديد! همه

گفـت مـن كـرد. نمياسلام، پيغمبرش هم با مردم ديگر مساوي است. اينقدر حضرت رعايت مي
كـرد و از رفـت كـارگري مي، غذا بياوريد تا من بخورم، برايتان احكام بگويم. خودش ميرهبرم

خواهـد چرخاند. زماني كه دختر پيغمبر اسلام، يك دانه انار مياش را ميدسترنج خودش زندگي
آيـد بـه كند. نميرود از دسترنج خودش تهيه ميمي (ع)اميرالمؤمنينبا اينكه خانواده حاكمند، اما 

  سي بگويد براي ما بياوريد.ك
دانيد در اسلام سرخ و سفيد و سـياه و زرد است. مي »تساوي انسانها«يكي ديگر از قوانين اسلام، 

وَ جَعَلنْاكمُْ شُعوُباً وَ قبَائِلَ  ا الناّسُ إِناّ خَلَقنْاكمُْ مِنْ ذَكَرٍ وَ أُنثْييا أيَهُّ« و... معنا ندارد. نص صريح قرآن كريم:
نص صريح قرآن دلالت بر اين معنا دارد كه همه  ،1»رفَوُا إنَِّ أَكْرمَكَمُْ عنِدَْ اللهِّ أتَْقاكمُْ إنَِّ اللهَّ عَليمٌ خبَيرٌلتَِعا

  انسانها در نژاد برابرند. 
هاي مدعي دموكراسـي بـود. ي همين انگليسيسال پيش كشورآفريقاي جنوبي زير سلطه15تا 

ا مخالف نژادپرستي هستيم. ما اصلاً�ٌ بـاني مبـارزه بـا نژادپرسـتي گويند مالان خيلي با ادعا مي
                                                 

  13حجرات آيه  -1

يكي ديگر از قواعـد 
حقــوقي كــه اخيــراً 
ــه  ــاهر ب ــرب متظ غ
رعايـــت آن شـــده 

تساوي «است، قاعدة 
اســت كــه » انســانها

ــي ــلام از م بينيم اس
ايـن  دارابتدا داعيـه

قاعده به جـدّ بـوده 
  است.
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كردنـد و گوييم: در همين كشورها مردم بومي اين سرزمين براي شـما بيگـاري ميهستيم! مي
جرمشان هم اين بود كه سياه پوستند! معادن طلا هم زير پايشـان بـود ولـي در فقـر و فلاكـت 

را برديد با اين امتياز كه رنگ پوستتان سفيد است! غير  كردند و سالها شما معادنشانزندگي مي
  از اين است؟

پوستان ممنوع بود! من تصـوير يـك تا دو دهه پيش در همين كشور آمريكا، تحصيل براي سياه
سياه پوستي را در اوايل انقلاب در يكي از كتب درسي ديدم، سياه پوست بـه جـرم درخواسـت 

كردنـد. حالـا آقايـان ه شد! مردم هم ايستاده و تماشـا ميحقوق مساوي، زنده در آتش سوزاند
سـازند حتمـاً يـك هـايي هـم كـه ميگويند: ما باني مبارزه با نژادپرستي هستيم! در فيلممي

گذارند رئيس پليس! كه ببينيد ما چقدر طرفدار اين نژادها هستيم! فرهنگ ما پوست را ميسياه
سال پيش پيغمبر اسلام گفته اسـت.  1400آن حرفي كه  ايد بهاين طوري است! تازه حالا رسيده

  سال پيش نيست اتفاقاً اسلام دين هميشه است. 1400اسلام دين 
ست. هنوز هم اگر كسـي در مبـاني وقي ديگر وجود دارد كه اسلام بنيانگذار آنهاها قاعدة حقده

تقيم از اسـلام را مسـتقيم يـا غيرمسـ بيند كه اينها مباني حقـوقي خـود، ميحقوق نگاه كند
  اند و در واقع مديون اسلامند.گرفته

آمد، اگر جاي ديگري مثلاً يونان بـه دنيـا پيغمبر اسلام بايد در شبه جزيره عربستان به دنيا مي
گفتنـد: سـقراطي، كردند و مياي تشكيك ميآمد، چون آنجا مهد علم و تمدن بود يك عدهمي

ي بوده، حضرت رفته اينها را از او ياد گرفته و آمده به بقراطي، افلاطوني، ارسطويي در آنجا مخف
شد. خداوند اراده كرد حضرت جايي به دنيا بيايد كه از همـه مردم گفته است. مشكل درست مي
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جاي دنيا، بيشتر در جهل باشند. ارتباطي با تمدنهاي مجاور نداشته باشند و كسي ترديد نكنـد، 
د، پيغمبر، عرب اصيل اين منطقه هم نيستند. نياي رسـول والا اگر شما از نظر نسلي بررسي كني

النهرين كه اصلاً عـرب النهرين بودند. ساكنان بيناهل بين (ع)حضرت ابراهيم گرامي، ابراهيم است.
نبودند. با گسترش فتوحات اسلام، عراق و مصر و سوريه هم جزء فتوحات اسلام شد. سوريه جزء 

زدند. اينها جزء تصرفات روم بود كـه بعـدها رومي حرف مي تصرفات روم بود. مردمش با كلمات
  جزء قلمرو اسلام شد و زبان عرب را انتخاب كردند.

عرب قحطاني. خارج از اين عربي وجود نداشت و هـر  -2عرب عدناني  -1 عربها دو فرقه بودند:
در بابل بـا  (ع)اهيمحضرت ابـراصالتاً عرب نبود.  (ع)حضرت ابراهيمدو در شبه جزيره عربستان بودند. 

حاكم بابل، نمرود، درگير شد و نمرود خواست حضرت را بكشد، در ميان آتش انداخت. رسوا شد 
و بعد حضرت را مجبور به هجرت كرد. حضـرت هـم گوسفندانشـان را برداشـتند و بـه طـرف 

الـان فلسطين رفتند. بعد هم خداوند مأمورشان كرد، اسماعيل دو ساله را با هاجر به جايي كـه 
ايشان هم اين كار را انجام داد. بعد اسماعيل همانجـا ازدواج  خانه كعبه است، ببرند و رها كنند.

پيغمبر هم از نسل اسماعيل است. اين هم حكمت خداسـت در آنجا تداوم يافت. كرده و نسلش 
ريك ها آمدند و شـايراني (ع)امام حسـينكه فردا كسي پيغمبر را به خودش نسبت ندهد! در زمان 

، (ع)امـام عسـكرياز نسل او به وجود آمدند. تا زمان  (ع)ائمهشد و  (ع)امام حسينهمسر  شهربانوشدند. 
اروپايي بود. اين رهبر الهي مال همه است. حتي از نظر  نرجس خاتونها هم شريك شدند! اروپايي

ولـي خـدا  .توانند بگويند ما با او خويشـاونديم، از خـود ماسـتقرابت و خويشاوندي، همه مي
 خواست اين پيغمبر در اين سرزمين به دنيا بيايد، براي چه؟ براي اينكه فردا كسي نتواند بگويد:
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داده است. آن وقـت شخصـي شايد يك عالمي بوده، دانشمندي، فيلسوفي بوده كه به او ياد مي
بياورد،  كه در عمرش هيچ كتابي نخوانده، هيچ قلمي به دست نگرفته، خطي ننوشته اين كتاب را

ترين مراحل عالم با علم لدني بودنـد، خيلي جاي تعجب است. البته ما معتقديم پيغمبر در عالي
ايشان بالـاترش را هـم  خواندن و نوشتن (اين اندك بضاعت علم بشري) اين حداقل را داشتند،

: تـو گويـدداشتند، سواد خواندن و نوشتن داشتند. قرآن هم نگفته: تو بلد نبودي بخـواني، مي
  نوشتي. حافظ هم خيانت نكرده است، گفته است:خواندي و نمينمي

  1به غمزه مسئله آموز صد مدرس شد                 نگار من كه به مكتب نرفت و خط ننوشت
خدا خواست اين پيغمبر بيايد و امروز ببينيد چقدر انسانهاي انديشمند شـيفتة قـرآن شـده و 

بينند كه چطـور يـك پيغمبـر درس نخوانـده، در آن اطر اينكه مياند به خبسياري اسلام آورده
  آورند.سرزمين اين حرفها را زده است! و ايمان مي

اند، در حالي كني ايستادهبيني فكر ميكوهها رامي؛ 2...»وَ تَرَي الْجبِالَ تَحسْبَهُا جامدِةًَ وَ هِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحابِ«
گفتنـد: خنديدنـد! و ميشد، عربها ميزماني كه اين آيه خوانده مي كننـد.كه مثل ابرها حركت مي

تشـبيه كننـد،  هند كسي را بـه ثبـات قـدم و ايسـتادگيكوه كه حركت ندارد، اتفاقاً اگر بخوا

                                                 
  با مطلع  161حافظ انتشارات رواق انديشه ص  -1
 »ستاره اي بدرخشيد و ماه مجلس شد             دل رميده ما را انيس و مونس شد«  

  88نمل آيه  -2

خواسـت خداوند مي
پيــامبر در ســرزمين 
جهالت به دنيا بيايـد 
ــدعي  ــي م ــا كس ت

آمـوزي پيـامبر علم
نشود و بعـد بگويـد 
ـــالبي  ـــامبر مط پي
آموخته و بـه مـردم 

دهد.ياد مي
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گوييد: كوهها مثـل ابـر گويند: مثل كوه محكم ايستاده است. موضوع به اين واضحي شما ميمي
  روند؟!!دارند مي

كيلومتر سرعت دارد! آن هم نه يك  30دانست كه زمين در هر ثانيه بيش از ميآن روز چه كسي 
حركت، چندين حركت! ابرها حركت وضعي دارند، در داخل خودشـان مرتبـاً شكلشـان عـوض 

زا تغيير شكل بيشتري دارند. حركت انتقالي هم دارند. اگر قـرآن شود بخصوص ابرهاي بارانمي
ردم را جلب كند بايد طبق ذائقة آنان حرف بزند. درسـت قـرآن خواست نظر مكتابي بود كه مي

ها و گفت: زمين مركز جهان و ثابت است و همه سـتارهميبطلميـوس موقعي نازل شد كه نظريات 
سيارات در حال گردش به دور زمين هستند و زمين هيچ حركتي ندارد. چند صد سـال از نظـر 

لام هم اين نظريه در جهان حاكم بود، ولي قـرآن بطلميوس گذشته بود، چند صد سال بعد از اس
يعنـي: بـه اشـتباه  »تَحسبَهُا«گويد: اتفاقاً اينجوري نيست. زند. ميخلاف آن حرف ميآيد و برمي

  كني اينطوري است.خيال مي
كـم، بـه ها و ملل مجاور نگاه كنـيم كماگر ما با دقت در تاريخ فرهنگ خودمان و فرهنگ غربي

رسيم كه هر چه تمدن و هر چه دانش و فن آوري هسـت در يقين به اين باور ميصورت قطعي و 
در مورد تفسير آيـه  علامه طباطبـاييرسد. همان حرفي كه مرحوم نهايت سر نخهايش به دين مي

. بسياري از محققان غربـي 1فرمودند: بذر هر چه تمدن هست را انبيا پاشيدند كهفدوم از سوره 
گـذار علـوم بودنـد مسلمانان در دانش و فنون، و اين كه مسلمين بنيان خصوصاً در مورد تقدم
  اي دارند.اعترافات تكان دهنده

                                                 
  327، ص 13مه تفسر الميزان، ج ترج -1
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العاده بالا و امكانات بالا، آيا شما اسم شود با سرعتهاي فوقامروز هواپيماهاي عجيبي طراحي مي
رزان را سـاخت و در لدانيد؟ اما آن آقايي كه اولين هواپيماي هايشان را ميهيچ كدام از سازنده

گذار او بوده است. شما آن تلفن اوليه را بـا دانند چون بنيانهوا يك دقيقه پرواز كرد را همه مي
دانند ولي اسم سازندگان تلفنهاي امروز مقايسه كنيد، چه قدر تفاوت دارد! همه اسم اولي را مي

شروع كننده بوده است. آن كسي  گذار ودانند، چون كار او مهمتر است و او بنيانامروزي را نمي
 آقـاي كه علمي را بنا نهاد حق تقدّم دارد، در واقع امتياز آن علم به اسم او ثبت خواهـد شـد.

گويـد كـه ايـن كند، بعد ميكتاب را عنوان مي 300(از محققان غربي) در اثر خودش نام  لِكلرِكِ
اند. خـود اند و به جايي رسـيدهه بردهكتابها بنيان تمدن غربي هستند. غربيها از اين كتابها بهر

و امثال او معتقد هستند و باور دارند كه دانشمندان اروپا در  ستاولوبونوگانديشمندان غربي مثل 
فرانسوي يـك  ستاولوبونوگرشدها بودند. آقاي سيناها و ابنسال شاگردان ابن 600علوم مختلف 

ر اين كتـاب اعترافـات جـالبي كـرده اسـت. وي ، د»تاريخ تمدن اسلام و غرب«كتابي دارد به نام 
افتاد. از اين سنخ كتابها در يكي گويد كه اگر دانش مسلمانان نبود قرنها رنسانس به عقب ميمي

را  »فرهنگ اسـلام در اروپـا«دو قرن اخير زياد نوشته شده است. اخيراً يك نويسنده آلماني كتاب 
هاي علوم، مداركي را ارائه كرده كه تمام رشته نوشته است (دو جلد هست) كه در اين كتاب در

خيلي از مسائل نپرداختـه و از آنهـا  ايشان به اند، تازهگذار اصلي اين علوم مسلمين بودهبنيان
غفلت كرده است. حتي سبكهاي ادبي كه اروپاييـان مـدعّي هسـتند كـه ايـن سـبكها را مـا 

گويـد يـك شـخص برد و ميبك را اسم ميگذار آن سآيد بنيانگذاري كرديم، ايشان ميبنيان
آيد گذاري كرده است بعد ميكنند كه او اين سبك را بنيانانگليسي است كه اروپاييان ادعا مي

تاريخ و تمدن غـرب 
 مديون اسلام است.
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آورد كه چند قرن قبـل با همان شيوه و به همان سبك غزلياتي را از يكي از شعراي اسلامي مي
بينيد كه حتـي در اين ياد گرفته است. ميگويد كه او از از او اين اشعار را سروده است، بعد مي

ي هـم اند. حتي در موسيقي كه اسلام با آن برخورد خيلي خـوبآور بودهادبيات هم مسلمانان نو
د كه حتي در موسيقي هم ما مديون مسلمين هستيم. يك انصـاف گوينكرده است. اين خانم مي

هـا ست كه خيلـي بـه ايـن غربيخورد و آن اين اهاي ايشان به چشم ميعجيبي هم در نوشته
ييـد اكـار و فريبكـار، بـه جـاي اينكـه بيگويد: شما مردمي هستيد تظاهرمي كند وانتقاد مي

سپاسگزاري كنيد و بگوييد كه ما مديون اسلام هستيم، براي اين كه سيطره خودتان را بر دنيـا 
يـز نيسـتيد و از حفظ كنيد حتي به خود عالمَ اسلام تفهيم و تلقين كرديـد كـه شـما هـيچ چ

گويد شما در صحبتهايتان بـه مسـلمانان اينهـا را نسـبت خودتان چيزي نداريد. اين خانم مي
هاي ما را جمع كنيد. بعد هاي ما را بخوريد و دور ريختهماندهتوانيد تهدهيد كه شما فقط ميمي
ن سحرانگيز كه از گويد شما يادتان رفته است كه قرنها مثل خفاشان، چشمتان را بر اين تمدمي

مشرق اسلامي مانند خورشيد طلوع كرده بود، بسته بوديد تا اين كه اين تمدن مسحورتان كرد 
  زنيد؟!ايد، اين حرفها را ميها و انوار و بركاتش شديد. امروز كه به نوايي رسيدهو غرق در نعمت

ه كتـاب اسـلام از ها ساختند. نويسندگويند غربيوقتي بگوييد ساعت را چه كسي ساخت؟ مي
خوانـدم گويد من در سفارت آمريكا نشسته بودم، يك روزنامه آمريكـايي ميمي ژولـابوم ديدگاه

سال پـيش  950(اين ماجرا مربوط به قبل از انقلاب است) در روزنامه نوشته بود اولين ساعت در 
در ادامـه توسط يك راهب مسيحي ساخته شد. بعد (از آن جايي كه دروغگو فراموشكار اسـت) 

كـرد! سـازنده سـاعت نوشته بود كه البته اين ساعت از ساعتهاي قبل از آن  خيلي بهتر كار مي
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ها اند. بعد ساعت را بـراي فرانسـويمسلمانان بودند. زمان را مسلمانان اين جوري تقسيم كرده
به و دهـد؟ كسـفرستادند. آنها نتوانستند بفهمند كه اين چه چيزي هست و چه كاري انجام مي

شوند كه سـاعتي يكبـار زنـگ بزنـد. وران ساعت را شكستند و گفتند كه جنها باعث ميپيشه
  كسي كه پيدا نيست پس كار اجنه هست، اينها زندگي ما را به هم خواهند ريخت.

عبـاس  برند. در زندگينامهپرسيد كه بال را چه كسي ساخت؟ نام آن آقاي آلماني را ميوقتي مي
سال پيش اين مرد، چندين سال زحمـت كشـيد و بالهـاي ثابـت  1200است كه آمده  ابن فرناس

ساخت. يك بار هم آسيب ديـد و در دفعـه دوم از بـرج  ،شودكه به آن كايت گفته مي را امروز
وسط شهر اشپيليه كه در اسپانياي كنوني هست، ساعتها بر فراز شهر پرواز كرد و مردم ديدند. 

ي از سلاطين عباسي كه قوت قلبي داشتند در مسافرتهايشان حتي در تاريخ هم هست كه بعض
كردند. توجه كنيد ببينيد كه چـه قـدر كردند، يعني پرواز هوايي مياز همين كايت استفاده مي

گوينـد دست دشمن در مخفي كردن اين چيزها قوي بوده است كه وقتي اينها را به خود مـا مي
دانـش «ساعت مسلمين بودند، باور نكرد. شما كتـاب  كنيم. من به آقايي گفتم سازندهتعجب مي

را اگر بخوانيد در آنجا اعترافهاي آنها آمده است، با اين كه آنها خيلي مواظب هسـتند  »مسلمين
كه اين حرفها را نزنند و اگر كسي زد نگذارند كه آثارش منتشر بشود و نگذارند كـه بـه گـوش 

كنـد و يـك عجـائبي را نقـل مي ،ر بخش پزشكيد زيگريد هونكهجهان سوم برسد. همين خانم 
اسناد معتبري دارد. مثلاً اگر شما از يك پزشك بپرسيد كه داروي بيهوشي را چه كسي اختـراع 

سينا يك نوع موادي كـه گويد غربيها، ما كه اصلاً بيهوشي بلد نبوديم. در زمان ابنكرد، فوراً مي
كردنـد بعـد آن را دسـت كـاري مي كردند،يه ميشبيه مواد مخدر بود را از بعضي از گياهان ته
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كردند. هر وقت بـه طـور كردند و خشك ميآغشته مي مواد يك ماده اسفنجي را به اين سپس
خواستند پاي شخصي را قطع كنند و يك عمل جراّحي روي او انجـام دهنـد، اينهـا را مثال مي

اي دارد، العادهاغ جذب فوقگذاشتند. چون مخاطهاي دمكردند و در دماغ شخص ميمخلوط مي
كرد و شخص در خواب عميق و بيهوشي سنگين فرو شد و عمل ميبه سرعت اين مواد جذب مي

در مورد گرفت. بعداً اين روش به اروپا راه پيدا كرد. رفت بعد عمل جراّحي روي او صورت ميمي
ز ايـن كشـورها چيـزي كـدام ا ،ايران و كشورهاي اسلامي كنوني، قبل از اين كه اسلام بيايـد

كنيم، كه شما اين دانـش را از سينا بود؟ ما از دانشمندان اسلامي سؤال ميداشتند؟ چند تا ابن
اين همـه  !سيناابنآقاي كجا آورديد؟ آقاي خوارزمي شما الفباي دانش رايانه را از كجا آوردي؟ 

روپا به كتاب ادويه تو دراز سال دست ا 1000بعد از  مه كه هنوز ؟معارف و دانش را از كجا آوردي
كنند. در مـورد استفاده مي ،كه تو شناسايي كردي و آثارشان را گفتي گياهان داروييو از هست

داروي  كولـي يـ انـام دهـد،دانيد كه داروها و علم جديد نتوانست كاري بيماري ايدز شما مي
سينا بپرسي كه تو اينهـا را از اند كه تأثيرش بيشتر است. وقتي از ابنها ساختهگياهي را ايراني
 بـه كـارشدر سينا هـر وقـت معروف هم هست كه ابن. از اسلام و گويد از نمازكجا آوردي؟ مي
بْرِ «گويد: شد به خاطر اين آيه قرآن كه ميل ميسمتو نماز خورد بهمشكلي بر مي وَ استَْعينوُا بِالصّـَ

ايسـتاد بـه نمـاز و كـرد ميا مشكل علمـي پيـدا ميت به نماز و روزه متوسل شـويد. ؛1»...ةِلووَ الصَّ
زنيم، بهتـرين سينا را تأييد كنيم اين حـرف را مـيشد. براي اين كه حرف ابنمشكلش حل مي

گويد اين است كه قبل از اسلام هيچ پيشرفتي نبود. نه در ايران دليل براي اين كه او درست مي
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ل از اسلام يك محقـق و يـك دانشـمند وجـود و نه دركشورهاي مجاور كه بعداً اسلام آمد، قب
نداشته است. يك رياضيدان هم نبوده است. اصلاً ادبياتي نبوده است. در عربستان استثنائاً بـه 

اش بـر ايـن قرار بود در سخن گفتن باشد، خدا اراده پيغمبر گرامي اسلاماراده الهي، چون معجزه 
وگرنه در كشور ما ايران، تا قبـل از  ي باشندشناسان خوبدانان و سخنزبان ،محقق شد كه مردم

اسلام يك كتاب نبوده است، يك بيت شعر هم كسي نسروده بـود. هـيچ مطلـب ادبـي، هـيچ 
 دانشمندي كه ما به دنيا بگوييم كه اين هم دانشمند ما قبل از اسلام است، نبود. مـا فقـط يـك

كـرده اسـت، شـطرنج بـازي مي يروانانوش داريم كه اين هم وزير بوده و گاهي وقتها با بوذرجمهر
چهار تا كلمه حكمت آميز هم گفته است. گردن كلفتشان همين هست. چه طور شد كه تا اسلام 

هاي مختلـف آمد اين همه عجائب آمد؟ اين همه كتابها نوشته شد؟ اين همه دانشـها در رشـته
گوييم شما با ها ميغربي هندسه، رياضيات به وجود آمد؟ اينها همه از بركات دين بود. پس ما به

دو واسطه بدهكار دين هستند. آمديد علم را از كساني گرفتيد كه آنها خودشان گفتند كـه مـا 
كشـيد بـه طـرف خوار سفره دين هستيد. چرا شمشير ميشاگردان دين بوديم. پس شما ريزه

الـَّذي  هـوَ. « اسلام؟ بخواهيد و نخواهيد قهراً به طرف دين خواهيد رفت. اين وعده الهـي اسـت
ايـن وعـده خداسـت و در  ،1»ليِظُهِْرَهُ عَلَي الديِّنِ كُلهِِّ وَ لوَْ كَرِهَ الْمُشْرِكوُنَ وَ دينِ الْحقَّ أرَسَْلَ رسَوُلهَُ باِلهُْدي

  شود.دين خدا غالب مي نهايت
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ن خـدا هر كاري كه كنيد آخرش به اين جا خواهيد رسيد كه تنها راهتان اين است، كه سراغ دي
اند كـه بياييد. اين قوانين و قواعدي كه در اصول مسلمّ فقه مـا بـوده اروپاييهـا مجبـور شـده

رسد كه بـه حجـابش هايشان وارد كنند. مطمئن باشيد يك روز مييكي در قوانين و قاعدهيكي
زنند كه اگر همين طور پيش بـرود در بيسـت رسند. الĤن زورمداران غربي دارند داد ميهم مي

  ال آينده اكثريت جمعيت اروپا، مسلمان خواهند بود. اين همان حركت قهري هست.س
علم را ترازو كنيم، قرآن را با  -1كرد:  بحثتوان در بررسي ارتباط ميان قرآن و علم دو گونه مي

قرآن را ترازو كنيم، علم را با آن بسنجيم، كداميك از اين دو درسـت هسـت؟  -2آن بسنجيم. 
توانيم يك فرضيه علمي را مبنا قرار دهـيم، مثلـاً . چون قرآن معيار هست. ما نميمسلماً دومي

رسماً هـم  1986، هرگز هم ثابت نشد، در سال 1سالها مطرح بود كه انسان از نسل ميمون هست
ابطال شد. هيچگاه اين حرف از فرضيه بودن خارج نشد و به اصل علمي مبدلّ نشد. هيچ كـس 

توانست تا زمـان هاي مفقوده اين فرضيه باطل را هيچ كس نبت كند. حلقههم نتوانست آن را ثا
خواستند به اين فرضيه باطل استناد كنند و قرآن را تأويـل بـر آن اي ميعدهّابطالش باز كند.  

كردند كه بگويند قرآن هم تا حدي اين نظريه كنند. بعضي از نويسندگان قبل از انقلاب سعي مي
. اين همه آيات در مورد خلقت آدم داريـم، شـما اينهـا را چطـوري تأويـل را تأييد كرده است

كرديد؟ ما هرگز نبايد قرآن را با ترازوي علم بسنجيم. اين غلط است اين نفي شده اسـت. بايـد 
  قرآن را معيار قرار بدهيم و علم را با آن بسنجيم.
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نستند، هنگامي كه قـرآن دايك زماني مردم شبه جزيره عربستان زبان عربي را خيلي خوب مي
شناسان عربـي گريبـان سخن1»ةٌ يا أُولِي الْألَبْابِ لَعَلكَّمُْ تتََّقـُونَووَ لكَمُْ فِي الْقِصاصِ حيَ«شد خوانده مي

زدنـد و گريـه گفتند كه اين چه سخني هست! چه قدر زيباست؟! فرياد ميكردند و ميپاره مي
حرف بزند. آيـا مـن هـم  گونهتواند اين فقط خدا ميآوردند. كردند و همان لحظه اسلام ميمي

توانيم بفهميم كه چـه توانيم يك ترجمه ساده را بفهميم ولي نميفهمم؟ ما فقط مياينطوري مي
اند دهها حسن در اين كلام وجود دارد كه صنايعي در آن بكار رفته است. بعضي از مفسران گفته

سال عربها مشغول بودند كه يك جملـه كوتـاهي را  100سال يا  200در كلمات مشابه آن نيست. 
پيدا كنند با اين ويژگيها ولي نتوانستند پيدا كنند.  وقتي كه قرآن نازل شد گفتند: عجب! چـرا 

  اين كلمات زيبا به عقل ما نرسيد؟!
خـود  ،هر عصري قرآندر قرآن را بفهمند؟  بودن معجزه تواننددر اين زمان انسانها چه طور مي

دهد. عصر ما، عصر درخشش علم تجربي هست. ما بايد از عجائب قـرآن جوري نشان مي را يك
گويند بحث علمي نكن. به طور مثال اگـر استفاده كنيم. واقعاً جاي تأسف هست كه بعضي ها مي

ام، اعجاز علمي قرآن باشد، بـه خواهم عنوان رسالهيك دانشجوي علوم قرآني بگويد كه من مي
كنند در حاليكـه ها آن را نفي مين هم موضوع هست كه تو انتخاب كردي؟ خيليگويند اياو مي

به نظر من اگر صد رساله بنويسند باز هم جا دارد. خيلي حرف در اين زمينه وجود دارد. الĤن در 
 76ها به اسلام روي آوردند به خاطر همين مسئله. عربستان سعودي در سال دنياي اسلام خيلي
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نخبگان دانشهاي مختلف جهان را دعوت كرد و در شـهر جـدهّ عربسـتان يـك ، بهترين 77يا 
كنفرانسي گذاشت و موضوع كنفرانس هم اعجاز علمي قرآن بود. جالب اين جاست كه اكثريـت 

تا  200قاطع دانشمندان، غير مسلمان بودند. دانشمندان نامي آمريكا، اساتيد بزرگ، كساني كه 
شده، دهها كتـاب علمـي نوشـتند، مـدالهاي علمـي جهـاني را  هايشان منتشرتا از مقاله 300

تا زماني كه در ايـن كنفـرانس ودند. خيلي از اينها گرفتند، نخبگان برتر، اينها را دعوت كرده ب
كـرد. آمدند اصلاً منكر اين حرفها بودند و باورشان نبود. حتي يكي از آنها به شـدت انكـار مي

ختلف را به اينها دادند. مثلاً به هر دانشمندي، آيـاتي دادنـد هاي ترجمه شده به زبانهاي مقرآن
آنهـا گفتنـد: نظراتتـان را بدهيـد. اينقـدر  بـه شد، بعـدكه اين آيات مربوط به رشته آنها مي

شـود. يكـي از ايـن نظريـات از آقـاي نظراتشان جالب هست كه واقعاً باعث شگفتي انسان مي
باشد كه الان هم در قيد حيات هسـت. ضايي ناسا مي، دانشمند اخترشناس سازمان فآرمسترانگ

گويد ما به حقيقت هر كدام از اين نظريات ايشان درباره نظريات قرآن در رابطه با شكل فضا مي
هيچ گاه قـرآن بـا دانـش اختـر : «گويدكه رسيديم، ديديم قرآن دقيق همان را گفته است. مي

ضيه خيلي مهم هسـت كـه اينهـا بـه دليـل هنوز چند تا فر »شناسي به تعارض نرسيده است.
گويد تا حالا هر چه كه كند، ميعظمت فضا نتوانستند آنها را باز كنند. ايشان يك پيشنهادي مي

در قرآن آمده، درست بوده است بياييد به قرآن اعتماد كنيم و بگوييم كـه اينهـا اصـل علمـي 
  مسيحي هم هست. هست. اگر گفتند چرا؟ بگوييم چون قرآن گفته است اين آقا

(در  فيزيكدان بود ولي در مورد مسائل مربوط به آسمان هم تخصصي داشته است. اينشتينآقاي 
تمـام اجـرام آسـماني داراي وضـعيت ثابـت «گويد: اي دارد كه مياختر شناسي) او يك نظريه
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ايـن كـه  »هستند، درست است حركت در خود آسمان هست ولي اندازه آسمان ثابـت هسـت.
در حال باز شدن يا جمع شدن است يا ثابت هست در بين اخترشناسـان اختلـاف بـود.  آسمان

نظريه داد كه به نظر من آسمان ثابت هست. سالها، حدود بيست، سي سـال ايـن  اينشتينآقاي 
نظريه مورد نقض و ابرام بود تا اين كه اخترشناسي به نام هابل اثبات كرد كه جهان در حال بـاز 

شكوهمندترين دسـتاورد در كتاب معروفش به اسم  آقاي موريس بوكايين نظريه شدن هست. از هم
آمـد  هابل؛ يعني انفجار بزرگ. آقاي 1بيگ بنگكند كه معروف هست به نظريه ياد مي دانش بشري

مستند به مشاهدات عيني اخترشناسان، اثبات كرد كه آسمان ابتدا جمع بوده و متمركـز بـوده 
فجار شروع شده به باز شدن و همين طور در حال باز شدن هست. حتـي بعد ناگهان به حالت ان

دانشمندان اخترشناس براي اجرام مختلف آسماني سرعتهاي مختلف تعيين كردند كه بـا چـه 
كنـد بـه يـك شوند. ايشان مرتب در آن بيانش تشبيه ميسرعتي دارند از مركز انفجار دور مي

آسمان در حال باز شدن است. حالا ببينيد كه قـرآن  گويدكنند و ميچانه خميري كه بازش مي
ءٍ يْأوَ لمَْ يَرَ الذَّينَ كفََرُوا أنََّ السمَّاواتِ وَ الْأرَْضَ كانتَا رتَْقاً ففَتََقنْاهمُا وَ جَعَلنْا مِنَ الْمـاءِ كـُلَّ شَـ « گويد:چه مي

  ه و منجمد بود، بازش كرديم؟ كافران نديدند كه آسمانها و زمين بست ؛2»حَيٍّ أَ فَلا يُؤمْنِوُنَ
كند بر اين كه اين حركـت هنـوز اين براي ابتداي حركت هست. يك آيه هم داريم كه دلالت مي

اش. شـروعش ايـن هم ادامه دارد، چون اين نظريه دو قسمت دارد يكي شروعش يكي هم ادامه
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ماءَ بنَيَْ« اش اين آيه هستاي كه خوانده شد، بود و ادامهآيه عوُنَ يـدٍناهـا بِأَ�َ�َ�َوَ السَّـ مـا ؛ 1»وَ إِنـّا لَموُسِـ
گويد ايـن مي موريس بوكايآقاي  دهيم.آسمانها را باقدرتمان آفريديم و هنوز هم داريم آن را توسعه مي

آورد براي زمان گذشته بـود، اسـم جا اسم فاعل آورده است به اين دليل كه اگر فعل ماضي مي
لطيفي دارد به اين كه  اين بوده و هست و خواهد بود. چه فاعل براي هر سه زمان هست و اشاره 

  تواند به جنگ اين كتاب برود؟!شود با اين كتاب مقابله كرد؟! آيا اوستا ميطور مي
يكي ديگر از حرفهايي كه بين اخترشناسان خيلي مورد بحث بود اين بود كه ابتدا آسمانها چـه 

شكلي بودند كه بعد بـه ايـن شـكلي در آمدنـد؟ شكلي بودند؟ اول اين كرات و آسمانها به چه 
هاي گازي بودند بعد بـه نظرات، مختلف بود. يكي از اين نظرات اين بوده كه، اينها به شكل توده

 2002بود كه مشخص شد. قبل از سـال  2003يا  2002صورت كرات و سيارات در آمدند. در سال 
به اعتقاد من درستترين و بهترين «گويد: يكي از اخترشناسان غير مسلمان معروف، مي 2003يا 

إلَِي السمَّاءِ وَ هـِيَ  ثمَُّ استْوَي« آسمان ابتدا گاز بوده »نظريه، همان حرفي هست كه قرآن زده است.
دخان به معني دود نيسـت دخـان بـه  سپس به آسمان پرداخت در حالي كه هنوز گاز بـود. ؛2»دُخانٌ

اح در يكي آثارشان در قبل از انقلاب (قبل از اثبات ايـن مصب اللهمعناي گاز هست. حضرت آيت
گويند ست و دود را به اين دليل دخان مياگويند: دخان به معناي گاز نظريه) با تحقيق لغوي مي

  كه حالت گازي دارد.
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آميزي كه به زمـين ارسـال كـرده تلسكوپ هابل آخرين تصوير موفقيت  2003يا  2002در سال 
ميليـارد سـال نـوري رصـد كـرد،  13و  12چند تا كهكشان را در فاصله  بـين بود، اين بود كه 

وقتـي ». كومولـوس«برداري كرد در حالي كه اينها به شكل گـاز بودنـد، عـين ابرهـاي عكس
ميليارد سال نوري رصد كرده اسـت بـه  12گويند يك تلسكوپ يك كهكشاني را در فاصله مي

رسد، وضعيت دوازده ميليارد سال يد به اين تلسكوپ ماين معني است كه اين نوري كه الان دار
  دهد چون اين نور دوازده ميليارد سال در راه بوده است. پيش آن كهكشان را نشان مي

كردم.از ايشـان سـؤال كـردم، يك وقتي شهيد پاكنژاد كلاس قرآن داشت و من هم شركت مي
تَقَرٍّ لهَـا ذلـِكَ « گويند خورشيد ثابت هست ولي در قرآن آمدهدانشمندان مي وَ الشَّمسُْ تَجـْري لِمسُْـ
اين دو تا بـا هـم تنـاقض دارنـد،  كند به سوي محل استقرارش،خورشيد سير مي ؛1»تَقدْيرُ الْعزَيزِ الْعَليمِ

ثباتي كه در علم نجوم گفتـه «آيد؟ ايشان يك جواب زيبايي دادند، گفتند: چطور با هم جور مي
يعني خورشـيد نسـبت بـه مجموعـه  »نيست، ثبات نسبي است. شود به معناي ثبات مطلقمي

ست و هيچ اشناسي نگفته كه خورشيد قطعاً ثابت اجرام منظومه شمسي ثابت هست و هيچ اختر
حركتي ندارد. من اتفاقاً از يكي از اخترشناسان سؤال كردم گفت: خورشيد چندين حركـت دارد 

ميليون سال يك بار يك مداري را در  225هر و در يكي از حركتهايش به اتفاق منظومه شمسي 
كند. غير از اين هم حركت دارد. يك روز تفسير اين آيه را از كتـاب كهكشان راه شيري طي مي

فرمايد: مراد از اين آيه ايـن اسـت كـه قلب قرآن شهيد دستغيب در رواياتي ديدم، كه امام مي
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كند. يك جايي هست كه قيامت بر پـا اي عظيمي به نام نسر حركت ميخورشيد به طرف ستاره
شود. تعيين نشده كه كجاست؟ آيا به آن ستاره در آن جا محقق مي1»ذَا الشَّمسُْ كوُرَِّتْاِ«شود و مي
يـك بـار در كنـار ( رسد يا نه؟ ولي حركت خورشيد درست به طرف همـان سـتاره هسـت.مي

شتند يك كتاب علمـي را ترجمـه كردند نشسته بوديم، آنها دادوستاني كه انگليسي تمرين مي
اي بود. (عربها براي اين كه بگويند يك چيزي در فضا كردند كه اين كتاب در مورد يك ستارهمي

كنند به كركس. كركس از نظر جثه، بزرگترين پرنـده هـوايي خيلي بزرگ است آن را تشبيه مي
كه هواپيماهاي ما سالم خواستند بگويند هست. من يادم است در هنگام جنگ عراقيها وقتي مي

هايشان. بعد ديدند كه ، كركسهاي ما سالم برگشتند به آشيانه»عادَ نسُورنُا«گفتند: برگشتند مي
كركس لاشخور است و زشت است كه از اين تعبير استفاده كنند. ايرانيها خوش سليقه تر بودند 

گوينـد اي ما. انگليسـيها ميهاي تيز پرواز، آنها هم عوض كردند و گفتند عقابهگفتند عقابمي
ست چون ا آن اي. اين كه در روايت آمده ستاره نسر، به خاطر بزرگيهِركولِس يعني غول افسانه

برابر خورشـيد  290خواندند كه قطرش اي ميدوستان داشتند در مورد يك ستاره .در فضاست)
متـر  3نزديـك بـه متر قطر داشته باشد قطر اين سـتاره هست. يعني اگر خورشيد يك سانتي

هست. بعد آن كتاب آورده بود كه تمام منظومه شمسي با فضاهاي اطرافش در مركز اين سـتاره 
، اين بود كه كردعجب متگيرند. اين قدر حجمش بزرگ هست! چيزي كه خيلي من را به جاي مي

مايل در ثانيه، درسـت بـه طـرف ايـن  12نوشته بود خورشيد و تمام منظومه شمسي با سرعت 
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گويد، روايات اهل بيت (مفسر قرآن) هـم، همـين مطلـب را روند. علم اين را ميستاره پيش مي
  .)گويد. هيچ اختلافي وجود نداردگويد، قرآن هم همين را ميمي

دهـد كـه در در كتابهاي اخترشناسي آمده كه در آخر عمر ستارگان يك حالت انفجاري رخ مي
كنيد بينيد فكر ميشود، شما وقتي ميمز از دور ديده ميها و تلسكوپها به شكل گل قررصدخانه

  ست.اكه اين گل 
ماءُ فكَانـَتْ «كند: توانيد تشخيص بدهيد. قرآن از حادثه روز قيامت ياد مياصلاً نمي فَإذَِا انْشَقَّتِ السّـَ

امّي كه حتي  ها را حمل بر تصادف كرد؟ يك مرد مكتب نرفتهشود اينچه طور مي 1»ورَدْةًَ كاَلدِّهانِ
و چرا ما از اين سـفره  سال پيش گفته 1400جيب و غريب را قلم به دست نگرفته، اين حرفهاي ع

توانند از آن بهره ببرند از عوام باز قرآن استفاده نكنيم؟ اين قرآن يك سفره بازي است. همه مي
  مايه بركت هست.مردم تا دانشمندان بنام، تا اولياي درجه يك خدا. قرآن براي همه انسانها 

مطرح شده است، مورد ديگري در اين زمينه  2نمل مسئله هدهد كه در آيه بيست و يكم از سوره
پرسند كه هدهد كجاست؟ بعد تهديد كرد كه اگر غيبـتش مي (ع)حضرت سليماناست. كه در آنجا 

طور سؤال كند. ظاهراً از امام صادق اين موجه نباشد به سختي عقوبتش خواهد كرد يا ذبحش مي
شود كه سليمان چرا اين قدر با غلظت و تندي برخورد كرد؟ مگر هدهد چه كاره بوده اسـت؟ مي

ديـد گويند: كه هدهد آب را زير زمين ميبان بوده، امام ميامام اشاره كردند كه اين هدهد ديده

                                                 
 37الرحمن آيه  -1

  ...»شَديدًا عَذاباً لأعَُذبَِّنهَُّ َ« 21نمل آيه  -2

ــا  ــردم ت ــوام م از ع
دانشمندان مشهور و 
اولياي خدا، همه مي 
توانند از قرآن بهـره 

  ببرند.
  



  )13/10/1385( پنجمجلسه                                                                                                                                                                                            162      

    

ابوسـعيد بـه ديد. شايد خدا با اين كار مي خواست كه مانع غرور سليمان شـود. اما سليمان نمي
رود. گفت: گفتند فلاني آن قدر كرامت دارد كه روي آب راه مي (عارف قرن پنجم هجري) ابوالخير

ايستد. گفتند فلاني اين قدر كرامـت روند. پشه هم روي آب مياين پرستوها هم روي آب راه مي
خـدا  رود.رود. گفـت شـيطان هـم مـيدارد كه با يك چشم به هم زدني از مشرق به مغرب مي

گويد: صبر كن تو از اين كمتر خواهد مغرور شود ميهميشه يك رقيبهايي گذاشته كه تا آدم مي
داني. جالب ايـن جاسـت كـه داند كه تو نميهستي. سليمان هم اگر باشي هدهد يك چيزي مي

دانم كـه تـو ن يـك چيـزي مـياي سـليمان مـ ؛1»...حطَْتُ بمِا لمَْ تُحطِْ بـِهِأَ�َ�َ�َ�َ�َ�َ�َ�َ�َ�َ�َ�َ�َ�َ...«گويد: خود هدهد هم مي
سليمان يك كم ناراحت شد چون وقتي هدهد اين را گفت، سليمان مستقيماً نگفت كه  دانـي!نمي

(يعنـي بـه تـو  كنيمگفـت بررسـي مـي؛ 2»قالَ سنَنَظُْرُ أَ صدَقَْتَ أَمْ كنُْتَ مِنَ الكْـاذِبينَ«گويي: تو راست مي
آن  ابوحنيفـهديـد. ديد ولي هدهد ميرا زير زمين نميامام فرمودند كه سليمان آب  اعتماد ندارم.)

الله اين چه حرفي هست كـه رسولخواست يك طعني به امام بزند گفت: يابنجا نشسته بود مي
زنيد ما ديديم كه هدهد در دام صيادان شكار شده، دام را زير مشتي خـاك نديـده آن شما مي

ه جوري ثابت كند؟! راه اثبات وجود ندارد. امام ديده است؟ امام چوقت آب را در اعماق زمين مي
إِذا جـاءَ القَـدرََ أُعشـيَ «اي كـه فقط يك جواب كلامي به او دادند گفتند: اي ابوحنيفه مگر نشـنيده

  بيند.اجل كه رسيد چشم نمي ؛»البَصَر

                                                 
  22آيه  نمل -1
  27نمل آيه  -2

ــــه  ــــدا هميش خ
ــراي  ــايي را ب رقيبه
انسانها گذاشـته تـا 

 مغرور نشوند.
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يك بار در جمع دوستان نشسته بوديم صحبت از عجائب خلقت و تيزبيني شد. يكي از دوستان 
ترين موجود زنده كدام حيوان هست؟ من هم درجواب گفتم: عقاب است. يكـي از ت: تيزبينگف

آقاياني كه تازه از راه رسيده بود و جوان بسيار متدّيني هم بود، گفت: نه عقاب نيسـت. گفـتم: 
چه حيواني هست؟ گفت: هدهد. من فوراً به ذهنم رسـيد كـه او از روي روايـت امـام صـادق، 

گـويي؟ گويي؟ بـه خـاطر آن ميگفتم: شما روايت امام صادق و ابوحنيفه را مي گويد هدهد.مي
گفت: نه من اصلاً آن را نديدم، بعد فهميدم كه ايشان اصلاً اين روايت را نشنيده است. پرسـيدم 

هاي علمي ديدم. گفت: در مقالـه زني؟ گفت: من اين را از دانستنيكه تو از كجا اين حرف را مي
بود كه ديد عادي هدهد چهل و پنج كيلومتر است. (ديد چشم سـالم انسـان كـه علمي نوشته 

هيچ مشكلي نداشته باشد صد متر هست، در آموزشهاي نظامي هست كه شما تـا صـد متـري 
شناسي تا دويست متري لباسش را، سي صد متري اين شكلي و ...) يعني ايـن كـه طرف را مي

بيند. يك چيـزي گفـت از كند مردم را در يزد عادي ميهدهد اگر بالاي شهر اردكان و ميبد پرو
كه من بسيار تعجب زده شدم! با توجه به اين كه ايشان اين حديث را نديده بـود، گفـت: در آن 

  بيند. مقاله آمده بود كه  هدهد زير زمين و وراي كوه و تپه را مانند شيشه مي
شود اين دين گويند كه امروز نميد؟ ميشود كه اين دين را معارض با علم قلمداد كرچه طور مي

اميد نباشيد من با استناد به قرآن به شما گويد نارا در دنيا اجرا كرد چرا؟ آقاي موريس بوكاي مي
توانيد دست پيدا كنيد اما نه با سفينه، راه ديگري را بگرديد پيدا گويم كه به تمام آسمان ميمي

وَ الْإِنسِْ إنِِ استْطََعتْمُْ أنَْ تنَفْـُذُوا مـِنْ  يا مَعْشَرَ الْجِنّ« كند.تناد مياس الـرحمنكنيد. بعد به اين آيه سوره 
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لطْانٍاَأقَطْارِ السمَّاواتِ وَ الْ  قـرآن خيلـي كتـاب عجيبـي هسـت. ،1»رْضِ فاَنفْـُذُوا لـا تنَفْـُذُونَ إلِـاّ بسُِـ
. بـه ايـن دليـل كـه از علـم شودفرمودند: غرائب اين كتاب هيچ وقت تمام نمي (ع)اميرالمـؤمنين

  .پايان، پاياني نداردست و علم بيپايان الهي سرچشمه گرفته ابي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 27نمل آيه  -1

عجايـــب قـــرآن 
پايان است زيرا از بي

پايــان خــدا علــم بي
ــه  ــمه گرفت سرچش

 است.
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  آيات مطرح شده در جلسه پنجم:
 حُرُمٌ أَنتْمُْ وَ الصيَّدِْ حِلِّيمُ غيَْرَ عَليَكْمُْ يتُْلي ما إلِاّ الْأَنْعامِ بهَيمةَُ لكَمُْ أحُِلَّتْ باِلْعُقوُدِ أَوفْوُا آمنَوُا الذَّينَ أيَهُّاَ يا« -1
  )1(مائده آيه  »يُريدُ ما يَحكْمُُ اللهَّ إنَِّ

 ثمَُّ أُخْري وِزرَْ وازرِةٌَ تَزرُِ لا وَ عَليَهْا إلِاّ نفَسٍْ كُلُّ تكَسِْبُ لا وَ ءٍشَيْ كُلّ رَبُّ هوَُ وَ رَباًّ أَبغْي اللهِّ غيَْرَ أَ قُلْ« -2
  )164(انعام آيه  »تخَتَْلفِوُنَ فيهِ كنُتْمُْ بمِا فيَنُبَئِّكُمُْ رجِْعكُمُْمَ رَبكِّمُْ إلِي

 مُعـَذِّبينَ كنُاّ ما وَ أُخْري وِزرَْ وازرِةٌَ تَزرُِ لا وَ عَليَهْا يَضِلُّ فَإِنمَّا ضَلَّ مَنْ وَ لنِفَسْهِِ يهَتَْدي فَإِنمَّا اهتَْدي مَنِ« -3
  )15راء آيه (اس »رسَوُلاً نبَْعَثَ حتَّي

 تنُـْذرُِ إِنمَّـا قُرْبـي ذا كانَ لوَْ وَ ءٌشَيْ منِهُْ يُحْمَلْ لا حِمْلهِا إلِي مثُْقَلةٌَ تدَْعُ إنِْ وَ أُخْري وِزرَْ وازرِةٌَ تَزرُِ لا وَ« -4
  )18(فاطر آيه  »الْمَصيرُ اللهِّ إلَِي وَ لنِفَسْهِِ زَكّييتََ فَإِنمَّا تَزَكّي مَنْ وَ الصَّلاةَ أقَاموُا وَ باِلغْيَْبِ رَبهَّمُْ يخَْشوَنَْ الذَّينَ

 وِزرَْ وازرِةٌَ تـَزرُِ لـا وَ لكَـُمْ يَرْضهَُ تَشكُْرُوا إنِْ وَ الكْفُْرَ لِعبِادِهِ يَرْضي لا وَ عنَكْمُْ غنَِيٌّ اللهَّ فَإنَِّ تكَفُْرُوا إنِْ« -5
  )7(زمر آيه  »الصدُُّورِ بذِاتِ عَليمٌ إِنهَُّ تَعْمَلوُنَ كنُتْمُْ بمِا نبَئِّكُمُْفيَُ مَرجِْعكُمُْ رَبكِّمُْ إلِي ثمَُّ أُخْري

  )38(نجم آيه  »أُخْري وِزرَْ وازرِةٌَ تَزرُِ ألَاّ « -6

 أتَْقـاكمُْ اللهِّ عنِدَْ أَكْرمَكَمُْ إنَِّ لتَِعارفَوُا قبَائِلَ وَ شُعوُباً جَعَلنْاكمُْ وَ أُنثْي وَ ذَكَرٍ مِنْ خَلَقنْاكمُْ إِناّ الناّسُ أيَهُّاَ يا« -7
  )13(حجرات آيه  »خبَيرٌ عَليمٌ اللهَّ إنَِّ
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يْ كـُلَّ أتَْقـَنَ الذَّي اللهِّ صنُعَْ السَّحابِ مَرَّ تَمُرُّ هِيَ وَ جامدِةًَ تَحسْبَهُا الْجبِالَ تَرَي وَ« -8  بمِـا خبَيـرٌ إِنـَّهُ ءٍشَـ
  )88(نمل آيه  »تفَْعَلوُنَ

  )45(بقره آيه  »الخْاشِعين عَلَي إلِاّ لكَبَيرةٌَ إِنهَّا وَ الصَّلاةِ وَ باِلصبَّْرِ استَْعينوُا وَ« -9

  )33(توبه آيه  »الْمُشْرِكوُنَ كَرِهَ لوَْ وَ كُلهِِّ الديِّنِ عَلَي ليِظُهِْرَهُ الْحقَّ دينِ وَ باِلهُْدي رسَوُلهَُ أرَسَْلَ الذَّي هوَُ« -10

  )179(بقره آيه  »تتََّقوُنَ لَعَلكَّمُْ الْألَبْابِ أُولِي يا حيَاةٌ الْقِصاصِ فِي كمُْلَ وَ« -11

 فَلا أَ حَيٍّ ءٍشَيْ كُلَّ المْاءِ مِنَ جَعَلنْا وَ ففَتََقنْاهمُا رتَْقاً كانتَا الْأرَْضَ وَ السمَّاواتِ أنََّ كفََرُوا الذَّينَ يَرَ لمَْ وَ أَ« -12
  )30بياء آيه (ان »يُؤمْنِوُنَ

  )47(ذاريات آيه  »لَموُسِعوُنَ إِناّ وَ بِأيَدٍْ بنَيَنْاها السمَّاءَ وَ« -13

(يـس  »نطـائِعي أتَيَنْـا قالتَا كَرْهاً أَوْ طوَعْاً ائتْيِا لِ�لأْرَْضِ وَ لهَا فَقالَ دُخانٌ هِيَ وَ السمَّاءِ إلَِي استْوَي ثمَُّ« -14
  )38آيه 

  )1(تكوير آيه  »ورَِّتْكُ الشَّمسُْ إذَِا« -15

  )37(الرحمن آيه  »كاَلدِّهانِ ورَدْةًَ فكَانَتْ السمَّاءُ انْشَقَّتِ فَإذَِا« -16

  )21(نمل آيه  »مبُينٍ بسُِلطْانٍ ليََأتْيِنَّي أَوْ لَأذَْبَحنَهَُّ أَوْ شدَيدًا عذَاباً لأعُذَِّبنَهَُّ«َ -17

  )22(نمل آيه  »يَقينٍ بنِبََإٍ سبََإٍ مِنْ جئِتْكَُ وَ بهِِ تُحطِْ لمَْ بمِا أحَطَْتُ فَقالَ بَعيدٍ غيَْرَ فَمكََثَ« -18

  )27(نمل آيه  »الكْاذِبينَ مِنَ كنُْتَ أَمْ أصدَقَْتَ سنَنَظُْرُ قالَ« -19
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 إلِـاّ تنَفْـُذُونَ لـا فاَنفْـُذُوا الْـأرَْضِ وَ السمَّاواتِ أقَطْارِ مِنْ تنَفْذُُوا أنَْ استْطََعتْمُْ إنِِ الْإِنسِْ وَ الْجِنّ مَعْشَرَ يا« -20
  )33(الرحمن آيه  »بسُِلطْانٍ
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  احاديث مطرح شده در جلسه پنجم:
  »32، ص18وسائل الشيعه: ج « -1

  لا ضَررََ وَ لا ضِرار فِي الاِسلام      
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  سم الله الرحمن الرحيمب
  )20/10/1385( جلسه ششم

  جراي جوامع بشريقدرت دين در ا
پردازيم ببينيم كدام يكي از آنها مطلوب است و حـق كنيم و به آن ميگزينه اينجا مطرح مي سه

  است.
يم دين توان اداره جامعه بشري را ندارد. اينها را در بحث هـاي طولـاني اثبـات بگوي :گزينه اول

  اساس و نادرستي است.كرديم كه اين يك حرف باطل و بي
توانند. عـده اي بـه شـراكت بـا يم ديگران هم ميين كه دين را شريك كنيم. بگويا :گزينه دوم

اند. كه ، قوانين بشري و آميخته كردن دين با قوانين غير آسماني رضايت دادهسيستمهاي بشري
پذيريم، چون خدا مالك و آفريننده است و حق اداره و تدبير عالم هستي منحصـر ما اين را نمي

  به اوست.
اي فقط دين الهي مي تواند جامعه بشري را عادلانه مديريت كند. ايـن تنهـا گزينـه :ه سومگزين

گوئيم. مسلمان واقعي، مؤمن به قوانين قرآن، يك سر سوزن از اين حـرف نبايـد است كه ما مي
علم دارد  كوتاه بيايد، اگر كوتاه بيايد يا در علمش نسبت به دين خلل هست يا در اعتقادش. مثلاً

  داند اما اعتقاد ندارد.ميو 
چرا ما اين گزينه را انتخاب كرديم چون اولاً خالق و مالـك و مـدبر عـالم خداسـت، ديـن هـم 

اش است، برنامه هم بايد از خدا بيايد اين ابتكار خداست دفترچه راهنمايش هم بايد خـدا برنامه
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قبـول دارنـد، را لم ايـن مطلق است همه موحدان عاصادر كند. از طرفي هم علم او بي نهايت و 
شناسـيم كـه اي مـيمسيحيان، كليميان و مسلمين هم قبول دارند. ما امروز در دنيا كمتر فرقه

اين موضـوع نيسـت و  پايان است هيچ كس منكرمنكر توحيد باشد. بالاخره اينكه علم الهي بي
يد شـريكش باشـد، يم كه برنامه الهي بايد اجرا بشود. چيزي هم نبايگوچون منكر نيست ما مي

چون در خلقت خدا چيزي شريك نبوده بنابراين در تدبير و مديريت عالم هـم شـريكي نبايـد 
هـاي ه تنها يك آدم فهيم بلكه حتي بچهباشد. اين دليل ماست. اينقدر مطلب روشن است كه ن

 »نـاتبيَِّ«به تعبيـر قـرآن  و شوند پس دليلي كه اينقدر روشن استكلاس ابتدايي هم متوجه مي
شود داد؟ مگر اينكه شخصي، سوفسطايي باشد و حتـي روز روشـن را هـم است چه جوابي مي

انكار بكند بگويد من الĤن معتقدم شب هست. اين ديگر يا خودش را به ناداني زده است يا دچار 
  مرض هست.

بشري برنامه خدا پاسخگوي تمام نيازهاي بشري است، البته اگر دين سالم را در مديريت جوامع 
راه دهند! اگر يك شخصي را ببندند به درختي و محكم طناب پيچش كنند بعد بگويند اگـر تـو 

دهد: من امكانات از شما گويي كه كوهنورد خوبي هستي از اين كوه برو بالا او جواب ميراست مي
اين كـوه دهم زودتر از همه قهرمانانتان از خواهم دست و پايم را باز كنيد من قول به شما مينمي

گويي ادعايت را ثابـت كـن. كنيم تو اگر راست ميدست و پايت را باز نمي !گويند نهبالا بروم. مي
اين كه امكان ندارد. با دين هم همين كار را كردند. شما كي به دين خدا به يك ديني كه تحريـف 

بيايـد  حتي به مسيحيت هـم ميـدان نداديـد قبـل از اينكـه اسـلام ؟نشده باشد ميدان داديد
مسيحيت كجا حكومت كرده؟ نشان بدهيد دين كجا حكومت كرده اسـت! بلـه امپراطـوران روم 
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وقتي كه ديدند عموم مردم مسيحي مذهبند به خاطر اينكه پايه هاي قدرتشـان محكـم بشـود 
هستم. ولي احكام  (ع)امام رضاگفت من كمر بسته اعلان مسيحيت كردند. محمدرضا پهلوي هم مي

تواند تأثير كامـل را بگـذارد كـه كرد. شما كجا ميدان به دين داديد؟ ديني ميجرا نمياسلام را ا
 لكَـُمُ رَضـيتُ وَ نِعْمتَـي عَلـَيكْمُْ أتَْمَمْتُ وَ دينكَمُْ لكَمُْ أَكْمَلْتُ ليْوَْمَا«...آيه آمد:  اين از زماني كه كامل باشد.

يعنـي هفتـاد روز از عمـر  ؛رفتند هفتاد روز طول كشـيداز دنيا  پيغمبرتا زمانيكه  1...»ديناً الْإسِْلامَ
، اسلام كامل وجود داشت. قبل از آن هنوز مسائلي از اسلام نازل نشده بود بـا ايـن حـال پيغمبر

كنيد كه در يك ببينيد چه درخششي! چه تحول شگفت و بي نظيري! شما كجا در تاريخ پيدا مي
ندگي فكري و معنوي اينقدر جلو بيفتد و ايـن قـدر برهه كوتاه يك سرزميني با اين همه عقب ما

  اعتقاد ما دين واقعي حكومت نكرد.متحول بشود ما نمونه اي سراغ نداريم. بعد از آن هم كه به 
مالـك بـن كردند. دين واقعي آن نبود كـه وقتـي ارائه مي (ع)اهل بيت پيغمبردين واقعي آن بود كه 

ناديـده گرفتيـد و بـه بوتـه  افرمان پيغمبر در غـدير ر كند كه چراآيد اعتراض ميهم مي نـويره
فراموشي سپرديد شبانه بريزند و او را بكشند و آن جنايات فجيع و زشت را مرتكب شـوند. بـه 
اعتقاد ما اين دين پيغمبر نبود. دين پيغمبر اين نبودكه دختر پيامبر مـورد ضـرب و شـتم قـرار 

ايـن  ملـل و نحـلاب در كت شهرسـتاني نوشته اند. آقاياي كه خودشان، در كتبهايشان بگيرد واقعه
اعتراف كرده است. آن ديني كـه  او به اين امر خودش هم سُنّي است. در حاليكهرا نوشته مطلب 
عيب و بدون هيچ انحرافي دقيق در خط خدا و رضاي خـدا و متصـل بـه گوييم كامل و بيما مي

                                                 
3مائده آيه   -1 
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 ائمـههم  دتواند؟ بعگوييد دين نميه شما ميدستور الهي است، چه مدت در دنيا حكومت كرده ك
ما خانه نشين شدند. عليرغم اينكه عمق دانش و معرفتشان بر همه هويدا بود، ولي هيچ ميـداني 
به ايشان ندادند. حتي در زندگي شخصي هم آنها را آزاد نگذاشتند. مـا زيـاد داريـم در تـاريخ 

، خودش را به خاندان پيغمبر بسـت ور دوانيقيمنصشدند. كساني كه به اسم دين بر مردم سوار مي
و مـردم را فريـب  (ص)پيغمبـرهستيم و فرزندان عباس عموي  (ص)پيغمبرهاي و گفت ما از عموزاده

حكومت را قبضه كردند و بعد هم اولاد پيغمبـر را بـدتر از بنـي  ابومسلم خراسانيدادند و به كمك 
  مه ما به دست بني عباس شهيد شدند.اميه مورد آزار و اذيت قرار دادند. بيشتر ائ

كنيم همه احكام اسلامي در نظام جمهوري اسلامي ما ادعا نمي« :فرمودند (ره)امـام با اينكه حضرت
چـه  زنيم. ما ادعا نداريم كـه هـرالان هم ما همين حرف را مي» ما هنوز فاصله داريم ،اجرا شده
دهند كه از آن قضايي، اجرايي و... انجام مي شود اسلام است، نه، خيلي كارها در دستگاهاجرا مي

هـاي خيـره روح اسلام دور است و اسلام قبول ندارد ولي با اين حال ببينيد كه چـه درخشـش
گفتند اي كه دوست و دشمن را به اعتراف واداشته است تحصيل شده. همان ديني كه ميكننده

قتي دين را رها كرديم پيشـرفت كـرديم، ما تا زماني كه اين دين را داشتيم عقب مانده بوديم، و
هايي براي ما حاصل شد. دو سال ميدان را به دين واقعـي بدهيـد همين دين آمد و چه پيشرفت

خواهيم يك حكم خدا را اندازي و اذيت نكنيد. ما ميافتد. اينقدر هم سنگببينيد چه اتفاقي مي
هاي بين المللي چه هيـاهويي بـه راه اجرا كنيم. دست يك سارق را قطع كردند در ايران سازمان

هاي جهان يـا همـين گناه در كشورانداختند. در حالي كه بر سر همين دزدي چقدر انسانهاي بي
ها در آتش نفرت به خاطر دزدي سوخته اسـت. شوند. چقدر خانهكشورهاي پيشرفته كشته مي
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رود، اينهـا ارزشـش بين ميكند و چقدر اموال از آيد يك دزدي كلاني مييك باند تبهكاري مي
بيشتر است يا دست يك تبهكار قطع شود و ديگران عبرت بگيرنـد و دسـت از دزدي بردارنـد. 

گوييد دين چه گذارند. شما حتي تحمل اجراي يك حكم خدا را هم نداريد، آن وقت به ما مينمي
اجرا ن كشور اسلام را خواهيم دنيا را به دست دين بدهيد. بگذاريد در هميكار كرده است. ما نمي

هاي غربي ها و از واقعيات غير قابل انكار تاريخ دليل داريم كه آنچه را امـروز در كنيم. از نوشته
رود، بينيد سرنخ و اساس آن از دين است. يك دانه گندم وقتـي زيـر خـاك مـيعالم تمدن مي

كنـد نمـو كـردن، مـيگويند كه يك سلول زنده دارد. اين سلول زنده شـروع شناسان ميگياه
شود، مواد خاك را كند، بعد ريشه داخل خاك ميخورد، توليد ريشه ميغذاهاي داخل دانه را مي

چه حيات است مديون آن  شود خوشه گندم. اساس آن، سلول زنده اولي است. هرگيرد و ميمي
است يـك سـلول گويند فلاني فرزند فلاني است. اين آقا فرزند فلاني سلول زنده اولي است. مي

زنده او در ابتدا متعلق به اين شخص بوده است. بقيه وجودش كه نيست. به واسطه همـين يـك 
گويند حق حيات و پدري و مادري دارد. شما هر دانشـي را كـه مطـرح سلول زنده است كه مي
د؟! مسلمين بودند و شما شاگرد آن بوديـ آن دانش، كنيم كه بنيانگذاركنيد، ما برايتان ثابت مي

(ترجمـه  1الميزان 13جلد كهفسوره  2اين را شجاعانه در بحث تفسير آية  علامه طباطبايي مرحوم
  اند.فارسي) فرموده

                                                 
  327، ص 13تفسير الميزان، ج  -1

آنچه امروز در عـالم 
بينيم اساسـش از مي

  .دين است
  
  
  
  
  
  

ــي ــت م ــا ثاب كنيم م
بنيانگذار هر دانشـي 

  اند.مسلمين بوده
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هايي كه دارند در مقابل حل بحرانهـاي هاي بشري حاضر با تمام پيشرفتاينكه نظام نكته بعدي:
 امروز هر :افسردگي د. مثلانبا دين قابل حل ولي اين مشكلات اند،موجود عصر حاضر عاجز شده

شما  :سردي روابط شوند.تر و گرفتارتر ميكند، انسانها افسردهآوري پيشرفت ميچه صنعت و فن
آيند بپرسيد، اينكـه مـا صـله رحـم كنند و زماني به اينجا مياز آنهايي كه در خارج زندگي مي

. شناسـم. من فقط پدر و مادرم را مـيكنيم و با اقوام دور هم روابط داريم، آنها اينها را ندارندمي
گوينـد زنـدگي با هم يكبار هم حرف نزديم به اين مي اصلاً ام كيست؟دانم ديگر همسايهمن نمي

چهل تا همسايه اينطرف چهل تا همسايه آنطرف و چهل تا همسـايه دو  1گويدصنعتي. اسلام مي
ك آجري گذاشتيد در اين ديوار با طرفت حق به گردنت دارند. بايد به حالشان توجه كني. شما ي

كند هر آجري گذاشـتيد آجر بغليش هيچ ارتباطي ندارد اين يك زلزله يك ريشتري خرابش مي
هـاي شود. اينها بحثتر به هم متصل است اين به اين سادگي خراب نميتا چهل تا آجر آن طرف

را ترقيـق كـرده. آن اجتماعي است. اسلام چقدر قشنگ به هم متصل كرده جامعـه را. عواطـف 
موسـيقي عواطـف را  .برد نهي كرده يكي از آنها موسيقي استچيزهايي كه عواطف را از بين مي

خيلـي از چيزهـاي  و موسيقي را نهي كـرده ،كند اگر اسلام شرب خمر را نهي كردهلگدمال مي
مـانع  و كه عواطف انساني، همان شناژهاست كـه سـاختمان را گرفتـهاست  ديگر، به خاطر اين

اند كه مـا شود حل كرد. بارها اعلام كردهجدايي انسانها از يكديگر است. اينها را فقط با دين مي
اند. دوباره بياييـد جلـوي حجـاب را بگيريـد. اعلام كرده در حال فروپاشي نسلها هستيم. رسماً

ايـن اسـت.  ينهاي ادوباره بياييد افسار گسيخته روابط مختلف اجتماعي را آزاد بگذاريد. نتيجه
                                                 

  »حدَُّ الجِدارِ أَربْعَونَ داراً« 669، ص 2كافي، ج -1
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نسخه خدا را بپذيريد. نسـخه ديگـران  مجبوريد در آخر در مقابل دين، سر خم كنيد. مجبوريد
  كاري براي شما نخواهد كرد.

مانده هستند؟! و در اين چنـد شايد بپرسيد با تعريف شما از دين پس چرا اينقدر مسلمين عقب
  قرن آنچنان پيشرفتي نكردند؟!

ايد درست معني كرد. ما پيش فرض را قبول نداريم. چه كسي گفته آنها پيشرفت را ب جواب اول:
تعريف بايد كرد. پيشرفت چيست؟ اگر آدمـي همـواره زورش زيـاد  اند. پيشرفت را اولاًپيشرفته

ايـن آدم هـر كـه را  !شد اما عقلش هماهنگ با زورش زياد نشد به نظر شما اين پيشرفت است؟
اي كـه شمشـير در دسـتش كشد. مثل ديوانـهرش و او را ميزند توي سيفردا ديد يك مشت م

  گوييم.رشد و پيشرفت نمي ،است. ما به اين
يم عقب افتـاده جسـمي. اگـر يگواگر يك كودكي رشد ناهماهنگ جسمي داشته باشد به آن مي

در تسليحات نظامي ولي در انسانيت و عواطف و  يك كشوري فقط در صنعت پيشرفت كرد و مثلاً
يم پيشرفت؟! ما اين حرف را قبول نـداريم. يگوگوئيم رشد؟!  به اين ميدرجا زد به اين مياخلاق 

ايد كه در الجزاير يك ميليون آدم كشتيد؟ بـراي ايد؟ شما پيشرفتهچه كسي گفته شما پيشرفته
ايـد كـه در تان را القاء كنيد؟ آقايان انگليسـي آيـا شـما پيشـرفتهاينكه به زور قدرت ظالمانه

؟! پس اخلـاق اشتيدگذتوپ  جلويدوستان فقط در جنگ جهاني، يك ميليون جوان هندي را هن
در انسـانيت  ،سعي كنيـد قبـل از هـر پيشـرفتي« :را فرمودند (ره)امامكجاست؟ خدا رحمت كند 

  اين عين فرمايش امام است.» پيشرفت كنيد

ــدگي دليــل عقب مان
  مسلمين چيست؟

جواب اول: پيشرفت 
ه باشد بايد همه جانب

 نه بخشي.
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اريم امـا بـر فـرض كـه اينهـا اند و ما اين حـرف را قبـول نـدگويند اينها پيشرفتهبا اينكه مي 
ايم؟ اولين جواب اين است اسلام نسخه ها عقب افتاده. چرا ما عقب افتادهاند و مسلمانپيشرفته

 مشـهورام پيش يـك پزشـك گذارد كه به نسخه عمل شود. فرضاً بنده رفتهاست موقعي اثر مي
لي مشهور اسـت و خيلـي توانند بروند پيش ايشان. ايشان خيجهاني كه به اين سادگي همه نمي

اش حساب است و هر كشوري رويش حساب كرده و بـرايش هم وقتش تنگ است و دقيقه دقيقه
وقت گذاشته حالا ما در مهماني، جايي افتخاري نصيبمان شد و نشستيم كنار آقا و آقا هـم يـك 

خـوب نويسم كه تمام امراض شما اي كامل براي شما ميكامل كرد و گفت من يك نسخه پآچك
بعد من گفتم حيف نيست من اين نسخه را بردارم و ببرم  اي نوشت و داد به من وشود. يك نسخه
كنم بـا يـك شيشـه برم در بازار يك قاب طلايي پيدا ميبرم، ميداروخانه نمي. بدهم داروفروش
يـك هم  اطرافشآورم و در اتاق پذيرايي و به خانه مي در قاب مي گذارم وآن را  خيلي قشنگ و
كنم و يك دسـتي زنم و گردگيريش ميگذارم و هر روز هم يك عطري به آن ميپارچه سبزي مي

گويم بياييـد ببينيـد چـه مالم روي سر و صورتم و هر كسي هم آمد ميكشم و ميهم رويش مي
  افتخاري نصيب ما شده است؟

ر قرآن فرموده اين نسـخه شوم؟ نه! ما با قرآن همين كار را كرديم. خدا دآيا با اين كار خوب مي
است. به اين نسخه چقدر عمل كرديم؟ براي قبرستان. ما يك زماني در دانشگاه گفتيم وقتهـاي 

كـم ترتيـل آرام بگذاريـد كـم ، يكبيكاري دانشجويان يك آواي دلنشين كه گوشخراش نباشد
ؤثر است. بعد مخيلي  ؛گيردشود و خود به خود ياد ميگوش دانشجو با اين كلمات قرآن آشنا مي

گفتند اينقدر آمدند و سـؤال  ؟!كردند رفتيم و گفتيم پشيمان شديد از سه چهار روز، آن را قطع

اسلام نسـخه اسـت. 
گـذارد موقعي اثر مي

 كه به آن عمل شود.
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ايم. يعني قرآن خواندن شده آرم اينكـه يـك كسـي كردند چه كسي مرده كه ديگر خسته شده
روي و مـيكنند، حمايل عروس، به خانه نميآيد حمايل بچه مرده. خيلي بد است. بچه به دنيا مي

اش كـه اول قرآن را ببر. آقاي نانوا يك قرآن  بگذارد بالاي تنورش و زرگر بگـذارد تـوي مغـازه
 بـا بنشـينيم مثلـاً ،ايـمدزدش نزند و براي ابطال سحر و ... حق قرآن اين بوده؟ خيلي هنر كرده

ر تر است و سبك چـه كسـي بهتـقرائت بخوانيم و به اين فكر كنيم كه سبك چه كسي قشنگ
يد طولش يبگو و ايد بياييد كنار استخر و دور استخر بدويداست؟ اين مثل آن است كه شما تشنه

اش را چقدر است، عرضش چقدر است، عمقش چقدر است. ريز تمام ويژگيها، خصوصـيات همـه
اي كه در كوير اسـت هـيچ فرقـي بفهميم و آخر كار هم از اين آب نخوريم. شما با آن آدم تشنه

اگر ما عقب مانديم چون به نسخه عمل نكرديم. مثل ما مثل مريضي  :پس جواب اين استنداريد. 
  است كه رفت پيش دكتر، دوا گرفت آمد قابش گرفت و نسخه را گذاشت در خانه. 

سـري از  كامـل نباشـد يـكعمل همه جانبه تأثير دارد ببينيد اگر اين سيستم برق، جواب دوم:
شـود. شـما زنيد لامپي روشن نميني نخواهدكرد. هرچه كليد مينورافشا ،اتصالاتش وصل نباشد

شود. اين هست كـه اگـر كسـي يك ماشيني داريد شمع ندارد هرچه استارت بزنيد روشن نمي
 الكْـافِرُونَ هـُمُ أُولئكَِ« :فرمايدنصاً قرآن مي و بخشي را نه، از اسلام را قبول دارم بخشيبگويد من 

بگويد من نماز را قبول دارم.  اگر كسي قبول داشته باشد اما عمل نكند مثلاً د.به حق كافرن ؛1...»حَقاًّ
. اين از نظر فقهي، مسلمان است اما نماز بخوانم حالا حوصله ندارم اما اسلام را دربست قبول دارم
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جواب دوم: عمل همه 
ــلام  ــه اس ــه ب جانب

  تأثيرگذار است.
  

ــد  ــر كســي بگوي اگ
ــلام را  بخشــي از اس
قبول دارم و بخشـي 

 را نه، كافر است.
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از نظر فطري يا باطني كافر است. با او ازدواج كردن مانعي ندارد. در قبرسـتان مسـلمين، دفـن 
گويند بفرما برو كنـار . نجس نيست و احكام مسلمان را دارد اما در روز قيامت كه شد ميشودمي

  كفار بايست. 
يم. يگـوكند كه ما به آن وجوب تولّي و تبرّي مياز دوستي با كفار نهي مي قرآن از ارتباط با كفار،

همُْ أَولْيِاءَ النَّصاري وَ اليْهَوُدَ تتَخَّذُِوا لا آمنَوُا الذَّينَ أيَهُّاَ يا« يهـود و نصـاري را دوسـت  :1...» بَعـْضٍ أَولْيِـاءُ بَعْضُـ

هر كـس از شـما كـه بـا اينهـا ؛ »...منِهْمُْ فَإِنهَُّ منِكْمُْ يتَوَلَهَّمُْ مَنْ وَ....« :فرمايدبعد در انتهاي آيه مي .نگيريد
يعني آن هـم كـافر اسـت.  ؛دوستي كند يعني به حكم واجب تولي و تبري عمل نكند آن هم با آنهاست

ايـن حكمـش  ،خيلي محترمانه گفته است كافر است. اگر كسي بگويد من در اعتقاد قبول ندارم
گفته كافر است. اما اگر بگويد قبول دارم اما حال ندارم نماز بخـوانم.  شديدتر است. قرآن صريحاً

نگفته اين كافر اسـت ولـي  اسلام را قبول دارم حال روزه گرفتن را ندارم هيچ جاي قرآن صريحاً
اگر بگرديد در لفاّفه، تمام اينها را كافر دانسته است. تارك حج عمدي، تارك امـر بـه معـروف و 

انـد گفتـه نهي از منكر، تارك نماز، تارك جهاد را كافر دانسته است. بعضي از روايات هم صريحاً
نمـاز را   هر كس عمـداً ؛2»كاَفَرٌهُوَ عَمَداً مُتعمِّداً فَ مَن تَرَك واحِدهً مِن هذهِ الخُمُس« :فرمايدروايت مي مثلاً

كافر فطري. كافر فطري فرقش با كافر فقهـي در چيسـت؟ آن  نه كافر فقهي، ترك كند كافر اسـت.
شوي. كفاري و ديگر مسلمان حساب نمي ءگويند شما جزكافر است روز قيامت مي كسي كه باطناً

گوينـد بـراي راحـت كـردن بقيـه شديم ميسلمانان حساب ميم ءگويد ما در دنيا جزوقتي مي
                                                 

  51مائده آيه  -1
  »فضل الصلوه و عقاب تركه«، باب 235، ص 79بحارالانوار، ج  -2

 دخوانـننماز  هر كس
ولي به نمـاز اعتقـاد 

، كـافر شته باشـددا
  فطري است.

  
  
  
  
  
  
  

فرق كـافر فطـري و 
 كافر فقهي
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كردي بـراي اينكـه  زنـدگيش اش زندگي ميخواستم به سختي نيفتند. در خانهبندگانم بود مي
 مـِنكْمُْ يتَـَولَهَّمُْ مَنْ وَ...« :فرمايدنجس نشود مشكل زناشويي پيدا نكند. حالا بفرما برو آنجا. اينجا مي

ببينيد چقدر بدبختي در عـالم اسـلام  آنهاسـت. ءهر كس از شما با اينها دوستي كند جز ؛»...منِهْمُْ فَإِنهَُّ
الله لبنـان، همـين رؤسـاي بخاطر ترك همين واجب درست شده است؟ در همين درگيري حزب

 كمك اسرائيل به خبيث اعراب كه خدا انشاءالله اگر قابل هدايتند هدايتشان كند پنهاني داشتند
الله را نابود كن. اينها نتيجه زير پا گذاشتن فرائض اسلامي است. يك گفتند حزبمي كردند ومي

انقلاب اسلامي در ايران باعث آبروي اسلام در دنيا شد. هيچ كس بيشـتر از اينهـا بـه آن ضـربه 
نزدند. همه خنديدند و دوستي كردند و سلاح از آنها گرفتند و عليه مسلمين به كار بردند. يـك 

گوئيم به اين دليـل. بـه كند؟ ميي نيايد و بگويد چرا خداوند زود حكم تكفير صادر ميوقت كس
 تفَْعَلـُوهُ إلِاّ بَعضٍْ أَولْيِاءُ بَعْضهُمُْ كفََرُوا الذَّينَ وَ«فرمايد: مي سوره انفالخاطر اينكه اگر كسي اجرا نكند در 

 وَ الْـأرَْضِ فـِي فتِنْـَةٌ تكَـُنْ« ،شما مسئله تولي و تبري را اجرا نكنيـداگر  ؛1»كبَيرٌ فسَادٌ وَ الْأرَْضِ فِي فتِنْةٌَ تكَُنْ
ديگر فتنه چه طوري است؟ فتنه اين  آيد.بزرگي مي شود و يك فسادفتنه در زمين واقع مي ؛»كبَيرٌ فسَادٌ

است كه بيايند منابع سرشار مسلمين را بريزند در حلقوم آمريكا امكانات و سرزمينهاي اسـلامي 
بدهند دست آمريكا و بيايد حمله بكند به ساير كشورها. اين هواپيماهاي آمريكا از كجا بلنـد  هم
  كردند.كردند از پاكستان. از عربستان به عراق حمله ميشدند و به افغانستان حمله  ميمي

  كه ناليم كه از ماست كه بر ماست گفتا ز      چون نيك نظر كرد خويش در آن ديد
                                                 

 1-     73انفال آيه  
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  كنيم. ت خودمان داريم خودمان را بدبخت ميخودمان با دس
، قرآن كريم سوره مباركه برائت 85تا  81روز قيامت هم با باطن مردم كار دارند نه با ظاهر. در آيات

در خانـه  كند. مخلفّين كساني هستند كه در جنـگ تبـوك،صحبت مي منافقين) نهاز مخلفّين (
ه جهاد حاضر نشدند خـدا آنهـا را مخلـّف ناميـد. هايشان نشستند و به ميدان جنگ نرفتند و ب

منافقين هم كه نيامدند يك عده از منافقين هم كه آمدند به قصد خرابكاري و اذيـت و بـه هـم 
ها ريختن سپاه مسلمين آمدند. آن سال تابستان بود. بارندگي در زمستان خيلي خوب بود. ميوه

ها را بچينيم و بفروشيم يـك وقـت خبـر وه. همين كه آمدند بگويند برويم ميبود خيلي رسيده
. مسلمين بايد بروند و دفعش كنند. خيلي ناراحت شـدند. ايـن است رسيد سپاه روم حمله كرده

هايمان را بچينـيم و يـك ما تازه آمديم نفس راحتي بكشيم ميوه !اللهرسولچه وقت جهاد بود. يا 
شود. گفتند دستور خداست. ها فاسد مييم ميوهپولي در بياوريم. حالا اين باغها را رها كنيم و برو

آئـيم. مـا اي گفتند مـا نمـيآنهايي كه ايمانشان سست بود اينجا خود را نشان دادند. يك عده
كنيم. چقدر خسارت تحمـل كنـيم. نشسـتند در قبولت داريم پيغمبر هستي اما اين كار را نمي

نازل شده است. حداقل اين قسمتي كه مربـوط ، اكثر آياتش در آنجا سورة برائتهايشان. اين خانه
صورت ه تا آخر آيات برائت ب كند كه به اينها توجه نكن. تقريباًبه جهاد هست و پيغمبر را امر مي
گفتند در گرما بـه جهـاد ؛  1...»الْحَرّ فِي تنَفِْرُوا لا قالوُا وَ...«كند. بعد قطع و وصل اين موضوع را ذكر مي

دُّ جهَنَمََّ نارُ قُلْ...«: فرمايدرويم به جهاد. بعد خداوند مير گرما نميد نرويد، مشكل است.  ؛2...»حـَرًّا أشََـ
                                                 

  81ه توبه آي -1
همان -1  

مخلفين چه كسـاني 
 هستند؟ 
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خـاطر چيزهـايي ه تر است اگر بفهمند پس بايد خيلي كم بخندند و بسيار بگريند بـبگو آتش جهنم، سوزان
كنـد تـا اينكـه يبعد خداوند اينهـا را  مـذمت مـ كه به دست آوردند و به خاطر گناهاني كه كردند.

 .گر يكي از اينها مـُرد هرگـز سـر قبـرش حاضـر نشـوا؛  1...»أَبدًَا ماتَ منِهْمُْ أحَدٍَ عَلي تُصَلّ لا وَ« :فرمايدمي
ببينيد چند تا آيه را فاصله انداخته و بعد گفته كافرند. خيلـي  2» ...رسَوُلهِِ وَ باِللهِّ كفََرُوا إِنهَّمُْ...«چرا؟ 
قوُنَ هـُمْ وَ ماتوُا وَ...«به اسمشان نچسبانده. اينها به خدا و رسول كافر شدند.  كفر را ،صريح  ؛3»فاسِـ

    .مردند در حاليكه نافرمان بودند
 غنَِمـْتمُْ أَنمَّا اعْلَموُا وَ«: فرمايدكند) مياي است كه حكم خمس را بيان مي(تنها آيه سوره انفالباز در 

بدانيد هر چه را غنيمت گرفتيد يـك پـنجمش مـال خـدا و رسـول  ؛4» ...لِلرسَّوُلِ وَ مسُهَُخُ لِلهِّ فَأنََّ ءٍشَيْ مِنْ

بيلِ ابْنِ وَ الْمسَاكينِ وَ...« ،و يتيمان ؛»...اليْتَامي وَ...« براي بستگان پيامبر، ؛»...الْقُربْي لذِِي وَ...« ،است ؛ »...السّـَ
 اگر به خدا ايمان داريـد بايـد زيـر بـار خمـس برويـد. ؛» ...باِللهِّ آمنَتْمُْ كنُتْمُْ إنِْ...« ،هاها، در راه ماندهمسكين

بينيـد مفهومش اين است كه اگر كسي زير بار خمس نرفت به خدا ايمان ندارد. ايـن را هـم مـي
خيلي لطيف، خيلي محترمانه گفته اينها كافرند. چطور ممكن است يكي بگويد من اسلام را قبول 

دارم پيغمبر را قبول دارم اما حاضر نيستم به احكام اسلام عمل كنم اين دهان  دارم خدا را قبول
                                                 

  84توبه آيه  -2
 3- همان

  همان -4
  41انفال آيه  -5
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كجي است. از اين دست آيات اگر شما در مورد تمام فرائض از نماز شروع كنيد تا تـولي و تبـري 
داند. اگرچه پيدا كنيد كه خدا اينها را كافر مي توانيد در قرآن و روايات صريحاً(دهمين مورد) مي

گويند اينچنين كسي كافر است. اما آن كسي نمي گويد كافر هستند. فقها هم صريحاًنمي  صريحاً
 ببَِعضٍْ نكَفُْرُ وَ ببَِعضٍْ نُؤمِْنُ يَقوُلوُنَ وَ...« ،كه بگويد من حتي يك آيه قرآن را قبول ندارم به تعبير قرآن

همـان  .هند بين اين اسلام و كفر يك راه سـومي پيـدا كننـدخوامي ؛1»سبَيلاً ذلكَِ بيَْنَ يتَخَّذُِوا أنَْ يُريدُونَ وَ
 الكْـافِرُونَ همُُ أُولئكَِ« :فرمايداز آن بعنوان اسلام التقاطي ياد كرد قرآن مي (ره)حضرت امامچيزي كه 

در اسلام شرط پذيرش اين است كه ما به صورت مجموعي بپذيريم نـه بـه  به حق كافرند. ؛2»...حَقاًّ
آيد. اينكه ما آثار اسلام را كمتر آيد و از اين يكي بدم مياين يكي را خوشم ميصورت تكي. من 

در زندگيمان ديديم به خاطر اين است كه بخشي از اسلام را عمل كرديم و بخشي ديگر را عمـل 
در مورد حج داريم امـا يـك آيـه  . ما بيست آيه حدودا3ًنكرديم. يك آيه قرآن دستور حج داده

كنـيم. در كرده است. چقدر تشكيلات درست كرديم براي حج. چقدر هزينه  ميدستور حج را صا
اما صد و سي آيه قرآن امر به دادن زكات كرده. يك دفتر براي گـرفتن زكـات در همـه كشـور 

ماند كـه دهد هرچه ايشان زحمت كشيد. اين درست مثل اين مي آقاي قرائتينداريم. خدا خير به 

                                                 
  150نساء آيه  -1
  151نساء آيه   -2
 كَفَرَ مَنْ وَ سبَيلاً إِلَيهِْ اسْتطَاعَ مَنِ الْبَيتِْ حِجُّ النّاسِ عَليَ لِلهِّ وَ آمِناً كانَ دخََلهَُ مَنْ وَ إبِرْاهيمَ مَقامُ بَينِّاتٌ آياتٌ  فيهِ( 97آل عمران  -3

  � )الْعالمَينَ عَنِ غَنيٌِّ اللهَّ فَإِنَّ

درمورد حج در قرآن 
آيه وجـود  20حدود 

دارد امــا در مــورد 
آيه وجود  130زكات 

  دارد.
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ن هم ده پانزده نوع دارو برايم بنويسد بگويـد همـه اينهـا را بايـد بنده بروم پيش پزشك، ايشا
 و بعضـي هـم داروي مكمـل اسـت ،آثار جانبي داردو بخوري. بعضي از اينها داروي اصلي است 

شود. بنده بيايم را نخوري كار خراب مي ز آنهاكند. اگر يكي ابعضي هم آثار آن داروها را دفع مي
خـوريم شـربت مي قرص جوشان را كه داده حتماً خوشمزه است مثلاًنگاه بكنم ببينم كدامشان 

خوريم! خدا حج فرستاده هم سياحت است و هم زيارت و هم تجارت. حتمـا نمي تلخ را داده اصلاً
فحش بشـنوي مثـل دارو تلـخ اسـت. انجـام  رويم. نهي از منكر ممكن است سيلي بخوري،مي
 وو مشكلي نيست. زكات، زكات ديگر چيست؟ ما ماليات رويم مسجد مي به نماز برايدهيم. نمي

  دهيم! خمس مي
يكي ديگر از دلائلي كه ما نتوانستيم آن نورافشاني اصلي اسلام را ببينيم اين است كه در روايـت 

بركـات از آسـمان بـر زمـين نـازل  شود،آيند درهاي تمام علوم باز ميكه مي (عـج)كه امام زمان  :1گويندمي
آيد همه كند. امام ميكند؟ امام همين دين را كامل اجرا ميچه كار مي (عـج)امام زمان  .  مگرشودمي

افتد. همـه گويد حالا كليد را بزنيد ببينيد چه اتفاقي ميكند و مياين رشته اتصالات را  وصل مي
  شود.دنيا روشن  مي

  :ستاعلت اينكه مسلمين عقب افتادند اين دو موضوع  پس
عمل كرديم كامل عمل نكـرديم. گزينشـي عمـل كـرديم.  كه آنهايي را هم -2كرديم. عمل ن -1

آثار اسلام هم با عمل گزينشي قطعاً عيان نخواهد شد يا اگر هـم عيـان بشـود بـا يـك  طبيعتاً

                                                 
  »يَنْتَجُّ ... في هذِهِ الاُمةََّ رجَلُاً مِنيّ...« 146ص  51بحار الانوار ج  -1

درهـاي  زمان ظهـور
تمــام علــوم بــاز 

ــرا مي امــام شــود، زي
دين كامـل را  (عج)زمان

 كند.اجرا مي
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تـرين روشـهاي رود شما يك باغي درست كنيد بهترين درختان و با پيشرفتهتندبادي از بين مي
افتـد؟ ها را هم در آن به دست بيايد ديوار برايش نگذاريد چه اتفاقي ميوهبهترين مي كشاورزي،
افتد. يـك كشـوري بسـازيم شود. ديوار بگذاريد درب برايش نگذاريد. همان اتفاق ميغارت مي

تـر، باسـوادتر تعـداد مـردمش از همـه دنيـا بـا فرهنـگ بهترين صنعت بالاترين سطح رفـاه،
يك كشور ضعيف، كه با اندك شود مي كه ي نظامي و دفاعي ندارددانشمندانش بيشتر، ولي نيرو

مشكلي همه اين صنعت و اقتصاد و همه چيزش از بين خواهد رفت. شما همه چيز را ايجاد كردي 
هاي خيلي سـنگين را يك قسمت را خالي گذاشتي. يك آقايي از رستم زورش بيشتر است. وزنه

آورد. ديني از پا در مي او را قص است. يك سرماخوردگيكند اما سيستم دفاعي بدنش نابلند  مي
در امر به معروف ندارد. بخاطر اين است كه  اما زكات دارد نماز دارد، روزه دارد، كه درست كرديم

را قبول ندارم كافر اسـت. تقيـه را مـا  و آنآن كسي كه بگويد من اين را قبول دارم  آمدهقرآن 
آن كسي كه اهل تقيه نباشـد  ؛1»لا دينَ لِمَن لا تقَِيهَّ اللـه«فرمايند: امام ميدانيم. ولي جزو فروع دين نمي

گويد نه مداراتي. اگر جايي تقيه واجب شد و شما پرهيـز نكرديـد و تقيه خوفي را مي دين نـدارد.
فرمايند اين دين نيست اين خارج از دين است.در اي را به خطر انداختي. امام ميجان خود و عده

ي عمـل گزينشت چرا با وجود اسلام ما عقب مانديم؟ چون عمل نكرديم اگر هم عمل كرديم، نهاي
  كرديم.

هاي كليدي و حساس وجود دارد چون بحث حاكميت قوانين ساخته دست بشر يك سري ضعف
  كنيم. دين را مطرح كرديم به اين ضعف ها هم اشاره مي

                                                 
باب التقيه  217ص  2اصول كافي ج  -1  

ضـــعفهاي ق
  بشري:

  
ضمانت اج -1

  نوع هست:
ضمانتالف)
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د بايد ضمانت اجرا هم داشته باشد به اين شووقتي قانوني نوشته مي ضمانت اجراي ضعيف: - 1
شود در كتابي نوشت كه مردم نبايد رشوه بگيرند، مردم نبايد سرقت كنند بعد هم معنا كه نمي

كتاب را بگذاريم در مكاني و به اطلاع عموم برسانيم و بگوييم كار تمام شد، خير چون دزد هيچ 
باشند كه اين قانون را اجرا كنند، به اين آيد خودش را معرفي كند، يك كساني بايد وقت نمي

گويند ضمانت اجرا، ضمانت اجرا حرفش خيلي ساده است اما فوق العاده در عمل مشكل. تمام مي
هاي حقوقي جهان در اجراي قوانين به نوعي مشكل دارند، مشكلات حادِّ تقريباً لاينحلي كه نظام

تقديم كه وجود دارد. ما دو نوع ضمانت اجرا معتقدند راه حلي براي آن وجود ندارد اما ما مع
ضمانت اجراي بيروني كه پليس، قواي قضائيه و قواي قهريه هستند و جلوي متخلف را  -1داريم، 

رسد، در آن جا چه ضمانت اجراي دروني جايي كه ديگر پليس دستش نمي -2گيرند. با زور مي
هاي ساخته دست بشر به شدّت ضعيف و بايد كرد و چطور بايد كنترل كرد؟ اين جاست كه نظام

  دهد. ناتوانند و دين قدرت خودش را در اين جا نشان مي
گذاران بشري خودشان افراد محتاجند قوانين بشري با توجه به اين كه قانون طلبي:نفع -2

كنند، فرض كنيد آقايي در هميشه در قانون گذاردن نفع شخصي خود را ناخودآگاه لحاظ مي
توانيم مثلاً يك كوچه را يا يك جاده آورند كه آقا ما مياست طرح مير راه پيدا كردهشوراي شه

بيند زمين خودش كنار كند ميرا تعريض كنيم و خيابان كنيم حالا اين جا باشد يا آن جا نگاه مي
  كند كه آن يكي باشد.آن يكي است اصرار مي

  ند.كنقوانين بشري، بشر را تحقير مي تحقير بشر: -3
  دهد.برد و به انسان سير قهقرايي ميكه كمالات بشري را از بين مي ضد كمال بشري:  -4

 شر
  ل بشري

  بودن 
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يعني در يك زمان قابل اجرا است و خيلي سر و صدا دارد و خيلي ظاهر و  مقطعي بودن: - 5
  شود و ديگر قابل اجرا نيست.بروز دارد اماّ در يك مقطعي كم كم كهنه  مي

رآن قانون زندگي ماست و جدا از اين كه قانون زندگي است، مردم ببينيد ق عدم قداست: -6
كند در دادگاه به او بگويند: براي آن قداست قائلند، اگر يك آدم فاسق و فاجر كه همه خلافي مي

گويد: نه من گويند دست بگذار روي قرآن ميآورند ميگويد: نه، قرآن مياي؟ مياين كار را كرده
اين طوري است؟ مثلاً اگر در جاده افتاده  منتسكيو قانونذارم. آيا مثلاً كتاب گروي قرآن دست نمي

وضو به آن نزن! اين قدسّيت كجا در گويند: پا روي آن نگذار قداست دارد؟! دست بيباشد مي
  قوانين بشري است؟

حدّ اعتدال به ندرت است، يك قسمتي از قوانين است كه خود خدا هم  افراط يا تفريط: -7
كشي ممنوع است و است، مثلاً اين كه آدمفته است خودتان وضع كنيد و به عقل ما واگذار كردهگ

جرم است و كسي حق ندارد انساني را از بين ببرد، اين نياز به تشريع ندارد، حتّي فقها 
 برند)تواند به كار ميتواند در اين جا حكمي صادر كند (لفظ نميگويند: شريعت مقدّس نميمي
. اين آيه حكمش تأكيدي است 1...»بِالْحقَّ إِلاّ  اللّهُ حَرَّمَ  التَّي النَّفْسَ  تَقتُْلوُا لا وَ«فرمايد: ا اين آيه كه ميلذ

گويند: تأسيسي نيست چون عقل و از باب تأكيد است، ارشاد است به اصطلاح فقهي مي
است، اشتراك ما با قوانين هفهمد، قبل از اين كه شريعت بگويد آدم نكشيد عقل اين را گفتمي

بشري در اين قسمت است، مثل قوانين مربوط به بهداشت، قوانين مربوط به راهنمايي و 

                                                 
  33اسراء آيه  -1
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رانندگي، خيلي از قوانين اجتماعي، مثلاً علائم راهنمايي و رانندگي از كشورهاي ديگر است و 
ها نياز ند، چرا؟ چون اينااند ولي فقها عمل كردن به آن را واجب كردهها نبودهواضع آن مسلمان

به شريعت ندارد، خدا گفته است من به شما عقل دادم و راه را هم به شما نشان دادم، برويد 
هايي كه عقل به آن راه ندارد دراين موارد هر چه بشر قانون وضع كند انجام دهيد اماّ آن قسمت

  در جامعه بشري اثر منفي دارد. يا افراط است و يا تفريط، يا تندروي است و يا كندروي كه هر دو
  گيرد.قوانين بشري، بركات واقعي را از انسان و جامعه بشري مي سلب بركات واقعي: -8
تر است از اينكه اين كه بگويند: چشمت آزاد اين اولّش خيلي راحت اول راحت، بعد بن بست: -9

رود جواني ان كه راه ميبگويند: جلوي چشمت را بگير، وقتي كه چشم را آزاد گذاشت در خياب
اش به ترند، علاقهبيند از همسر خودش زيباتر و برازندهاست زناني مياست كه تازه ازدواج كرده

كند كه ديگر آن احساس و گرايش و ميل و علاقه رود خانه احساس ميشود، ميهمسرش كم مي
از اين مورد است، از همين ها دانيد چقدر از طلاقشود، شما مياول را ندارد و دعوا شروع مي

انجامد؟ يكي گويند در كشورهاي اروپايي از هر دو ازدواج يكي به طلاق ميآزادي چشم، چرا مي
هاي اصلي آن همين است، ولي كشور ما با همه مشكلاتي كه دارد سخنگوي قوهّ قضائيه از علت

و نبايد باشد ولي در كره جنوبي گفت: ما از هر نُه ازدواج يك طلاق داريم، البته اين هم زياد است 
إِنَّ الحَقَّ ثَقيلٌ «فرمايند: مي حضرت اميرالمؤمنين(ع) از هر دو ازدواج يك طلاق است اين است كه

باطل سبك است امّا  ؛1»وَ إِنَّ الباطِلُ خفَيفٌ وبَيء«، حق سنگين است ولي عاقبت شيرين دارد؛ 1»مَريء

                                                 
107ص  67بحار الانوار ج   -1  

  تأسيسي
  
  
  
  
  
  
  
ســلب بركــات  -8

 واقعي
اول راحــت، بعــد  -9
  بست بن
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اولّش شيرين است ولي آخرش تلخ است. دواي تلخ  . جام عسل زهرآلودعاقبش وبا آلود است
شفابخش اولّش تلخ است و آخرش شيرين است. از كوه بالارفتن اولش سخت است  ولي در آخر 

رويم پايين رسي. از ارتفاع سه هزار متري پريدن اولّش راحت است كه چطور داريم ميبه قلّه مي
ذاشتن، چشمت، گوشت، دستت آزاد! هر كار ولي آخرش هلاكت است. قوانين اسلام را زير پا گ

شود و بنُيانتَ تر از تو پيدا ميريزد، فردا يكي قويخواهد انجام بده، جامعه به هم ميكه دلت مي
  بست است اماّ در اسلام:كند. قوانين بشري اولّش راحت است و آخرش بنرا خراب مي

  هم بيروني.ضمانت اجرا قوي است هم دروني و  ضمانت اجراي قوي: - 1
است خير تنها دليلي كه خداوند احكام را فرستاده لحاظ مصالح بندگان نه نفع شخصي: -2

همه شما هم كه كافر  ؛2...»عَنْكُمْ غنَِيٌّ اللّهَ  فَإنَِّ تكَْفُرُوا إنِْ«بندگان است و خدا نيازي به اعمال ما ندارد؛ 
  رسد.شويد به خدا ضرري نمي

   تكريم بشر. -3
  دهد.برد و اوج ميانسان را در ابعاد انساني بالا مي كمال بشر: باعث  -4
اين نيست كه قانون اسلام كهنه شود چون همانطوري كه ارزشهاي اخلاقي  هميشگي بودن: - 5

  شود قوانين اسلام هم كهنگي بردار نيست، مقطعي نيست. وعلوم رياضيات و... كهنه نمي
  قداست و حرمت.  -6

                                                                                                                                                                                      
همان  -2  

  7زمر آيه  -3
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  نه تفريط و حدّ اعتدال دارد.  نه افراط است و -7
  شود. باعث نزول بركات الهي مي -8
اولّش يك مقدار ممكن است سخت  اول آن در بعضي مواقع سخت ولي عاقبت آن آسان: -9

باشد با اين كه همة قوانين اسلام هم اين طوري نيست. خيلي از قوانين بشري اولّش سخت است 
چه زيان بار است مشقتّي كه آخرش هم  ؛1»المَشقَه وَراءَهَا العقابو ما اخَسَرَ« و آخرش هم بدبختي است.

تكليفي كه آخرش هم امان از چه راحت است آن بي؛ 2»وَ ما اَربحَ الداعهَ وَرائَهُ الامَان مِن الناّر« عذاب باشد،
  آتش باشد.

  توضيح: 
رض كردم نيروهاي دو نوع است يكي بيروني است و يكي دروني. بيروني كه من ع ضمانت اجرا:

شوند ها ديديد دست به دامن وجدان ميپليس و قضايي و غيره. دروني وجدان است گاهي وقت
اي است كه نيازي به قاضي ندارد، حالا چقدر شعارهايي هم درست كردند كه وجدان محكمه
س گيرد، وقتي دين نباشد وجدان چيست؟ پليكاربرد دارد؟ وجدان موقعي كه دين باشد رنگ مي

اش نزديك شصت ميليارد دلار است يعني از بودجه خيلي از كشورها امريكا بودجه ساليانه
ها و جنايات و ارقام و آمارهاي نجومي عجيب و بيشتر؛ امّا نگاه كنيد به سير تصاعدي تبهكاري

 در سال اند، فيلميدر اين رابطه درست كرده اندازد، چقدر فيلمغريب كه انسان را به دهشت مي

                                                 
  228ص  12وسايل الشيعه ج -1
همان  -2   

ضمانت اجراي دروني 
 و بيروني.
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هاي داخل مدارس امريكا در آن فيلم منعكس اي از تبهكاريگوشه ساخته شده كه فقط 1946
ها و رد و بدل مواد مخدر بين ، آدم كشيآمار جنايت در جنگل تخته سياهاست به نام شده
ها هزار دلار مواد آموزان سالانه دهاست بعضي از دانشآموزان متوسطه كه در آن فيلم آمدهدانش
آموز كنند. ديديد يك دانشها اين اخبار را مخفي ميفروشند. گاهي وقتدر مدارس مي مخدر

آموز را كشت و بعد هم خودش را كشت. خوب يك اسلحه به مدرسه برُد و پانزده معلمّ و دانش
فيلمي نشان داد كه در اخبار  CNNكنم شبكه اين ضعف از كجاست؟ يك مثالي عرض مي

هاي امريكا به ش شد؛ يك ماشين بين بانكي حامل دلار كه از يكي از بانكتلويزيون ايران هم پخ
رفت در جاده بيرون شهر چپ شده بود، من تصويرش را ديدم شايد بعضي از بانك ديگري مي

بود، هر كس از شما ها هم ديده باشيد اين دلارها در يك قطر نسبتاً زيادي در اتوبان پخش شده
كرد و شروع به جمع كردن كه اين كار قبحي و عيبي ندارد پارك ميرسيد گويي عابرين كه مي

كرد، من از ديدن اين صحنه شگفت زده شدم، خيلي براي همه عادي بود، دلارها جمع دلار مي
ها رسيد كه ماشين پليش آژير كشان آمد و همه سوار ماشين شده و فرار بود نوبت به سكهشده

گويد: من از همة مي آقاي كلينتونخود نيست كه است. بي كردند يعني دزدي يك فرهنگ عمومي
كشد كرده، ايشان خجالت نميها قاشق و چنگال دزديدم و پدرم هم همين كار را ميرستوران
خواهيد به مردم بگوييد دزدي است. با كدام ضمانت اجرا شما ميداند يك فرهنگ شدهچون مي

چ من را بگيرد من را مجازات كند كه بكند و اگر گويد: اگر قانونت توانست منكنند؟ او مي
نتوانست حق من است كه اين كار را بكنم. به چه دليل اگر دست من به مالي رسيد برندارم؟ اما 
يك فيلم ديگري هم تلويزيون ايران نشان داد يك كاري كه افراد صدا و سيما انجام داده بودند 
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در كوچه خلوتي و يك دوربين مخفي درست كرده جالب بود، يك بسته اسكناس انداخته بودند 
ها و اطراف كرد و بودند كه ببينند عكس العمل عابرين چيست؟ آقايي رسيد، نگاه به اسكناس

كرد پول را برداشت و بعد رفت داخل ديد هيچكس نيست دوربين هم همينطور تعقيبش مي
شود، بعد با او مصاحبه كردند كه آقا اي و به صاحب مغازه داد كه اعلام كند تا صاحبش پيدا مغازه

توانيد با قوانين بشري اين را وقتي شما پول را برداشتي كسي كه نبود گفت: خدا كه بود! شما مي
توانيد به ما نشان دهيد، پنج شش نفر رد شدند و هيچ كدام اي ميايجاد كنيد؟ يك چنين نمونه

كنم، به من به آخرت ايمان دارم و دزدي نميبرنداشتند، به يكي گفت: شما چرا برنداشتي؟ گفت: 
كنم و لقمة حرام برايشان ام خيانت نميدوّمي گفت: چرا برنداشتي؟ گفت: من به زن و بچه

برم، به نفر بعد گفت: شما چرا برنداشتي؟ گفت: من آدم خوبي نيستم ولي حق مردم را هم نمي
لي مهمّ است. چرا بايد رئيس پليس امريكا خورم، يك اعتقادي به خدا و پيغمبر دارم، اين خينمي

بگويد: متأسفانه هيچ راهي براي جلوگيري از تصاعد آمار جنايت وجود  1997يا  1998در سال 
دند و ندارد جز اين كه وجدان بشريت بيدار شود. يعني رسماً جلوي تبهكاري دست را بالا بر

ي بيروني كافي نيست. همه جا كه ما كنيم چون ضمانت اجرا توانيم آن را كنترلگفتند ما نمي
شود براي پليس هم ها خودشان تبهكارند، آيا ميتوانيم پليس بگذاريم تازه خيلي از پليسنمي

پليس گذاشت؟ دوباره از كجا معلوم كه آن پليس هم خلافكار نباشد، چقدر از خلافها در دنيا 
گيرد. نمونه ديگر صورت مي گيرد، به دست خود قاضيتوسط خود نيروهاي اجرايي صورت مي

در استراليا به عنوان مرد سال استراليا انتخاب كردند كه يك  2003يك مرد ايراني را در سال 
راننده تاكسي در آن كشور بود و خيلي هم شأني نداشت علت اين كه ايشان به عنوان مرد سال 
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تمندي سوار ماشين او شناخته شد و در اخبار جهاني هم منعكش شد اين بود كه يك خانم ثرو
گذارد در كيف اين خانم يك ميليارد دلار استراليا موجود بوده شود و كيف پولش را جا ميمي

كند و بالاخره بعد از اعلام و گشت و كند به اداره پليس، كارش را رها مياست، اين آقا مراجعه مي
دهند به راننده او تحويل ميدهد و پول را به ها را دقيق ميآيد و نشانيگذار صاحب كيف مي

گويد: گويند: كسي شما را تعقيب كرد، ميگويد: نه، ميگويند: كسي داخل ماشين شما بود ميمي
توانستي با اين پول مشكلاتت را نه، گفتند: پس چرا پول را آوردي؟ تو با اين شغلي كه داري مي

دانم كه يك جايي به ايمان دارم و ميبه كلّي حل كني جواب داده بود كه من به خدا و روز قيامت 
حساب بندگان خدا رسيدگي خواهد شد؛ لذا به عنوان مرد سال استراليا انتخابش كردند 

اي ندارند، ما در هر محله خودمان دانيد يعني چه؟ يعني در فرهنگ خودشان يك چنين نمونهمي
انتقاد داريم. همسر مرد  هادهيم از همين مردمي كه گاهي به آنصد نمونه به شما نشان مي

فقيري به او گفت: در خانه نشستي برو بيرون گفت: من كاري ندارم كه بروم بيرون، شغلي ندارم 
ايم به اميد فضل خدا برو شايد چيزي به دست آوري، گفت: چند روز است غذا نخورديم و گرسنه

ديد كه سنگين است در آن اي افتاده برداشت اي ديد كه كيسهمرد از خانه بيرون رفت در كوچه
هاي طلاست شمرد ديد كه هزار سكة زر ناب است، خواست همسرش را را باز كرد ديد كه سكه

امتحان كند به خانه برگشت و گفت: ببين چه چيزي پيدا كردم ثروتمند شديم گفت: از كجا 
ر هم اش بزني، ما اگر مضطآوردي؟ گفت: در مسير يافتم گفت: حق نداري دست به يك سكه

ها نمي زنيم اگر خدا بخواهد به ما برساند بلد است. خنديد و گفت: الحمدلله! شويم دست به اين
داشتم. گفت: حالا گفتي من برنميخواستم تو را امتحان كنم.  مطمئن باش كه اگر تو هم ميمي
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ديناري به زنم تا صاحبش را پيدا كنم شايد يك روم و فرياد ميكني؟ گفت: الان  ميچه كار مي
خودمان پاداش داد كه با آن مشكلمان را حل كنيم. رفت و فرياد زد كه من پولي پيدا كردم يك 

ها را داد ها را بده دقيق نشانيآقاي خيلي متشخصي آمد و گفت: پول مال من است گفت: نشاني
ها مرد گفت: الحمدلله كه تكليف از دوش ما برداشته شد و دست در جيبش كرد، صاحب سكه

گفت: اين كيسه براي تو باشد و دست در جيبش كرد و يك كيسه مثل همان كيسه بيرون آورد و 
گفت: اين هم پاداش تو! گفت: يعني چه؟ جريان چيست؟ گفت: من آدم خيلي ثروتمندي هستم 
يك پريشاني داشتم گفتم: خدايا اگر پريشاني من رفع شود دو هزار دينار طلا به يك بندة صالح 

زگارت خواهم داد، مشكلم كه رفع شد پول را به هر كس كه خواستم بدهم جرأت نكردم و پرهي
گفتم: شايد اين شخص ظاهرالصلاح باشد و شايد نذر من ادا نشود فكري به ذهنم رسيد گفتم: 

اندازم تو دست آن بندة صالح را به آن خدايا تو كه بنده شناسي من يك كيسه را سر راه  مي
دهم كه آن شخص تو بودي نشان صلاحت هم اين است كه با را هم به او مي برسان كيسة ديگر

اين وضع ظاهرت كه معلوم است فقيري دست به اين پول نزدي بيا اين كيسه هم مال تو برگشت 
به خانه و به همسرش گفت: ما به حرام خدا دست نزديم خدا از راه حلال دو كيسة طلا رساند، 

ما هزاران مورد داريم شما يك مورد هم نداريد اگر هم داريد شما  شما نمونة اينچنين داريد؟
قيافه نگيريد براي آيين مسيح است، مال دين است، مال همان ته ماندة مسيحيت است، ممكن 

هاي مؤمن و معتقد پيدا كنيد كه به معاد ايمان دارند، خلاف هم است در گوشه و كنار اروپا انسان
ولي هستند. بحث، بحث بين دين و غير دين است، بين اروپا و آسيا  كنند اگر چه كم هستندنمي
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گذاري كند و شما اين نيست، بين ايران و امريكا نيست. بحث، بحث اين است كه دين بايد قانون
  ضمانت اجرايي را نداريد.

كنند دوّمين ضعف قوانين بشري اين است كه نفع طلبند و نفع شخصي را لحاظ مي نفع طلبي:
قوانين اسلام اينگونه نيست اگر بگوييم از هر كشوري از كشورهاي جهان، متفكرترين و اما 
دانان جمع شوند و بعد در مجمعي در كشوري از كشورهاي دنيا جمع شوند و ترين حقوقنخبه

ترين افكارشان را ارائه دهند به فكرهايشان را روي هم بريزند و با هم مشورت كنند و نخبه
ايد، توانيد؟ خوب شما اين كار را كردهر حقوقي بين المللي، بهتر از اين ديگر ميعنوان يك منشو

اسلام است و مستقيم و غيرمستقيم از اسلام گرفتند.  ازاين منشور حقوق بشر اكثر نقاط قوتش 
كشور جهان جمع شدند و منشور حقوق بشر را  124ترين متفكران بعد از جنگ جهاني نخبه

بيش از پنجاه بار امريكا با استفاده از همين حق وتو  !آن حاصل شد؟ حق وِتو نوشتند چه چيز از
هاي اسرائيل عليه مردم فلسطين و لبنان را توجيه كرده و حتي اجازة صدور يك ددمنشي

اش اسرائيل در است، يك نمونهاست و قطعنامه را وتو كردهقطعنامة خشك و خالي را هم نداده
ت بيت المقدس ايران كه خرمشهر آزاد شد يك حملة شديدي به جنوب بعد از عمليا 1982سال 

نخست  مناخيم بگينلبنان كرد و در آن حمله سي هزار نفر از شيعيان جنوب لبنان شهيد شدند. 
گرفتم. شوراي امنيتّ به ناچار مجبور  (ع)ابيطالببنعليوزير اسرائيل گفت: من انتقام خودم را از 

د كه آمريكا همين را هم وتو كرد، تا به حال بيش از پنجاه قطعنامه كه شد كه قطعنامه صادر كن
  شوراي امنيتّ در محكوميت جنايات اسرائيل صادر كرده است را آمريكا وتو كرده است.
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سوّمين ضعف قوانين بشري تحقير بشر است، ببينيد خيلي از احكام اسلام فقط به  تحقير بشر:
آمده است كه خوردن مثانة گوسفند حرام است، خون خوردن  خاطر تكريم است مثلاً در اسلام

باشد ولي حرمت و شخصيت انسان حرام است. ممكن است كه از نظر بهداشتي مشكلي نداشته
 وَ «... :آن كراراً اين استهاي قرشود، هر غذايي را انسان نبايد بخورد. يكي از منتّشكسته مي

؛ اين كلام پيام دارد اگر خدا تحريم كرده است علّتش اين 1...»الْخَبائِثَ عَليَهِْمُ  مُيُحَرِّ  وَ الطَّيِّباتِ لَهُمُ يُحِلُّ
است كه خبيث بوده است، در شأن شما نيست، اين غذا كه مشكل بهداشتي ندارد، اما مشكل 
شخصيتي دارد؛ يك بهداشت جسمي داريم، يك بهداشت شخصيتي، يك بهداشت رواني و يك 

من يك تكه نان دست بگيرم و با زيرشلواري در كوچه شروع به دويدن كنم  بهداشت اخلاقي. اگر
و دندان بزنم از نظر بهداشتي مشكلي دارد؟ حتماً كه نبايد بهداشت مهر تأييد بزند يا فقط مهر 

كند؟ بسياري از تحريمات اسلام به خاطر حفظ شخصّيت تأييد بهداشت كارها را درست مي
آزاد! ما از اولّ با آزادي پيمان داريم، ضرب المثل  گويد:شري ميمؤمنين است اماّ قوانين ب

خورند به جز كشتي! مار و ها هر چيزي كه در دريا ببينند ميگويد: چينيمعروفي است كه مي
  خورند.موش و عقرب و سوسك و مگس را مي

هاي تخم د شانهآيا ما حق داريم كه هر چه دوست داريم وصيت كنيم؟ مثلاً همة اموال من را بروي
مرغ بخريد و ده پانزده نفر را هم استخدام كنيد و يك ديوار بلندي را پيدا كنيد و بزنيد به ديوار، 

گويند: خود كرديد كه وصيت كرديد، وصيتش را بيندازيد دور؛ ولي در قوانين بشري ميشما بي
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خيلي از احكام الهي 
ــريم  ــاطر تك ــه خ ب

 انسان است.
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كند. بگذاريد من ميكند و قاضي امضاء مشكلي ندارد طبق وصيت عمل كنيد دادگاه هم حكم مي
اش را سال گذشته، يادم ديدم و يك نمونه 1354اش را سال كنم من يك نمونهدو نمونه عرض مي
درزمان شاه در روزنامه اطلاعات نوشته شده بود كه يك زن امريكايي كه  54است كه در سال 

ته و به خاطر ها دلار ثروت داشته است با پسر و دخترانش يك درگيري و ناراحتي داشميليون
بوده كه همة اموالش به سگش به ارث برسد، خانم هم در آن زمان مرده گيري وصيت كرده انتقام

بود و سگ صاحب اين همه اموال شده بود؛ راننده خصوصي، آشپز و دو نفر هم تر و خشكش 
همين كند؟ شبيه كنند و همه هم بيمه شوند و كارگر سگ باشند! اين قانون بشر را تحقير نمي

جريان سال گذشته در روزنامة كيهان نوشته بود كه در انگلستان يك خانم انگليسي علي رغم 
اش وصيت كرده بود. گربه با حمايت قانون ماشين و داشتن چند فرزند اموالش را براي گربه

د، كننها هستند كه قانوني با حيوانات ازدواج ميراننده دارد، واقعاً تحقير چه طوري است؟ خيلي
كنيم، اند كه ادعّا دارند ما جلوي دين قانون وضع ميها كسانياند، اينها را چه كساني نوشتهاين

اسلام از اساس حل كرده و گفته تو مالك واقعي نيستي و من اين اموال را در اختيارت گذاشتم تا 
ز يك سوم تواني بكني تا يك سوم آن حق توست و بيش ااي اولويتّ داري، وصيت هم ميزنده

تواني و خلاف قانون نميتواني وصيت كني مربوط به اجازة وارث است و در مسائل شرعي هم مي
  وصيت كني.

  آيات مطرح شده در جلسه ششم:
 النَّطيحَةُ  وَ الْمُتَردَيِّةَُ وَ الْمَوقْوُذَةُ  وَ الْمنُْخَنِقةَُ وَ بِهِ اللهِّ لِغَيْرِ أُهِلَّ ما وَ الْخنِزْيرِ  لَحمُْ وَ الدَّمُ وَ الْمَيْتَةُ عَليَْكُمُ حُرمَِّتْ « -1
 مِنْ  كفََرُوا الَّذينَ يَئسَِ الْيوَْمَ فِسْقٌ ذلكُِمْ  باِلْأَزْلامِ تَسْتَقْسِموُا أنَْ وَ النُّصُبِ  عَلَي ذُبِحَ  ما وَ ذَكَّيْتمُْ ما إِلاّ السَّبعُُ أَكَلَ ما وَ
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 فَمَنِ  دينًا اْلإسِْلامَ لَكُمُ  رَضيتُ  وَ  نِعْمتَي عَلَيْكُمْ  أَتْمَمْتُ  وَ دينَكُمْ  لَكُمْ  أَكْمَلْتُ  الْيوَْمَ  اخْشوَْنِ  وَ  تَخْشوَْهُمْ  فَلا دينِكُمْ 
  )3(مائده آيه  »رَحيمٌ غَفوُرٌ  اللّهَ فَإِنَّ  ِ�لإِثْمٍ متَُجانِفٍ غيَْرَ  مَخْمَصَةٍ  في اضطُْرَّ

  )51(نساء آيه  »مُهينًا عذَابًا لِلكْافِرينَ ناأَعْتَدْ وَ حَقًّا الْكافِرُونَ همُُ أُولئِكَ « -2

 إِنَّ  مِنهُْمْ  فَإِنَّهُ  مِنْكُمْ يتََوَلهَُّمْ  مَنْ وَ  بَعضٍْ أَولْيِاءُ  بَعْضهُمُْ أَولِْياءَ النَّصاري وَ الْيهَوُدَ  تَتَّخِذُوا لا آمَنوُا الذَّينَ  أيَهَُّا يا« - 3
  )51(مائده آيه  »الظّالِمين الْقوَْمَ يهَدِْي لا اللهَّ

  )73(انفال آيه  »كبَيرٌ  فَسادٌ  وَ الْأرَْضِ  فِي فِتْنَةٌ  تكَُنْ تَفْعَلُوهُ إِلاّ بَعْضٍ أَولِْياءُ بَعْضهُمُْ كفََرُوا الَّذينَ وَ« -4

 لا قالوُا وَ  اللّهِ  سَبيلِ في أَنْفُسِهمِْ وَ بِأَمْوالهِِمْ  يجُاهدُِوا أَنْ  كَرِهوُا وَ اللّهِ  رَسوُلِ  خِلافَ  بِمَقْعدَِهمِْ الْمخَُلفَُّونَ فَرِحَ« -5
  ) 81(توبه آيه  »يَفْقهَوُنَ كانوُا لَوْ  حَرًّا أَشَدُّ جهَنََّمَ  نارُ قُلْ  الْحَرِّ فِي تنَفِْرُوا

 »فاسِقُونَ  هُمْ  وَ ماتُوا وَ رَسُولِهِ  وَ باِللّهِ  كَفَرُوا إِنَّهُمْ قَبْرِهِ عَلي تَقُمْ  لا وَ أَبدًَا ماتَ منِْهُمْ  أَحَدٍ  عَلي تُصَلّ لا وَ« - 6
  )84(توبه آيه 

 السَّبيلِ  ابْنِ وَ الْمَساكينِ وَ الْيَتامي وَ الْقُربْي لِذِي وَ لِلرَّسُولِ وَ  خُمُسهَُ لِلهِّ فَأنََّ ءٍشَيْ مِنْ غَنِمْتُمْ أَنمَّا اعْلَموُا وَ« -7
(انفال آيه  »قَديرٌ ءٍ شَيْ كُلّ عَلي اللّهُ  وَ  الْجَمْعانِ  الْتَقَي يوَْمَ  الْفُرقْانِ  يوَْمَ  عبَدِْنا عَلي زَلْناأَنْ ما وَ بِاللّهِ  آمَنْتُمْ كُنْتُمْ  إِنْ 
41(  
 وَ  بِبَعْضٍ  نكَفُْرُ وَ  بَعضٍْبِ نُؤمِْنُ يَقوُلوُنَ  وَ رُسُلِهِ  وَ اللهِّ بَيْنَ يفَُرِّقوُا أَنْ يُريدُونَ وَ رسُُلِهِ  وَ بِاللهِّ يكَفُْرُونَ الَّذينَ إنَِّ« -8

  )150(نساء آيه  »سَبيلاً  ذلِكَ  بيَْنَ يَتَّخِذُوا أنَْ يُريدُونَ 
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 مَنْ  وَ  سَبيلاً إِلَيْهِ  اسْتَطاعَ مَنِ  الْبَيْتِ حِجُّ  النّاسِ عَلَي لِلّهِ وَ  آمِنًا كانَ  دَخَلَهُ  مَنْ وَ  إِبرْاهيمَ مَقامُ بَيِّناتٌ  آياتٌ فيهِ « -9
  )97(آل عمران آيه  »الْعالَمينَ عَنِ  غنَِيٌّ اللّهَ إِنَّفَ كفََرَ
 الْقَتْلِ  فِي يُسْرفِْ فَلا سُلطْانًا لِوَلِيِّهِ جَعَلنْا فَقدَْ مظَْلوُمًا قتُِلَ  مَنْ وَ بِالْحقَّ إِلاّ  اللهُّ حَرَّمَ التَّي النَّفْسَ  تَقتُْلوُا لا وَ« -10
  )33 (اسراء آيه »مَنْصوُرًا كانَ  إِنهَُّ
 أُخْري وِزْرَ  وازرَِةٌ  تَزِرُ  لا وَ  لكَُمْ  يَرْضَهُ  تَشْكُرُوا إِنْ  وَ  الْكُفْرَ لِعِبادِهِ  يَرْضي لا وَ  عَنْكُمْ غَنِيٌّ  اللّهَ فَإِنَّ تَكْفُرُوا إِنْ « -11
  )7(زمر آيه  »الصدُُّورِ  بذِاتِ عَليمٌ  إِنَّهُ تَعْمَلوُنَ  كُنْتُمْ بِما فَيُنَبئُِّكُمْ مَرجِْعُكُمْ رَبكُِّمْ  إِلي ثمَُّ
 وَ  باِلْمَعْرُوفِ يَأمُْرُهُمْ الْإِنْجيلِ وَ التَّوْراةِ فِي عنِدَْهمُْ مَكْتوُبًا يَجِدُونهَُ الذَّي الْأُمِّيَّ النَّبِيَّ الرَّسُولَ يَتَّبِعوُنَ الذَّينَ « -12

 عَلَيْهِمْ  كانَتْ الَّتي الْأَغْلالَ وَ إِصْرَهمُْ عَنهْمُْ يَضَعُ وَ الْخَبائِثَ عَليَهِْمُ  يُحَرِّمُ وَ الطَّيِّباتِ لهَُمُ  يُحِلُّ وَ الْمُنْكَرِ عَنِ ينَهْاهُمْ 
  )157(اعراف آيه  »الْمُفْلِحوُن هُمُ  أُولئِكَ  مَعهَُ أُنْزِلَ  الَّذي النُّورَ اتبََّعوُا وَ نَصَرُوهُ وَ عَزَّرُوهُ وَ بِهِ  آمنَوُا فاَلَّذينَ

     
  
  
  
  
  

  احاديث مطرح شده در جلسه ششم:
  »669، ص 2الكافي: ج« -1
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  »فضل الصلوه و عقاب تركه«، باب 235، ص 79بحارالانوار: ج « -2
  كاَفَرٌهُوَ مَن تَرَك واحِدهً مِن هذهِ الخُمُس عَمَداً مُتعمِّداً فَ 

  »146ص  51بحار الانوار: ج «  - 3
   »باب التقيه 217ص  2اصول كافي: ج « -4

  لِمَن لا تقَِيهَّ الله لا دينَ
  »107ص  67بحار الانوار: ج « -5

  إِنَّ الحَقَّ ثقيلٌ مَريء وَ إِنَّ الباطِلُ خَفيفٌ وبَيء
  »228ص  12وسايل الشيعه: ج« - 6

  وَ ما اَربَح الداعهَ ورَائَهُ الامَان مِن النّار و ما اخَسَرَالمَشقَه وَراءَهاَ العقاب
  

  
  
  
  
  

  بسم الله الرحمن الرحيم
)27/10/1385( جلسه هفتم  
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  ادامه ويژگيهاي قوانين اسلام و قوانين بشري:
بعضي از ويژگيهاي قوانين اسلام و قوانين بشري را عرض كرديم. گفتيم كـه در اسـلام، ضـمانت 
اجرا براي قوانين، خيلي قوي است. يكي ضمانت اجراي بيروني است كـه بـا زور پلـيس و قـواي 

انت اجراي دروني است كه با مسـئله ديـن، آن هـم دينـي كـه شود، يكي ضمقهريه محقق مي
شود كه در قوانين بشري جاي اين يكـي خـالي اسـت. دستخوش تحريف نشده باشد، محقق مي

مشكل بزرگ نظامهاي بشري اين است كه ضمانت اجراي دروني ندارند. يعني اينكه آن چه كه در 
روز حسابي اسـت، اصـلاً در نظامهـاي  گويد من در محضر خدا هستم، قيامت واسلام شخص مي

بشري وجود ندارد. اينكه اگر دستش برسد كه تخلفي را به نفع خود و به ضرر جامعه انجام دهد، 
داري كنـد، جلوي خودش را بگيرد و بگويد كه من مكلفم كه اين كار را انجام نـدهم و خويشـتن

اي مؤمنـان ؛ 1...»إِثمٌْ الظَّنّ بَعضَْ إنَِّ الظَّنّ مِنَ كثَيرًا اجتْنَبِوُا واآمنَُ الذَّينَ أيَهُّاَ يا«اينها اصلاً موضوعيتي ندارد. 
سوء ظن بردن به برادران و خواهران  از بعضي از گمانها خودداري كنيد كه بعضي از گمانها گناه هستند.

كـه شـما  ظن بردن به بندگان خدا. مگر كسي است كه من را مؤاخذه كند و بگويدبا ايمان، سوء 
توان براي گمان بد بردن هم قانون وضع كرد؟! اصلاً گمان بد برديد و بايد محاكمه شويد؟! مگر مي

در اين موارد نظامهاي بشري ساكتند. يكي از رنجهاي مردم در زندگي بشري همين است كه مـن 
دهـد. يها از سوي ديگران هستم و اين انسـان را رنـج مكنم، آماج سوء ظنكه دارم زندگي مي

توانند در گيرد. قوانين بشري نميهمين مسئله جلوي خيلي از اختيارات و آزاديهاي انسان را مي

                                                 
  12حجرات آيه  -1

مشــــكل بــــزرگ 
هاي بشري ايـن نظام

ــه ضــمانت  اســت ك
 ني ندارند.اجراي درو
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فعل امر  »جتْنَبِوُااِ«بينيد كه اسلام در اينجا قانون وضع كرده است، اينجا قانوني وضع كنند ولي مي
كننـد عايت مياست، واجب هم هست، سوء ظن به مؤمنين حرام است. بسياري هم هستند كه ر

يعني در عمل هم اجرا شده است. يكي ديگر از قوانين اسلام وجوب محبت به مؤمنـان و بغـض و 
عداوت دشمنان خداست. اين هم يك امر باطني است. درست است كه آثار محبت، ظاهري است 

تواند نظـارت كنـد اما خود محبت و خود عداوت يك امر باطني است. امر باطني را كه كسي نمي
كه آيا شما دوست داريد يا دوست نداريد؟! آيا شما اين قانون را رعايت كرديد يا ايـن قـانون را 

 اليْـَوْمِ وَ باِللـّهِ يُؤمْنِـُونَ قوَمْـًا تَجدُِ لا« رعايت نكرديد؟ ببينيد چقدر از آيات قرآن در اين مورد است؟!
قـومي را كـه بـه  ؛1...»عَشيرتَهَمُْ أَوْ إِخوْانهَمُْ أَوْ أَبنْاءَهمُْ أَوْ آباءَهمُْ كانوُا وْلَ وَ رسَوُلهَُ وَ اللهَّ حاَدَّ مَنْ يوُادُّونَ الĤْخِرِ

يابيد كه دشمنان خدا را دوست داشته باشند حتـي اگـر پدرشـان باشـد، خدا و روز قيامت ايمان دارند نمي
ه مربوط به امور بيرونـي و اينها مسائلي است ك فرزندشان باشد، برادرشان باشد يا از خويشانشان باشد.

حسي نيست، امور باطني است. قانون وضع كردن براي امور بـاطني چيـزي اسـت كـه اصـلاً در 
ضـمانت و هاي بينظامهاي بشري امكان ندارد؛ چون ضمانت اجرايي ندارد. بله يك سري توصـيه

حد است،  شود، وجود دارد ولي در همينيك سري حرفهاي قشنگي كه فقط در ادبيات گفته مي
بيشتر از اين نيست. اما اينكه ضمانت اجرا داشته باشد و قانونگذار تضـمين كنـد اجـراي آن را، 

 وَ مغَفْـِرةٌَ لهَـُمْ باِلغْيَـْب رَبهَّمُْ يخَْشوَنَْ الذَّينَ إنَِّ« فرمايد:چنين چيزي در نظامهاي بشري وجود ندارد. مي

                                                 
  22مجادله آيه  -1

قانون وضـع كـردن 
ــاطني  ــور ب ــراي ام ب
چيزي است كه اصـلاً 

 بشــري هـايدر نظام
امكان نـدارد چـون 
ـــي  ـــمانت اجراي ض

  ندارد.
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را بـه دو » باِلغيَبِ« ترسند، براي آنها مغفرت و پاداش بزرگ است.آنهايي كه از خدا در خفا مي ؛1»كبَيرٌ أجَْرٌ
دانم باطن شما چه است؟ آيا شـما اند در باطن است. من كه نمياند يكي گفتهتفسير كرده صورت

قلباً نسبت به من چه نيتي داريد؟ نسبت به خدا چه وضعيتي داريد؟ اگـر چـه آثـارش در عمـل 
توانـد تواند بفهمد! پليس كه نميالبداهه كه انسان نميشود اما فييانسان، به طور مداوم ظاهر م

اند مراد از غيب، در خفا است؛ ها گفتهكسي را مؤاخذه كند كه تو اين قانون را اجرا نكردي. بعضي
تواند تخلف كند. مـا در اسـلام يعني در مكان خلوت. يعني در جايي كه كسي نيست و انسان مي

حتي در بين مردم عادي داريم. يعني اسلام در عمل اين كار را كرده است. امـا هاي بسياري نمونه
اند بگرديد يك نمونه اگر شما در ميان تمام كساني كه قيد قوانين بشري را به گردن خود انداخته

و معـاد  (ع)مسـيح اي پيدا شود كه فردي معتقد به آيـينكنيد. بله ممكن است نمونههم پيدا نمي
افي را انجام ندهد، اين ربطي به قوانين بشري ندارد، اين از بقاياي آيـين آسـماني است، يك خل

  است. 
كسي بود كه پيغمبر ايشان را فرستاد تا از يهود خيبر زكات بگيرد. عبدالله يك  2عبدالله ابن رواحه

شخصيت بسيار با تقوايي بود. در جنگ موته هم سومين سرداري بود كه شـهيد شـد. يهوديـان 
بر ديدند كه اين شخص ظاهري فقيرانه دارد و آدمي است كه دستش تهي است و پول و سكه خي

طلا و نقره برايش زرق و برق زيادي دارد. محاسبه كردند ديدند زكات مثلاً منطقه خيبر و اطـراف 
شود. به او پيشنهاد دادند كه فلان مقدار از زكات ما را نگير و محاسـبه نكـن، آنها خيلي زياد مي

                                                 
  12ملك آيه  -1
 »اعَطيَ خَيبَرَ بِ�ِ�ِالنِّصفِ... (ص)انََّ رَسولَ اللهِ« 266، ص 5كافي، ج  -2

ا در ايـن ر» بِالْغيَب«
ــه دو صــورت  ــه ب آي

  اند:تفسير كرده
  باطني بودن. -1
ــام  -2 ــا انج در خف

  دادن.
كــه هــر دو ضــمانت 

  .رساننددروني را مي



    203                                                                                                                                                          دوره دوم تفسير موضوعي قرآن كريم  
  

                                                                            

هاي طلا و نقره را هم جلوي او گذاشتند و گفتنـد ايـن هـم ك مقدار زيادي از طلا آلات و سكهي
كني. هيچ كس هم نبود، او تنها بود. عبداللـه يـك نگـاه پاداش شما كه اين كار را در حق ما مي

خشم آلودي به اين يهوديان خيبر كرد و گفت: اين مال رشوه است و حرام است و من حرامخـوار 
گويند: يهودياني كه ايستاده بودند از شدت شادماني هلهله كردنـد و ستم، آنها را برداريد. ميني

تواند ايـن كـار را گفتند: اين دين، شالوده استواري آسمانها و زمين است. كدام قانون بشري مي
انجام دهد؟ چرا بايد در يكي از شهرهاي اروپايي در آلمان وقتي يـك دقيقـه بـرق شـهر قطـع 

شود آمار جنايت چهار برابر شود؟ اين معنايش اين است كه ضمانت اجرا، بيرونـي اسـت. تـا مي
بينند، تا چراغ روشن است، تا امكان دسترسي به مجرم بيشتر اسـت، تخلـف چشم پليس را مي

 خائنِـَةَ يَعْلـَمُ«فرمايـد: شود. باز قـرآن ميكمتر است، به محض اينكه برداشته شد، تخلف زياد مي
اند كه شخص، چشمش به را مفسرين اين طور گفته »الْأعَيُْنِ خائنِةََ« خيانت چشم را ميداند.؛ 1...»أعَيُْنِالْ

بيند. يك وقت علي كند ولي در اصل طرف ديگري را ميطرفي است و ظاهراً آن طرف را نگاه مي
هـم  آن سـمت را الظاهر شخص نگاهش به اين طرف است ولي حواسش به سمت ديگري است و

هر چه در سينه  ؛2»الصدُُّور تخُفِْي ما وَ«...فهمد. فهمد؛ يعني خدا باطن چشمها را ميبيند. خدا ميمي

 عـَنْ يَعْزُبُ ما وَ«...فرمايد: باز مي مخفي است. بغض، محبت، كينه، نيت سوء، بخل، همه را خدا خبر دارد.

                                                 
 19غافر آيه  -1

 همان -2
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هيچ سر سوزن، هيچ چيـز، از پروردگـار تـو در آسـمان و  ؛1...»السمَّاء يفِ لا وَ الْأرَْضِ فِي ذرَةٍَّ مثِْقالِ مِنْ رَبكَِّ
اين ديد، اين اعتقاد و اين بنيان اعتقادي و فكري به انسانها در باطن هم مهـار  زمين مخفي نيست.

  زند. مي
بِ يـو لِلـّهِ غَ«داند، در قرآن بسيار زياد اسـت. باز آياتي كه غيب آسمانها و زمين را از آن خدا مي

و آيات ديگر از  دانـد،آنچه در آسمان و زمين پوشيده است مال خداست و خدا مي؛ 2»السَّمواتِ وَ الارَض...
اي تربيت كننـد كـه در درونـش اين سنخ. اينها همه در اين موضوع هستند كه انسان را به گونه

شـاهكار  يك ضمانت اجراي نيرومندي ايجاد كنند كه جلوي تخلف انسان را بگيـرد. ايـن يـك
انـد و عجيبي است كه دستگاههاي حقوقي بشري در اين موضـوع و در ايـن وادي در گـِل مانده

توانيم اين كار را انجام دهـيم. خيلـي هنـر بزرگـي اند كه ما  نميرسماً اعتراف به شكست كرده
  است.

ماواتِ فـِي أَوْ صخَْرةٍَ في فتَكَُنْ خَردَْلٍ نْمِ حبَةٍَّ مثِْقالَ تكَُ إنِْ إِنهَّا بنَُيَّ يا«فرمايد: به فرزندش مي لقمان   السّـَ
به اندازه سنگيني يك دانه در قعر زمين و در دل آسمانها باشـد خـدا بـه آن ؛ 3...»اللهُّ بهِاَ يَأْتِ الْأرَْضِ فِي أَوْ

 تَعْمَلـُونَ بمِـا اللـّهُ وَ..«. هاسـت داناسـت.خدا به آنچه در سينه؛ 4»الصدُُّور بذِاتِ عَليمٌ اللهَّ إنَِّ«... مسلط است.

                                                 
 61يونس آيه  -1

 26و كهف آيه  77و نحل آيه  123هود آيه  -2

  16لقمان آيه  -3
 و ... 7مائده آيه  ،154و  119ن آيه آل عمرا -4

ايجاد ضمانت دروني 
سلام، شـاهكاري در ا

است كه دستگاههاي 
حقوقي بشر در ايـن 

  اند.وادي در گل مانده
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، اينها ساختن آن ضمانت اجراي دروني است. جاي همـه اينهـا 2»بَصير تَعْمَلوُنَ بمِا اللهَّ إنَِّ«...، 1»خبَير
؛ سـه نفـر بـا هـم نجـوا 3...»رابِعهُـُم هوَُ إلِاّ ثَلاثةٍَ نَجوْي مِنْ يكَوُنُ ما«در نظامهاي بشري خالي است. 

كنند مگر اينكه خداوند چهارمين آنها است، پنج نفـر بـا با هم صحبت نمي كنند و در گوشينمي
كنند مگر اينكه خداوند ششمين آنها است. پس يكي از ويژگيهاي مهم قوانين الهي، هم نجوا نمي

ضمانت اجراي كامل است و يكي از نواقص بزرگ قوانين بشري ضعف در اين قسـمت اسـت كـه 
واهند كرد و هر چه هم نيروي پليس بگذارنـد و از فنـاوري برتـر هيچ راهي هم براي آن پيدا نخ

بهره ببرند، به جايي نخواهند رسيد. اين قسمت فقط با ساختن درون انسانها و با تقويـت بنيـان 
ايماني و معنوي و ايمان به معاد حل خواهد شد و هيچ راه ديگري ندارد. رئيس پليس امريكـا در 

انه هيچ راهي براي جلوگيري از تصاعد روز افزون آمـار جنايـت اعلام كرد كه متأسف 1997سال 
نيست جز اينكه وجدان بشريت بيدار شود. علناً خودشان اعلام كردند كه هيچ راهي نيست. مـا 

رويد هر چه برويد، راهـي وجـود گوييم راه است ولي شما بيراهه رفتيد. اين راهي كه شما ميمي
  تيد.ندارد و بايد برگرديد، اشتباه رف

نويسي انسان بر اساس نفع شخصـي اسـت. مثلـاً قوانين اسلام بر اساس مصلحت است اما قانون
بينيم كنيم، ميدهد كه خيابان را اين طرف بياندازيد. وقتي كه بررسي ميفردي در شورا نظر مي

                                                 
 و ... 180و  153، آل عمران آيه 271و  234بقره آيه  -1

  و ... 237، بقره آيه 233، بقره آيه 110بقره آيه  -2
 7مجادله آيه  -3

ــاي  ــي ار ويژگيه يك
مهم قـوانين الهـي، 
ضمانت اجراي كامـل 

است و يكي از نواقص  
بزرگ قوانين بشري، 
ضعف در اين قسمت 

  است.
  

ــر  ــلام ب ــوانين اس ق
ــلحت و ــاس مص  اس

ــر  ــان ب ــوانين انس ق
اساس نفع شخصـي 

  است.
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 خواهد قيمت زمينش بالا رود. دنبال نفع خودش است. يا مثـلاش نزديك است ميكه چون خانه
گويد چون گروه مـن بـه ايـن قـانون رأي ها به مباني ديني. ميبعضي از باند بازيها و بي توجهي

گويي پـس دهند، من هم بايد چنين كاري را انجام دهم وقتي ميدهند يا رأي منفي ميمثبت مي
گويد به من ربطي ندارد. اصلاً مصلحت جامعه را فرامـوش كـرده شود، ميمصلحت جامعه چه مي

دهـد. امـا خداونـد نيـازي نـدارد. قـرآن . نفع شخصي يا نفع گروهي را مد نظـر قـرار مياست
 (بارها و بارها قرآن به اين حقيقت اشاره كرده است)؛ 1...» عـَنكْمُْ غنَِيٌّ اللهَّ فَإنَِّ تكَفُْرُوا إنِْ«فرمايد: مي

هـر ؛ 2»الْحَميد الغْنَِيُّ هوَُ اللهَّ فَإنَِّ يتَوََلَّ مَنْ وَ«...يا  كند.نياز است، خدا  ضرر نمياگر كافر شويد خدا از شما بي
خواهد بگويد كه خـدا بـه نمـاز و گويا اين را مي نياز و ستوده اسـت.كس از خدا روي بگرداند خدا بي

ستايش شما نيازي ندارد و اگر شما هم خدا را عبادت نكنيد، آسـمانها و زمـين خـدا را تسـبيح 
فرمايد: به آنهـا مي (ص)پيغمبـرسپاسگزاري شما نيست. در بعضي از آيات به  كنند، احتياجي بهمي

خواهم مگر دوستي اهـل من از شما اجري نمي ؛3...»الْقُربْي فِي الْموَدَةََّ إلِاَّ أجَْرًا عَليَهِْ أسَئَْلكُمُْ لا قُلْ«...بگو كه 

اين اجـري را هـم كـه از شـما  ؛4...»لكَمُ فهَوَُ أجَْرٍ نْمِ سَألَتْكُمُْ ما قُلْ«فرمايد: اما در جاي ديگر مي بيتم را.
را دوست بداريد باعث نجـات  (ع)اهل بيـت منظور اين است كه شما اگر خواستم به نفع خودتان است.

                                                 
 7زمر آيه  -1

 24حديد آيه  -2

  23شوري آيه  -3
 47سبأ آيه  -4
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را چه دوست داشته باشيد، چه دوست نداشته باشيد، پيش خدا  (ع)اهل بيـتشود و الا خودتان مي
دارند. همه اين آيات در اين وادي است كه خدا، اين قـوانيني  عزيز هستند و جايگاه خودشان را

كه وضع كرده است دليلش اين نبوده كه نيازي به كسي دارد، او هيچ نيازي بـه بنـدگان نـدارد. 
گذارند فوراً حق خودشـان را، فرزندانشـان را، نـوه، طايفـه، عشـيره و انسانها وقتي قانوني مي

را  پيغمبـر گرامـيدا قانون فرستاده است كه خيلي از اين قانونها كنند اما خشان را لحاظ ميمحله
 الْقـُرآْنَ رتَـِّلِ وَ عَليَـْهِ زدِْ أَوْ * قَليلـاً منِهُْ انْقصُْ أَوِ نِصفْهَُ * قَليلاً إلِاّ الليَّْلَ قمُِ« در مشقت انداخته است. مثلاً

شب را بخوابي، واجـب اسـت كـه  گويد: حق نداري، اين خيلي تكليف سنگيني است. مي1»تَرتْيلاً
شب را بلند شوي، نصف از شب را عبادت كني، بعد قرآن را ترتيل بخواني. آيا كسي كه خـودش 

كند، در نظامات بشري، يك چنين تكليف شاقِّ سـختي بـراي خـودش وضـع قانوني را وضع مي
سنخ اسـت. بـه است، از همين  پيغمبر اسلامكند؟! بسياري از تكليفهايي كه مختص به شخص مي

فرمايد: من هيچ نيازي به شما ندارم. ايـن قـوانيني كـه گفـتم بـه نفـع خاطر همين خداوند مي
خودتان است. به خاطر اينكه من رحيم هستم و داراي رحمت واسعه هستم. رحمت مـن اقتضـا 

هِ الـرحَّمنِ بِسمِ الل«ها در ابتدا كند كه شما را هدايت كنم. شايد يكي از دلايلي كه در همه سورهمي
خواهي گوييم فلاني! ميآمده است و اشاره به صفت رحمت شده است، همين باشد. ما مي »الرحَّيم

خواهي گوش نكن، به ضرر من نيست. اگر گوش هم كني نفعي بـه مـن به حرف من گوش كن، مي
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گويد: مـن كنم. اول هر سوره خدا ميرسد. من چون تو را دوست دارم اين توصيه را به تو مينمي
  زنم. چون رحمان و رحيم هستم، اين حرف را به تو مي

  تكريم انسان در قوانين الهي:
يكي ديگر از ويژگيهاي قوانين الهي تكريم انسان است. روش شيطان تحقير انسان است. قـرآن 

هـا هـم از او اطاعـت قوم خود را تحقير نمـود، آن ؛1»فاَستخَفََّ قوَمهُُ فاَطَاعوه...«فرمايد: مي فرعوندر مورد 
نمايد كند و حتي احكامي هم كه بدان الزام مياما اسلام با همه انسانها كريمانه برخورد مي كردند.

كند كه با همه مردم نيك سـخن بگوييـد، باعث تكريم انسان است. حتي به پيروان خود امر مي
بخواهيد اصل را بر عمـوم بگذاريـد، از  اگر شما با مردم نيك سخن بگوييد.؛ 2»قولوا لِلناّسِ حسُنا...ً«...

شود پس بايد با آنها هم خوب حرف زد. اگـر توانيد بگوييد كه كفار را هم شامل ميعموم آيه مي
توانيد بگوييد آيه مطلق است و مقيد نكرده است به ايمان. نگفتـه كـه بخواهيد اطلاق كنيد، مي

و  انفـالآياتي كه بيشـتر در سـوره  آيات سيف:( ها فكر كردند، آياتيحتماً بايد مؤمن باشد. بعضي
كـه  .)ن اسلام از موضع قدرت برخـورد كنـددهد كه با دشمنااست و به پيغمبر دستور مي برائـت

اند. اينها يكـي از اشـتباهاتي اسـت كـه دهند، اين آيه را نسخ كردهدستور غلظت با كفار را مي
و امثال ايشـان، قبـول نكردنـد و  مه طباطباييعلااند. مفسران گرامي مثل بعضي از مفسرين كرده

مربـوط بـه  (آيـات سـيف) گفتند هيچ تعارضي نيست و اين دو آيه در كنار هم هستند. آن آيـات
خواهيم با دشمنان خدا و آنهايي كه قصد شرارت دارند و موجوديـت آيـين زماني است كه ما مي

                                                 
  54زخرف آيه  -1
  83 بقره آيه -2

ــ ــامي ك ــدا احك ه خ
انسان را بدان ملـزم 

ـــث مي ـــد، باع نماي
 تكريم انسان است.
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ر معاشرت اجتماعي است. مثلاً اگـر در راه اندازند، برخورد كنيم. اما گاهي دتوحيد را به خطر مي
با يكي از اهل كتاب برخورد كرديم و او يك سؤالي از ما پرسيد، آيا بايد مؤدبانه به او جواب دهيم 
يا با كلمات ركيك به او جواب دهيم؟ من اگر مؤدبانه جواب دهم شخصيت ديني خودم را نشـان 

شود. در ، بني آدم شامل كفار هم مي1»د كَرمَّنا بنَـي آدَم...لَقَ« گويد:ام. ببينيد در جايي قرآن ميداده
چرا؟ چـون گـِل و طينـت  با مردم خوب حرف بزنيـد. ؛»قولوا لِلناّسِ حسُناً...«...فرمايد: جاي ديگر مي

  انسان از نظر خدا و از نظر اسلام كريم است. 
رد، من هم عصباني شدم، يكي از علماء كه اهل كرامت هم هستند گفتند كه پسرم يك تخلفي ك

دنبالش دويدم كه او را كتك بزنم، او فرار كرد به سمت كوچه. كوچه خلوت بود دويـدم كـه او را 
بگيرم، يك وقت آقايي وارد كوچه شد. پسرم ديد كه اين صحنه براي من خيلي بد است، ايستاد 

د گفـتم: چـرا ايسـتادي؟ خواهي مرا كتك بزني، بزن. بعو من هم به او رسيدم. گفت: بابا اگر مي
. گفت: (ولَدَُ العالمِ نصِفُ العالمِ) گفت: ديدم اگر من كتك بخورم بهتر از اين است كه آبروي شما برود

من خيلي پشيمان شدم و از اين جوانمردي او و اينكه حاضر شد بـه خـاطر مـن كتـك بخـورد 
، ديدم ايشـان مه طباطباييعلاخجالت كشيدم. چند روزي سرافكنده بودم. بعد رفتم پيش استادم 

سيدحسن ( دانستند. گفتم: آقا چكار كنم؟ من را پيش برادرشان در تبريزناراحتند، مثل اينكه مي
كه از علماي بنام بودند ولي شهرت علامـه را ندارنـد و بـرادر بزرگتـر علامـه بودنـد)  طباطبايي

صدا زدند كه ما با آن كسي كه به  فرستادند. گفت: درِ خانه ايشان را كه زدم، ايشان از داخل خانه

                                                 
 70اسراء آيه  -1

گِل و طينت انسان از 
نظــر خــدا و از نظــر 

 اسلام كريم است.
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كند، كاري نداريم. كجا چنين ديني شما سراغ داريد؟ دينـي كند و ظلم ميفرزند خود رحم نمي
  كه اينقدر براي انسان كرامت قائل است. 

گفتند تو را قبول نداريم و ايشان گفتارشان با اهل كتاب و مخالفينشان كه مي پيغمبر اسلاماينقدر 
با لشكر اسلام رفته بودنـد جلـوي دژ  (ع)اميرالمؤمنينگويند: كردند، خوب بود كه مييرا تكذيب م

توانسـتند كرد. مسلمانها به شدت عصباني و كاري هم نميخيبر. رئيس دژ، توهينهاي زشتي مي
توانست وارد شود و اينهـا انجام دهند. آنها در دژهاي محكم و در بسته بودند و لشكر اسلام نمي

ها بـه كردند و نوك تيـز فحاشـيبين ببرد. هر چه حضرت نصيحت كردند، آنها فحاشي ميرا از 
دانستند كه مسلمانها ارادت عجيبي به رسول گرامي دارند و اگر حضـرت شخص پيغمبر بود. مي

خبـر  حضـرت اميـرشوند. جنگ رواني راه انداخته بودند. به مورد فحاشي قرار بگيرد، عصباني مي
خواهند به اينجا بيايند و با رئيسشان صحبت كنند. حضرت خيلي تلاش مي گراميرسول رسيد كه 

كردند كه اين اتفاق نيفتد و رسول خدا به اينجا نيايند. كسي را فرستادند كه به حضرت بگوييـد 
را  (ع)اميرمؤمنـانعجيبي  يكه به اينجا نيايند. ولي ديدند كه بر خلاف انتظار حضرت آمدند. دلهره

يشان نگران اين بودند كه يك وقت اين يهوديان توهين و جسارت كنند و كاري از دست گرفت. ا
آمدند اينها ساكت شدند و ديگر تـوهين  رسول گرامـيحضرت بر نيايد. همين كه بر خلاف انتظار، 

نكردند. حضرت با رئيس يهوديان شروع كردند به صحبت كردن. هر چه گفتند، قبول نكرد، هـر 
زير بار نرفت و اشكال درآورد. تا اينكه به ناچار حضرت يك كلمـه تنـدي بـه او چه وعده دادند 

كننـد، تـا گفتند، گويا گفتند مادرت به عزايت بنشيند. خوب يك قومي كه به پيغمبر توهين مي
رسـد، ايـن كردند، آمادگي دروني هم دارند، دستي هم بـه آنهـا نميحالا هم داشتند توهين مي
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اي به يك بنزيني بزني. بر خلاف انتظار آنها ايـن كـار را نكردنـد. ه جرقهدرست مثل اين است ك
(يا اباالقاسم) حضرت را خطاب كرد. در عرب رسم است كـه هـر كـس را  رئيس يهوديها با كنيه

بخواهند خيلي تكريم كنند با كنيه خطابش مي كنند مثل ابا الحسن و .... . گفت: يا اباالقاسم! مـا 
كرديد، چـرا دانستيم كه خيلي مؤدبانه و با مهرباني با مردم برخورد ميمي شما را يك شخصيتي

امروز با من اينطور حرف زديد؟ حضرت اينقدر ناراحت شدند كه از فرط نـاراحتي نشسـتند روي 
دهـد كردند كه اي كاش اين حرف را هم نزده بودند. اين نشان ميزمين. گويا كه حضرت آرزو مي

ها جلوي خود حضرت با فتارشان و برخوردشان مؤدب بودند كه اين فحاشكه اينقدر حضرت در ر
وَ لَقـَد كَرمَّنـا بنَـي « ،رسيد، فحش ندادند. اين تكريم الهي استاينكه دست حضرت هم به آنها نمي

  .  »آدَم...
  اهميت نامگذاري در تكريم انسان:

بعد از اينكه كسي ايمان بياورد، نام بد بـراي  ؛1...»الْإيمان بَعدَْ الفْسُوُقُ الاسِمُْ بئِسَْ«...فرمايد: قرآن كريم مي
قبل از انقلاب متأسفانه اين رسم زياد شايع بود ولـي الحمدللـه امـروز چـون  او خيلي زشت است.

هـا هاي زشت كمتر شده است ولي هنوز هم هست. خيليسطح فرهنگ بالا رفته است نامگذاري
آيد. كه اين طبق نص قرآن حرام است ، خوششان هم نمياندهستند كه به يك نامي معروف شده

  آورد.و شأن انسان را پايين مي
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اهميت نامگذاري در 
 تكريم انسان:
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را براي فرزندش انتخاب نكند، يك كـار خلـاف  (ع)ائمهها فكر كردند كه اگر كسي نام بعضي نكته: 
فرزند بر  حق ؛1»أَن يحُسَِّن اِسـمهَُ«بينيم شرعي انجام داده است، نه اينطور نيست. اينكه در روايات مي

معنايش اين نيست كه اگر كسـي نـام ائمـه بـر فرزنـدش  پدر اين است كه نام نيك برايش بگـذارد،
نگذاشت، مرتكب گناه شده است، بلكه به خاطر اين است كه نام انسان روي شخصيت انسان اثر 

  گذاشتند. هايشان ميدارد. در عربها رسم اين بود كه اسم حيوانات را روي بچه
به او گفتند كه برو به ربذه و تبليغ اسلام كن. رفت  (ص)پيغمبروقتي كه اسلام آورد،  اذر غفاريابمثلاً 

و تا سه سال آنجا مشغول بود. بعد از سه سال، كارش كـه تمـام شـد و همـه را مسـلمان كـرد، 
 (اين هم از ناحيه بشري است، از ناحيه وحي نيسـت). برگشت. حضرت اسمش را فراموش كردند

يعني پدر مورچه.  نملهابو. 2الله! من ابوذر هستمگفت: نه يا رسول نمله نبودي!تند: تو ابوحضرت گف
يعني پسران سگ. اسم يـك  كلاببنييعني سگ عوعو كننده.  معاويهيعني پدر بچه گربه.  هريرهابو

كلاب يعني پسران سگان بود. اسم فردي كلَُيب بود يعني بچـه سـگ! اسـلام آمـد اي بنيطايفه
گذاريد؟ چرا اسـم جلوي اين كار را گرفت و گفت اين كار را نكنيد. چرا اسم بد روي همديگر مي

گذاري؟! اسمهاي خيلي زشتي در فرهنگ عرب رسم بود. اينكه اسـلام ات را اسم حيوان ميبچه
سفارش به اسم نيك كرده است به خاطر اين است كه شخصيت فرزند حفظ شود. حالا اگر كسـي 

هاست، در صـورتي كـه گويند كه اين جزء لاييكجمشيد بود، بعضي از متدينين مي اسمش مثلاً
ها را ديدم كه اسمشان جمشيد، خسرو يا فريد و ... است، گـاهي اسـم اينطور نيست. من خيلي

                                                 
...   وسائل الشيعه  -1  389، ص 21، ج يا علَيُّ حَقُّ الوَلَدِ علَي والِدِه أَن يُحسَنِّ اِسمهَُ وَ ادَبََهُ وَ يَضَعهَُ مَوضعِاً صالحِاً وَ

 246، ص 4الفقيه، ج  -2
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وَ مـا احَلـي «زيبـاتر اسـت.  (ع)اهـل بيـتخواند. البتـه اسـم شرعي هم نيست اما نماز شب هم مي
دارد. مـا وقتي انسان را بين طلا و آهن مخير كنند، طلا را بر مي ر زيباست اسم شما.چقد؛ 1»اَسمائكَمُ

در اين ترديد نداريم. اما اگركسي اسم ديگري روي فرزندش گذاشت، به او ايراد نگيريد. فلسـفه 
اي نشان ها حساسيت ويژهنامگذاري نيك در اسلام تكريم شخصيت ديني است. من ديدم بعضي

گـذارد گـويي كـه او گويند كسي اسمش مثلاً خسرو هست، ديگر به او محل نميمي دهند. تامي
لـا «... فرمايـد:جزء كفار است و دوستي كردن با او اشكال شرعي دارد، نه اينطور نيست. بـاز مي

طلـق اسـت، . آيـه م»جَماعهَُ من المؤُمنِين لِجَماعهَِ مِنَ المؤُمنين«ببينيد نگفته  2»يسَخَرَ قومٌ مِن قوَم...ٍ
مطلق است، مقيد به ايمان نيست. يعني هيچ قومي را نبايد مسخره كرد. اين جوكهايي كه » قوم«

  گويند، از نظر شرعي حرام است.براي اقوام مختلف مي
امريكـايي بـود كـه  سـوليوانجاسوسان امريكايي در لانه جاسوسي اسير بودند و رئيسشان هـم 

كرد يعني گاه شيراز بود خيلي هم قشنگ فارسي صحبت ميايشان استاد ادبيات فارسي در دانش
فهميديد كه اين شخص اصالتاً امريكايي اسـت. كرد كه شما نمياينقدر خوب فارسي صحبت مي
كرد. رهبر انقلاب آمدند، ابتدا دست دادند خيلي كريمانـه سـپس خيلي آرام و عادي صحبت مي

كنند اما چيزي هم كه نشان ي دارند تفقد ميگفتند: مشكلات شما چيست؟ گويي كه از يك ايران
شد. اين طور رفتار كردن خيلي مشـكل بر محبت و ولايت و دوستي باشد در رفتارشان ديده نمي

                                                 
  423، ص 10، مستدرك الوسائل  ج فرازي از زيارت جامعه كبيره  -1

  11حجرات آيه  -2

ــذاري  ــفه نامگ فلس
ـــلام،  ـــك در اس ني

ت تكــريم شخصــي
 ديني است.
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است. اينكه خوب حرف بزني، در چاله افراط نيفتي، دوستي هم به آن معنا كه اسلام گفته نداري، 
ي، اين همـان صـراط مسـتقيم اسـت كـه از در چاله تفريط هم نيفتي كه بد اخلاقي و تندي كن

  شمشير تيزتر و از مو نازكتر و باريكتر است.
  شود:قوانين الهي موجب كمال انسان مي

كنـد و هاي قوانين بشري اين است كه انسـان را از كمالـات واقعـي دور مييكي ديگر از ويژگي
از كمال شـده اسـت، امـا بـر  رساند. تعاريف مختلفيقوانين اسلامي انسان را به كمال واقعي مي

مبناي اعتقادات ما، هر چيزي كه موجب تقرب به خدا بشود، آن كمال است. اصلاً كمـال چيـزي 
نيست جز نزديك شدن به ذات اقدس الهي. بنابراين هر چيزي كه انسان را از خدا دور كند نقص 

  است حتي اگر از نظر ظاهر و عرف اجتماع كمال محسوب شود. 
كه انسان را از خدا دور كند، اينها همه نقص بـوده و هـيچ كـدام كمـال محسـوب  هنر و قدرتي

شود. اين هنر براي جامعه مضر است، باعث انحطاط اخلاقي جامعه خواهد شد، آن ثروتي كـه نمي
عدالتي و طبقاتي شدن جامعـه را بـه دنبـال انسان را از خدا دور كند، فسادآور است و ظلم، بي

باعث دوري انسان از خدا شود، موجب فساد اخلاق و خرابي اجتمـاع خواهـد دارد. آن علمي كه 
اند بلكـه هاي مخرب اتمي و شيميايي را جاهلان نسـاختهبينيم، بمبشد. الان در عصر حاضر مي

بار شود، مثلاً اين فيلمهاي خشونتاند. هنرهايي كه باعث تخريب بنيان اجتماع ميعالمان ساخته
ها در حال كنترل است. بارها اتفاق افتاده ازكشورهاي غربي، ساخت اين فيلمكه اكنون در خيلي 

اسلحه كشيده و آنان  هاي خودها، به روي همكلاسياست كه مثلاً دانش آموزي با ديدن اين فيلم
 را كشته است.

هر چيزي كه موجـب 
تقرب بـه خداسـت، 
ــر  ــال اســت و ه كم
چيــزي كــه موجــب 
دوري از خــدا شــود، 

 نقص است. 
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ص هر چيزي كه به ظاهر كمال محسوب شود، اما در واقع انسان را از خدا دور كند از نظر اسلام نق
است. دليلش هم اين است كه نتيجه آن تخريب بنيان اجتماع اسـت. شـما بـه هـر كـدام كـه 

خواهيد نگاه كنيد. هيچگاه ثروتي كه انسان را از رضاي خدا دور كند، براي جامعه بشري خير مي
آور اسـت. يعنـي اگـر آورد. همين طور هنر و ساير علوم. اما اسلام قوانينش كمـالو بركت نمي

دهد، در جهت نزديك شدن و تقرب به خدا و رضاي الهـي ثروتي و يا هنري به انسان ميكمالي، 
است. يكي از فضلا از يكي از بزرگان سؤال مي كند، علت اينكـه علمـاي متقـدمين كمالاتشـان 

دهد: به خاطر اينكه آنها نـه تنهـا بـه بيشتر از علماي متأخرين بوده، چيست؟ ايشان جواب مي
كردند. به اين توجه داشتند بلكه حتي به مكروهات و مستحبات هم توجه مي واجبات و محرمات

صورت كه مكروهات را جزء  محرمات قرار داده بودند و به كلي ترك كرده بودند و مسـتحبات را 
دادند. نماز هفده ركعت است، شما هفده ركعت بخوانيد به انـدازه يـك واجب دانسته و انجام مي
شود، در صورتي كه نوافل را هم بخوانيـد دو برابـر آن مقـدار واجـب، يسوم كمال نصيب شما م

روز  30ركعت) روزة واجب مـاه رمضـان،  51كمال پيدا خواهد شد، كمالش سه برابر خواهد شد. (
روز است. يعني سه برابر و بنابراين كمالاتش هـم سـه  90است. ولي روزه مستحبي با روزه واجب

ات را اگر اسلام تحريم نكرده است به خاطر وارد شدن مشـقت بـر برابر است. بسياري از مكروه
مؤمنين بوده است. بسياري از مستحبات هم اگر واجب نشده است به خاطر رفـع مشـقت بـوده 

پيغمبـر گرامـي است، والا چه بسا كه مصلحتش كمتر از واجبات هم نبوده است. مثلاً در روايتي از 
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كردم كه ترسيدم كه بر امتم مشقت وارد شود، واجب مير نمي: اگ1فرمايندآمده است كه مي اسلام
براي هر نمازي هنگام وضو، مسواك بزنند. يعني در اين حديث تصريح شده است كه علت اينكه 
مسواك زدن در هر وضو واجب نيست به خاطر اين بوده است كه شارع مقدس تشخيص داده كه 

اك نزدن چه مصلحت بزرگـي را فـوت خواهـد آور است. شما ببينيد كه مسواين تكليف مشقت
داريم كه اگر انسان با زدن مسواك وضو گرفته و نماز بخواند، ثواب نمازش هفتاد  2كرد. در روايت

بينيم كـه در قالـب مسـتحبات آمـده برابر خواهد شد. اين خيلي مصلحت بزرگي است. ولي مي
اند و واجبـات، چكتري داشـتهاست. اين درست نيست كه ما تصور كنيم، مستحبات مصالح كـو

مصالح بزرگتري. چه بسا برخي مستحبات كه مصالحشان از واجبات كمتر هم نباشد. امـا شـارع 
مقدس به برخي دلايل گفته بر شما واجب نيست. خوب است و خدا دوست دارد كه شـما ايـن را 

اه كنيم باعث كمـال آور است. هر كدام از احكام اسلام را كه نگانجام دهيد. اين مستحبات كمال
  شود.مي

بينيم ظلم، تخلف، دزدي، جنايـت و ضعف بزرگ جامعه بشري چيست؟ اينكه در اجتماع مي روزه:
دانند اين امور بـد اسـت (يعنـي بـدي را تبهكاري وجود دارد، آيا علتش اين است كه مردم نمي

ين جرم است ولي بـاز هـم دانند اتوانند بدي نكنند؟ (يعني ميشناسند) يا اين است كه نمينمي
شناسـي آن را توان با گذاشتن كلاس جرماگر مشكل اولي باشد كه مي .توانند انجام ندهند)نمي

آموزيم اين دروغ است، دروغ  بد است و نبايد دروغ گفت و دلايلش را هم حل كرد. به جامعه مي
                                                 

  »لَو لا اَنْ اشَُقَّ علَي اُمتَّي لَلمََرْتهَُمْ باِلسِّواكِ معََ كُلِّ صلَاةٍ«  22، ص 3كافي، ج  -1
 »ركَْعَتانِ باِلسِّواكِ اَفْضَلُ مِنْ سبَعينَ ركَْعةًَ«همان  -2

ـــردن  ـــريم نك تح
بسياري از مكروهات 
و واجـــب نكـــردن 
بسياري از مستحبات 
به خاطر رفع مشقت 
  از مؤمنين بوده است.

  
  
  
  

هر كـدام از احكـام 
الهــي باعــث كمــال 

 شود.مي
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دانند كه گويند، ميروغ ميبينيد همه كساني كه دشود. ولي شما ميكنيم، مسأله حل ميبيان مي
دانند كـه دزدي بـد اسـت. بسـياري از كنند ميدروغ گفتن بد است. تمام آنهايي كه دزدي مي

نويسـند، خودشـان معتـاد بـه انجـام آن تخلـف ها، كتـاب ميافرادي كه براي رد برخي تباهي
رتي كه از يـك معتـاد باشند. مثلاً اگر شما بخواهيد ضررهاي اعتياد به ترياك را بدانيد در صومي

تواند پاسخگوي شما باشـد! بنـابراين مشـكل ندانسـتن بپرسيد بهتر از يك انسان معمولي مي
نيست. پس مشكل چيست؟ چگونه است كه من با وجود دانستن اينكه فلان كار بد است، باز هم 

لف بشـر را دهم؟! علت اصلي آن نتوانستن و ضعف اراده است. براي اينكه جلو تخآن را انجام مي
دانم كه نبايد بگيريم، بايد اراده او را قوي كنيم. اگر اراده قوت پيدا كرد، مشكل حل است. من مي

گويم: دانم ولي پس از ارتكاب گناه با خود ميغيبت كنم، تهمت بزنم، مسخره كنم و... اينها را مي
ت كردنم ولي در انتهاي دانم كه در حال غيبامشب باز هم غيبت كردم، لعنت بر شيطان! خود مي

گويم: لعنت بر شيطان! معنايش اين است كه من به گناه بودن اين امر واقفم امـا نـاتوانم. كار مي
پس بايد اراده را تقويت كرد. يكي از بهترين راههاي تقويت اراده به اين صورت است: اگر شما در 

اده شما قوي خواهد شد. هيچ راهي مقابل يك سري امور كه به آنها تمايل داريد مقاومت كنيد، ار
ها نگاه كنيد. آنـان از همـين طريـق اسـتفاده كـرده و بهتر ازاين نيست. شما به زندگي مرتاض

دهند. مثلاً فردي يكسال حرف نمي زند، فردي چشمش را پـس از كارهاي خارق عادت انجام مي
كنـد. ثلاً به درخت آويـزان ميالعاده عجيب، يكي از پا خود را مكند. كارهاي فوقدو سال باز مي

كنم پس از مدتي ناخنهـايش مثلاً فردي دستش را مشت كرده و گفته بود چند ماه ديگر باز نمي
ترشـدن اراده ايستند كه اين خـود باعـث قويدر گوشت دست فرو رفته بود. جلوي تمايلات مي
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، يـك روزهنمايـد. نهاد ميشود. اسلام افراط را در اين مـورد نپذيرفتـه و راه ميـانبر را پيشـمي
شـود. اگـر گيريد ارادة شما نيرومند ميسازندگي معنوي و ارادي از راه ميانبر است. روزه كه مي

باشد. شـما روزهـاي اول تر ميهاي آخر ماه بسيار سختدقت كنيد روزه اول ماه رمضان از روزه
كنيد ولـي در روزهـاي ا ميماه مبارك رمضان، نزديك به ظهر به شدت تمايل به غذا خوردن پيد

دهد كه ارادة شـما نيرومنـد شـده ايد. اين نشان ميآخر به روزه گرفتن عادت كرده و خو گرفته
داند تواند آن مشكل را حل نمايد، يعني زماني كه مياست. زماني كه اراده نيرومند شد انسان مي

رت دارد و ترمـز قـوي شـده دهم. قـدگويد: بد است، انجام نميكاري بد است، به نفس خود مي
 آمنَـُوا الـَّذينَ أيَهُّـَا يا«فرمايد: كند. قرآن چه مياست. فوراً و به محض احساس خطركردن، ترمز مي

شود كه اراده قـوي ، چون روزه باعث مي1»تتََّقوُن لَعَلكَّمُْ قبَْلكِمُْ مِنْ الذَّينَ عَلَي كتُِبَ كمَا الصيِّامُ عَليَكْمُُ كتُِبَ
كند. گناه كه نكرديد به آتش جهنم وارد نخواهيد شـد با قوي شدن اراده، انسان گناه نميشود و 

، بـه ايـن 2روزه سپر آتـش اسـت پس روزه، سپري براي آتش است. اينكه در روايت آمده است كه:
  علت است. اين كمال از راه ميانبر است. 

س خواست خلـاف كنـد بقيـه همـه اگر همه مردم پليس شوند، هرك :امر به معروف و نهي از منكـر
ايد متخلفـي كـه از چـراغ قرمـز رد اعتراض كنند، متخلف، بمباران خواهد شد. شما دقت كرده

شود، اگر فقط با پليس مواجه باشد، رد شدن ازچراغ قرمز را براي خـود افتخـار و هنـر، هـم مي
به نشانة اعتراض بـه كـار پندارد! اما اگر همة مردم هر كدام داند و خود را انسان شجاعي ميمي

                                                 
 183بقره آيه  -1

  »الَصَّومُ جُنةٌَّ منَِ الناّرِ«... 23، ص 2كافي، ج  -2
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وي، بوق بزنند اين كار براي او از هر مجازاتي بدتراست. مقاومت اجتمـاع باعـث كمـال اجتمـاع 
است؛ يعني اگر همة مردم احساس تقيد و مسئوليت كنند در اين صـورت جلـوي خلافكـاري و 

  آور و باعث اصلاح جامعه بشري است.تبهكاري گرفته خواهد شد و اين كمال
دام از عبادات يك خاصيت ويژه دارند و يك خاصيت عمومي. همـة عبـادات، اراده را قـوي هر ك
تر شدن اراده، در روزه بيشتر است. همـة عبـادات، اسـتكبار را از بـين نمايند ولي اين قويمي
باشد. يعني تأثير نماز در قلع و قمع ريشه استكبار از سـاير برند ولي اين، در نماز شديدتر ميمي
هـم بزرگتـرين  نمـازدات بيشتر است و چون استكبار، بزرگترين مانع كمال انسـاني اسـت، عبا

برد در رذالـت، اند به اين دليل است كه چيزي كه از بين ميعبادت است. اگر نماز را اول گذاشته
خواهد علت سجده نكردن و انجام اين گناه بزرگ توسـط شـيطان را اولين است. قرآن وقتي مي

 نيـز آمـده اسـت: فـاطميكما اينكه در حديث  استكبار ورزيد. ؛1»اسِتكَبَرَ...«... فرمايد:ميذكر كند، 
    خداوند نماز را واجب كرد به اين دليل كه انسان را از تكبر پاك كند.؛ 2»فَرضََ اللهُ الصلَّوةَ تنَزيهُ عَنِ الكِْبْر«

از آن سـوي دنيـا بـه ايـن  شود قلدريمشكل امروز جامعه بشري تكبر است. چه چيز باعث مي
ها نفر را بكشد و كشوري را اشغال نموده و سپس به مسلمانان بگويد: شما چه طرف بيايد ميليون

ها و هـم كنيد؟! جالب است! هـم كيشـها و همسـايهايد كه در امور داخلي عراق دخالت ميكاره
ند، آن هـم از آن طـرف كـرة كنها و برادران ديني ما را به انواع بدبختي و عذاب گرفتار ميدين

                                                 
  74، ص آيه 34قره آيه ب -1
 209، ص 79بحارالانوار، ج  -2

مقاومـــت اجتمـــاع 
باعث كمال و اصـلاح 

  اجتماع است.
  
  
  

ــــــــؤثرترين و  م
شديدترين راه از بين 

 نمـاز بردن اسـتكبار،
  است.

  
  
  

مشكل امروز چامعـه 
  بشري، تكبر است.
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گويند: تعيين نماييد. ميگويند كه شما داريد در امور داخلي عراق دخالت ميزمين! بعد به ما مي
كنندة اصول نظم نوين ما هستيم. معيار تروريسم دوستان و دشمنان ما هستند. هركس دوسـت 

ه اتومبيـل ماست تروريست نيست و برعكس دشمنان ما همگـي تروريسـتند! موشـك زدن بـ
گوينـد خانوادگي فلان مسئول ترور نيست، اعدام كردن فلان رئيس مافيا ترور است. به ايـن مي

استكبار كه مشكل امروز بشر است. امروز اگر نصف درآمد جهان به صورت عادلانه تقسيم شـود، 
و  ما يك گرسنه در روي زمين نخواهيم داشت! اما هفتاد درصد ثروت جهان به خاطر خودخواهي

شود كه همين تسـهيلات ده سـال بعـد، از رده هاي مستكبران صرف تسهيلات ميخواهيزياده
خارج است. دوباره براي عقب نماندن از رقيب بايد تسهيلات جديد توليد كنند. اينهـا همـه بـه 
خاطر وجود استكبار است. اين مشكل بايد حل شود چـرا كـه جامعـه بشـري اكنـون در آتـش 

سوزد. كمال اين است كه انسان استكبار نداشته باشد. اين هـم يكـي از ن مياستكبار مستكبري
  هاي بسيار عجيب قوانين اسلام است.ويژگي

گويـد غيبـت گردد. هر گناهي مخالفت با دين است. مثلاً ديـن ميتقوا باعث بارورشدن عقل مي
رعيه ت كنم و چون قبلاً گفتيم كه ريشه تمام احكـام عقـل اسـنكن، من مخالفت مي (الَاحَكـامُ الشـَ

پس مخالفت با دين مخالفت با عقل است. هر كششي در وجودتان كه بـا  الطافٌ في الاحَكام العقليـه)
كم عاطفة او اش بزند، كمآن مخالفت نماييد سركوب خواهد شد. اگر كسي مرتب توي سر عاطفه

اند، اول حتـي گونـه متولـد شـدهكش از مادر اينكنيد اين افراد آدمرود. مثلاً فكر مياز بين مي
كرده است! دفعه اول كه مرتكب جنايت شد، تـا چنـدين روز اعصـاب او اي را هم له نميمورچه

مرتعش بوده است، دفعه دوم كمتر، دفعه سوم كمتر و بالاخره دفعه چهارم بـرايش عـادي شـده 

ر شدن تقوا باعث بارو
  گردد.عقل مي
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د. اگـر عقـل هـم شـوتوجهي بشود، خـُرد ميهاي انساني كه به آن بياست. هر كدام از كشش
گويند: موسيقي حرام است؟ كم زبون و كوچك خواهد شد. چرا مياينگونه با آن برخورد شود كم

اش هم اين است كه به محـض اينكـه كند. نشانهزيرا موسيقي در اولين قدم، عقل را لگدمال مي
كند كـه يكند، شروع به نشان دادن حركاتي از خود مها را گوش ميفرد براي چند لحظه آهنگ

درحالت عادي به هيچ وجه حاضر به انجام آن نيست. مثلاً فردي شب گذشـته در يـك مجلـسِ 
شادماني، كارهايي كرده و به قول معروف احساساتي شده است و امروز، به خاطر برخورد نكردن 

كـرده و اكنـون با افراد، و از خجالت مجبور است مسيرش را عوض كند. آن لحظه عقل كـار نمي
سرجايش برگشته است. اگر اين سركوفت زدن وي بر سر عقل هـر روز تكـرار شـد و دوام  عقل

كم عقل مانند انساني كه مشت بر سرش بكوبند، خمود خواهد شد. پس مخالفت بـا پيدا كرد، كم
  كند. دين، مخالفت با عقل است و در نتيجه مخالفت با دين، عقل را هم سبكُ مي

 فرمايـد:نمايد. چقدر آيات قرآن مين زمينه رشد عقلاني را فراهم ميمورد ديگر اينكه احكام دي
 تا راه عقلتان بـاز شـود. ؛2»لَعلكَمُ تَعقِلون...«...، اين آيات را براي شما بيان كرديم ؛1...»الĤْيات لكَمُُ بيَنَّاّ قدَْ«...

اگـر بخـواهيم همـة  ،3»فائِنُ العقُـوللِيَثيروا لهَمُْ دَ«فرمايند: در توضيح وظايف انبياء مي (ع)اميرالمؤمنين

                                                 
  17حديد آيه  -1
  همان -2
 60، ص 11بحارالانوار، ج  -3

هاي هر كدام از كشش
ــه آن  انســاني كــه ب

توجهي شود، خرُد بي
  شود.مي

  
  
  
  
  
  
  

احكام ديـن، زمينـه 
رشد عقلاني را فراهم 

 نمايد.مي
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در يك جمله خلاصه كنيم، بايد بگوييم، انبياء آمدنـد  (ع)حضرت عليوظيفه انبياء را طبق فرمايش 
  هاي عقل را استخراج كنند.)هاي مدفون شده را بيرون بياورند. (گنجتا عقل

لاف حرف شماسـت! در اند؟ اينكه خكنيد كه چرا غير مسلمين هم پيشرفت نمودهشما سؤال مي
  .كنماينجا سه جواب ساده و خلاصه عرض مي

رسد و مـديون ديننـد. تقـدم ثابت شد كه آنان هر چه دارند با يك واسطه به دين مي جواب اول:
عارف بشري توسط انبياي الهـي و... گذاري مشان در علوم، ريشهمسلمين در علوم و بنيانگذاري

 يُعَلِّمهُـُمُ وَ يـُزَكيِّهمِْ«...فرمايد وظيفة پيامبر ايـن اسـت كـه م ميهمه اين موارد مطرح شد. قرآن ه
 وَ«...فرمايـد: خداونـد مي پاكشان كرده و حكمت و دانش هـم بـه آنهـا بيـاموزد. ؛ 1...»الْحكِْمةَ وَ الكْتِابَ
    دهد.خداوند به شما دانش ياد مي ؛...»اللهُّ يُعَلِّمكُمُُ

كنيم، رشد هماهنگ در جهت مثبت. اولاً رشد منفـي را ه تعريف ميپيشرفت را اينگون جواب دوم:
دانيم. مثلـاً اگـر كسـي در علـوم مـادي دانيم و ثانياً رشد مثبت را هماهنگ مـيپيشرفت نمي

، اگر كسي قدرت مادي، قدرت اقتصادي و نظـامي گرد داشتپيشرفت نمود اما در معنويت عقب
شود كـه اكنـون در اش همان ميي  دچار انحطاط شد، نتيجهپيدا كرد ولي از نظر اخلاقي و انسان

  دهد، پيشرفت هماهنگ است.نماييد. اسلام اگر به جامعه بشري پيشرفتي ميجهان مشاهده مي
علوم حقيقي نزد اولياي الهي است. علوم ارجمند، ارزشمند وعالي را خداونـد حـراج  جواب سوم:

 أَوْ الْـأرَْضُ بهِِ قطُِّعَتْ أَوْ الْجبِالُ بهِِ سيُِّرَتْ قُرآْناً أنََّ لوَْ وَ« نمودند. را تلاوت رعدسوره  31 كند. امام آيهنمي

                                                 
  282بقره آيه  -1

پيشرفت يعني رشـد 
هماهنــگ در جهــت 

  مثبت.
  

پيشرفتي كه اسـلام 
ــد، پيشــرفت مي ده

  هماهنگ است.
  

علــوم حقيقــي نــزد 
 اولياء الهي است.
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كند، زمين قطعـه قرآني كه اگر آياتي از آن را بخواني، زمين حركت مي؛ ...»جمَيعاً الْأمَْرُ لِلهِّ بَلْ الْموَتْي بهِِ كُلمَِّ
ظـاهراً جـواب شـرطي  شـوند.ردگان با اين قران زنـده ميآيند، مشود، كوهها به حركت در ميقطعه مي

شود تأثيري نـدارد يـا چيـزي محذوفه اين است كه آيا چنين قرآني بر دلهاي ناپاك خوانده مي
: در قران آيتي است كه اگر بـر مردگـان بخـواني 1فرمايندشبيه اين. امام اين آيه را خوانده و مي

گردند، اگر بر ست كه اگر بر كوهها بخواني كوهها روان ميشوند، در قرآن آيتي امردگان زنده مي
  شكافد.زمين بخواني زمين مي

يكي از فضلاي شهر خودمان، خدمت يكي از ابدال در مشهد رسيده بود. بعد گفته بود من قصـد 
دارم نزد يكي از دوستان شما (آن شخص هم از بزرگان و ابدال بوده اسـت) بـروم و بـه ايشـان 

اي به او داده بودند و او هم روز عيد خدمت آن آقـا به ما بدهند. ايشان هم نوشته بگوييد عيدي
رفته بود و سپس نوشته را كه نشان داده بود گفتند: بيا تا به تو عيدي بدهيم. او را به حياط برده 

اي از قرآن خوانده بود. سؤال كرده بود: عيدي من همين اسـت؟! پاسـخ و سپس در گوش او آيه
تواند تو را بگزد و در صورت گزيدن، بر تو اثـر اي نميبودند: بله. تا پايان عمرت هيچ گزندهداده 

نخواهد كرد. ايشان به يزد آمده بود و در جمع پزشكان مار جعفري (كه مـاري بسـيار خطرنـاك 
ره است) را گرفته بود كه مار وي را گزيده بود ولي در ايشان اثر نكرده بود. آن افـراد او را مسـخ

كرده بودند و وي نيز ناچاراً پس از گرفتن يك زنبور بـزرگ، آن را در دسـت يكـي از پزشـكان 
گذاشته بود. فوراً زنبور پزشك را گزيده بود و چون اتفاقاً آن پزشك حساسيت تنفسي نسبت به 

                                                 
  »نحَْنُ هذَا القرُآْن الَّذي فيهِ ما تُيَسِّرُ بهِِ الجبِالُ وَ...« 226، ص 1كافي، ج  -1
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گويـد: تـو گردد و به آن شخص ميزهر زنبور داشته فوراً دچار حالت تنگي نفس و ورم دست مي
گويد: هيچ آسيبي به تو نخواهد رسيد. آهسته آن آيه را خوانده كشتي. شخص در جواب مي مرا

زده گردد و همه افراد بهـتكند و فوراً دست وي به حالت عادي بر ميو بر دست پزشك فوت مي
شوند. البته آن شخص حاضر نشد كه آن آيه را معرفي نمايد. گفته بود كه اين امانتي است كه مي
فرمايند: والله، در اين كتاب آياتي هست كه اگـر بـر وانم آن را به كسي بازگو كنم. امام ميتنمي

  شود.شود، اگر بر مرده بخواني زنده ميكوه بخواني كوه روان مي
تعداد زيادي از امراض بشري هست كه هنوز لاعلاج است و درماني براي آن پيدا نشده است. علم 

ري از امراض كليدي را كشف نكرده است. مثلاً قند، آسـم، امـراض پزشكي هنوز راه معالجه بسيا
انـد خيلـي بيشـتر از اي مثل آنفلوآنزا. چيزهايي كه حل نكردهريوي و كليوي و حتي چيز ساده

اند. اين علوم نزد اولياي خاص الهي است. قـرآن در مـورد امراضي است كه درمانش را پيدا كرده
اي دانند ماننـد پوسـتهاين چيزهايي كه اينها مي ؛1...»الدُّنيْا الْحيَاةِ مِنَ ظاهِرًا ونَيَعْلَمُ«فرمايد: اين كفار مي

 (ع)اميرالمـؤمنينچون علم به تعبير  است، قشري است. باطن معارف و علوم را خداوند به همه نداده است.
ارَذلََ اللـه العَبـد اِذا «بخشـد. كس نمي است. ارث گرامي است كه خداوند آن را به هر 2وراثت كريمه
علم را كه به  بندد.اي را خوار و ذليل كند در علم را به روي او مياگر خداوند بخواهد بنده ؛»حَذرََ علََيهِ العلِمْ

  دهند! كس نمي هر

                                                 
 7روم آيه  -1

  »مُ وِراثةٌَ كَريمةٌَاَلعِلْ«  184، ص 11مستدرك الوسائل، ج  -2
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هاي دنيا برويد و دارويي را پيدا كنيد كـه به عنوان مثال شما سراغ عالم طب برويد، به داروخانه
ض جانبي و ضرري نداشته باشد. حتي به گفته پزشكان و اهل فـن، داروهـاي اين دارو هيچ عوار

ايم. قرآن كريم علومي كه ايشان دارند بـه تقويتي نيز مضرند. به خاطر اينكه ما از راه وارد نشده
 بمِـا فَرحِـُوا«... اينها علمي نيست كه دارند . يك ظـاهري از حيـات دنياسـت.فرمايد: سخره گرفته و مي

و اما اولياي خدا، خداونـد ملكـوت آسـمانها و زمـين را بـه  آمده است: روم. در سوره 1...»الْعِلمْ مِنَ همُْعنِدَْ
يعني باطن وحقيقت حقايق عالم را خداوند پـرده برداشـته و همانگونـه كـه  دهد.ايشان نشان مي

 إِبـْراهيمَ نـُري كَكـَذلِ وَ« دهـد.هست به ايشان نشان داده است. اين دانش را خداوند به اينها نمي
ما ملكوت آسمانها و زمين، حقايق آسمانها و زمين را بـه ؛ »الْموُقنِينَ مِنَ ليِكَوُنَ وَ الْأرَْضِ وَ السمَّاواتِ مَلكَُوتَ

  نمايانديم.ابراهيم مي
  ، مقطعي است:قوانين اسلام هميشگي و قوانين بشري

اشد. قوانين بشـري مقطعـي اسـت. در بپنجمين ويژگي اين است كه قوانين اسلام هميشگي مي
مباحث قبلي گفته شد كه اين قوانين در يك مقطع كارايي دارد و در مقطعي ديگر كارايي خود را 

شود. هيچ وقت آيات قـرآن از نـو بـودن ازدست خواهد داد. اما قوانين اسلام هيچگاه كهنه نمي
ين آيات تلألؤشان بيشتر خواهد شود. بلكه هرچه دانش بشر پيشرفت بيشتري  بكند، اخارج نمي

نويسم از وقايع يك ساعت ديگر نا آگـاهيم. محاسـبه شد. دليلش هم اين است: ما كه قانون مي
كنيم. در ضمن اجرا به لـزوم برخـي خيلي از چيزهايي كه در اجرا با آنها مواجه خواهيم شد، نمي
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به اين ترتيـب قـانون دهيم! مي بريم. حال كه به مشكل برخورديم، قانون را تغييرمسائل پي مي
فهميم كه حساب خيلي چيزها را نكرده بوديم. اما خداوند كه اينگونه نيسـت. شود. ميعبث مي

كنيم، جهل ماست. خداوند عالم مطلق است و چون علمـش مطلـق دليلي كه ما اينگونه عمل مي
رده بودم! حالا بايـد عوضـش نويسد كه بعداً بگويد من فكر اين بُعد قضيه را نكاست، قانوني نمي

اي كند بر اساس مصلحت و حكم واقعي اسـت بـه طوريكـه نـه ذرهكنم! هر چه خداوند بيان مي
اي تفريط. بنابراين اين قانون جاوداني است و هيچ گاه در آن تغييري حاصـل افراط دارد و نه ذره

  شود. نمي
اي از زمان اجـرا و در بعضـي مواقـع برههكنيم كه بعضي از قوانين اسلام در ما مشاهده مي نكته:

ايم؟ مگـر اند نداشتهشود. پس نسخ چيست؟ مگر در قرآن كريم آياتي كه منسوخ شدهاجرا نمي
گويند اين آيه مربوط به آن زمان بوده است؟ ايم. مثلاً مياحكامي مخصوص به زمان خاص نداشته

يغمبر فرمودند محاسن را خضاب كنيد تـا بـه : يا علي! اينكه پ1گفت (ع)اميرمؤمنانمثلاً شخصي به 
 (ص)رسول خدا(ظاهراً خود حضرت هم به خاطر داغ  يهود شبيه نباشيد، چرا اكنون اينگونه نيست؟

اند. گفتند ما قومي هستيم كه در مصيبت پيغمبريم) حضرت فرمودند: بـه ايـن كردهخضاب نمي
شـد، پيغمبـر م بودند، دشمن جـري ميدليل بود كه اين حديث مال زماني است كه اهل اسلام ك

فرمودند خضاب كنيد، كه به چشم دشمن پير جلوه نكنيد. دليلش اين مطلب بوده است. حال كه 
دين گسترش پيدا كرده و حوزه آن وسيع شده است هركس هرجور دوست دارد عمل كند. پـس 

  ايم كه قبلاً بوده و الان نيست! شود يك قانوني داشتهمعلوم مي
                                                 

.... 87، ص 2وسائل الشيعه، ج  -1  قال رسول الله: غَيِّروا الشَّيبَْ وَ لا تَشَبهَّوا باِليهَودِ

خداوند عالم مطلـق 
است و چون علمـش 
مطلق است، قوانينش 

 .هميشگي است



    227                                                                                                                                                          دوره دوم تفسير موضوعي قرآن كريم  
  

                                                                            

ي از اسرار علمي قرآن كريم و روايات كشف شده، بسياري كشف نشـده و برخـي نيـز در بسيار
اي از ايـن مـوارد، در قرآن وجود دارد، علم هم گفته ولي تطبيق داده نشده است كه بـه گوشـه

شـود و جلسات قبل اشاره شد. مثلاً در علم گفته شده كه براي هضم پنيـر، فسـفر مصـرف مي
گـردد. راه چـاره عث كم شدن فسفر مغز و در نتيجه كم حافظـه شـدن ميخوردن پنيرِ تنها، با

. شما اگـر بـه 1گردداستفاده ازگردو است كه داراي فسفر زيادي است و مانع كم شدن حافظه مي
كنيد كه در آنهـا آمـده، مراجعه نماييد، رواياتي مشاهده مي باب اطعمه و اشربه كتاب وسائل الشيعه

رساند. ها ضرر مي. مثلاً تخم مرغ به كليه2باعث كم شدن حافظه خواهد شد پنيرِتنها، نخوريد كه
اند. و درمـان آن اند كه به دليل افراط در مصرف تخم مرغ دچار عارضه كليوي شـدهافرادي بوده

به همراه تخم مرغ است. در روايت داريم كه خوردن تخم مرغ بدون پيـاز مكـروه » پياز«خوردن 
ريم كه موقع وضو مسواك بزنيد. اصلاً در هيچ روايتي نيامده است كه بعـد از . در روايات دا3است

غذا مسواك بزنيد. معمولاً عادت مردم و اهل نماز اين است كه يك ساعت بعد از نماز ظهر، ناهـار 
خورند. نمـاز خورند. در مورد نماز مغرب و عشاء نيز همين طور است، يك ساعت بعد شام ميمي

خورند. روايات گفته قـبلش مسـواك كنيـد در حـالي كـه ت بعد صبحانه ميصبح نيز يك ساع
گويند بعد از غذا مسواك كنيد! اخيراً در اكتشافات علمي مشخص شده اسـت كـه مسـواك مي

گردد!  اسلام به اين موضوع كردن بعد از غذا، باعث خردشدن دندانها و آسيب رسيدن به آنها مي
                                                 

  403، ص 7تاريخ بغداد، ج  -1

  490دانشنامة احاديث پزشكي، مهر ري شهري، ص « 49، ص 6طب النبي، ص  -2
  4938، ح 311، ص 3الفردوس، ج  -3
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است. در مراجعـه بـه » حجامت«ال اسرار شگفت انگيزي كه در توجه كرده است. يا به عنوان مث
يكي از پزشكان، ايشان گفت من در دوره آموزشي حجامت توسـط يكـي از پزشـكان مسـن در 

بلـه.   :كنيـد؟ گفـتمتهران شركت نمودم. اين پزشك به من گفت شما بدون حجامت، طبابت مي
ناراحت و عصباني شدم. بعد از اين همـه آيد! گفت: من خيلي گفت: پس كاري از دستتان بر نمي

زند! بعـد از ديـدن تحصيل و زحمت در دانشگاه و كلاس درس و... ايشان اين حرف را به من مي
آثار حجامت باورم شد كه ايشان درست گفته و حرف گزافي نزده است. بعد ايشان گفت: امـروز 

ه است. ما بيش از هفتصد حـديث حجامت در طب اروپا جا افتاده است. اين مسائل در اسلام آمد
فرمود: در هـر  پيغمبر گراميدر رابطه با حجامت داريم. يكي از احاديث معتبر معراج اين است كه 

ي از طبقات آسمان رفتم، سفارش خصوصي فرشتگان به من اين بود كـه بـه امتـت بگـو: طبقه
  شاره شده است.     حجامت كنند. و بسياري از مسائل علمي كه در قرآن و روايات به آن ا
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  آيات مطرح شده در جلسه هفتم:
كمُْ يغَتْـَبْ لـا وَ تَجسَسَّوُا لا وَ إِثمٌْ الظَّنّ بَعضَْ إنَِّ الظَّنّ مِنَ كثَيرًا اجتْنَبِوُا آمنَوُا الذَّينَ أيَهُّاَ يا« -1 ا بَعْضُـ  أَ بَعْضًـ

  )12(حجرات آيه  »رحَيم توَّابٌ اللهَّ إنَِّ اللهَّ اتَّقوُا وَ فكََرِهتُْموُهُ يتْاًمَ أَخيهِ لَحمَْ يَأْكُلَ أنَْ أحَدَُكمُْ يُحِبُّ
 أَوْ أَبنْـاءَهمُْ أَوْ آبـاءَهمُْ كـانوُا لوَْ وَ رسَوُلهَُ وَ اللهَّ حاَدَّ مَنْ يوُادُّونَ الĤْخِرِ اليْوَْمِ وَ باِللهِّ يُؤمْنِوُنَ قوَمْاً تَجدُِ لا« -2

 تَحتْهِـَا مـِنْ تَجـْري جنَاّتٍ يدُْخِلهُمُْ وَ منِهُْ بِرُوحٍ أيَدََّهمُْ وَ الْإيمانَ قُلوُبهِمُِ في كتََبَ أُولئكَِ عَشيرتَهَمُْ وْأَ إِخوْانهَمُْ
(مجادلـه  »فْلِحوُنَالْمُ همُُ اللهِّ حِزْبَ إنَِّ ألَا اللهِّ حِزْبُ أُولئكَِ عنَهُْ رَضوُا وَ عنَهْمُْ اللهُّ رَضِيَ فيها خالدِينَ الْأَنهْارُ

  )22آيه 
  )12(ملك آيه  »كبَيرٌ أجَْرٌ وَ مغَفِْرةٌَ لهَمُْ باِلغْيَْبِ رَبهَّمُْ يخَْشوَنَْ الذَّينَ إنَِّ« -3
  )19(غافر آيه  »الصدُُّورُ تخُفِْي ما وَ الْأعَيُْنِ خائنِةََ يَعْلمَُ« -4
 فيـهِ تفُيضوُنَ إذِْ شهُوُدًا عَليَكْمُْ كنُاّ إلِاّ عَمَلٍ مِنْ تَعْمَلوُنَ لا وَ قُرآْنٍ مِنْ منِهُْ تتَْلوُا ما وَ شَأنٍْ في تكَوُنُ ما وَ« -5
 كتِـابٍ فـي إلِـاّ أَكبَْرَ لا وَ ذلكَِ مِنْ أَصغَْرَ لا وَ السمَّاءِ فِي لا وَ الْأرَْضِ فِي ذرَةٍَّ مثِْقالِ مِنْ رَبكَِّ عَنْ يَعْزُبُ ما وَ

  )61(يونس آيه  »مبُينٍ
 عَمـّا بغِافـِلٍ رَبـُّكَ مـا وَ عَليَـْهِ توََكـَّلْ وَ فاَعبْدُْهُ كُلهُُّ الْأمَْرُ يُرجْعَُ إلِيَهِْ وَ الْأرَْضِ وَ السمَّاواتِ غيَْبُ لِلهِّ وَ« -6

  )123(هود آيه  »تَعْمَلوُنَ
يْ كـُلّ عَلـي اللـّهَ إنَِّ أقَْرَبُ هوَُ أَوْ البَْصَرِ كَلَمحِْ إلِاّ الساّعةَِ أمَْرُ ما وَ الْأرَْضِ وَ السمَّاواتِ غيَْبُ لِلهِّ وَ« -7  ءٍشَـ

  )77(نحل آيه  »قدَيرٌ
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 يُشْركُِ لا وَ ولَِيٍّ مِنْ دُونهِِ مِنْ لهَمُْ ما أسَْمعِْ وَ بهِِ أَبْصِرْ الْأرَْضِ وَ السمَّاواتِ غيَْبُ لهَُ لبَثِوُا بمِا أعَْلمَُ اللهُّ قُلِ« -8
   )26(كهف آيه  »اأحَدًَ حكُْمهِِ في
 اللـّهُ بهِاَ يَأْتِ الْأرَْضِ فِي أَوْ السمَّاواتِ فِي أَوْ صخَْرةٍَ في فتَكَُنْ خَردَْلٍ مِنْ حبَةٍَّ مثِْقالَ تكَُ إنِْ إِنهَّا بنَُيَّ يا« -9
  )16(لقمان آيه  »خبَيرٌ لطَيفٌ اللهَّ إنَِّ
وا خَلـَوْا إذِا وَ آمنَـّا قـالوُا لَقوُكمُْ إذِا وَ كُلهِِّ باِلكْتِابِ تُؤمْنِوُنَ وَ بوُّنكَمُْيُحِ لا وَ تُحبِوُّنهَمُْ أُولاءِ أَنتْمُْ ها« -10  عَضّـُ

  )119عمران آيه (آل »الصدُُّور بذِاتِ عَليمٌ اللهَّ إنَِّ بغِيَظْكِمُْ موُتوُا قُلْ الغْيَظِْ مِنَ الْأَنامِلَ عَليَكْمُُ
 غيَـْرَ باِللـّهِ يظَنُوُّنَ أَنفْسُهُمُْ أَهَمتَّهْمُْ قدَْ طائفِةٌَ وَ منِكْمُْ طائفِةًَ يغَشْي نُعاساً أمَنَةًَ الغْمَّ بَعدِْ نْمِ عَليَكْمُْ أَنْزَلَ ثمَُّ« -11

 لـَكَ يبُدُْونَ لا ما أَنفْسُهِمِْ في ونَيخُفُْ لِلهِّ كُلهَُّ الْأمَْرَ إنَِّ قُلْ ءٍشَيْ مِنْ الْأمَْرِ مِنَ لنَا هَلْ يَقوُلوُنَ الجْاهِليِةَِّ ظَنَّ الْحقَّ
 إلِـي الْقتَـْلُ عَلـَيهْمُِ كتُـِبَ الـَّذينَ لبَـَرَزَ بيُوُتكِمُْ في كنُتْمُْ لوَْ قُلْ هاهنُا قتُِلنْا ما ءٌشَيْ الْأمَْرِ مِنَ لنَا كانَ لوَْ يَقوُلوُنَ

(آل عمران آيـه  »الصدُُّور بذِاتِ عَليمٌ اللهُّ وَ قُلوُبكِمُْ في ما مَحصَِّليُِ وَ صدُُورِكمُْ في ما اللهُّ ليِبَتَْلِيَ وَ مَضاجِعهِمِْ
154(  
 عَلـيمٌ اللـّهَ إنَِّ اللـّهَ اتَّقـُوا وَ أطََعنْا وَ سَمِعنْا قُلتْمُْ إذِْ بهِِ واثَقكَمُْ الذَّي ميثاقهَُ وَ عَليَكْمُْ اللهِّ نِعْمةََ اذْكُرُوا وَ« -12

  )7ئده آيه (ما »الصدُُّورِ بذِاتِ
 فَلـا أجََلهَـُنَّ بَلغَـْنَ فـَإذِا عَشْرًا وَ أشَهُْرٍ أرَْبَعةََ بِأَنفْسُهِِنَّ يتََرَبَّصْنَ أَزْواجاً يذَرَُونَ وَ منِكْمُْ يتُوَفَوَّنَْ الذَّينَ وَ« -13

  )234(بقره آيه  »رخبَي نَتَعْمَلوُ بمِا اللهُّ وَ باِلْمَعْرُوفِ أَنفْسُهِِنَّ في فَعَلْنَ فيما عَليَكْمُْ جنُاحَ
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 وَ سيَئِّاتكِمُْ مِنْ عنَكْمُْ يكُفَِّرُ وَ لكَمُْ خيَْرٌ فهَوَُ الفُْقَراءَ تُؤتْوُهاَ وَ تخُفْوُها إنِْ وَ هِيَ فنَِعِماّ الصدَّقَاتِ تبُدُْوا إنِْ« -14
  )271(بقره آيه  »خبَيرٌ تَعْمَلوُنَ بمِا اللهُّ
 ما عَلي تَحْزَنوُا لكِيَْلا بغِمٍَّ غَماًّ فَأَثابكَمُْ أُخْراكمُْ في يدَعْوُكمُْ الرسَّوُلُ وَ أحَدٍَ عَلي لوُْونَتَ لا وَ تُصْعدُِونَ إذِْ« -15

  )153(آل عمران آيه  »تَعْمَلوُنَ بمِا خبَيرٌ اللهُّ وَ أَصابكَمُْ ما لا وَ فاتكَمُْ
 بـِهِ بخَِلوُا ما سيَطُوَقَّوُنَ لهَمُْ شَرٌّ هوَُ بَلْ لهَمُْ خيَْرًا هوَُ فَضْلهِِ مِنْ اللهُّ مُآتاهُ بمِا يبَخَْلوُنَ الذَّينَ يَحسْبََنَّ لا وَ«  -16
  )180(آل عمران آيه  »خبَيرٌ تَعْمَلوُنَ بمِا اللهُّ وَ الْأرَْضِ وَ السمَّاواتِ ميراثُ لِلهِّ وَ الْقيِامةَِ يوَْمَ
 »ربَصـي تَعْمَلوُنَ بمِا اللهَّ إنَِّ اللهِّ عنِدَْ تَجدُِوهُ خيَْرٍ مِنْ �لأَِنفْسُكِمُْ تُقدَمِّوُا ما وَ كاةَالزَّ آتوُا وَ الصَّلاةَ أقَيموُا وَ« -17

  )110(بقره آيه 
 وَ رِزقْهُـُنَّ هُلـَ الْموَلْـُودِ عَلـَي وَ الرضَّـاعةََ يتُمَِّ أنَْ أرَادَ لِمَنْ كامِليَْنِ حوَلْيَْنِ أَولْادَهُنَّ يُرْضِعْنَ الوْالدِاتُ وَ« -18

 مثِـْلُ الـْوارثِِ عَلـَي وَ بوِلَـَدِهِ لهَُ موَلْوُدٌ لا وَ بوِلَدَِها والدِةٌَ تُضاَرَّ لا وسُْعهَا إلِاّ نفَسٌْ تكَُلفَُّ لا باِلْمَعْرُوفِ كسِوْتَهُُنَّ
 جنُاحَ فَلا أَولْادَكمُْ تسَتَْرْضِعوُا أنَْ أرَدَتْمُْ إنِْ وَ عَليَهْمِا جنُاحَ فَلا تشَاورٍُ وَ منِهْمُا تَراضٍ عَنْ فِصالاً أرَادا فَإنِْ ذلكَِ
  )233(بقره آيه  »بَصير تَعْمَلوُنَ بمِا اللهَّ أنََّ اعْلَموُا وَ اللهَّ اتَّقوُا وَ باِلْمَعْرُوفِ آتيَتْمُْ ما سَلَّمتْمُْ إذِا عَليَكْمُْ

 يَعْفوَُا أَوْ يَعْفُونَ أنَْ إِلاّ  فَرَضْتُمْ ما فنَِصْفُ فَريضةًَ لهَُنَّ فَرَضْتُمْ قَدْ  وَ سوُّهُنَّتَمَ  أنَْ قبَْلِ  مِنْ طَلَّقتُْموُهُنَّ إِنْ وَ« -19
ره آيه (بق »بَصيرٌ تَعْمَلوُنَ بِما اللّهَ إِنَّ بيَْنَكمُْ الْفَضْلَ تَنْسَوُا لا وَ  لِلتَّقوْي أَقْرَبُ تَعفْوُا أنَْ وَ النِّكاحِ عُقْدةَُ بِيدَِهِ  الذَّي
237(  
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 لا وَ رابِعهُمُْ هُوَ  إِلاّ ثَلاثةٍَ نَجْوي مِنْ يَكُونُ  ما الْأَرْضِ فِي ما وَ  السمَّاواتِ فِي ما يَعْلمَُ اللّهَ  أَنَّ  تَرَ لمَْ أَ« -20     
 إِنَّ  الْقيِامَةِ  يَوْمَ عَمِلوُا بمِا يُنَبئُِّهُمْ ثمَُّ كانُوا ام أيَْنَ مَعَهُمْ هُوَ  إِلاّ أَكْثَرَ لا وَ ذلِكَ  مِنْ أدَنْي لا وَ  سادِسهُمُْ هوَُ إِلاّ  خَمسَْةٍ 
  )7(مجادله آيه  »عَليمٌ  ءٍشَيْ بكُِلّ اللهَّ

 أُخْري وِزْرَ  ةٌوازرَِ تَزِرُ لا وَ لَكُمْ يَرْضَهُ  تَشكُْرُوا إِنْ  وَ الْكفُْرَ  لِعبِادِهِ يَرْضي لا وَ عَنْكُمْ  غَنِيٌّ اللّهَ فَإِنَّ  تَكْفُرُوا إِنْ « -21
  )7(زمر آيه  »الصدُُّورِ  بذِاتِ عَليمٌ  إِنَّهُ تَعْمَلوُنَ  كُنْتُمْ بِما فَيُنَبئُِّكُمْ مَرجِْعُكُمْ رَبكُِّمْ  إِلي ثمَُّ

  )24(حديد آيه  »ميدُ الْحَ  الْغَنِيُّ هوَُ اللّهَ فَإِنَّ يَتوََلَّ  مَنْ وَ  بِالْبُخْلِ النّاسَ يَأمُْرُونَ وَ يَبْخَلوُنَ  الَّذينَ« -22

 الْقُرْبي فِي الْمَودَةََّ إِلاَّ  أجَْرًا عَلَيْهِ  أسَئَْلكُُمْ  لا قُلْ الصّالِحاتِ عَمِلوُا وَ آمَنوُا الَّذينَ عِبادَهُ اللهُّ يُبَشِّرُ  الذَّي ذلِكَ « -23
  )23(شوري آيه  »ورٌشكَُ غَفُورٌ اللّهَ  إِنَّ  حُسْنًا فيها لَهُ نَزِدْ  حَسَنَةً يَقتَْرِفْ  مَنْ وَ

  )47(سبأ آيه  »شهَيدٌ  ءٍشَيْ كُلّ عَلي هوَُ وَ اللهِّ عَلَي إِلاّ  أَجْرِيَ إِنْ لَكمُْ فَهُوَ أجَْرٍ مِنْ سَألَْتُكُمْ  ما قُلْ« -24
(مزمل آيات  »اًتَرتْيل الْقُرآْنَ رَتِّلِ وَ عَلَيْهِ  زِدْ  وْأَ .قَليلاً مِنْهُ  انْقصُْ أَوِ نِصْفَهُ .قَليلاً إِلاّ الليَّْلَ قُمِ  .الْمُزَّمِّلُ أيَُّهَا يا« -25

  )4تا  1

  )54(زخرف آيه  »فاسِقين قوَْمًا كانوُا إِنهَُّمْ  فَأطَاعوُهُ  قَوْمَهُ  فَاسْتَخَفَّ « -26

 وَ الْمَساكينِ وَ الْيَتامي وَ الْقُربْي ذِي وَ  ناًإحِْسا بِالْوالدِيَْنِ وَ  اللهَّ إِلاَّ تَعْبُدُونَ  لا إسِْرائيلَ بنَي ميثاقَ  أَخذَنْا إِذْ  وَ« -27
  )83(بقره آيه  »مُعْرِضُونَ أَنتُْمْ  وَ  مِنْكمُْ قَليلاً  إِلاّ  تَوَلَّيْتُمْ  ثُمَّ الزَّكاةَ آتوُا وَ  الصَّلاةَ أقَيمُوا وَ  حسُْنًا لِلناّسِ  قوُلوُا

 خَلَقْنا مِمَّنْ كَثيرٍ  عَلي فَضَّلنْاهمُْ وَ الطيَِّّباتِ مِنَ رَزقَنْاهُمْ  وَ البَْحْرِ  وَ الْبَرِّ يفِ حَمَلنْاهمُْ وَ آدَمَ بَني كَرمَّْنا لَقَدْ وَ« -28
  )70(اسراء آيه  »تفَْضيلاً 
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 يكَُنَّ  أَنْ  عَسي ءٍنِسا مِنْ نِساءٌ لا وَ مِنْهمُْ خيَْرًا يَكُونوُا أَنْ عسَي قَوْمٍ مِنْ قَوْمٌ يَسخَْرْ  لا آمَنُوا الَّذينَ أيَُّهَا يا« -29
 همُُ فَأُولئِكَ  يَتُبْ لَمْ  مَنْ وَ الْإيمانِ  بَعدَْ الْفسُُوقُ الاِسْمُ بِئْسَ بِاْلألَْقابِ تَنابَزُوا لا وَ أَنْفُسكَُمْ  تَلْمِزُوا لا وَ  مِنهُْنَّ خيَْرًا

  )11(حجرات آيه  »الظّالِمُون

  )183(بقره آيه  »تَتَّقوُنَ لَعَلكَّمُْ قَبْلكِمُْ مِنْ  الذَّينَ عَلَي كُتِبَ كَما الصِّيامُ كُمُعَليَْ كتُِبَ آمَنُوا الَّذينَ أيَُّهَا يا« -30

  )34(بقره آيه  »الْكافرِينَ مِنَ كانَ  وَ  اسْتَكْبَرَ وَ أبَي إِبْليسَ  إِلاّ فسََجدَُوا �ِلآدَمَ اسْجدُُوا لِلْمَلائِكَةِ  قُلنْا إِذْ  وَ« -31

  )74(ص آيه  »الكْافِرينَ مِنَ  كانَ وَ اسْتَكْبَرَ إِبْليسَ  إِلاّ« -32

  )17(حديد آيه  »تَعْقِلوُنَ لَعَلكَُّمْ  اْلĤياتِ لَكُمُ بَيَّنّا قَدْ  موَتِْها بَعدَْ الْأرَْضَ  يُحْيِ اللهَّ أنََّ اعْلَموُا« -33

 وَ الْكِتابَ يُعَلِّمهُمُُ وَ  يُزَكيِّهمِْ وَ آياتِهِ عَلَيْهمِْ يَتْلوُا أَنْفُسِهمِْ مِنْ رَسُولاً  فيهِمْ بَعَثَ إِذْ الْمُؤمِْنينَ عَلَي اللهُّ مَنَّ لَقَدْ « -34
  )164(آل عمران آيه  »نمُبي ضَلالٍ لَفي قَبْلُ مِنْ كانُوا إِنْ وَ الْحكِْمَةَ

  )7روم آيه ( »غافِلوُن همُْ الĤْخِرةَِ عَنِ همُْ وَ الدُّنْيا الْحَياةِ مِنَ ظاهِرًا يَعْلَموُنَ« -35

(غافر آيه » يَسْتهَْزِؤُن بِهِ  كانُوا ما بِهِمْ حاقَ  وَ الْعِلمِْ مِنَ  عِندَْهمُْ بِما فَرحِوُا بِالْبَيِّناتِ رُسُلُهمُْ جاءتَهُْمْ  فَلَماّ« -36
83(  
  )75(انعام آيه  »الْمُوقِنينَ مِنَ لِيَكوُنَ  وَ الْأرَْضِ  وَ  السَّماواتِ مَلكَُوتَ  إِبْراهيمَ نُري كذَلِكَ  وَ« - 37
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  احاديث مطرح شده در جلسه هفتم:
  »266، ص 5كافي: ج « -1
  اَعطَي خَيبَرَ بِ�ِ�اِلنِّصفِ... (ص)اَنَّ رَسولَ اللهِ 

  »389، ص 21: ج وسائل الشيعه« -2
  وَ...    يا علَيُّ حقَُّ الولََدِ علَي والِدهِ أَن يحُسَِّن اِسمهَُ وَ اَدبَهَُ وَ يَضَعهَُ مَوضِعاً صالحِاً

  » 423، ص 10، مستدرك الوسائل  ج فرازي از زيارت جامعه كبيره « -3
  وَ ما احَلي اَسمائكَمُ 

  »22، ص 3كافي: ج « -4
 لَو لا اَنْ اشَقَُّ علَي امَُّتي للََمَرْتهَمُْ بِالسِّواكِ مَعَ كُلِّ صلَاةٍ 

  »22، ص 3كافي: ج « -5
  سَبعينَ رَكْعةًَرَكْعَتانِ باِلسِّواكِ افَْضَلُ مِنْ 

  » 23، ص 2كافي: ج « -6
  ...الَصَّومُ جُنةٌَّ مِنَ الناّرِ 

   »209، ص 79بحارالانوار: ج «  -7
  عَنِ الكِْبْر وةَ تَنزيهاًفَرضََ اللهُ الصلَّ 

  »60، ص 11بحارالانوار: ج « -8
  لِيَثيروا لهَمُْ دفَائِنُ العقُول

  » 226، ص 1كافي: ج « -9
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   184، ص 11ئل، ج مستدرك الوسا« -10
  الَعلِمُْ ورِاثةٌَ كَريمةٌَ

  » 87، ص 2وسائل الشيعه، ج « -11
  قال رسول الله: غَيِّروا الشَّيبَْ وَ لا تشََبهَّوا باِليهَودِ....

  »403، ص 7تاريخ بغداد: ج « -12
 »490دانشنامة احاديث پزشكي، مهر ري شهري، ص « 49، ص 6طب النبي: ص « -13
 »4938، ح 311، ص 3ج الفردوس: « -14
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  بسم الله الرحمن الرحيم
  )29/10/1385( جلسه هشتم

توانند بشـريت را بـه سـعادت خـودش در جلسات گذشته گفتيم تنها دين و قوانين اسلامي مي
  ها نجات دهد.برسانند و انسان را از سردرگمي

ست، تدبير عالم هـم در مورد مالكيت خدا بحث كرديم كه خدا چون خالق و مالك عالم هستي ا
حق اوست و از آن اوست و هيچ كس مدبرّ عالم نيست. نه تنها مدبر نيست بلكه شـريك او هـم 
نيست و دين برنامه جامع خدا براي زندگي دنيا و آخرت است و هيچ خللي در آن نيسـت. ايـن 

ني نشـيحرف قرآن است. ما هم به آن اعتقاد داريم و يك سر سوزن هـم از ايـن اعتقـاد عقـب
  كنيم.نمي

  :قوانين الهي قداست دارد 
گوييم قوانين الهي، يعني قوانين هر يكي ديگر از ويژگيهاي قوانين الهي، قداست است. وقتي مي

دين در عصر حاكميت آن دين. الĤن تجسمش در اسلام است. قداست به اين معنا كه قانون جداي 
نزهّ و پاكي و محبوبيت خاص برخوردار است. از اينكه براي مكلفين لازم الاجراست از يك نوعي ت

شان را هم دوست دارند، جانشـان را هـم محبت چند نوع است: مردم پول را دوست دارند، بچه
دوست دارند ولي هر كدام از اين دوستيها به يك نحوي است. غذا خوردن را هم دوسـت دارنـد. 

و محبت دارند. اينها از يـك سـنخ  شان هم علاقهتفريح را هم دوست دارند. به ارزشهاي معنوي
نيست. قداست يك نوع تنزه و يك نوع پاكي خاص است كه باعث ارادت مـردم بـه يـك چيـز 

شوند. مثلاً قرآن را روي سر اي قائل ميچيز حرمت استثنايي ويژه شود، به طوري كه براي آنمي

قداســت، يــك نــوع 
تنزه و پاكي خاصـي 
است كه باعث ارادت 

يك چيـزي مردم به 
شود به طوريكـه مي

ـــراي آن حرمـــت  ب
  اي قائل هستند.ويژه
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حراست خودشان به كـار  گويند مايه بركت است. قرآن را براي حفظ وگذارند ميو صورتشان مي
دانيم اما اصل قرآن اين نيسـت. قـوانين بشـري برند. اگر چه ما اينها را آثار جانبي قرآن ميمي

قداست ندارند. اين قداست تأثير بسيار دارد در اينكه آن ضمانت اجرا را تقويـت كنـد و مـردم 
ه اعتقاد خيلي محكمـي بينيم افرادي كنسبت به آن پايبندي بيشتري داشته باشند. حتي ما مي

دهنـد، در ندارند يا پايبندي در عمل ندارند مثلاً اهل نماز نيستند، بعضي كارهاي بـد انجـام مي
قسم بخور تا  گويند به اين قرآن،اي وقتي ميميان مردم به بدكاري مشهورند اما در يك مخاصمه

محكوم شود اما قسم نخورد. شود كه شود. حاضر ميرسد، حاضر به قسم خوردن نميبه اينجا مي
اي است؟ اين از ناحيه قدسيت قرآن و قوانين آسماني است. الĤن هم آنهايي كـه اين از چه ناحيه

كننـد. اند آنها هم دارند از اين قداست قوانين آسماني استفاده ميكتابهاي قانون بشري را نوشته
مقدسات دينـي يـك رسـم رايـج الĤن در محاكم دنيا قسم دادن به كتب مذهبي، قسم دادن به 

كه مدركي  ر دادگاه آمريكا متهمين در موارديشنويد در دادگاه مثلاً اروپا يا داست. شما بارها مي
توانند بيايند به خورند. آيا آنها هم ميخورند. يا رؤساي جمهور قسم ميدر دست نيست قسم مي

م به منشور حقوق بشر. آيا مي تواننـد خوريكتابهاي قانون قسم بخورند. مثلاً بگوييم ما قسم مي
يا  انجيـلاين را بگويند؟! حاضرند خودشان اين كار را بكنند و بگويند ما بجاي مثلاً كتاب آسماني 

هاي ديني هستند از اين به بعد به رؤساي جمهور يا به به جاي خدا كه اينها ارزشهاي ديني و واژه
منشور حقوق بشر؟ از جهت قداسـت هـيچ ارزشـي گوييم قسم بخورند به وكلا و نمايندگان مي

  برايشان ندارد. 
  در قوانين الهي:عدم افراط و تفريط  

قداست قوانين الهي، 
ــراي آن  ــمانت اج ض
قــوانين را تقويــت 

كنــد. در حاليكــه مي
ـــري،  ـــوانين بش ق
ــذكور را  ــت م قداس

 .ندارند
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مثلاً عمـق ايـن رودخانـه چقـدر  كند كهخواهد سدّي بسازد محاسبه ميوقتي يك مهندس مي
مقدار هست؟ فشاري كه بـه  سد چه شود چقدر است؟ طولسد جمع مي آبي كه در پشت است،
ت، با چه موادي و بـا چـه شود چه اندازه است؟ سد را بايد با چه مصالحي ساخرد ميسد وا بدنه

اگر خيلي بيش از حد نياز بسازد، مصـالح را  ؟تا بتواند جلوي اين فشار را بگيرد و نشكند قطري،
خراب كرده است. اگر كمتر از حد نياز بسازد جان مردمي كه در پشت اين سد، ساكن هستند به 

  است.  خطر افتاده
اگر ما بخواهيم جلوي تبهكاري را بگيريم بايد بدانيم اولاً از چه نوع مجازاتي بايد براي مجـرمين 
استفاده كرد اين خيلي مهم است آيا بايد زندانشـان كـرد؟ آيـا بايـد شلاقشـان زد؟ آيـا بايـد 

چـه انـدازه. اگـر ديگر... . ثانياً چه مقدار و به  هايآبرويشان را در ميان مردم ريخت؟ يا مجازات
بيشتر از حد آن مجازاتي كه بايد در حقش اجرا شود، مجازاتش كنيم آثار بد دارد. يكي اين است 

توزي او خواهـد شـد. او را اصـلاح اش ظلم شده است. باعـث كينـهكه در حق شخص و خانواده
ريـزد و ميشود، ترسـش هـم كند. اگر كمتر از حد نياز او را مجازات كنيم، جرأتش زياد مينمي

  زند.دفعه بعد هم دست به ارتكاب همان جرم مي
مجـازات قوانين بشري يا حالت افراط دارند يا حالت تفريط. يعني يا بيش از حد استحقاق مجرم، 

آينـد دزد كنند يا كمتر از حد استحقاق. هر دوي اين هم مضر است. مثلاً در قوانين بشري ميمي
وقتي  وارد محيط زندان شد با يك آدمهاي عجيب و غريبي روبـرو كنند. گيرند و زندان ميرا مي
كـم تجـارب شود. اينها بيكارند و مجبورند بنشينند كنار هم و براي هـم تعريـف كننـد. كممي

شـوند. يـك وقـت گيرند. با هم رفيق و بعد هم با هم همدست و هم پيمان ميهمديگر را ياد مي

اگر مجازات در نظـر 
گرفته بـراي مجـرم 
بيش از حـد باشـد، 
آثار بد دارد از جمله: 

توز شدن فرد و كينه
اگر مجازات كمتـر از 
ــد،  ــاز باش ــد ني ح

شود جرأتش زياد مي
و دوباره مرتكب جرم 

 شود. مي
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ها تبديل شدند به يـك بانـد مافيـايي خطرنـاك و تكتكبيني آقا تكي رفت به زندان. اين مي
توانـد شد اين آقا را به راحتي گرفت الĤن ديگر يك دولت قوي هم نميآمدند بيرون. قبلاً  اگر مي

با اينها مبارزه كند. بايد به او باج بدهد. اينها از كجا در آمدنـد؟ از زنـدانها. اگـر شـما برويـد و 
اند. اين مجازات كجـايش هاي مافيايي تمامشان از زندانها توليد شدهبگرديد خواهيد ديد كه باند

خوب است؟ شما آمديد يك دزد را اصلاح كنيد يك ابردزد درست كرديـد. الـĤن امـروز دزدي و 
آنجـا يكـي از  سرقت يكي از تبهكاريهاي رايج جوامع پيشرفته است. من رفتـه بـودم مـالزي،

ي زرگري، پاسبان هندي با اسلحه ايستاده اسـت. گفـتم: هادوستان سفارت گفت درِ همة مغازه
كنند. بعـد تعريـف كـرد و آيند مسلحانه دزدي ميبراي چه؟ گفت: براي اينكه در روز روشن مي

اند! اسلام اين كار را نكـرده هفت ميليارد دلار پول دزديده گفت: در يكي از بانكها دزدان تبهكار،
ح كرده، مردم را بيدار نموده و بصيرت داده اسـت. حلـال و است. شرايطي گذاشته، جرم را تقبي

حرام را براي مردم معرفي كرده است. ارتكاب جرم را به حداقل رسانده بعد هم بـه مـردم ابلـاغ 
افتـد آن هـم اگـر كرده اگر كسي دزدي كند مجازاتش اين است. بـه نـدرت، گـاهي اتفـاق مي

  . 1... »اللهِّ مِنَ نكَالاً«...تعبير قرآن اين است:  كنند.شرايطش موجود بود انگشتانش را قطع مي
بـود در اسلام نه افراط است نه تفريط. همه احكامي كه داده است اگر يك ذره بـيش از ايـن مي

بود براي جامعه مضـر بـود. كمـا اينكـه در براي جامعه مضر بود. اگر يك ذره كمتر از اين هم مي
مطلب اشاره شده است. مثلاً افراط يا تفريط در خوردن، افراط بسياري از آيات قرآن كريم به اين 
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 اسلام براي كاهش جـرم ابتـدا

جرم را تقبيح نموده، 
مردم را روشن نموده 
ــراي  ــز ب ــد ني و بع
ــد و  ــرمين در ح مج
انــدازة جرمشــان، 
مجازات تعيين نموده 

  است.
  

در اسلام نـه افـراط 
اســت و نــه تفــريط. 
همة احكام اسلام هم 
دلالت بر اين مطلـب 

  دارد.
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يا تفريط در خوابيدن همگي آثار بد دارد. سخن زياد گفتن و سخن كم گفتن. افراط در سـكوت، 
تفريط در سكوت، افراط در مجازات، تفريط در مجازات همينطور عفو، كار، اسـتراحت، احسـان. 

ه معناي واقعي كلمه باشد (كلاً معنويات به يك معنا) افـراط گوييم اگر بالبته اين احساني كه مي
گوييم افراط در اخلاص. اخلاص كه افراط ندارد. انسـان هرچـه خالصـتر در آن راه ندارد. مثلاً مي

  باشد بهتر است.
 الـَّذينَ وَ«الواقع احسان نيست. افراط در انفاق: بعضي وقتها ظاهر عمل صورت احسان دارد اما في

كنند و نه اسراف مي ،كنندآنهايي كه هرگاه انفاق مي ؛1»قوَاماً ذلكَِ بيَْنَ كانَ وَ يَقتُْرُوا لمَْ وَ يسُْرفِوُا لمَْ نفَْقوُاأَ إذِا
اين حد وسط را پيدا كردن يك مرز خيلي كم وسعتي است.  و ميان اين دو هسـتند. ورزندنه بخل مي

يد و اندك قصوري كنيـد در چالـه تفـريط سـقوط افتيعني اندك تمايلي كنيد به چاله افراط مي
كنيد. پيدا كردن اين مرز گاهي وقتها اينقدر مشكل هست كه عقول بشر در مقـابلش عـاجز مي

توانيم بفهميم كه يك شخصي كه سرقت كرده يا مرتكب فلان جرم شده بطور است. چطور ما مي
. اگـر بيشـتر از حقـش دقيق مجازاتش چيست؟ كه هم حق او ضايع نشود و هـم حـق جامعـه

انـد،  حالـا مجازاتش كنيم، ظلم به اوست. مثلاً فرض كنيد يك توزيع كننده مواد مخدر را گرفته
حكم اين مثلاً اعدام است يا پنج سال زندان است اگر حقش پـنج سـال زنـدان باشـد بياينـد و 

ت. اگر حـق ضايع شده اس اش ضايع شده است. حق فرد،اعدامش كنند خوب حق اين و خانواده
آدم مفسدي باشد كه براي جامعه مضر است موجوديتش باعث عفونـت  اعدام باشد يعني واقعاً او

انـد. هـر دو طـرفش شود اگر اين فرد را رهايش كنند به حق جامعه ظلم كردهاعضاي جامعه مي
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نَ الشَّعْرِ وَ احََـدُّ مِـنَ صِراطٌ اَدقَُّ مِ«...فرمايد: داند. اين است كه ميزيان دارد. اين را جز خدا كسي نمي
گاهي وقتهـا پيـدا كـردن ايـن راه  از شمشير، تيزتر اسـت. تر واز مو باريك مستقيم صراط ؛1»السّيف...

  مستقيم بسيار سخت است.
در مجازات جرم اگر افراط شود ظلم در حق مجرم است و گاهي وقتها هم باعـث جـري شـدن و 

رود . دنبال اين ميانگيزدبرمي در مجرمرا ود. حس انتقام شجسور شدن و كينه توزي و اينها مي
تا از قانونگذار انتقام بگيرد و گاهي وقتها نيروي مخالف و مخالفين خطرنـاك از ايـن راه توليـد 

ايم جلوي شوند و اگر تفريط باشد سدّ جرائم، امكان پذير نيست. ما اين سد ضعيف را گذاشتهمي
  شود و توانايي دفع جرم را ندارد.مي جرمهاي سنگين. اين سد شكسته

  :بركات 
گيرد. اولـاً اجـراي قانون بشر اين هست كه بركات الهي را از جامعه بشري مي هاييكي از ويژگي

احكام الهي باعث تعادل جامعه مي شود. باعث تعـادل جسـم و روح هـم هسـت. از دسـتورات 
بينيـد اگـر ، در روان، در جسـم. ميها در شخصـيتبهداشتي اسلام شروع كنيد. در همه زمينه

رعايت شود باعث تعادل جسمي، تعادل روحي، تعادل شخصيتي، تعـادل اجتمـاعي باعـث ايـن 
  خيرات هست. يكي از ويژگيهاي مهم اين قسمت، شكوفايي عقلهاست.

چه احكام ديني است ريشه آن در عقل است. وعده قرآن اين است كـه  هر قبلاً عرض كرديم كه
كنيم. روي شما بـاز مـي بر ه احكام الهي عمل كنيد ما درهاي بركات آسمان و زمين رااگر شما ب
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ــازات،  ــراط در مج اف
مجــرم را بــه انتقــام 

دارد و تفــريط وامــي
م باعث ارتكـاب جـر

  شود.مجدد مي
  
  
  
  

خداونــد در قــرآن 
فرمايد: اگر مردم مي

ايمــان آورده و تقــوا 
پيشه كنند، بركـات 
آسمان و زمـين، بـر 

 شد.آنها عرضه مي
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ماءِ مـِنَ بَرَكـاتٍ عَلـَيهْمِْ لفَتََحنْـا اتَّقـَوْا وَ آمنَـُوا الْقـُري أَهْلَ أنََّ لوَْ وَ«فرمايد: مي اعرافخدا در سوره   وَ السّـَ
اند قريه يعني روسـتا. ولـي ان عربي به ما گفتهجمع قريه است؛ قريه در ترجم» قرُي. «1...»الْأرَْضِ

هاي بشري اعم از شهر، شـهرهاي بـزرگ، كوچـك، روسـتا و ... يعنـي اينجا قريه يعني مجتمع
فرمايد: اگر كنند. قرآن ميهرجايي يك عده اي انسانها بصورت دسته جمعي و متمركز زندگي مي

(يعنـي بـه حـدود الهـي عمـل  كردندشه ميآوردند و تقوا پياهل اين آباديها، شهرها ايمان مي
هاي الهي گشوديم. اين يكي از وعدهكردند) ما درهاي بركات آسمان و زمين را بر روي آنها ميمي

  است.
اگـر ايـن ؛ 2»...رَبهِّـِمْ مِنْ إلِيَهْمِْ أُنْزِلَ ما وَ الْإِنْجيلَ وَ التوَّرْاةَ أقَاموُا أَنهَّمُْ لوَْ وَ«فرمايد: در مورد اهل كتاب، مي

از ؛ 3...»أرَجُْلهِـِمْ تَحـْتِ مِنْ وَ فوَقْهِمِْ مِنْ لَأَكَلوُا...« ،كردنداحكام خدا در تورات و انجيل را اجرا مي اهل كتاب،

 أَهـْلَ يا« فرمايد:بعد در همين سوره مي داديم.بالا و از پائين يعني از زمين و از آسمان به آنها بركت مـي
اي اهل كتاب، هيچ ارزشي پيش خدا نداريد تـا آن  ؛4...»الْإِنْجيلَ وَ التوَّرْاةَ تُقيموُا حتَّي ءٍشَيْ عَلي لسَتْمُْ الكْتِابِ

    .زمان كه احكام الهي تورات و انجيل را اجرا كنيد
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اين آيه از چه وقت دارد با اهل كتاب حرف مي زند؟ زمانيكه اسلام آمده، هجرت هـم واقـع نكته: 
هاي آخر قرآن است. يعنـي از از سوره مائدهاست و سوره  مائدهن آيه در سوره شده است. چون اي

باشد. آخرين آيه قرآن هم در همـين سـوره اسـت. مي مائـدههاي نازل شده، سوره آخرين سوره
فرمايـد هـيچ زمانيكه تقريباً بيست سال از ظهور اسلام گذشته خداوند دارد به اهـل كتـاب مي

گوييد ديگر تورات و انجيل از احكام تورات و انجيل را اجرا كنيد. لابد مي ارزشي نداريد تا اينكه
اند. شما هيچ وقت سؤالي برايتان در اين آيه پيش آمده بود يـا نـه؟ دايره مشروعيت خارج شده

اند. چه چيزي را اجرا كنم؟ اينها نكات ريزي است كه وانگهي تورات و انجيل هم كه تحريف شده
  شويم و به آنها توجهي نداريم.بدون دقت از كنارشان رد ميگاهي وقتها ما 

اين است كه به دليل همين آيه و به دليل آيات ديگري كه من رديابي كـردم و در بحـث  :نكته اول
خودش خواهم گفت، آنچه معروف شده كه تورات و انجيل قبل از اسلام تحريف شده بودنـد مـن 

چ اثري هم از آيات و روايـات و منـابع مـورد وثـوق و ثابت كردم كه اين چنين چيزي نيست. هي
تفاسير پيدا نكردم كه با آن ثابت كنيم كه تورات و انجيل قبل از اسلام تحريف شده بودنـد. مـا 

(خصوصاً بعـد از  حتي در قرآن، آياتي داريم كه تورات و انجيل بعد از اينكه آيات قرآن نازل شد
بالا گرفت اينها آمدند يك سري از آيات تـورات و آيـات هجرت) تحريف شدند. وقتي كار پيامبر 

انجيل را پنهان كردند. چون آن موقع چاپ كه نبوده است تا در دست مردم باشد. در دسـت بـا 
پرسيدند و آنها هم بـه ايشـان سوادها بوده در دست احبار و رهبانان بوده و مردم بيسواد هم مي

يست. مثلاً شما ببينيد در جامعه خود مـا كـه اينقـدر گفتند بله اين آيه هست و آن موضوع نمي
دانم. آن گويد نمـيقرآن هست الĤن شما به مسلمين بگوييد اين آيه در قرآن هست يا نيست مي
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گفتند در مـورد ايـن آمدند به علماي يهود و نصاري ميزمان كه خيلي بدتر بوده است. مردم مي
كردنـد و د: نه نيامده است. آياتش را هم مخفي ميگفتنمردي كه آمده چيزي در قرآن آمده؟ مي

 ؛1»...اللهِّ حكُمُْ فيها التوَّرْاةُ عنِدَْهمُُ وَ يُحكَِّموُنكََ كيَفَْ وَ«فرمايد: مي مائـدهكردند. در سوره با هم تباني مي
خـدا در آن كنند در حاليكه توراتي نزد آنهاست كه حكـم اي پيغمبر چه طوري اينها تو را حَكمَ و قاضي مي

شده است تورات تحريف نشده اين آيه صراحت دارد در اينكه آن زمانيكه اين آيه نازل مي است؟!
  اگر دقت كنيد خيلي صريح است. بوده است.

اند اگر به احكامش عمل شود آثار و بركات دارد. : حتي ادياني كه از مشروعيت هم افتادهنكته دوم
رك است. خيلي از احكامشان هم كه با ما مختلف هسـت امـا زيرا خيلي از احكامشان با ما مشت

  آثار و بركات دارد.
مسيحي بوده بعد ايشان گفته گفت: يك دانشجويي،  كرد و مييكي از خواهران دانشگاه، نقل مي

دانيم. پـدربزرگ مـن مان مذهبي هستيم. طبق مذهب مسيح، حجاب را واجب ميما در خانواده
كَنَد بعنوان گويد تار مويت را حفظش كن. آنرا ميادربزرگم بيرون بيايد نمياگر يك تار مويي از م

بينيـد حجـاب هاي اروپايي را كـه ميمجازات. مسيحي هم هست. هنوز امروز شما تصوير راهبه
  كامل دارند. بسياري از احكام آنها با ما مشترك هست. 

  گيريم:با توجه اين دو نكته يك نتيجه كلي مي
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در مورد  مطلب ديگر
تورات و انجيل ايـن 

ت كــه در عــين اســ
تحريفي كـه بعـد از 

كتاب  2اسلام در آن 
رخ داد اما بسياري از 
احكامي كه از تورات 
و انجيل باقي مانـده 
ــا اســلام مشــترك  ب
ــورت  ــت و در ص اس
ــار و  ــدان آث عمــل ب
ــان  ــات آن نماي برك

  .خواهد شد
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 أقَـاموُا أَنهَّـُمْ لـَوْ وَ« ،باشد عمل به احكام تورات و انجيل، باعث بركات آسمان و زمين شوداگر قرار 
كردنـد از اگر احكام تـورات و انجيـل را اجـرا مي ؛ 1...»أرَجُْلهِمِْ تَحْتِ مِنْ وَ فوَقْهِمِْ مِنْ لَأَكَلوُا...الْإِنْجيلَ وَ التوَّرْاةَ

پس شرف قرآن خيلي بيشتر از تورات و انجيل است و اجراي  يد.رسـآسمان و زمين به آنها روزي مي
  حدود قرآن بركاتش بيشتر است.

بركاتي كه اجراي يك حد از حدود الهي در يـك شـهري بـراي مـردم آنجـا بـه همـراه : فرمايدروايت مي
اش را ذكـر (منظورمان از بركات، همين بركـات دنيـايي هسـت. هنـوز بركـات اخـرويآورد مي

اگر مثلاً فرض كنيد در يزد چهل روز باران ببـارد در  .2بيشتر از بارش چهل روز باران است يم)انكرده
يك سال يعني طوري كه ضرر نداشته باشد دو ساعت باران بيايد و دوباره آفتاب شـود و دوبـاره 

افتد؟ فردا دو ساعت باران بيايد و دوباره آفتاب شود همين طور هر روز باران بيايد چه اتفاقي مي
، بـركتش از ايـن بيشـتر يك حد الهي اگر اجرا شـود شود.اصلاً همه شهر و همه زمينها سبز مي

گيـرد. قطـع بركـت اگر حدود الهي تعطيل شود خداوند بركات را از جامعه مي است. برعكس آن
گويـد تقصير كيست؟ يكـي مي ،گراني ون بپرسيم، بگوييم به نظر شماخواهد شد. اگر از سياسي

گويـد گويد: تقصير دولت است يكي مـيگويد: تحريم است، يكي ميآمريكاست، يكي مي فشار
گويد: علت داران است. ولي اگر از قرآن بپرسيم كه علت اصلي گراني چيست؟ ميتقصير سرمايه

ايد. خدا هم بركت از زندگيتان برداشـته اسـت. اش اين است كه حدود خدا را تعطيل كردهاصلي

                                                 
  66مائده  -1
 »اقِامهُ حَدٍّ خَيْرٌ مِنْ مطََرِ اَربْعَينَ صبَاحاً« 174، ص 7كافي، ج  -2
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كنيم اما متأسفانه نسبت خيلي بركات داريم. هنوز يك سري حدود الهي را اجرا مي البته ما هنوز
خواهيم خدا درهاي بركـت را بـاز كنـد ايم. بنابراين اگر ميبه بعضي از حدود الهي كوتاهي كرده

دهد اين است كه ما حدود خدا را اجرا كنـيم خداونـد از زمـين و تنها راهي را كه به ما نشان مي
  ه ما روزي خواهد داد. رزق ما را زياد خواهد كرد. آسمان ب

و كشورهاي مثلـاً صـنعتي كـه  بينيم كفارچرا ما مي و آن اينكه شوديك سؤالي اينجا مطرح مي
قريب به اتفاقشان غير مسلمين هستند اموالشان زياد هست، سرزمينهايشان سرسبز است،  اكثر

كشور ما اينطوري نيست. اگر به اين شكلي بود كه مي بارد. برعكسش در در آنجا بارانهاي شديد 
اينجا گفته شد بايد عكس اين باشد. جوابش اين است كه خداوند در قرآن يك بابي دارد به نـام 

كند و آن اين هست كـه پـاداش اعمـال استدراج. استدراج يعني مكري كه خدا در حق كفار مي
تهاي ظاهري. بعد در آخرت آنهـا را بـه عـذاب دهد با يكسري از نعمخوب آنها را در اين دنيا مي

. إملاء يعنـي مهلـت دادن. »مْو أمُلي لهَُ«... ،1»يَعْلَموُن لا حيَْثُ مِنْ سنَسَتْدَرْجِهُمُْ«...كند. ابدي گرفتار مي
مكر الهي، مهلت دادن خداست. منتهي مهلت دادني كه با نعمت باشد. املـاء بـه معنـاي مهلـت 

 ،هر كس به خداي رحمان كافر شـود :فرمايدامداد هم هست. قرآن مي عنايزماني صرِف نيست به م
اما مؤمنين را چون  خدا دوسـت دارد، ماحصـل  كند.خدا به او امداد مي ؛2...»مدًَّا الرحَّْمنُ لهَُ فَليَْمدْدُْ«...

 بخشـدروايات هست كه: اگر خطاهايي بكنند بعضي از آن خطاها را خدا به خـاطر ايمانشـان مي
بخشد. بعضي از آن خطاها كه بـه هـيچ وجـه قابـل حق خودش است يا قابل بخشش هست مي

                                                 
 44و قلم آيه  182اعراف آيه  -1

 75مريم آيه  -2

خدا كفار را با سـنت 
استدراج و املـاء و... 

  كند.امتحان مي
  
  
  

 استدراج يعني اينكه
خداوند پاداش اعمال 
خوب كفار را با يـك 
ــاي  ــري از نعمته س
ظاهري در همين دنيا 

 بدهد.
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بخشش نيست و سنت الهي اقتضاي مجازات قطعي دارد براي اينكه در آخرت عـذاب نشـوند در 
سر به درد آمدن، پا به سنگ خـوردن، حتـي خـواب  داريم كه: (ع)امام صادقكند. از دنيا مجازاتشان مي

اي برسيم كه خداونـد اگر ما واقعاً بخواهيم به يك جامعه به خاطر يك گناهي است. وحشتناك ديدن
    درهاي بركات مادي و معنوي را روي ما باز كند بايد حدود الهي را زير پا نگذاريم.

دين است و داخل دين اسلام است يا اينكه اسلام داخل خود قرآن اسـت؟ قرآن كريم جزء  سؤال:
آن ظرف است و اسلام در آن است يا اسلام ظـرف اسـت و قـرآن داخـل آن به عبارتي ديگر قر

  است؟
قرآن ظرف است و محتواي ظرف، اسلام است. يعني مجموعه احكام اسلام و اصول اسلام و  جواب:

  فروع اسلام در قرآن كريم است. 
  ارزش برترين چيست؟ نكته:

وم هستند و يك سري ارزشـها از يك سري ارزشها از دسته اولند و يك سري ارزشها از دسته د
گرايي را به عنوان يـك ارزش مطـرح كنند مليها سعي ميدسته سوم هستند. مثلاً اينكه بعضي

گرايي يك ارزش دسته سوم است. قرآن به وطن و سرزمين هم توجه كرده كنند، در حاليكه ملي
حـاكميتش يـك  اما موقعي كه آن سرزمين يك حاكميت الهي در آن حـاكم باشـد. اگـر ،است

حاكميت طاغوتي شد، قرآن، هجرت را واجب كرده است. هجرت يعني چه؟ يعني وطنـت را رهـا 
كن و برو به جاي ديگري. مثلاً در اين ليوان اگر نوشداروي حياتي باشد كه باعث شفاي دردهـاي 

شـمند درمان است، چون نوشدارو ارزشمند است تا زماني كه در ليوان است، ليوان مفيد و ارزبي
شود. ارزش ليـوان بـه تبـع است ولي اگر ليوان بشكند و نوشدارو بريزد ليوان هم بي ارزش مي

قرآن ظـرف اسـت و 
محتواي ظرف، اسلام 
است. يعني مجموعه 

اصول   احكام اسلام و
فروع اسلام   اسلام و

  قرآن كريم است.  در
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اند. اما در ارزشهاي ذاتي، ارزش برتـر، اسـلام نوشداوي درون ليوان است. بعضي از ارزشها ذاتي
و هـيچ چيـز از  ؛ »علَيـه و لـا يُعلـي« اسلام عالي و برتر اسـت.؛ 1»الإسلامُ يَعلواُ«فرمايند: است. در روايت مي

و يارانش فدا شود و اسـلام  (ع)امام حسـينحالا اگر يك وقتي امر داير شد كه جان  اسلام برتر نيست.
. چـرا؟ (ع)امام حسينبماند، كدامشان بايد فدا شوند؟  (ع)امام حسين بماند يا اينكه اسلام، فدا شود و
است. دليل ما بر اينكه اسلام، ارزش برتـر هم بيشتر  (ع)امام حسينچون ارزش اسلام حتي از جان 

شان فداي اسـلام شـدند. چـرا خدا و انبياي عظام همهشده از نظر اين حديث اين است كه اولياء
اسلام اينقدر ارزش دارد؟ بخاطر اينكه كليد همه سعادتها در اين ديـن و در ايـن آئـين اسـت و 

برترين هست. تازه آنهايي هم كه فـداي رسد. پس اسلام ارزش بشريت با اين دين به سعادت مي
  آورند. خيلي چيزي به دست ميدهند و شوند چيزي از دست نمياسلام مي

فـدا  ارزش ما به اين هست كه در راه اسـلام فـدا شـويم.فرموده بودند:   (ره)حضرت امامخدا رحمت كند 
  شدن، در اينجا به معناي فنا شدن نيست. 

پيـامبر گرامـي  اي پيغمبر، جانت را بـراي اسـلام بـه خطـر بينـداز.يعني چه؟ يعني  دستور جهاد:
داشـت، لبـاس گرفت، سلاح بر ميجنگيد. در بسياري از جنگها خودش شمشير به دست ميمي

گـاه دشـمن  هـر: فرماينـدمي (ع)اميرالمـؤمنينجنگيـد. كرد و در وسط ميدان هم ميرزم به تن مي
گفت به يـارانش فرستاد جلوي دشمن نميدرجه يك خودش را مي اول بستگان نزديك و ،طلبيدهماورد مي

(دامـادش) را فرسـتاد. در همـان  (ع)علياول در جنگ بدر،  كه شما برويد اقوام من پشت خط بمانند.
را فرستاد. آن شخصي هم كه شهيد شد، ايشان هم از بستگان و اقرباي پيـامبر  حمزه جنگ بدر،

                                                 
 334، ص 4الفقيه، ج  -1

ــهاي  ــان ارزش در مي
ــر،  ــي، ارزش برت ذات
اسلام است؛ به حدي 
كه همه انبياء و اولياء 

  فداي اسلام شدند. 
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ان خودش را فرستاد به جنگ و سپر بلا كرد. پس دستور جهاد، بود. حضرت سه نفر از خويشاوند
  دستور خود را به خطر انداختن براي اسلام است.

خطر مرگ دارد. خيلي از ياران پيغمبر كشته شدند. پس  دستور ابلاغ هم همين است چون ابلاغ،
  تر است.پيامبر هم فدايي اسلام است و اسلام از پيامبر هم با ارزش

  ستورات اسلام:مجموعه د
  گوييم تعبُّديات. كه ما اصطلاحاً مي احكام عملي -1

احكام عملي: همان احكام مربوط به فروع دين: نماز و روزه و حج و جهاد و خمس و زكات و امـر 
  به معروف و نهي از منكر و تولي و تبرّي است.

  چه خيلي از احكام اسلامي هم عين اخلاق هستند) (اگر لاقاخ -2
  گوييم اصول دين. يد، كه ما به آن ميعقا -3

   عقايد سه قسمت دارند:
  گوييم: توحيد و نبوت و معاد و عدل و امامت.كه به آنها اصول دين ميعقايد اصلي الف) 
به اين معنا نيست كـه اگـر مثلـاً كسـي البته فروع : گوييممي به اينها فروع دين ،عقايد فرعيب) 

شده اما اگر كسي فرعي را انكار كرد از دين خارج نشده است نه.  اصلي را انكار كرد از دين خارج
  از دين خارج شده است.  ،اگر كسي مثلاً نماز را هم  انكار كند

 (ع)امام مهـديعقايد جنبي مثلاً مثل اعتقاد به معراج پيغمبر يا اعتقاد به مثلاً ظهور  ،عقايد جنبيج) 
حشـر شود (به يك اعتباري). مثل اينكه آيا ل ميآيد و جزء اصوكه البته آن درقسمت امامت مي

انسان در قيامت با همين بدن است يا با بدن ديگري است؟ با بدن مادي است يـا بـا بـدن غيـر 

اند: احكام سه دسـته
عملي: مربوط بـه  -1

  فروع دين است.
  اخلاق  -2
  ايدعق -3
  
  

عقايد نيز سه قسمت 
  دارند:

عقايد اصـلي كـه  -1
كه همان اصول ديـن 

  است.
ــي:  -2 ــد فرع عقاي

ــن  ــروع دي ــان ف هم
  است.

ــي:  -3 ــد جنب عقاي
مثل اعتقاد به معراج 

  و چگونگي آن. 



  )29/10/1385( جلسه هشتم                                                                                                      250     

    

آيـد در عقايـد جنبـي. در مادي؟ آيا معراج، معراج جسماني بوده يا معراج روحـاني؟ اينهـا مي
موجب كفـر نيسـت.  ،. اگر كسي انكار كندبسياري از اين موارد كه مواردش هم خيلي زياد است

. عالم ذرّ را خيلي كننـد. مـا ها قبول ندارند. روايتش را هم خدشه وارد ميمثلاً اعتقاد به عالم ذرّ
داننـد ها هستند كه معاد را معاد جسماني ميتوانيم به اينها بگوييم شما كافريد. يا خيليهم نمي
آخرت يك كالبد بسيار لطيف است. كالبد را قبول دارند اما گويند انسان كالبدش در عالم اما مي

كنند. انكار آخرت و حساب و حسابرسـي ندارنـد. ديگر اين جسم را قبول ندارند. انكار معاد نمي
اي دارد. پس دسـته اول نظرات، مختلف است. اين هم عقايد جنبي است كه بحث بسيار گسترده

از اسلام خارج است اگر از روي علم باشـد؛ يعنـي  آنها منكرجزء ضرورات اسلامند و  و دوم تماماً
اين جزء قرآن هست، گفت من باز هم قبول ندارم اين از اسـلام  كه بعد از اينكه تفهيمش كرديم

گردد به دسـته اول و دوم. مثلـاً اينكـه خارج است. دسته سوم؛ بعضي از مواد دسته سوم بر مي
كنـد. ايـن جـزء آيد و جهان را پر از عـدالت ميندان پيامبر مياي از خاكنندهقيام بگوييم حتماً

گويند متواترند. هم نزد شيعه ضرورات است. چرا جزء ضرورات است؟ چون رواياتي كه اين را مي
اند و معلوم است قطعاً پيغمبر ايـن و هم نزد سني. اگر كسي اين را انكار كند چون روايات قطعي

شود انكار نبـوت. مبر را انكار كرده است و چون پيغمبر، انكار شد، مياند در واقع پيغحرف را زده
شود خروج از دين. به خاطر همين هست كه علماي اهل سنت و علمـاي اهـل انكار نبوت هم مي

اند: منكر اين قيام كننده كه پيامبر وعده داده اسـت كـافر اسـت. شـما فتوا داده شيعه، اجماعاً
گويند منكر مهدي، كافر است. منتهـي در شـخص مهـدي اختلـاف ها هم ميتعجب نكنيد سني

است. يك  (ع)امام حسن عسكريگويند مهدي همين فرزند دارند. ده، دوازده نفرشان هستند كه مي

در بسياري از عقايـد 
جنبي كه اختلاف در 
آن بسيار است، اگـر 
توسط فـردي انكـار 
شد به كفر فرد منجر 

  شود.نمي
  
  
رخي از عقايد جنبي ب

همچون عقيـده بـه 
، (ع)قيام امام مهـدي

با توجـه بـه اينكـه 
انكار نبوت را بدنبال 
ــر  ــب كف دارد، موج

  است.
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آيـد گويند نه هنوز به دنيا نيامده، به دنيا ميشان هم مياند. يك عدهشان هم تشكيك كردهعده
شود. اما در اينكه مهدي بايد باشد و خواهد بود جزء دا محقق ميكند و آن وعده خو بعد قيام مي

دانيم كه پيغمبر ضرورات هست. چرا جزء ضرورات است؟ چون حديثش متواتر است و ما قطعاً مي
شود انكار نبوت؛ يعني اگر كسي شود انكار سخن پيغمبر، مياند و چون انكارش مياين را فرموده

  مي را تكذيب كرده است. اين را تكذيب كند رسول گرا
و اما يك بحث ديگر هست كه اسلام با كفر، شرك و ارتداد چطور برخورد كرده اسـت؟ كفـر بـه 

شود و هم ارتداد يعني انكار اسـلام يعنـي خـروج از اسـلام. معناي وسيعش هم شامل شرك مي
  خارج بودن يا خارج شدن.

ريك گرفتن. هر كافري،  مشرك نيست. اما شرك، يك چيز زائدي بر كفر است يعني براي خدا ش
گويند ما خدا را به يگانگي قبـول داريـم. در ها و يهوديها ميخيلي از كفار، موحدند. مثلاً كليمي

پيـامبر توحيد خيلي مشكل حادي ندارند اما از نظر ما كافرند. چون پيغمبر را قبول ندارند. چـون 
از كفار براي خدا هم شريك قائلند. يعني مشكلشان و قرآن را قبول ندارند. اما بعضي  گرامي اسلام

  گويند مشرك.فقط در نبوت نيست. در توحيد هم مشكل دارند اينها را مي
شود كه يك زماني اسـلام اختيـار كـرده يـا مرتدين هستند. مرتد به كسي گفته مي دسته سـوم:

  مسلمان بوده بعد به اختيار خودش اعلان خروج از اسلام نموده است. 
اهل كتاب كه شامل مسيحيان، يهوديان و صابئيان (يـك قـومي كـه داراي  -1 :اندسه دسته فارك

كردند و امـروز مذهبي هستند كه اختلاف است كه پيرو كدام پيغمبرند و ستارگان را تقديس مي
هـا يـا ملحق به اهل كتـاب هسـتند مثـل مجوساي عده -2 .اثري از آنها نيست يا كم هستند)

هر كـافري مشـرك 
ها نيست، مثل كليمي

و يهوديها كه خـدا را 
ــول  ــانگي قب ــه يگ ب
دارند، كافرنـد ولـي 

  .   مشرك نيستند
  
  

  اند:هكفار سه دست
  اهل كتاب  -1 

ملحــق بــه اهــل  -2
كتـــــاب مثـــــل 

  زرتشتيان.
  مشركين -3
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اين قسمت اول، در بحث توحيـد خيلـي  .مشركين -3اينها كفار اهل كتاب هستند.  ها؛زرتشتي
ها هستند كه قائل به دو خدا هستند. ها يعني زرتشتياي از مجوسمشكل ندارند. البته يك عده

همة آنها اينطور نيستند تعداد زيادي از آنها هستند كه قائل به خداي يگانه هسـتند. بـه اينهـا 
كتاب يا ملحق به اهل كتاب. مثلاً زرتشتيها ملحق به اهل كتابند و هـر حكمـي در  گويند اهلمي

شـود. گـروه ديگـر از كفـار، گـروه شود در مورد آنها هـم جـاري ميمورد اهل كتاب جاري مي
مشركانند. مشرك به كسي گفته مي شود كه براي خدا شريك قائل شـود. يـا شـريك در ذات، 

يا شريك در عبادت، كه خـدا را يگانـه بدانـد  )كنار خدا است (بگويد يك خداي ديگري هم در
(مثل مشركين قريش و مكه) اما براي خدا شريك در عبادت قائل شود. مثلاً بگويد بتها هم عـالم 

كنند و شريك خدا در تدبيرند يا ما بايد براي بتها عبادت كنيم. بتها واسطة ما و خدا را تدبير مي
اسـت. ارتـداد  ارتـدادزدند. اين هم شرك است. نوع سـوم مشركان ميهستند. از اين حرفها كه 

يعني بازگشت؛ بازگشت به جاهليت؛ خروج از اسلام. رده هم گفته شده است. رده يعني برگشـت 
مرتد فطري و آن مرتـدي  -1از دين. مرتد يعني كسي كه از اسلام خارج شود و بر دو نوع است. 

انـد و ده و متولد شده است يعني پدر و مادرش مسـلمان بودهاست كه بر فطرت اسلام به دنيا آم
  مرتد ملي و آن مرتدي است كه بر ملت كفر متولد شده است.  -2مسلمان به دنيا آمده است. 

فطري يعني آن شخصي كه بر فطرت اسلام متولد شده اما بعد، از اسلام خارج شده است. مرتـد 
و بعد اسلام آورده و دوباره از اسـلام خـارج شـده  ملي مرتدي است كه بر ملت كفر متولد شده

خواهيم ببينيم برخورد اسلام در مورد افرادي كه خارج از دين هستند چيست؟ است. حالا ما مي
اند كه اسـلام بـا زور شمشـير و بـا قـدرت و بسياري از مستشرقان غربي در كتابهايشان نوشته

شرك در ذات: قرار  -
ــار  ــدا در كن دادن خ

  خداي ديگر.
شرك در عبـادت:  -

خداي يگانـه مـورد 
پذيرش است امـا در 
عبادت بتهـا را نيـز 
بپـــذيرد و بتهـــا را 

  واسطه بداند. 
  

  مرتد بر دو نوع است:
  مرتد فطري  -1
  مرتد ملي -2
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م بررسي كنيم ببينيم واقعاً اينطـوري اسـت؟ خواهيخونريزي بر مردم تحميل شده است و ما مي
آيا اسلام دين زور و شمشير است؟ آيا دين اختيار محض است؟ بينـابين اسـت؟ اگـر بخـواهيم 

شما  ،پذيردايست و هيچكس نميبگوييم دين زور و شمشير است كه واقعاً يك چيز غيرمنصفانه
د. در جامعه ما كساني كه اسلام را قبول بينياش را مينمونه . الان همدانيد اين طور نيستهم مي

كنند. اموالشان محترم است هيچ كس هم به آنها اي زندگي ميندارند راحت و بدون هيچ دغدغه
  كنند.كنند، شكايت ميكاري ندارد. به مراكز دادگستري و ... مراجعه مي

زرتشـتي  جالب است همين استانداري شهر خودمان، در زمينش بـين اسـتانداري و يـك عـده
اختلاف بود كه آنها شكايت كرده بودند و نهايتاً ديوان عالي كشور به نفع زرتشتي حكم داد عليه 

ايد!! يك اقليت اين جرأت را داشته باشد در دادگـاه يـك استانداري. كجاي دنيا اين جوري ديده
ك جهت هم كشور شكايت كند بعد آن دادگاه منصفانه حكم عليه يك نهاد دولتي صادركند. از ي

بينيم اسلام با مرتد برخورد تندي دارد. كـدامش اگر بگوييم اسلام يك دين اختياري است ما مي
اند آية شـريفه ها آمدهرا بگوييم؟ متأسفانه بحث در اينجا خيلي خلط شده، آميخته شده، بعضي

ا مبنا و شـعار خودشـان قـرار . اين راكراه و اجباري در دين نيست ؛1»...الديِّن فِي إِكْراهَ لا«، بقره سوره
ماند كـه خواهد وارد شود مثل مجلسي ميكس مي اند براي اينكه بگويند دين آزاد است. هرداده

خواهد تشريف ببرد خواهد وارد شود و هركس ميكس مي در و پيكري ندارد. مثل كاروانسرا، هر
دگان نظامي است. ورود به ها خواستند بگويند دين مثل يك پابيرون، هيچ مشكلي ندارد. بعضي
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توانيد خـارج آن اجباري و خروج از آن هم بدون اجازه ممنوع و هر وقت مرخصي دادند شما مي
گويند بينابين است. نه پادگان و نه كاروانسرا. حالا واقعاً كدامشان است؟ ايـن ها ميشويد. بعضي

  طلبد.يك بحث خيلي منقح، روشن، بدون پيرايه و صاف مي
كس دلش خواست برود. چرا  كس دلش خواست بيايد و هر لام مثل كاروانسرا نيست كه هرنه، اس

دانيد در سال (همانطور كه مي برائتاست. در صدر سوره  برائتزنيم؟ اول وجود آيات اين حرف مي
نـازل شـده ، ايـن سـوره پيامبر گرامـينهم هجرت يعني يك سال مانده بود به پايان عمر شريف 

توانـد بگويـد ايـن كند. كسي هم نميرا تأييد نمي (كه دين مثل كاروانسرا است)ظراست)، اين ن
آيات منسوخ شده است چون ديگر فرصت نسخي نبوده؛ هيچ كس هم مدعي نسـخ ايـن آيـات 

  نيست.
بـه  كند؛(عنوان رحمت را از اين سوره پاك مي اللهبسم، بدون 1...»رسَوُلهِ وَ اللهِّ مِنَ بَراءةٌَ«فرمايد: مي

خاطر نهايت غلظت، حدت و شدت بر دشمنان خدا و بر معاندين حق، آنان كه عاملاً و عامداً براي 
 فرمايد:بعد مي .2»نالْمُشْرِكي مِنَ عاهدَتْمُْ الذَّينَ إلَِي«... گذارند).آورند و پا روي حق ميخدا شريك مي

    هم رسول و هم خدا از مشركين بري هستند. ؛3.»..رسَوُلهُ وَ الْمُشْرِكينَ مِنَ ءٌبَري اللهَّ أنََّ«...
اند بيزاري، ولي بيزاري نيسـت؛ بيـزاري اي ندارد. گفتهبه اعتقاد من لفظ برائت در فارسي ترجمه

ارتباطي است. بعـد در آيـة خيلي كمتر از آن است. برائت نهايت انزجار، نهايت دوري، نهايت بي
                                                 

  1توبه آيه  -1
  همان -2
 3توبه آيه -3

آيات برائت دلالت بر 
اين دارد كـه اسـلام 
همچــون كاروانســرا 

  نيست.
  
  
  
  

قـرآن  برائت كـه در
آمده چيزي فراتـر از 
بيزاري است؛ برائـت 
نهايت انزجار، نهايت 
دوري، نهايــــــت 

 ارتباطي است.بي
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لخََ فـَإذَِا«فرمايد: مابانه تفسير كنيم) ميدمكراتتوانيم قرآن را پنج صريحاً (ما كه نمي هُرُ انسَْـ  الْأشَْـ
رِك« گويد:نمي ماههاي حرام كه سپري شد مشركين را بكشيد. ؛1...»الْمُشْرِكينَ فاَقتُْلوُا الْحُرُمُ  ؛»نيقاتِلوا المُشْـ

  گويد: آنها را بكشيد.مي با مشركين بجنگيد.
ها خجالـت از خودمان نبايد به قـرآن اضـافه كنـيم. بعضـيما در ترجمه و تفسير قرآن، چيزي 

پـذيرد؛ بـا خـط گويند: امروزه جامعه جهاني اين آيات را نميكشند اين آيات را بخوانند. ميمي
قرمز دور آيات قرآنتان خط بكشيد و يا حذفشان كنيد. ما با كسي شوخي نداريم. اين همه شهيد 

  كه يكي به ما بگويند تو خشني، تو جزء گروه فشاري! داديم به خاطر چه؟! از اين ترسيديم 
منطقي. عين منطـق اسـت. عـين اسـتدلال خواهيد ديد كه نه هيچ خشونتي است و نه هيچ بي

است. اين كه چرا اسلام با مرتد برخورد آن جوري كرده، در چه جايگاهي است؟ چرا بـا مشـرك 
ي كرده است؟ من دقيق خـدمتتان عـرض اينگونه برخورد كرده؟ چرا با اهل كتاب برخورد ديگر

اند درسـت بفهمنـد؛ اي نتوانسـتهكنم. خواهيد ديد همه آنهـا منصـفانه اسـت. يـك عـدهمي
خوانند يا ترجمه تر ميرسند آهستهبندي كنند؛ بعد به اين آيات كه مياند درست جمعنتوانسته

فقـط قـرآن را بـراي ثـوابش كنند. قرآن را ترجمه كنيد، نترسيد. هر چه هست بگوييد. ما نمي
زننـد، اي هستند اين حـرف هـا را ميكند. يك عدهخوانيم؟! اين آيات اين نظريه را نفي ميمي
 فـِي إِكـْراهَ لـا«گوييم نه. اگر نه پس اين آيات چيسـت؟ پـس گويند اسلام دين آزاد است. ميمي
  چيست؟» ...الديِّن
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كن. اگر گفت اشتباه كردم ببخشيد توبـه كـردم. گويند توبه دوم، حكم برخورد با مرتد ملي. مي
گويند برو و ديگر از اين كارها نكن. اگر گفت نه، حرف همين حرف است من ديگـر اسـلام را مي

هـا در خواهيد بكنيد. حكمش اعدام است. بنده يك  بار در يكـي از كلاسقبول ندارم هر كار مي
يلي ظاهرش هم عجيـب غريـب بـود آمـد و دانشگاه، بحث ارتداد را گفتم بعد دانشجويي كه خ

هـا از گفت: به خدا اگر اين است ما هم قبول داريم. اين خيلي حرف منطقي است. ما بعضي وقت
ها بيايند از ما ايراد بگيرند. اگـر مـا ايم كه باعث شده است بعضيهاي ديني بد دفاع كردهارزش

  حكام، منطق داريم؛ استدلال داريم. درست دفاع كنيم طرف مجبور است بپذيرد. ما براي اين ا
ها شود. بعضيشود. نزد حاكم شرع، اجماعاً قبول نمياش هم قبول نمياگر مرتد فطري باشد توبه

شود. قول قوي اين است كه اگر واقعاً در دلش توبه كند، نزد خـدا اند نزد خدا هم قبول نميگفته
  ا نپذيرد اگر ارتدادش ثابت شود.اش رشود. اما حاكم شرعي موظف است توبهقبول مي
 فـِي إِكـْراهَ لـا«فرمايـد: بينيد اين حكم خيلي شديد و تند است. از يك طرف آن آيـه ميشما مي

 ؛2»مـُؤمْنِين يكَوُنـُوا حتَّي الناّسَ تكُْرِهُ فَأَنْتَ أَ«.... تو بر مردم سيطره نداري؛ 1»بِمُصيَطِْر عَليَهْمِْ لسَْتَ«، »...الديِّن
اي چطور ما اين آيات را با هم جمع كنيم؟ يك عده خواهي مردم را با اكراه وادار به ايمان كني؟ تو مي

 لـا«، آيـات سيفكردند بين اين دو دسته آيات، تعارض است، اين جوري گفتند: آيات كه فكر مي
يطِْر عَليَهْمِْ لسَْتَ«و » ...الديِّن فِي إِكْراهَ انـد. خودشـان را راحـت كردهرا نسخ كرده و اين طوري  »بِمُصَـ
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ناً لِلناّسِ قوُلوُا وَ«...اند كه اين آيات منسوخ است. گفتند آن آياتي كه گفته گفته ، اين آيات 1...»حسُْـ
اند؛ با آيات سيف، بيش از دويست آيه نسخ شده ها افراط كرده و گفتهبعضي را نسخ كرده است. 

فرمودند: يك آيه در  آيت الله خوييست. مرحوم است در حاليكه هيچ كدام نيست. اصلاً نسخي ني
  قرآن بيشتر نسخ نشده است. شايد هم پنج تا هشت آيه. آيات زيادي نسخ نشده است. 

دانند چه بگويند. از يك طـرف ها، دانشگاه، حوزه و مردم نميخوانيد؛ در كلاسها ميدر روزنامه
؛ 2»ديـنِ لـِيَ وَ دينكُمُْ لكَمُْ«همه هم اين آيه را بلد هستند.  ايدكه ديده» ...الديِّن فِي إِكْراهَ لا«گويد: مي

 قـاتِلوُا وَ«.... از يك طرف، اين آيـات شـدت و حـدّت، دين شما مال خودتان، دين من هم مال خودم
اي پيـامبر بـا كفـار و  ؛4..».الْمنُـافِقينَ وَ الكْفُـّارَ جاهدِِ النبَِّيُّ أيَهُّاَ يا«. با مشركين بجنگيـد؛ 3...»كاَفةَّ الْمُشْرِكينَ

 وَ جَهَـنَّمُ مَـأوْاهُمْ وَ«... خشن باش براي آنها و غلظت داشته باش، ؛5...»عَليَهْمِْ اغْلظُْ وَ«...، منافقين جهاد كن
ين آيات را كه ا خدا لعن كرده است كافرين را. ؛7»سَعيراً لَهُمْ أعَدََّ وَ الْكافرِينَ لَعَنَ اللهَّ إِنَّ«. 6...»الْمَصيرُ بئِْسَ
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خواهند اسـلام را تطبيـق كننـد بـا دمكراسـي. ها ميشود گفت بوي دمكراسي دارد. بعضينمي
خواهـد بـين دو تـا را آشـتي دهـد، سـعي كاري كه ميها هم مثل يك ميانجيگر محافظهبعضي
كننـد بـر زند تعبير و تطبيق ميكنند يك جوري اين دو تا را آشتي دهند. يك حرف اين ميمي
گويد آن گفته. ما هرگز چنين تقيدي نداريم. ما كـه گـداي هنـر و زند ميين. يك حرفي آن ميا

فرهنگ آنها نيستيم كه بخواهيم از آنهـا چيـزي بگيـريم يـا اگـر نتوانسـتيم تطبيـق كنـيم و 
  مشروعيت نداشته باشيم.

نه براي اهـل  در رابطه با شرك و كفر اهل كتاب، حدتي كه اسلام گفته فقط براي مشركين است؛
، آيات اول فرموده است با مشركين برخورد آن برائـتكتاب. من دليل صريح دارم. در همين سوره 

در همين سوره قرآن موجوديت كفار اهل كتاب را پذيرفتـه اسـت؛  29طوري داشته باشيد. آيه 
ي هستند. بـه يعني كاري به كار آنها نداشته باشيد. روايت هم داريم. اينها در پناه حكومت اسلام

 حَرَّمَ ما يحَُرمُِّونَ لا وَ خِرِاالْ باِليَْوْمِ لا وَ باِللهِّ يؤُمْنُِونَ لا الذَّينَ قاتِلُوا«فرمايد: اين صورت است آيه قرآن مي
كنند و بـه خـدا و قيامـت و آيـين شـما اهل كتاب كه سركشي مي ؛1...»الحَْق دينَ يدَينُونَ لا وَ رسَُولهُُ وَ اللهُّ
. يعني چه؟ يعني اگـر جزيـه آورند با آنها بجنگيد تا تسليم شوند و حاضر به جزيه دادن شوندان نميايم

گويند. اين يعني اهـل كتـاب در سـايه نداشته باشيد. احكام هم همين را مي ي به آنهادادند كار
كـام نظام اسلامي، حق زندگي در امنيت را دارند، حق شغل و ساير حقوق را دارند. يك سري اح

اي هم است كه مشخص شده مثلاً دعاوي آنها چگونه بايد مطرح شود؟ حقوقشان، دياتشان، ويژه
پذيرد. مشرك نبايـد وجـود همه مشخص شده است. ببينيد، اسلام موجوديت شرك را اصلاً نمي

                                                 
  29توبه آيه  -1

 شدت و حدتي كه در
قرآن بكار رفته  فقط 
براي مشركين است، 

  نه براي اهل كتاب.
  
  
  

ــد موجوديــت  خداون
اهل كتاب را مشروط 
ــه  ــرداختن دي ــه پ ب

  است.پذيرفته
  

ــت ــلام موجودي  اس
شــــرك را اصــــلاً 

  پذيرد.نمي
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خواهد حق حيات داشته باشد بايد برود مسيحي، يهودي يا... شـود. داشته باشد. اگر مشرك مي
  مثلاً من از امروز مسيحي هستم. ديگر اسلام به او كاري ندارد.بگويد 

 لِمـَنْ ذلـِكَ دُونَ مـا يغَفِْرُ وَ بهِِ يُشْركََ أنَْ يغَفِْرُ لا اللهَّ إنَِّ«فرمايد: مي نسـاءدر دو آيه قرآن كريم در سوره 
را بـراي هـركس، صـلاح خدا فقط شرك را به هيچ وجه نمي بخشد. غير از شرك، گناهان ديگـر  ؛1...»يشَاءُ

يعني حتي قتل نفس هم خداوند، در يك شرايطي، بر يك شخصي، به خاطر يـك  بخشـد.بداند مي
بخشد. البته شرك توبه بردار است. منظـور آيـه ايـن اي يا كار ديگري ميكاري يا به خاطر توبه

ست اگـر مطلـق است. آيه مطلق نيست؛ آيه مقيد به اين است كه با شرك از دنيا برود. مطلق ني
توانست ايمان بياورد چون ابوذر هم مشرك بود. ابوذر اول مشرك بود بعد توبه بود، ابوذر هم نمي

گويـد: توبـه قبـول كرد و مسلمان شد. پس آيه مطلق نيست. مقيد به چيست؟ به آياتي كه مي
ن در دو آيـه شود. اگر در زمان حياتش توبه كرد و مسلمان شد كه هيچ، اگر با شرك مرُد، قرآمي

فرمايد: هرگز ديگر بر او بخشش نيست. اين برخورد تند و استثنايي فقط به طور صريح و نص، مي
بينيد اسلام با اين سياست، ريشه شرك را از سراسر شـبه جزيـره و با جماعت مشرك است. مي

ي دارند. اطراف آن كند. شرك ديگر باقي نماند. و اما اهل كتاب، اهل كتاب حق حيات و حق زندگ
تر را كند. اسلام هميشه در برخوردش با اهل كتاب، حد پـايينهيچ وقت اسلام آنها را مجبور نمي

رعايت كرده؛ يعني حتي از آن پيماني هم كه داشته تخفيفشان داده است. شـما ببينيـد امـروز 
يه مسـلمين اند و گفتند: ديه اهل كتاب مساوي درهبر انقلاب از موقعيت ولائيشان استفاده كرده

                                                 
 48نساء آيه  -1

ــه در  ــلام هميش اس
برخــوردش بــا اهــل 

تر را كتاب، حد پايين
رعايت كرده؛ يعنـي 
حتــي از آن پيمــاني 

اند نيـز  هم كه داشته
تخفيــف بيشــتري  

داده است.
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با اينهـا  پيغمبر گراميباشد. هميشه شيوه زعماي مسلمين در برخورد با آنها اينطوري بوده است. 
پيمان داشتند؛ با طايفه بني نضير و بني قريظه و بني قينقاع، كه اگر شما عليه اسلام و مسـلمين 

و بـاقي  وارد جنگ شديد و يا همدست دشمنان شديد، پيغمبـر حـق دارد مردانتـان را بكشـد
تان را اسير كند و اموالتان را هم به غنيمت بگيرد. اما پيغمبر اين كار را نكرد. حتي در مورد مانده
يك روز هفتصد نفر را گردن زدند؛ خيلي از محققان مثل  (ع)اميرالمـؤمنينقريظه هم كه گفتند: بني

شـود و سـاخته دسـت انكار كردند و گفتند اسنادي داريم كه اين تكذيب مي دكتر شهيديآقاي 
يهود است. پيغمبر اينجا هم آنها را نكشت. در مورد بني نضير هم مفاد پيمان همين بود. حضرت 

ها انصـافچه داشتند؛ حتي اموالشان را هم بردند. اين بي به آنها گفت از اينجا برويد. آنها هم هر
  هايشان بنشينند.هايشان را هم خراب كردند كه مسلمين نيايند در خانههم حتي خانه

شان را درهاي خانه ؛1»الْأَبْصارِ أُولِي يا فاَعتْبَِرُوا الْمُؤمْنِينَ أيَدِْي وَ بِأيَدْيهمِْ بيُوُتهَمُْ يخُْرِبوُنَ«... فرمايد:قرآن مي
خورد، كندند، بار حيواناتشان كردند و بردند؛ جلـاي هم كندند و هر چه به ديوار هم نصب بود كه به درد مي

خواهيـد، خـوب گويد: آقا نميبرخوردي كه اسلام دارد يك برخورد منطقي است. مي كردند. وطن
  مشكلي ندارد، شما به همان احكام دينتان هم كه عمل كنيد خيلي جاها با ما همراه هستيد.

شان حجاب دارند. در آيينشان حجاب اسـت. مـن مـتن هاي مذهبي همهشما الان ببينيد اقليت
خواندم، نوشته بود زناي چشم اين است كه به نـامحرم نگـاه كنـي. زنـاي تي ميرا يك وق انجيل

 2گوش اين است كه مثلاً صداي نامحرم را از روي ريبه بشنوي. زناي دست فلان است. مـا روايـت
                                                 

 2حشر آيه  -1

 326، ص 20وسائل الشيعه: ج  -2
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داريم به همين مضمون. خيلي از احكام آنها با احكام ما تطبيق دارد. پس اين دو مسئله تكليفش 
گويند برويد پي كارتان. اما مرتـد فطـري، مرتد ملي اگر توبه كردند كه مي مشخص شد. در مورد

ظاهر قضيه اين است كه خيلي سخت است. اما متأسفانه اين حكم درست توجيه نشده است. اگر 
يك آقايي آمد، رفت پيش حاكم شرعي و گفت: آقاي حاكم شرع بنده امروز كه از خـواب بيـدار 

و معاد، هر سه شك كردم. اين آقاي حاكم شرعي هم موظف اسـت شدم در مورد توحيد و نوبت 
كه احكام اسلامي را اجرا كند. نيروي نظامي و انتظامي را هـم در دسـت دارد. قـدرت هـم دارد 

اي دارد، تواند مرتد را هم اعدام كند. چه بايد كند؟ او وظيفه دارد اگر كار ديگري دارد؛ وعـدهمي
يك كار مهمتري برايم پيش آمده است. بگويد بنشين اينجا برادر  تماس بگيرد و بگويد امروز من

مجاب كند. او را من، خواهر من، مشكل شما در چه چيزي است؟ بعد براي او توضيح دهد و كاملاً 
توانم بفهمم، قصور ذهن داشت، واقعاً اين حق ندارد او را اعدام كنـد. اگر آمد و گفت آقا من نمي

فهمم، مجازات براي عمل اختياري است. يك چيـزي آقا، من چيزي نميعمل اختياري كه نيست. 
آورد يك خواب بدي براي ايـن كه از اختيار خارج است. (يك شخصي، آقايي را كشان كشان مي

! حدش بزنيد. حضرت فرمودند: اين شلاق را بگير بزن روي اميرالمومنينشخص ديده بود. گفت: يا 
ايـن ذهـنش كـج  .خواسته خواب ببيند)كه ندارد. او كه نمي اش. خوب خواب ديده، تقصيرسايه

گويي. بيـرونش كنيـد از اتـاق. يـك كني، داري هذيان مياست بايد بگوييد برو آقا، اشتباه مي
طوري خودتان را بزنيد به آن راه، كه يعني نفهميدم. حمل بر ديوانگي كند. حمل بر مرضي كنـد. 

. (نعوذباللـه)گفته: من اين قرآن و اين دين را قبـول نـدارم آورند كه علناً يك وقت شخصي را مي
گويد: چرا. حاكم شرع گويد: تو اين را گفتي؟ عصباني نبودي؟ ناراحت نبودي؟ ميحاكم شرع مي
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گويد: ديگر اين حرف را نزن. خوب نيست تو كه ناراحت هستي به طرفت حرف تند بزن نه به مي
  قرآن و دين خوب برو.

اي داريم كـه داني كه در قرآن آيهفتند: شما گفتي من حج را قبول ندارم؟ شما مياگر آمدند و گ
گويـد: نـه مـن حج بگذاريد و همه فقها فتوا داده اند. اين آيه قرآن اسـت حـرف خداسـت. مي

گويد: برو اشكال ندارد. اگر يك وقتي گفت: نه، من بـه ايـن نتيجـه دانستم. حاكم شرع مينمي
خواهم امتياز يك روزنامـه را بگيـرم و عليـه اسـلام از اسلام خارج شوم و ميام كه بايد رسيده

خـواهي خـارج كنيم. تو خودت ميگويند: اگر چنين كاري كردي اعدامت ميمطلب بنويسم. مي
خواهي در باطنت مسيحي باشي، خوب بـاش، امـا سـايرين را شوي، خارج شو، اشكال ندارد. مي

كه اين كار تأثير عجيبي در خرد كردن روحيـه جمعيـت مسـلمين آلوده نكن. چرا؟ به خاطر اين
دارد. من حالا يك مثالي برايتان مي زنم: اگر در ميدان جنگ يك نفر از نيروها پا را عقب گذاشته 

گويد: حسن فرار كرد!! من هـم و فرار كند، نفر دوم كه او هم ترسيده و آمادگي فرار هم دارد مي
كند. دو نفر ديگر هم كه بعـد از اينهـا آمـادگي فـرار داشـتند فرار ميتوانم فرار كنم او هم مي
كننـد كنند. يـك وقـت نگـاه ميبينند اين دو تا كه فرار كردند چيزي نشد آنها هم فرار ميمي
شود. يا بايد فرار كنند يا بايد بمانند كنند. روحيه بقيه خرد ميبينند يكي يكي دارند فرار ميمي

ه كار به نظر شما چيست؟ چاره كار اين است كه نيروي نظامي احساس كند كه و كشته شوند. چار
شود و اگر برود جلو احتمال دارد كشته شود، احتمال هم دارد زنده اگر فرار كند، حتماً كشته مي

هاي دنيا حكم فرار اعدام است. ارتش آمريكا، ارتش اسـرائيل ايـن حكـم را بماند. در همة ارتش
ام هم اين حكم را دارد. زمان شاه هم همين حكم بود. اگر چه ما در زمان جنـگ دارد، ارتش اسل
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تحميلي حتي يك مورد اين طوري نداشتيم. كسي اين حكم را اجرا نكرد. اين قضيه در دين هـم 
؛ اسـلام بـه درد مـن خـواهم مسـلمان بمـانماست اگر يك وقتي يكي گفت: آقا من ديگـر نمي

دانند زير پايشان خـالي كرد، يك عده مسلمان ساده كه احكام نمي خورد. بعد هم آمد اعلامنمي
گويند: ما چه ديني داريم!! لابد ديني كه اين آقا جديداً اختيار كرده دين بهتري است شود، ميمي

خـواهي از ديـن خـارج گويد تو ميشود. اسلام ميكه او از اسلام خارج شد؛ اين هم منحرف مي
 وَ«فرمايـد: مي آل عمـرانتو حق نداري اين كار را بكني. در سـوره  شوي تقصير جامعه چيست؟!

يـك ؛ 1»يَرجِْعوُنَ لَعَلهَّمُْ آخِرَهُ اكفُْرُوا وَ النهَّارِ وجَهَْ آمنَوُا الذَّينَ عَلَي أُنْزِلَ باِلذَّي آمنِوُا الكْتِابِ أَهْلِ مِنْ طائفِةٌَ قالَتْ
ايـم؛ آخـر كنيم ما اسلام آوردهها اعلام ميرويم به مسلمانروز ميگفتند: اول اي از اهل كتاب به هم ميعده

    گرديم.خورد و برميگوييم اين چه ديني است؟! به درد نميروز كه شد مي
ها را خالي كنيم، بـه ؟ اين لَعلََّ براي ترجي است. به اميد اينكه زير پاي اينيَرجِْعـُونَ لَعَلهَّمُْ براي چه

ام برگردند. يعني توطئه يهود اين بود كه دسته جمعي بروند بگويند: يا رسول اين اميد كه از اسل
الله دين شما خوب است، آمديم اسلام بياوريم. اسلام بياورند؛ يك نماز جماعت باشـكوهي هـم 
شركت كنند و عصر هم بگويند اين است دين شما؟! دين ما، آداب و مراسم ما و مناسك ما خيلي 

داشت. گويند:  اگر دين ما زوري داشت اينها را نگه ميها لابد مياست. مسلمانانگيزتر بهتر و دل
روند. واقعاً توطئه خطرناكي بود. يكي شود. يك عده ديگر هم دنبال اينها ميزير پايشان شل مي

از جاهايي كه جبرئيل امين نازل شد و به پيغمبر اطلاع داد همين جا بود. اين آيه نازل شـد و بـه 
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اعلام خروج از اسلام 
و گرويدن بـه ديـن 
ديگر تأثير عجيبـي 

ــه  در ــب روحي تخري
ــه  ــلمين دارد؛ ب مس

كه همين علت است 
اي اسلام چنين اجازه

است .  به كسي نداده
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ر اطلاع داده شد. بعد وقتي اينها گفتند آمديم ايمان بياوريم؛ حضرت گفت: ما به ايمان شما پيغمب
  شان لو رفته است.نياز نداريم. فهميدند نقشه
گويد اگـر شـما گرفت كه آقا اين خلاف آزادي است؛ من گفتم اسلام مييك آقايي مدام ايراد مي

دانـد. بگـو كس هم به سؤال، تو را مرتد نمي اشكال داري بيا سؤال كن، هيچ موردي نيست. هيچ
 إنِْ وَ«فرمايـد: مي برائـتام، من را راهنمايي كنيد. در سوره من اشكال دارم و در دينم شك كرده

اي كه حكم نفـي مشـركين، بعد از آن آيه( ؛1...»اللهّ كَلامَ يسَْمعََ حتَّي فَأجَِرْهُ استَْجاركََ الْمُشْرِكينَ مِنَ أحَدٌَ
اگر يكي از اين مشركين خواست كلام خدا را  فرمايد: كند) ميشرك را از صفحه روزگار صادر مينفي 

. اين گونه نيسـت كـه اسـلام اهـل پناهش بده فَأجَِرْهُ بشنود، استدلال اسلام را بفهمد و آمد پيش شما،
بـه  خواهيـد بـه موجوديـت جامعـه وگويد ما با حرف زور مخـالفيم. شـما ميمنطق نباشد. مي

موجوديت ايمان مردم لطمه بزنيد، به بهانه آزادي، همه مردم را خراب كنيد. ما بـه شـما اجـازه 
دهيم چنين كاري بكنيد. اگر يك كسي بگويد من دوست دارم ميكروب ايدز را انتقال دهـم، نمي

ا اي از مـردم رگذاريد؟! اين كه بدتر از ميكروب ايدز است. ميكروب ايـدز، دنيـاي عـدهشما مي
دهـيم. چنـين كند. ما به تو اجازه اين كار را نميكند، اين كار آخرت مردم را خراب ميخراب مي

گوييد اين ايده، مخالف چيسـت؟ گفـت: آزادي، مشروع نيست.ايشان قبول نكرد. گفتم: شما مي
اش را اظهـار كس آزاد است كه عقيـده اين ايده مخالف آزادي است. گفتم: شما معتقديد كه هر

اي د و به آن عمل كند. گفت: بله. گفتم: آن مرتد آزاد باشد اعلام كند؛ حاكم شرع هم عقيـدهكن
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اش اين است كه مرتد را اعدام كند. به دارد، او هم آزاد است يا نه؟! گفت: بله. گفتم: او هم عقيده
  اينجا كه رسيد ساكت شد.

رعي خيلـي طـرف را توجيـه اگرچه اين احكامي كه در اسلام تند است ولي در عمل حكـام شـ 
گويند: بلـه آقـا در غضـب كنند. مياش ميگويند: شايد منظورت اين بوده و توجيهكنند، ميمي

بوده؟! من به يكي از علما گفتم: آقا فلاني توهين كرده. فكري كرد و گفت: نه آقا، ناراحت نبوده؟! 
است. در حالت ديـوانگي هـم  گفتم: چرا! درگير بود. گفت: خوب اين ديگر ديوانگي است؛ جنون

گويد: بله.  گذارد در دهنش كه آقا شما  از دست فلاني ناراحت نبوديد؟! ميكه تكليف ندارد يا مي
دانسته كه گويند اين آقا نميكنند يا ميگويند: آقا اين كه به اسلام توهين نكرده. تأويلش ميمي

  اين آيه در قرآن است.
هـا يعنـي چـه؟ همـه حرف» الـديِّن فِي إِكْراهَ لا«ست اين است كه آخرين سؤالي كه اينجا مطرح ا

بندي كرده و با مرتد اينگونه برخورد كرده، بـا مشـرك بـه درست. پس خدا كه اين گونه تقسيم
گويـد پـس اي ديگر و با اهل كتاب هم به نوعي ديگر؛ با همه به يك نوع برخورد نكرده. ميگونه
چيست؟ يا مجبوريد بگوييد حكمش منسوخ شده و يا مجبوريـد بگوييـد » نالديِّ فِي إِكْراهَ لا« اين

پـس چـه  توانيد؛ چون آيات بعد از آن آمده، در حاليكه ناسخ بايد بعد بيايد.ناسخ است كه نمي
 علامـه طباطبـائياكراهي كه در اينجا بحث شده، اكراه در عمل است. روايت هم داريـم؛ كنيد؟! مي

يات اشاره كرده است. اكراه در اعتقاد ممكن نيست؛ اكراه در عمل ممكـن هم به بعضي از اين روا
شود شش يا تو را مجازات سـختي خـواهيم مي 2×2 گويند: شما يا بگومثلاً به شخصي مي است.

كرد. آقا هم بترسد و بگويد: آقا شش تا كه قابل شما را ندارد بفرماييد ده هزار تا بفرماييد بيست 
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گوييم توان كسي را اكراه كرد. ميدر عمل است، اكراه بردار هم است؛ يعني ميهزار تا. خوب اين 
شـود شـش. مي 2×2گويد: آقازنيم توي سرت. ميشود شش يا ميمي 2×2گويياين شلاق، يا مي

توانـد اين اكراه بردار است. اما وقتي كه مثلاً ما يك دستگاه پيشرفته بياوريم كه اين دستگاه مي
كنيم. شود شش يا اعدامت مـيمي 2×2اد شما را نشان دهد. همين الان يا باور كنمحتويات اعتق

  شود شش، آيا اين امكان وجود دارد؟!! مي 2×2توانم!! امكان ندارد كه من باور كنم گويد: نميمي
، اين نفـي »الديِّن فِي إِكْراهَ لا« تو بر مردم سيطره نداري.؛ »بِمُصيَطِْر عَليَهْمِْ لسَْتَ« فرمايد:آن آياتي كه مي

گويد. چطور آيات قرآن اكراه اعتقادي و باطني است، به قرينه آيات برائت. روايت هم همين را مي
هـا را جمـع اند اينهاي تفسير همين است. بعضي از مفسرين نتوانستهشود. يكي از راهجمع مي

منسوخ. و اين آيه سر جايش  كنند،پس گفتند اين ناسخ آن است. نه اين ناسخ آن است و نه، آن
خواهم علني بروم در كوچه و خيابـان، روزه خـواري كـنم؛ حـاكم شـرع تعزيـرت است. من مي

خواهم بي حجاب خوري. اين اكراه است. اكراه نيست؟!! شخصي بگويد: من ميكند، شلاق ميمي
، بايد حجاب داشـته گويد: شما حق نداريدهد، ميدر خيابان بروم؛ نظام اسلامي به او اجازه نمي

 ، اكراه عملي نيست، اكراه باطني  و اعتقـادي اسـت.»الديِّن فِي إِكْراهَ لا«باشي. اين اكراه است. پس 
 را كـه هـر تـو حقيقت در ؛1...»يشَاء مَنْ يهَْدي اللهَّ لكِنَّ وَ أحَبْبَْتَ مَنْ تهَْدي لا إِنكََّ«گويد: اين آيات كه مي

گويند كه باطن كسي ها را مي؛ هدايت دست خداست. همه اينكني ماييراهن توانينمي داري دوست
اي پيدا شـدند شود عوض كرد. وظيفه دولت اسلامي هم اين نيست. اما اگر يك عدهرا به زور نمي
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» الـدِّين فِـي إكِْـراهَ لا«
اكراه عملي نيسـت، 
ـــاطني  و  ـــراه ب اك

 اعتقادي است.
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خواهيم حجاب داشته باشيم، ما دوست داريم در ملأعام مرتكـب فسـق و فجـور گفتند: ما نمي
اي باز كنم، بزنم ميكده فلان، مردم بيايند اينجا شراب بخورند. مغازهشويم، يا مثلاً بنده بروم يك 

گيرد و شما حق نداريد در ماه رمضان روزه خواري كنيـد، دولت اسلامي با قدرت جلوي آن را مي
اگر روزه خواري كرديد؟! مجازات دارد، البته علني. پس تكليف آنها مشخص شد. برخورد اسـلام 

ت؛ به شرط آنكه طغيان نكنند؛ عليه نظام اسلامي نجنگند؛ شر و شرارت با اهل كتاب، مشروط اس
  كنند. بعد كه جزيه دادند، در امانند.نكنند؛ جزيه (ماليات) بدهند، چون در اين نظام زندگي مي

هايي كه حق پذيرد يا بايد مسلمان شود يا بايد برود جزء يكي از دينمشرك را به هيچ وجه نمي
هم اگر كسي اشكال و ايراد داشت برود نزد حاكم شـرعي، بگويـد: آقـا مـن  حيات دارند. مرتد

خواهم با شما صحبت كنم، در دينم اشكال پيدا كردم، به من ياد دهيد. اگـر كسـي خواسـت مي
كند. ايـن كتاب بنويسد و روزنامه چاپ كند، توهين كند و دهن كجي كند، اسلام با او برخورد مي

كسي نتوانست اين را بپذيرد ما مجبوريم همان حرف را بزنيم، يعنـي،  هم منطقي است اگر واقعاً
تو در توهين كردن آزاد هستي، حاكم شرع هم در عقيده خودش، تو به عقيده خودت عمل كـن 

؛ (اين را هم همينگونه ترجمه »دينِ لِيَ وَ دينكُمُْ لكَمُْ«شود، كند. مياو هم به عقيده خودش عمل مي
ي خودت، من هم دينم براي خودم. دين تو اين است كه به اسلام توهين كنـي، كرد) تو دينت برا

  آن را عملي كند.    دين حاكم شرع هم اين است كه بگويد توهين كننده جزايش اعدام است و
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  )83بقره آيه(  

  )22غاشيه آيه (»بِمُصَيْطِرٍ عَليَْهِمْ لَسْتَ « -15
  يونس (»مُؤْمِنينَ  يَكُونوُا حَتّي نّاسَال تكُْرِهُ  فَأَنْتَ أَ جمَيعًا كُلهُُّمْ  اْلأرَْضِ فِي مَنْ لĤَمَنَ رَبُّكَ  شاءَ لَوْ  وَ« -16

  )99آيه   
  )6 كافرون آيه(»دينِ لِيَ وَ دينُكُمْ لكَُمْ « -17
   حُرُمٌ أَرْبَعةٌَ مِنْها الْأَرْضَ وَ السَّماواتِ خَلقََ يَوْمَ اللّهِ  كتِابِ  في شهَْرًا عَشَرَ اثْنا اللهِّ عِندَْ الشُّهوُرِ  عِدةََّ إِنَّ « - 18

   مَعَ اللهَّ أَنَّ  اعْلَموُا وَ كَافَّةً يُقاتِلوُنكَمُْ كَما كاَفَّةً الْمُشْرِكينَ قاتِلُوا وَ أَنْفُسكَُمْ  فيهِنَّ تظَْلِموُا فَلا الْقيَِّمُ  ديِّنُ ال ذلِكَ   
  )36توبه آيه(»الْمُتَّقينَ   
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  )73توبه آيه(»الْمَصيرُ بئِْسَ وَ جَهنََّمُ وَمَأوْاهُمْ ليَْهِمْعَ اغْلُظْ وَ الْمُنافِقينَ الْكفُاّرَوَ جاهِدِ  النَّبِيُّ أيَُّهَا يا« -19
  )64احزاب آيه(»سَعيرًا لَهُمْ أعََدَّ  وَ الْكافِرينَ لَعَنَ اللّهَ إِنَّ « -20

   دينَ يَدينوُنَ  لا وَ رَسُولُهُ  وَ  اللهُّ حَرَّمَ ما يُحَرِّمُونَ لا وَ الĤْخِرِ بِالْيوَْمِ لا وَ بِاللّهِ  يُؤْمِنوُنَ  لا الَّذينَ قاتِلوُا« -21
  )29 توبه آيه(»صاغِرُونَ هُمْ وَ يَدٍ عَنْ الْجِزْيَةَ  يُعطْوُا حَتّي الْكتِابَ  أُوتوُا الَّذينَ مِنَ  الْحقَّ  

   إِثْماً افتَْري فَقدَِ لّهِ بِال يُشْركِْ مَنْ  وَ يَشاءُ لِمَنْ ذلِكَ دُونَ  ما يغَفِْرُ  وَ  بِهِ يُشْركََ أَنْ يَغْفِرُ لا اللّهَ إِنَّ« -22
  )48 نساء آيه(»عظَيمًا  

   ظَنوُّا وَ يخَْرُجوُا أنَْ ظَنَنْتُمْ  ما الْحَشْرِ �لأَِوَّلِ  دِيارِهِمْ مِنْ الكِْتابِ أَهْلِ مِنْ كفََرُوا الَّذينَ أَخْرَجَ  الَّذي هوَُ« -23
   بُيوُتهَُمْ  يخُْرِبُونَ الرعُّْبَ  قُلوُبهِِمُ  في قَذَفَ  وَ يَحْتَسبِوُا لَمْ حيَْثُ  مِنْ اللّهُ  فَأتَاهمُُ اللّهِ  مِنَ حُصوُنُهُمْ مانِعَتُهُمْ أَنهَّمُْ  

  ) 2حشرآيه (»الْأَبْصارِ أُولِي يا فَاعْتَبِرُوا الْمُؤْمِنينَ أيَدِْي وَ  بِأيَدْيهِمْ   

   لَعَلهَّمُْ آخِرَهُ  اكفُْرُوا وَ  النَّهارِ  وجَهَْ آمَنوُا الَّذينَ عَلَي لَأُنْزِ بِالَّذي آمِنُوا الكِْتابِ أَهْلِ مِنْ طائفَِةٌ  قالَتْ وَ« -24
   )72 آل عمران آيه(»يَرجِْعوُنَ  

   قوَْمٌ بِأَنهَُّمْ  ذلِكَ  مَأْمَنَهُ أَبْلغِْهُ  ثُمَّ اللهِّ كَلامَ يَسْمَعَ حتَّي فَأَجِرْهُ اسْتَجارَكَ الْمُشْرِكينَ مِنَ أحَدٌَ إِنْ  وَ« -25
  )6 توبه آيه(»يَعْلَموُنَ لا  

   )56قصص آيه (»بِالْمُهتْدَينَ أعَْلمَُ هوَُ وَ يَشاءُ مَنْ يهَْدي اللهَّ لكِنَّ وَ أحَْبَبْتَ  مَنْ تَهْدي لا إِنَّكَ « -26
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  احاديث مطرح شده در جلسه هشتم:
 »312، ص 8اصول كافي: ج « -1

  السّيف صِراطٌ اَدقَُّ مِنَ الشَّعْرِ وَ احََدُّ مِنَ
   »174، ص 7اصول كافي: ج « -2      

  اقِامةٌَ حَدٍّ خَيْرٌ مِنْ مَطَرِ أربَْعَين صبَاحاً
  »334، ص 4الفقيه: ج « -3
  »326، ص 201وسائل الشيعه: ج « -4

  ما مِنْ احََدٍ إلاّ وَ هُوَ يُصيبُ حَظاًّ مِنَ الزنِّا
    

  
   


